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فهرست

 خد اوند  د وستد ار جواني است كه جواني‌اش را به اطاعت خد اوند  مي‌گذراند .
پيامبر اكرم)ص(

امام صاد ق)ع(
 د وست ند ارم جواني از شما )شيعيان( را جز به د و گونه ببينم: د انشمند  يا د انشجو.

 شما جوانان عزيز مي‌توانيد  كارهاي بسيار بزرگي انجام د هيد  و كشور را به اوج عزت و اعتلا برسانيد .‏

مقام معظم رهبري

‏  »آرين روبن« مهاجم و هافبك هلند ي چلسي انگليس د ر آخرين 

برتر د چار مصد وميت  پايان فصل فوتبال ليگ  به  باقيماند ه  ماههاي 

شد  تا اميد هاي چلسي مد افع قهرماني د و سال پياپي اخير نسبت به 

تكرار مقام قهرماني از د ست برود .‏

‏  »آرين روبن« از مد تها قبل د چار مصد وميت شدي د  از ناحيه زانو 

ميادي ن حضور  د ر  مسكن  قوي  آمپول‌هاي  تزريق  با  ولي  بود   شد ه 

ميي‌افت تا اينكه د ر چند  بازي اخير چلسي اين شرايط بد تر شد  و 

دي گر امكان بازي كرد ن براي او باقي نماند .

  »آرين روبن« بايد  براي رهايي از مصد وميت ماهها به د ور از ميادي ن 

سر كرد ه و  احتمالاً فصل فوتبال 2007 ـ 2006 را از د ست خواهد  

د اد . اين مصد وميت و عمل جراحي وي د رست د ر شرايطي به وجود  

آمد ه كه زمزمه‌هاي جد ايي وي از چلسي و پيوستن او به بارسلونا د ر 

مطبوعات انگليس و اسپانيا د رج شد ه است.

خود خواه  و  متبكر  مربي  مورينيو«  »خوزه  با  مد تهاست  »روبن«    

چلسي د رگير بود ه و بر سر مسائل تاكتكيي با وي اختلاف‌نظر د ارد . 

اخير مصد وميت خود  را  ستاره بي‌گفتگوي هلند ي‌ها د ر چند  سال 

اوج بد شانسي مي‌د اند .

د ر چنين  با ‏B.B.C‏ مي‌گويد : »معمولاً    روبن د ر اد امه گفتگويش 

بود   بعد  محك خواهند  زد  و  براي فصل  تيم خود  را  ايامي مربيان 

و نبود  و حيات تيم را براي فصل آيند ه د ر چنين روزهايي ارزيابي 
ميك‌نند .«

  روبن د ر ارتباط با جد ايي‌اش از »استامفورد  بريچ« مي‌گويد : »من تا 

سال 2012 با چلسي قرارد اد  د ارم و تنها توافق د و باشگاه مي‌تواند  

امكان حضورم د ر »نيوكامپ« را براي من فراهم آورد .«

  »آرين روبن« تلويحاً از حضورش د ر چلسي و اختلاف نظرش با 

»مورينيو« صحبت كرد ه و مي‌گويد :‌ »سيستم‌هاي تاكتكيي د ر فوتبال 

بازكينان  براي خلاقيت  فرصتي  كمتر  و  است  انگليس سخت‌گيرانه 

باقي مي‌ماند  ولي اين شرايط د ر فوتبال اسپانيا وجود  ند ارد  و من اگر 

فرصت حضور د ر لاليگا را به د ست آورم، مطمئناً امكان بازي كرد ن 

با  ارتباط  د ر  فرضيه‌ها  اين  تمام  ولي  مي‌آيد ،  د ست  به  بيشتر  بهتر، 

توافق د و باشگاه امكان‌پذير است ولي بازي د ر بارسلونا خود  فرصتي 

است كه كمتر بازكيني د ر سطح اروپا شانس آن را به د ست مي‌آورد . 

اگرچه آنجا من با »فرانك ركيارد « راحت‌تر هستم. ولي اين بد ان معنا 

نيست كه صد د رصد  خواهان حضور د ر بارسلونا هستم.«‏

روبن بد شانس
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متسلد ر:

من د ينم را به آلمان اد ا كرد ه‌ام
‏* نمي‌خواهم تمركز فكري خود  و خانواد ه‌ام را مد ت‌ها معطوف به مهاجرت كنم

تيم‌ملي آلمان د ر بازي‌هاي جام جهاني 2006 كيي از مستحكم‌ترين خطوط تد افعي 
را د ر اختيار د اشت و علي‌رغم تمام جواني و كم‌تجربگي مرد ان اين تيم آلماني‌ها با 
بهترين  از  كيي  و  رفتند   پيش  مقام سومي جام  تا كسب  د فاعي  اين خط  به  پشتوانه 
جمله  از  گذارد ند .  ياد گار  به  جهاني  جام‌هاي  تاريخ  د ر  را  خود   فوتبال  د وران‌هاي 
شاخص‌ترين مرد ان اين جناح آلماني‌ها "كريستف متسلد ر" بازكين مياني خط تد افعي 
آنان بودك ه با بازي‌هاي قد رتمند انه و قد  و قامت بسيار بالايش توانست نظر بسياري از 
مربيان و مفسران بزرگ فوتبال جهان را به خود  معطوف نمايد .‏همين ويژگي‌ها باعث 
گردي د  تا د فاع بلند  بالاي آلماني‌ها مورد نظر باشگاه‌هايي همانند  بارسلونا، رئال‌ماد ريد ، 
قرار  ليورپول  يونايتد ،‌آرسنال و  بايرن‌مونيخ، منچستر  يوونتوس،  اينترميلان، آ‌ث‌ميلان، 
تيم  مرد ان  جمع  به  مد افع  اين  فراخواني  پي  د ر  قاره  بزرگان  تمام  خلاصه  و  گيرد  
با بوروسياد ورتموند   به پايان خواهد   تابستان امسال  خود  شد ند .‏ قرارد اد  "متسلد ر" 
رسيد  و اين بازكين حاضر به تمدي د  قرارد اد  جدي د ش با اين تيم نشد  و مطمئناً د ر 
پايان اين فصل از فوتبال ژرمن‌ها بيرون مي‌آيِد  و بعيد  است كه از ميان تمام بزرگان 
فرصت  اروپا  دي گر  بزرگان  مزاياي  و  زيرا حقوق  نمايد .  انتخاب  را  بايرن‌مونيخ  قاره 
مد افعان  بهترين  از  كيي  د اد . ‏‏"متسلد ر"  نخواهد   او  به  را  بوند س‌ليگا  د ر  باقي‌ماند ن 
حاضر د ر جام‌جهاني شناخته شد  كه بعد  از مد ت‌ها مصد وميت و د وري از ميادي ن‌ 
شانس بازي د ر جام‌جهاني را به د ست آورد  و د ر كنار "‌پرمرتساكر" بهترين زوج خط 
د فاعي را د ر قلب د فاع آلماني‌ها تشيكل د اد  و به همين خاطر حضور اين بازكين 26 
ساله باعث گردي د  تا تمام بزرگان قاره سبز خواهان وي باشند .‏ ‏"متسلد ر" خود  د ر اين 
ارتباط مي‌گويد : " من فكر ميك‌نم دي ن خود  را به فوتبال آلمان و بوروسيا د ورتموند  
اد ا كرد ه‌ام و حالا نوبت به  مهاجرت و كسب تجربه د ر كشورهاي دي گر است..من 
خود  واقعاً نتوانسته‌ام از ميان كشورهاي اسپانيا، ايتاليا وانگليس كيي را انتخاب كنم، 
ولي آنچه مسلم است مي‌خواهم با حضور د ر فوتبال كشورهاي بيگانه با زباني دي گر 
آشنا شوم و همين مسأله  د ر سال‌هاي بعد  از فوتبالم به من كمك‌هاي زياد ي خواهد  
كرد  و اميد وارم بتوانم د ر چند  ماه باقيماند ه به پايان فصل فوتبال تصميم نهايي خود  
را اتخاذ نمايم. زيرا مي‌خواهم تمركز فكري خود  و خانواد ه‌ام را براي مد ت‌ها معطوف 

به اين قضيه كنم.‏
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زمين  از  راهمان  سفر  اين  د ر  است.  دي گر  از جنسي  سفر  اين  اما  آغاز شد ه،  سفر 
نمي‌گذرد ، بلكه راهي به سوي آسمان باز شد ه و د ست تقدي ر ما را به اين راه كشاند ه 
است و راهي شد ه‌ايم. اگر گرد  و غبار روزمرگي‌ها را از آيينه‌ي د لت پاك كني و پا 

د ر راه گذاري، د ر ميي‌ابي كه هنوز اميد ي باقي است براي پرواز د وباره‌ي روح.‏
شهد ا نيز روزي از همين نقطه آغاز كرد ند ، اما چنان شتاب گرفتند  كه خيلي زود  نه به 
مقصد  بلكه به »مقصود « رسيد ند . تفاوت د ر اين است كه آنها تمام بند هاي د لبستگي 

را گسستند  و سبكبال شد ند .
خورشيد  رفته رفته كنار اروند  رود  مي‌نشيند  تا وضويي سازد  و سر به سجد ه گذارد . 
نسيم د ل‌انگيز نوروزي نيز كه گويي پيشتر روي د ر محراب د اشته، منتظر است تا 
د مي دي گر ترنم خوش اذان را با خود  بدي ن سو و آن سو، چشم روشني برد . آن 
سوتر نخل‌هاي بلند  قامت هم صفوف خود  را منظم كرد ه‌اند  تا بر زمين طهارت يافته 

از خون شهيد ان، نماز عشق به پا د ارند .
عاشقان از جاي جاي اين مرز و بوم اسلامي به ضيافت عشق شتافته‌اند ، تا شيفته و 
شيد ا تربت مطهر شهد ا را د ر آغوش كشند  و مرهمي برد ل مجروح خويش جويند ، 
كه از امام خود  به گوش جان شنيد ه‌اند : »همين تربت پاك شهيد ان است كه تا قيامت 

مزار عاشقان و عارفان و د لسوختگان و د ارالشفاي آزاد گان خواهد  بود .«
آري؛ ضيافتي منعقد  است با شكوه و روح‌افزا. اما من اين جا چه ميك‌نم!؟ من بي‌بال 

و پر كجا و عرصه‌ي مرغان تيزتك سبكبال كجا!؟
از اين شماره هر هفته با شما خواهيم بود  و صفحه‌اي از ايثارگري‌هاي سبكبالان را 
ورق خواهيم زد  از شهيد ان خواهيم گفت كه وجود  ما مدي ون خون پاكشان است، از 
جانبازان خواهيم نوشت كه شهيد ان شاهد ند  و از هر آنچه كه به د فاع 8 ساله ملت 
سلحشور ايران مربوط است خواهيم نوشت. با ما همراه باشيد  و نظرات خود  را با 

ايميل اختصاصي اين صفحه به نشاني:
vahoo.com@Sabokbalan86‏

و يا روابط عمومي مجله با ما د ر ميان بگذاريد .
‏

صياد  د ل‌هاي عاشق
امير كم‌نظير ارتش اسلام ـ سپهبد  علي صياد  شيرازي كيي از پر و بال سوختگان 
وصال نور است كه لباس زيباي شهاد ت زيبند ه‌ي قامتش و كمترين مزد  اخلاص، 
فد اكاري، ايثار و پروانگي اوست. سرد ار سرافراز جبهه‌ي توحيد  و بسيجي آشناي 
جبهه‌هاي افتخار و شرف و نور، پس از عمري جهاد  خالصانه و جانبازي د ر خطوط 

مقد م د فاع از اسلام و ولايت، با پكير خونين به دي ار معشوق شتافت.
او عاشق د لسوخته‌اي بود  كه د ر گستره‌ي خونين جبهه‌هاي نبرد  از كوه‌هاي سر به 
فلك كشيد ه‌ي كرد ستان تا د شت‌هاي تفتيد ه‌ي خوزستان به جهاد  و نماز و نيايش 
پرد اخت و د ر جهاد  اكبرش اوج بند گي خويش را به نمايش گذاشت. او فرماند هي 
و  كم‌نظير  الگويي  و  اخلاص  با  و  شجاع  سختك‌وش،  اميد وار،  جد ي،  متدي ن، 
مشحون  زند گي  بود .  ولايت  به  عشق  و  نظام  به  وفاد اري  و  خد متگزاري  د ر  برتر 
از مجاهد ت‌هاي بي‌وقفه‌ي او با شهاد ت به كمال رسيد ؛ چون كه اين‌، هنر مرد ان 

خد ا است.‏
شهيد  سپهبد  علي صياد  شيرازي د ر سال 1323 د ر شهرستان د رگز استان خراسان 
دي د ه به جهان گشود . او پس از اتمام تحصيلات ابتد ايي و د بيرستان وارد  د انشكد ه‌ي 
افسري شد . پيش از پيروزي انقلاب اسلامي به مد ت چند  سال د ر بخش‌هاي مختلف 
ارتش به پاسد اري از كشور پرد اخت و د ر سازماند هي و فعاليت نيروهاي انقلابي د ر 

ارتش تلاشي گسترد ه د اشت.‏
از مهم‌ترين اقد امات او پس از پيروزي انقلاب اسلامي و برپايي غائله‌ي كرد ستان، 
مي‌توان به تهيه‌ي طرح‌هاي عملياتي كه منجر به شكستن حصر شهرهاي سنند ج و 

پاد گان‌هاي مريوان، بانه و سقز شد ، اشاره كرد .‏

پس از تحقق و اجراي موفق اين طرح‌ها، شهيد  صياد  شيرازي، با د و د رجه ارتقا، با 
د رجه سرهنگ‌تمامي به فرماند هي عمليات غرب كشور و د ر مهرماه 1360 از سوي 
امام خميني)ره( به فرماند هي نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي منصوب شد . د ر 
اين منصب، فرماند هي نيروهاي ارتش اسلام د ر عمليات‌هاي پيروزمند  ثامن‌الائمه، 

طريق‌القد س، فتح‌المبين و بيت‌المقد س را  برعهد ه د اشت.‏
د ر اردي بهشت 1366 با حكم امام خميني)ره( به د رجه سرتيپي و د ر 16 فروردي ن 
نايل  سرلشگري  د رجه  به  رهبري  معظم  مقام  با حكم  غدي ر  عيد   با  همزمان   1378

آمد .‏
اما كورد لان شب‌پرست و زخم خورد ه‌هاي مرصاد  د ر صبح روز 21 فروردي ن 1378، 
فاتح بزرگ فتح‌المبين و بيت‌المقد س را آماج تيرهاي يكنه خود  قرار د اد ند  و قامت 
استوار امير ارتش اسلام را به خاك افكند ند . روح بلند  و سرفرازش د ر آسمان‌ها پر 
كشيد  و به آرزوي دي رينه خويش كه همانا شهاد ت د ر راه معبود  و وصال معشوق 
پكير مطهر آن شهيد  والامقام توسط رهبر  تابوت حامل  بر  نايل گشت. بوسه  بود ، 
اين سرد ار عشق و تمام شهيد ان گلگون  از مقام شامخ  انقلاب، اوج تجليل  معظم 

كفن بود . روانش شاد .‏

راوي فتح و حماسه
شهيد  سيد مرتضي آويني د ر سال 1326 د ر شهرري متولد  شد . پس از تحصيلات 
زيباي  هنرهاي  د انشكد ه  وارد   معماري  د انشجوي  عنوان  به  متوسطه  و  ابتد ايي 

د انشگاه تهران شد .‏
بعد  از پيروزي انقلاب اسلامي معماري را كنار گذاشت و به اقتضاي ضرورت‌هاي 
انقلاب به فيلم‌سازي پرد اخت. شهيد  آويني فيلم‌سازي را با ساختن چند  مجموعه 
د رباره غائله گنبد  و ظلم خوانين آغاز كرد . سپس به همكاري با جهاد  سازند گي 

پرد اخت.‏
گروه جهاد  اولين گروهي بود  كه بلافاصله بعد  از شروع جنگ به جبهه رفت. كار 
گروه جهاد  د ر جبهه‌ها اد امه يافت و با شروع عمليات والفجر هشت، شكل كاملًا 
منسجمي پيد ا كرد . آغاز تهيه‌ي مجموعه زيبا و ماند گار روايت فتح كه پس از اين 

عمليات تا پايان جنگ به‌طور منظم پخش شد ، به همان ايام باز مي‌گرد د .‏
د ر اواخر سال 1370 »مؤسسه‌ي فرهنگي روايت فتح« به فرمان مقام معظم رهبري 

فيلم‌سازي  كار  به  تا  شد ،   تأسيس 
د رباره د فاع مقد س بپرد ازد  و تهيه‌ي 
از  بعد   كه  را  فتح  روايت  مجموعه 
پذيرش قطع‌نامه رها شد ه بود ، اد امه 

د هد .‏
شهيد  آويني با سفر به مناطق جنگي 
طي مد تي كم‌تر از يك سال كار تهيه 
قسمتي  د ه  مجموعه  از  برنامه  شش 
»شهري د ر آسمان« را به پايان رساند  
مجموعه‌هاي  تهيه‌ي  مقد مات  و 
دي گري را د رباره آباد ان، سوسنگرد ، 
هويزه و فكه تد ارك دي د ، اما برنامه‌ي 
با  مجموعه‌ها  اين  تكميل  براي  وي 
فروردي ن  بيستم  روز  د ر  شهاد تش 

1372 د ر قتلگاه فكه ناتمام ماند .‏
راهش پر رهرو باد .‏

سبكبالان
محمد حسن استاد ي مقد م

سفر به 
سرزمين 

نور
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سینمای جهان

فیلم " الماس خونین " قصه آشنای استعمار غرب بر قاره سیاه و این بار د ر قالب قاچاق الماس از این سرزمین 
است؛ قصه ای که به نظر می آید  تنها با تغییر د اد ن چند  مولفه مشخص، از الگوئی تکراری تبعیت می کند  و البته 

چند  نقطه قوت هم د ارد .
فیلم جد ید  زوئیک که همزمان با فیلم د یگری از ستاره فیلمش لئونارد و د ی کاپریو )مرد گان( د ر اسکار هفتاد  
و نهم مورد  د اوری قرار گرفت، نقطه قوت خود  را از کاراکتر چند گانه این بازیگر وام می گیرد . شخصیتی که فیلم 
بسیار وامد ار او است: یک د لال الماس که از نوجوانی د ر آفریقا به تجارت غیرقانونی الماس مشغول شد ه و تنها فرد  

زند ه از میان همد وره های خود  محسوب می شود .
کاراکتری که معتقد  است شانس او را تا به اینجا زند ه نگه د اشته و مانند  همه الگوهای آشنا د ر صد د  است تا با 
انجام آخرین مأموریت ،  این حرفه پرمخاطره را کنار بگذارد  و به زند گی آرام بپرد ازد . همیشه هم این حسن ختامِ 
نمایشی تبد یل به فرجام نهايی شخصیت می شود  و به بلند پروازی های او مهر پایان می زند . کاراکتر د لال الماس، 
مانند  همه شخصیت های این چنینی وجهی از جاه طلبی را بر د وش می کشد  که د ر واقع پیش برند ه او د ر موقعیت 
است. موقعیتی که بی شباهت به یک خود کشی آگاهانه نیست ولی ولع به تحقق پیوستن یک رویای د ور از د سترس 

است که همه چیز را به آخرین مأموریت، آخرین کار و آخرین تجارت وامی گذارد .
طبعاً چند  گانگی این کاراکتر موقعیت خوبی د ر اختیار بازیگر می گذارد  تا توانايی هایش را به چالش بکشد . 
کاراکتری که برای رسید ن به مقصود  به نوعی با همه وارد  رابطه می شود  ، از شورشیان افریقايی تا نظامیان این کشور 
و د ر این میان همجواری او با مرد ی عامی، این چند  گانگی را عمق بخشید ه و او را تبد یل به شخصیتی پیچید ه می 
کند . هر چند  همراهی د لال و مرد  سیاهپوست به واسطه د و انگیزه مختلف است، ولی آنچه که از ورای الگوی آشنای 
همجواری شخصیت های متفاوت برجسته می شود  آشکار شد ن وجوه و ابعاد  انسانی هر یک، تأثیرپذیری از هم و 

نهایتاً ایجاد  فضايی برای نقد  نظام و سیستمهايی است که انسانها را مقابل هم قرار می د هد .

 نگاهی به فیلم " الماس خونین " اد وارد  زوئیک 
به بهانه پخش از تلويزيون

 الماسي كه بوي 
خون مي د اد 
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بخير  »شب  اكران  از  بعد   نوابي  مسعود   كارگرد اني  به  »قلقلك«  سينمايي  فيلم 
فرماند ه« به نمايش د رمي‌آيد . 

بيژن امكانيان تهيه كنند ه اين فيلم با اعلام اين مطلب گفت: اكران »قلقلك« قرار 
بود  از اين هفته آغاز شود  كه به هفته آيند ه موكول شد . 

وي اين فيلم را متفاوت از ساير فيلمهاي كمد ي د انست و معتقد  است: ايد ه و 
فيلمنامه »قلقلك« كاملا اورژينال است و كيي از ويژگي‌هاي فيلم محسوب مي‌شود  

و د ر اين فيلم تماشاگر با يك اثر تازه روبرو خواهد  شد . 
اين فيلم به كارگرد اني مسعود  نوابي د استان د و آد م آسمون‌جل روايت مي‌شود  كه 
تصميم مي‌گيرند  يك د اور بين‌المللي فوتبال به نام خسرو ماجد ي را كه برند ه د و 
ميليون د لار جايزه نقد ي فيفا شد ه بد زد ند  و به جايش رفيقشان امير سرخوش‌زاد ه 
را كه شباهت عجيبي به د اور د ارد  را به فينال جام حذفي بفرستند  تا د ر پايان بازي 

جايزه را گرفته و بين خود  تقسيم كنند . 
بيژن امكانيان، رضا شفيعي جم، شقايق فراهاني، سيامك انصاري، سحر ولد بيگي، 
اليزابت اميني، ساعد  هد ايتي، ابراهيم آباد ي و كاظم افرند نيا از بازيگراني هستند  

د ر اين فيلم به ايفاي نقش مي‌پرد ازند . 

فیلم  فیلمبرد اری 
قرمز"  "ماه  سینمایی 
سعید   کارگرد انی  به 
پایان  به  ابراهیمی‌فر 

رسید .
د ر  فر  ابراهیمی 
ساخت  تجربه  مورد  
یک فیلم جنگی گفت: 
خواند ن  از  "پس 
اثری  را  متن  فیلمنامه، 
د فاع  ژانر  د ر  متفاوت 
مقد س د ید م که طنزی مد رن د ارد . به همین خاطر احساس کرد م می توانم 
تجربه جد ید ی د ر این عرصه انجام د هم. از نتیجه حاصل از فیلمبرد اری نیز 

رضایت د ارم."
وی د ر خصوص روند  آماد ه سازی فیلم اظهار د اشت: "فیلمبرد اری پس 
از 26 جلسه کاری د ر شهرک سینمایی د فاع مقد س به پایان رسید  و طی چند  

روز آیند ه د ر مورد  شروع تد وین و انتخاب تد وینگر تصمیم می گیریم."
"ماه قرمز" اثری د ر ژانر د فاع مقد س است که بر اساس فیلمنامه ای از رضا 
مقصود ی به تصویر د رمی آید . این فیلم روایتگر زند گی نوجوانی به نام نوید  
است که وظیفه رساند ن آمبولانس اهد ایی اهالی روستای محل زند گی خود  
به جبهه را بر عهد ه می گیرد . این نوجوان طی حود اثی که د ر منطقه جنگی 

تجربه می کند ، به بلوغ فکری و جسمی می رسد .
فلاح  حسین  و  سلیمانی  کورش  مهاباد ی،  علیرضا  پورشیرازی،  حسن 
هستند . همچنین مهد ی جعفری مد یر فیلمبرد اری،  بازیگران اصلی "ماه قرمز" 
علی مربی طراح صحنه و لباس، فرامرز منطقی صد ابرد ار، بهروز شعیبی طراح 
چهره پرد ازی و د ستیار اول کارگرد ان و برنامه ریز و مهد ی کریمی تهیه کنند ه 

آن هستند . فیلم محصول سیما فیلم است.

نخستين فستيوال گروه نوازي د انشجويان سراسر كشور 29 اردي بهشت 
الي 3 خرد اد ماه د ر د انشگاه اميركبير تهران برگزار مي‌شود . 	

»سينا بطحايي«د بير اين جشنواره گفت:اين فستيوال با هد ف حمايت 
د انشجويان  موسيقي  مجمع  توسط  د انشجويي  موسيقي  گروه‌هاي  از 
اردي بهشت   22 از  اميركبير  د انشگاه صنعتي  موسيقي  كانون  و  كشور 
ماه الي 3 خرد اد  ماه برگزار مي‌شود . وي با بيان اينكه اين فستيوال د ر 
زمينه موسيقي اصيل ايراني برگزار مي‌شود ، افزود : گروه‌هاي شركت 
كنند ه د ر اين فستيوال تا 30 فروردي ن ماه مهلت د ارند  آثار خود  را 
به صورت تصويري به د بيرخانه جشنواره ارسال نمايند . همچنين پس 
از بازبيني 8 گروه براي شركت د ر اين جشنواره انتخاب و د ر مد ت 
كرد : خاطرنشان  خاتمه  »بطحايي«د ر  مي‌پرد ازند .  اجرا  به  برگزاري 
با عنوان  د ر طول برگزاري فستيوال گروه نوازي موسيقي يك گروه 

منتخب تماشاچيان مشخص خواهد  شد . 

هشد ارهاي پليس د ر قالب انيميشن از 
شبكه‌هاي سيما پخش مي‌شود 

پليس آگاهي با توليد  يك مجموعه انيميشن 100 ثانيه‌اي هشد ارهاي پليسي را مطرح 
ميك‌ند . 

فرهنگ  زمينه  د ر  بزرگ  تهران  آگاهي  پليس  اهد اف  راستاي  د ر  كه  مجموعه  اين 
سازي، مشاركت عمومي و پيشگيري جرائم توليد  مي‌شود  د ر 60 قسمت از شبكه‌هاي 

مختلف صد ا و سيما پخش خواهد  شد . 
بنا به اعلام سازند گان اين مجموعه براي نخستين بار د ر اين اثر از نرم‌افزاري جدي د  
كرد ه  متمايز  انيميشن‌ها  دي گر  از  را  آن  ظاهري  شكل  كه  شد ه  استفاد ه  مايا  نام  به 
است. د ر هر قسمت از اين مجموعه انواع جرائم از قبيل سرقت، يكف قاپي، قتل، 
آد م ربايي، زورگيري و سرقت مسلحانه بررسي خواهد  شد  و هشد ارهاي لازم نيز 

د اد ه مي‌شود . 
محمد رضا نجفي امامي مدي ريت اجرايي اين پروژه را عهد ه د ار است و د اود  اسد ي 
نيز به عنوان نويسند ه و مشاور هنري با اين كار همكاري د ارد . اين انيميشن محصولي 
از سيما پرد ازان شرق به كارگرد اني مهد ي رحيم‌نژاد  است و انجمن گويند گان جوان 

به سرپرستي مهرد اد  رييسي د وبله شخصيت‌هاي اين انيميشن را برعهد ه د ارند . 

سه  روز  از  »مختارنامه«  سريال  برد اري  فيلم 
شنبه چهارد هم فروردي ن ماه د ر احمد  آباد  مستوفي 

آغاز شد . 
به   ،83 سال  ماه  فروردي ن  از  كه  سريال  اين 
كنند گي  تهيه  به  و  ميرباقري  د اوود   كارگرد اني 
د وربين  مقابل  فيلم  سيما  مركز  د ر  فلاح  محمود  
رفته، امسال وارد  چهارمين سال فيلم‌برد اري خود  
پاييز سال 86،  پايان  تا  بيني مي‌شود   شد ه و پيش 

فيلم برد اري آن به پايان برسد . 
گروه  به  بازيگر  د و  نيز  جدي د   سال  د ر 
مختارنامه پيوستند . اكبر زنجان‌پور د ر نقش » سعيد  
بن مسعود  ثقفي« عموي مختار و فرماند ار كوشك 
سفيد  و ويشكا آسايش د ر نقش »جعد ه« همسر امام 
حسن)ع ( به زود ي د ر اين سريال مقابل د وربين 

خواهند  رفت. 
اواخر  د ر  مختارنامه،  سريال  سازند ه  گروه 
اسفند  سال 85 بعد  از پشت سر گذاشتن صحنه‌هاي 
فيلم‌برد اري سريال د ر جنوب به تهران بازگشتند  و 
د ر روزهاي پاياني سال 85، چهار روز د ر احمد  
روز  كه  د اشتند   فيلم‌برد اري  برنامه  مستوفي  آباد  

شنبه 26 اسفند  ماه آخرين روز كاري گروه د ر احمد  آباد  مستوفي بود . 
به گفته‌ي مسوول روابط عمومي اين سريال از پنجم فروردي ن ماه هم گروه صحنه و دك ور مختارنامه آماد ه سازي برخي لويكشن‌هاي اين سريال را آغاز كرد ند  و همزمان 

گروه نور نيز، نورپرد ازي » كوشك سفيد « را آغاز كرد ند . 
فيلم برد اري اين سريال از روز سه شنبه گذشته با صحنه " حمام عمر سعد « آغاز شد . 

د ر اين بخش صحنه‌اي فيلم‌برد اري مي‌شود  كه عمر سعد  ـ با بازي مهد ي فخيم زاد ه ـ طبيب خود  را د ر حمام به قتل مي‌رساند . د ست اند ركاران مختارنامه از روز 
پنج شنبه هم وارد  كوشك سفيد  شد . 

فيلم‌برد اري سريال مختارنامه به شيوه 35 ميلي‌متري انجام مي‌شود . اين سريال د استان زند گي و قيام»مختار ابو‌عبيد  ثقفي« ملقب به ابو اسحاق را د ر سه مقطع جواني، 
ميانسالي و پيري روايت ميك‌ند . او يك علوي است كه عشق و اراد ت زياد ي به خاند ان پيامبر د ارد . شهرت مختار به د ليل قيامي است كه پس از واقعة عاشورا به خونخواهي 
از شهد اي د شت كربلا توسط او شكل مي‌گيرد  و به پيروزي مي‌رسد . د ر مختارنامه گروه كثيري از بازيگران تئاتر، سينما و تلويزيون ايران ايفاي نقش ميك‌نند . فرهاد  اصلاني 

،ژاله علو ، نسرين مقانلو ،پرويز پورحسيني ، مهد ي فخيم زاد ه، امين زند گاني و... برخي از بازيگران اين سريال هستند . 

"قلقلك«  به سينما ها مي آيد مختارنامه همچنان اد امه د ارد 

د فاع  فيلمنامه  برترين  به  مقد س  د فاع  ارزش‌هاي  نشر  و  آثار  حفظ  بنياد   هنري  معاونت 
مقد س جايزه‌ 20 ميليون توماني اهد اء ميك‌ند . 	

معاونت هنري بنياد  حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي د فاع مقد س د ر سال 86 مراسم انتخاب 
برترين فيلمنامه د فاع مقد س را برگزار ميك‌ند  كه براي اين مراسم د بيرخانه‌اي جد ا ايجاد  
شد ه و هيات د اوران بعد  از مطالعه و ارزيابي فيلمنامه‌ها با موضوع د فاع مقد س، بهترين 
آن را انتخاب كرد ه و معاونت هنري به بهترين فيلمنامه بر اساس ساختار و محتوا جايزه 

20 ميليون توماني اهد اء ميك‌ند . 
د اوران  هيات  از سوي  مقد س  د فاع  نمايشنامه  بهترين  نيز،  نمايشنامه  د ر حوزه  همچنين 
نمايشنامه اختصاص خواهد   برترين  به  ميليون توماني  انتخاب خواهد  شد  كه جايزه 10 
يافت.  زمان د قيق برگزاري اين د و جايزه مشخص نيست و انتخاب برترين نمايشنامه د فاع 
مقد س با جايزه 10 ميليون توماني ممكن است د ر ايام برگزاري د وازد همين جشنواره تئاتر 

د فاع مقد س صورت گيرد . 

نخستين فستيوال گروه نوازي 
د انشجويي برگزار مي‌شود  

روزنامه استراليايي »كانبر تايمز«: 

فيلم »300« گوشه‌اي از توطئه‌هاي آمريكا عليه ايران است 
روزنامه استراليايي »كانبر تايمز«، ضمن انتقاد  از فيلم جنجال برانگيز »300«، اين فيلم را گوشه‌اي از توطئه‌هاي آمركيا عليه ايران د انست. 	

 روزنامه استراليايي »كانبر تايمز«، د ر چاپ اخير خود ، طي مقاله‌اي به بررسي فيلم »300« پرد اخته و اين فيلم را كيي از توطئه‌هاي جدي د  آمركيا عليه ايران 
خواند . 

»كانبر تايمز« نوشت: اين فيلم مرد م ايران و بسياري از مسئولان بالاخص‌ مسئولان فرهنگي ايران از جمله »جواد  شمقد ري«، مشاور هنري اين كشور را به خشم 
آورد . به عقيد ه ايرانيان آمركيا با توهين و تحقير اجد اد  ايرانيان د ر فيلم »300« جنگي رواني عليه ايرانيان عصر حاضر راه اند اخته است. 

اين روزنامه مقاله خود  را با استناد  به خبرهايي كه د ر اين رابطه د ر خبرگزاري فارس و روزنامه آيند ه نو منتشر شد ، اد امه د اد  و د ر پايان نوشت: اگرچه اين فيلم 
تصويرگر پيروزي آمركياييان يوناني غيور بر ايرانيان است ولي د وستان ايراني ما نبايد  نگران اين مساله باشند  كه اين فيلم جوانان آمركيايي را براي حمله به كشورشان 

برانگيزد ، زيرا چنين پيامي را د رك نخواهند  كرد . د ر هر حال هيچ كس ايرانيان اعصار قدي م را با ايرانيان عصر حاضر كيي نمي‌د اند . 

جايزه 20 ميليون توماني به بهترين فيلمنامه د فاع مقد س 
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از اينجا و آنجا ‏

اخيراً كتابي منتشر شد ه است به نام 
آمركيايي  د اد گاه‌هاي  د ر  آشفتگي 
اين كتاب پر از سؤال و جواب‌هاي 
د اد گاه صورت  د ر  كه  است  واقعي 
گرفته و گزارشگران د اد گاه آنها را به 

چاپ رساند ه‌اند . 
د ر زير به چند  نمونه از اين سؤال و 

جواب ها اشاره مي‌شود :
زماني  چه  تولد ت  تاريخ  سؤال: 

است؟
جواب: 15 ژوئيه.

س: چه سالي؟
ج: هر سال.

‌*
س: آيا اين بيماري روي حافظه شما 

تاثيري منفي د اشته است؟
ج: بله.

س: چگونه؟
ج: ياد م نمي‌آيد .

يك  مي‌تواني  نمي‌آيد ؟  ياد ت  س: 
نمي‌آوري  ياد  به  كه  آنچه  از  مثال 

برايمان بياوري؟
‌*

زند گي  شما  با  كه  شما  پسر  س: 
ميك‌ند  چند  سالش است؟

ج: سي و هشت يا سي و هفت د قيقاً 
ياد م نمي‌آيد ؟

شما  با  كه  است  مد ت  چه  س: 
زند گي ميك‌ند ؟

ج: چهل و پنج سال.
‌*

س: آن روز صبح وقتي كه شوهرتان 
چه  شما  به  شد   بيد ار  خواب  از 

گفت؟
چند ه،  ساعت  پرسيد :  من  از  ج: 

كتي؟
س: و چرا اين جمله شما را عصباني 

كرد ؟

سلماني‏ 
به  ريشش  تراشيد ن  براي  مرد ي 
حين  د ر  سلماني  رفت.  سلماني 
قسمت  به  مرد   صورت  تراشيد ن 
الان  من  گفت:  رسيد   كه  گونه‌ها 
د ر  چوبي  كوچولوي  توپ  يك 
آن  شما  مي‌د هم.  قرار  د هان‌تان 
لثه‌تان  و  بين گونه  كنيد   را سعي 
راحتي  به  بتوانم  تا  نگهد اريد  
بتراشم.  را  ريش قسمت گونه‌تان 
كه  همانطور  را  توپ  مشتري 
سلماني گفت د ر د هانش قرار د اد  

و چند  لحظه بعد  به سختي گفت: اگر اين توپ را قورت بد هم چه مي‌شود ؟ 
سلماني گفت: ايراد ي ند ارد . فقط وقتي آن را د فعش كرد ي د وباره برام بياور تا كار 

مشتري‌هاي دي گرم لنگ نماند !!

مزرعه هند وانه 
كشاورزي بود  كه مزرعه‌اي د اشت. اين كشاورز د ر 
كودك ان  اما  مي‌د اد .  پرورش  هند وانه  خود   مزرعه 
وي  مزرعه  به  شب  نيمه‌هاي  هميشه  محل  شيطان 
تا  مي‌زد ند .  د ستبرد   او  هند وانه‌هاي  به  و  مي‌رفتند  
اينكه يك روز فكري به سر كشاورز زد . او تصميم 
گرفت كودك ان را بترساند . بنابراين تابلويي برد اشت 
و د ر مزرعه قرار د اد . نيمه‌هاي شب كه كودك ان به 
سراغ مزرعه آمد ند  تابلويي دي د ند  كه روي آن نوشته 
شد ه بود : »خطر!! كيي از هند وانه‌هاي مزرعه به سم 

سيانيد  آلود ه شد ه است.«
و  برد ارند   چيزي  هند وانه‌ها  از  نتوانستند   كودك ان 
مزرعه‌اش  به  كشاورز  كه  بعد   روز  صبح  اما  رفتند  
رفت تابلويي غير از تابلوي خود  دي د  كه كنار مزرعه 
قرار گرفته بود  و رويش نوشته شد ه بود : »حالا شد ند  

د و تا!«

هد يه سال نو 
سال نو بود  و د انش‌آموزان مقطع ابتد ايي هر يك براي معلم خود  هدي ه‌اي آورد ه 

بود ند .
پسري كه پد رش مغازه گلفروشي د اشت بسته‌اي به خانم معلم د اد . معلم بسته را 
گرفت و كمي آن را تكان د اد  و گفت: شرط مي‌بند م توي اين بسته چند  شاخه 

گل است!
پسرك گفت: بله خانم... اما از كجا فهميدي د ؟

خانم معلم گفت: خوب، حد س زد م.
د انش‌آموز بعد ي هدي ه‌اش را آورد  و از آنجايي 
كه پد رش شيريني فروش بود  خانم معلم گفت: 
اِ اِ... فكر كنم توي اين بسته يك جعبه شكلات 

باشد !
بله،  گفت:  و  كرد   تعجب  هم  د انش‌آموز  آن 

د رست است اما چه جوري فهميدي د ؟
معلم خندي د  و گفت: حد س زد م. عزيزم!

سپس جاني كوچولو هدي ه خود  را آورد . معلم 
مي‌د انست كه پد ر جاني كوچولو مد تي است 

فروشگاه عصاره‌هاي گياهي به راه اند اخته است و متوجه شد  كه از ته بسته آب 
چيزي به راه افتاد ه است. بسته را گرفت و با انگشتش روي قسمت خيس ماليد  و 

با زبانش آن را امتحان كرد  و سپس گفت: اين عرق نعناست؟
جاني كوچولو هيجان‌زد ه گفت: نه!

با زبانش قطره بزرگتري از آب چيكد ه شد ه را  معلم همان كار را تكرار كرد  و 
امتحان كرد  و گفت: عرق شاطره است!

جاني كوچولو هيجان‌زد ه‌تر از قبل گفت: نه!
معلم كيبار دي گر از آن رطوبت چشيد  و گفت: من تسليم! اين چيه؟
جاني كوچولو با خوشحالي تمام گفت: يك توله سگ ماماني است!

آشفتگي‌هاي بازپرسي 
ج: براي اينكه اسم من سوزان است.

‌*
س: جوان‌ترين پسر، 20 ساله، چند  

ساله است؟
*‏‌‌

مي‌شد   گرفته  عكس‌تان  وقتي  س: 
شما كجا بودي د ؟‏

‏*‏
س: خانم، كود ك شما ساعت 9 شب 

هشتم اوت به د نيا آمد ه؟
ج: بله.

*‏
چه  شما  ساعت  آن  د ر  خوب  س: 

ميك‌ردي د ؟

د رست  د اشت.  كود ك  سه  او،  س: 
است؟
ج: بله.

س: چن تاي آنها پسر بود ند .
ج: هيچ كد ام.

س: چند  تا د ختر بود ند ؟
‌*

س: مي‌تواني مشخصات ظاهري‌اش 
را براي ما توضيح د هي؟

ريشي  و  متوسط  قد ي  او  بله،  ج: 
قهوه‌اي رنگ د اشت.
س: مرد  بود  يا زن؟

‌*
س: دك تر، چند  تا از كالبد شكافي‌هايتان 

روي مرد ه‌ها صورت گرفت؟
روي  من  كالبد شكافي‌هاي  تمام  ج: 

مرد ه‌ها انجام مي‌شوند!
‌*

س: تمام پاسخ‌هايي كه مي‌د هيد  بايد  
د رست باشند . بسيار خوب؟ به كد ام 

مد رسه مي‌رفتي؟
ج: د رست.

الگوي مناسب د ر خانه

معلم يك الگوي تعيين‌كنند ه است
مهمترين و كارآمد ترين نصيحت‌ها را از 
والد ين قبول نمي‌كنند  د ر صورتي كه پيش 

پا افتاد ه‌ترين حرفهاي د وستانشان را با 
سرعت برق و باد  ياد  مي‌گيرند  

روانشناسی
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سا را كه متبرك به نام پيامبر اعظم(ص) بود ، با همة فراز و فرود ش به پايان برد يم و اينك د ر سال 86
كه از سوي رهبر بزرگوار انقلاب ، سال (وحد ت ملي و انسجام اسلامي) نام گرفته است، قرار د اريم. (وحد ت) و 
(انسجام)ي كه از آغاز جنبش  اسلامي ملت ايران عليه نظام سلطة شاهنشاهي راز و رمز پيروزي بود  و از نخستين 
آنچه كه د ستاورد هاي نظام  ايستاد گي د ر مقابل هر  پيروزي انقلاب اسلامي، عامل تحرك، يكپارچگي و  روزهاي 

اسلامي را تهد يد  مي كرد . 
من پيام نوروزي رهبر انقلاب و نام گذاري اين سال به سال (وحد ت ملي و انسجام اسلامي) را زماني شنيد م 
كه ايام تعطيلات نوروز را به قصد  د يد ار از مناطق عملياتي جنوب، به اتفاق خانواد ه د ر د زفول بود م و همين، 
3 و 63 62 2عاملي بود  كه مثل هزاران نفر د يگر، ضرورت اين نام گذاري را با تمام وجود  احساس كنم. ياد  سال هاي

افتاد م، ياد  روزهايي بود م كه كلاس و د رس و مشق را با د وستان و همكلاسي هاي خود  كه هر كد امشان براي من 
نمونه و الگويي د ر د رس و اخلاق بود ند ، ولي بنا به ضرورتي د رس و مد رسه را كنار گذاشتند  و از غربي ترين نقطة 
ايران كه فرسنگ ها د ور از جبهه و جنگ بود ، براي پاسد اري از حريم مقد س (ايران) اسلامي عازم جبهه ها شد يم . 
ياد  همرزمان همد لي كه بد ون توجه به مكان جغرافيايي و قوميت خاص از سرتاسر ايران اسلامي، با يك هد ف 
و انگيزه، يار و د يار خود  را صرفاً جهت پاسد اري از (ايران) ترك كرد ند ، با تمام وجود  مقاومت كرد ند  و تا پاي 

شهاد ت و جانبازي رفتند  تا مرزهاي پرگهر ايران اسلامي از تجاوز ياغيان د ر امان بماند . 
چه عاملي جوان، نوجوان و پيرمرد  ايراني را از خانه و كاشانه اش از شمال، جنوب، شرق و غرب كشور به د فاع 
فرامي خواند  و هيچكس لحظه اي هم به ذهنش خطور نمي كرد  كه از كجاي ايران و با چه مرام و مسلك و قوميتي براي 

د فاع از تماميت ارضي كشور عازم جنگ و جهاد  شد ه است؟
مگر پيروزي شكوهمند  انقلاب اسلامي د ر گرو وحد ت، آن هم با محوريت اسلام نبود  كه هيمنه حكومت استبد اد ي 
را شكست و ما را به سرمنزل پيروزي هد ايت كرد ؟ مگر شعار و سفارش هميشه رهبر كبير انقلاب اسلامي، از 
اولين روز ورود  به كشور حول وحد ت و يكپارچگي همة ملت نبود  كه د ر سخنراني تاريخي خود  د ر بهشت زهرا 
فرمود ند : «من به پشتيباني اين ملت، د ولت تعيين مي كنم»؟ اختصاص يك هفته به بنام (هفتة وحد ت) نمونة 
بارز توجه امام راحل به اين مهم بود  كه ثمرة آن سال هاست امت اسلامي را با وجود  تنوع و تكثر قوميت ها د ر 

ايران، حول محور اسلام، عليه همة توطئه هاي د اخلي و خارجي منسجم و متحد  ساخته است.
ياد  سخن يكي از د وستان د وران د فاع مقد س افتاد م كه د ر هياهو و كشمكش يكي از د وره هاي انتخابات رياست 
جمهوري كه از اختلاف سليقه و اختلاف حزبي برخي از د وستان همرزم د وران د فاع مقد س به تنگ آمد ه بود ، 
مي گفت: «ياد  د وران مقد س به خير كه نه از حزب فلان خبري بود  و نه از گرايش به فلان د سته و گروه. آنچه 
سپاهي، ارتشي و بسيجي را به د فاع جانانه فرامي خواند  (وحد ت) براي د فاع از ايران و تعالي اسلام بود  و همين 

8 سالة همة د شمنان اسلام بود  و بس. ايد ه رمز ايستاد گي ما د ر مقابل تلاش
نام گذاري سال 86 به نام (وحد ت ملي و انسجام اسلامي) از سوي رهبر انقلاب، تأكيد  مجد د  بر اين نكته است 
كه انقلاب اسلامي د ر هيچ برهه اي از كيد  و نقشة د شمنان اين مرز و بوم براي ضربه زد ن به صفوف منسجم اين 
ملت مصون نبود ه و نخواهد  بود . تاريخ ثابت كرد ه است هر زمان كه ملت ما اراد ه كرد ه جامة تنگ وابستگي را 
د ر ساية همت، تلاش و وحد ت از تن برون كند ، تلاش د شمنان براي مقابله با اين ملت د وچند ان شد ه است 
و آنچه تلاش و حيله هاي د شمن را، چه د ر تحميل جنگ و چه د ر قالب تهاجم و شبيخون فرهنگي ناكام گذاشته، تكيه 

بر وحد ت و يكپارچگي اين ملت د ر مقابله با همة اين توطئه هاست.
آنچه وظيفة من، تو، او، ما و شماست، حفظ يكپارچگي و اتحاد  براي نيل به (وحد ت ملي) است و د ر ساية حفظ 
اين وحد ت است كه د ولت مقتد ر و منتخب اين ملت هم مي تواند  از موضع عزت و قد رت، روابط سياسي و 
د يپلماتيك را با ملت هاي مسلمان و همة ملل و د ولت هاي آزاد يخواه جهان بر پايه و اساس (انسجام اسلامي) 

بنيان نهد .
ختم كلام اينكه وظيفة تك تك ماست كه اين نام گذاري مد برانه رهبري را به فال نيك بگيريم و بكوشيم تا وحد ت 
آنهايي را كه مي خواهند  وحد ت ما را بشكنند ، بشكنيم كه رمز بقاي ما د ر مقابل وحد ت شكنان همين بود ه و خواهد  

بود . 

به  «سيزد ه  يا  است  «سيزد ه به د ر»  نمي فهمم  من 
نبايد  هيچ كس  امروز  كه  د انند   نمي  اينها  د رون»؟! 
رفتيم  سال  د و  ما  كه  گيريم  بماند ؟  خانه  توي 
روستاي آنها، به اينجا كه مي رسد  اهل د يد  و بازد يد 
م م

مي شوند ؟ روستاي خود شان كه از مال ما خيلي بهتر 
است چرا آمد ند  و سيزد ه به د ر ما را خراب كرد ند ؟ 
كم  پذيرايي  د ر  هم  من  شد ،  طور  اين  كه  حالا 

مي گذارم بلكه متوجه ناراحتي ام بشوند !

ستون  اين  كه  مد تي  طول  د ر 
چاپ مي شد  بعضي از د وستان، 
ما  براي  آن  به  مربوط  مطالبي 
فرستاد ند  كه اسامي آنها به اين 
از  اولاد ي  رضا  است:  شرح 
د هد شت  از  مرضيه.ن  ـ  قزوين 

كاشفي  بهاره  و  خميني شهر  از  ابطحي  نيرالساد ات  ـ 
از صحنه.

كه  بود   فرستاد ه  مطلبي  هم  صابر  فلاح  مهد ي  البته 
شد  چاپ  مي رسيد ،  نظر  به  ستون  اين  مناسب  چون 
د اراي  آورد يم،  را  اساميشان  د وستاني كه  مطالب  اما 
اشكالاتي بود  كه مانع چاپشان شد  از آن جمله كه با 

م

سياست كلي ستون، مبني براين كه «يك نفر را د ر د و 
موقعيت متفاوت قرار د هد » منافات د اشت و «د و نفر 
قرار مي د اد .». فكر كرد يم  را د ر يك موقعيت مشابه 
بد  نيست كه از اين به بعد  هر د وي اين حالت ها را 
همان  بد هيم  نشان  و  بد هيم  قرار  كارمان  د ستور  د ر 
قد ر كه يك نفر ممكن است د ر د و موقعيت متفاوت، 
امور  نهايت  د ر  كه  بد هد   نشان  متفاوت  واكنش  د و 
د ر  نفر  د و  است  ممكن  برود ،  پيش  خود ش  نفع  به 
از  يكي  كه  كنند   عمل  متفاوت  مشابه  موقعيت  يك 
و  ناد رست  د يگري  و  است  پسند يد ه  و  د رست  آنها 

ناپسند .
ياد تان باشد  شعار اصلي اين ستون، آن كلام ارزشمند 
است كه مي فرمايد : «آنچه را كه براي خود  مي پسند ي 

م

روا  برخود   كه  را  آنچه  و  بپسند   هم  د يگران  براي 
ند اري برد يگران هم روا مد ار.»

م

(1)
است د رست  گذشت.  خوش  خيلي  سيزد ه به د ر 
كه خود مان روستاي قشنگي د اريم، اما همين كه
رفتيم به يك روستاي د يگر، سيزد ه را د ر كرد يم.

م

صاحبخانه د ومين سال متوالي بود  كه د ر چنين
ذره يك  مي كنم  فكر  مي شد .  ميزبانمان  روزي 

د لخور به نظر مي رسيد  كه خود شان نتوانسته اند  
نحسي سيزد ه را از خانه بيرون ببرند  ولي از حق

نگذريم د ر پذيرايي سنگ تمام گذاشت!

(2)

ن سرد بير
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اين هم نظر، كو گوش شنوا؟!
من يه چند  تايي گلايه و چند  تايي هم پيشنهاد  د ارم اميد وارم بخوانيد شان 

و د ر مورد شان فكر كنيد .
 ـ اولاً مي خواهم تشكر كنم از جناب آقاي شمس آور، آقاي كيهان نيا، 

ي ر ور ورر
1

آقاي گنجوي و خواهش مي كنم از طرف من از اين عزيزان بسيار تشكر 
م م

كنيد .
2 ـ لطف كنيد  (مكتوب هفته) را د يگر چاپ نكنيد  زيرا فهمش مشكل 
5 د قيقه تفكر  است و كلمات قلنبه سلنبه زياد  د ارد  و براي هر خطش بايد 
كنيم.  اين را از هر كد ام از د وستان و اقوام و افراد  خانواد ه ام پرسيد م، 

نظر مرا د اشتند .
 ـ  بنظر من صفحات معلوم اصلاً خوب نيست شما خود تان فكر كنيد  

ر ر
3

آخر اين صفحات به چه د رد  ما مي خورد ؟ معلوم تنها كاري كه مي كند  
م

2 صفحه بسيار  اين است كه به نامه هاي بچه ها جواب مي د هد . بنظر من كه
بسيار زياد  است براي معلوم.

بسيار  ايشان  بسيار متشكرم  د استان هاي  از آقاي فولاد ي طرقي هم  ـ 
م

4
عالي ست. راستي آيا د استان هاي آقاي طرقي واقعي است؟

م مم

مرا  گزارشهاي  شما  بد انم  مي خواهد   د لم  خيلي  سهرابي،  آقاي  ـ  5
خواند ه ايد ؟

البته من از خانم هاشم زاد ه يك گله هم د ارم و آن اين كه من حد ود  1
سال و نيم است كه خبرنگار مجله هستم ولي نمي د انم چه هيزم تري به 

م م م م

خانم هاشم زاد ه فروخته ام كه آن عكس مظلوم مرا فقط براي يكبار هم كه 
م م م م

شد ه د ر كنار صفحه چاپ نكرد ه؟!
6 ـ ايستگاه سلامتي هم كه د يگر احتياجي به تعريف كرد ن ند ارد  چون 
بسيار عالي و مفيد  است پس لطف كنيد  و اين صفحه را هيچوقت حذف نكنيد .

نوشتم.  را  نامه  اين  آن  بخاطر  اصل  د ر  كه  من  مهم  مطلب  اما  و  ـ   7
آخر چقد ر بگوئيم صفحات ورزشي زياد  است؟ شما بگوئيد  ما چقد ر بايد  
م مم

بگوئيم تا شما به حرف ما گوش كنيد ؟ مگه نمي گين نظر بد ين، انتقاد  كنين 
مم

و... خب اينم نظر و انتقاد . ولي كو گوش شنوا؟!
من با ورزش و مسائل ورزشي مخالف نيستم، ولي نه د يگر تا اين حد ! 

م

مسائل  يا  است  مهمتر  براي جوانان  مسائل ورزشي  بگوئيد   شما خود تان 
م

تاريخي و جغرافيايي (اين كه د ر مورد  شهرهاي كشورشان و كشورهاي 
د يگر اطلاعاتي د اشته باشند ) آيا حق من نيست كه حالا كه توانايي سفر 
با كشورم  به نقاط مختلف كشورم را ند ارم، حد اقل از طريق يك مجله 

آشنا شوم؟ 
... به اد بيات كشورمان بپرد ازيد، به معرفي شاعران و نيز نويسند گان معاصر 
يا  آل احمد   جلال  معرفي  به  كه  است  سختي  خيلي  كار  مثلاً  گذشته  و 
ر و ز ر ي ر ب بپر و ب ب

همسرش (د انشور) يا جمال زاد ه يا... بپرد ازيد ؟
8 ـ لطف كنيد  د ر مورد  آئين همسرد اري (خانه د اري) و از اين قبيل مسائل 
هم د ر مجله د اشته باشيد . به خد ا حيف است  د ر مجله اي به اين قد مت و 

به اين خوبي جاي اين مطالب خالي است.
7 ساله و ليسانس كامپيوتر و د يگري هم 17 ساله و  23 3 براد ر د ارم يكي من 2
د انش آموز سال سوم كامپيوتر. وقتي مجله ي مرا مي خوانند  با خند ه مجله را 

م م

به من مي د هند  و مي گويند  از بس اين مجله را خواند ي حالا پشت كنكور 
ماند ي! مي گويند  اين مجله يك خط، حتي يك خط هم د ر مورد  كامپيوتر 

چيزي نمي نويسد  پس به چه د رد ي مي خورد ؟!
نتوانستم  آنها همه چيز فقط و فقط كامپيوتر است و من هيچگاه  نظر  از 
د ر مقابل آنها بايستم و كم نياورم و از مجله ي محبوبم د فاع كنم شما چه 
م

فكري مي كنيد ؟

گل بي خار ـ تهران
سلام، راستي، گل بي خار كجاست؟! اين همه لطف، اين همه محبت، اما

بي نام و نشان؟!.

بيتا فيضيان ـ تبريز
آرزو كاميابي  برايتان سعاد ت و  نظر و لطف شما،  از  با سپاس  با سلام، 

مي كنم.
 شكوفه اشك پاييز ـ گچساران

سلام. اميد وارم حالم هميشه مثل ياران باوفايي چون شما باشد  كه همواره
ما را مورد  لطف و محبت خود  قرار مي د هيد . سرم هر چند  شلوغ است، اما

براي خواند ن نامه هاي پرمهر شما هميشه وقت د ارم. موفق باشيد .

خانم سحر از شهررضا ـ 20 ساله
با سلام. از تماس تلفني و نظرات ارزشمند  شما مجد د اً سپاسگزارم.

سيما كيوان ـ آباد ان
با سلام و سپاس از اينكه طي تماس تلفني، نكته هاي ارزشمند ي را ياد آور

شد يد  كه حتما به مسؤولين صفحات منتقل خواهد  شد .
ي ي س ي س پ م سب

فاطمه محمود ي ـ پشت كنكوري
با سلام. همانگونه كه د ر گفتگوي تلفني هم عرض شد ، د غد غه هاي شما
را د رك مي كنم و تا حد  توان جهت برآورد ن اين خواسته ها تلاش خواهيم

م م

كرد . به پد ر بزرگوارتان هم كه همگام با شما، خوانند ه مجله هست سلام
م م

برسانيد .
خد يجه احمد ي ـ نورآباد  ممسني

و سپاسگزارم  بسيار  مجله  به  نسبت  شما  صميمانه  احساس  از  سلام،  با 
وفاد ار خوانند ة  است  3سال  گرامي تان  خواهر  با  اينكه  از  خوشحال 
براي شما همچنان  همكارانم  و  من  تلاش  كه  اميد   هستيد .  و  بود ه  مجله 

رضايت خاطر به همراه د اشته باشد .

سخن شما
خانم د هكرد ي، سلام، از يار باوفاي مجله و صفحة همگام انتظاري جز اين
نيست كه كار ما را وقع بينانه به نقد  بكشد  و نظراتش را صريح مطرح كند .
هرچند  من و گروهي از خوانند گان مجله با برخي از نظرات ايشان موافق
نباشيم. با احترام به نظر براد ران بزرگوار شما، بايد  بگويم كساني كه د نبال
نشريات د ر  را  خود   خواسته هاي  مسلماً  هستند ،  اختصاصي  موضوعات 

ب ي م و ب ب و بز بر ر ب م ر ب م وب

تخصصي پي گيري مي كنند ، هرچند  معتقد م بخش زياد ي از مخاطبين جوان
مجله هم د ر مقولة كامپيوتر مي خواهند  د ر مجلة ما  مطالبي را بخوانند .

سعي مي كنيم به چنين مباحثي هم د ر مجله بپرد ازيم.

پريسا د هكرد ي
20 ساله ـ ساوه
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روانشناسی

معلم اول
اهميت  بسيار  والدي ن  نظر  از  ياد گيري  مسألة  
يا  و  آموخته‌اند   هرچه  كه  مي‌خواهند   آنها  د ارد . 
به  آورد ه‌اند   د ست  به  سالها  طي  كه  را  تجربه‌هايي 
آنها  تجربه‌هاي  د ارند .  هم  بياموزند ، حق  فرزند انشان 
بسيار گران‌بهاست و به قيمت عمرشان تمام شد ه است 
به  ولي  مي‌د انند   را  موضوع  اين  اگرچه  نيز  بچه‌ها  و 
والدي نشان  نصيحت‌هاي  به  نسبت  شگفت‌آوري  طور 
و  پند   مي‌شد ند   حاضر  بچه‌ها  اگر  هستند .  بي‌اعتنا 
اند رزهاي بي‌شمار والدي ن خود  را به كار ببند ند ، به 
بچه‌ها  ند اشتند .  خود   زند گي  د ر  مشكلي  هيچ  يقين 
فقط د ر سنين كود كي حرفهاي پد ر و ماد ر را گوش 
مي‌د هند ؛ اما وقتي به د بستان رفتند ، به تد ريج به جاي 
اطاعت مي‌كنند .  معلمشان  از حرفهاي  بيشتر  والدي ن، 
گاهي با آب و تاب مي‌گويند  كه معلم ما چنين و چنان 
گفت. د ر حالي كه بارها همين نكته را والدي نشان به 

الگوي مناسب 
د كتر اصغر كيهان‌نيا 88774194د ر خانه

آنها ياد آور شد ه بود ند  ولي آنها ترجيح مي‌د هند  حرف 
معلم را گوش بد هند . يكي از د وستان تعريف مي‌كرد ،  
خواهرزاد ه‌ام وقتي از مد رسه به منزل مي‌رسيد ، قبل از 
پرد اختن به هر كاري، حتي د ر نهايت گرسنگي و هنوز 
روپوش »ارُمك« را د رنياورد ه و سفرة غذا پهن نشد ه، 
شلنگ‌اند از  و  مي‌گذاشت  سرش  روي  را  خانه  تمام 
ما  معلم  خانم  نمي‌د ونين  مامان جون!  »واي  مي‌گفت: 
سؤال  او  از  وقتي  و  بود !«  شد ه  »ناز«  چه‌قد ر  امروز 
مي‌شد  كه چرا؟ با قيافه‌اي حق به جان، اضافه مي‌كرد : 
»آخه شما كه ندي دي ن! يه سنجاق پروانه‌اي د رشت‌رو، 

چسبوند ه بود  روي يقه مانتوي مد رسه‌ش!«.‏
است.  كنند ه‌اي  تعيين  الگوي  يك  معلم،  اساساً 
واقعي  معلم  راهنمايي،  د ورة  شد ن  سپري  از  پس 
و  راهنمايي‌ها  مي‌شوند .  سالهايشان  و  هم‌سن  بچه‌ها، 
نصيحت‌هاي مستقيم پد ر و ماد ر از يك طرف و پند  
و اند رز معلم از طرف دي گر، باعث مي‌شود  كه نوعي 

مقاومت د ر بچه‌ها ايجاد  شود ؛ به طوري كه مهمترين 
و كارآمد ترين نصيحت‌ها را از والدي ن قبول نمي‌كنند ، 
د ر صورتي كه پيش پاافتاد ه‌ترين حرفهاي د وستانشان 
را به سرعت برق و باد  ياد  مي‌گيرند . نوجوان، نصيحت 
مستقيم را د وست ند ارد ، بنابراين پناه به هم‌سن و سال 
خود ش مي‌برد ، و همان‌ها هستند  كه تربيت آيند ة او را 
رقم مي‌زنند . اگر دي دي د  نوجوان شما حرفهاي جدي د ي 
مي‌زند  و نظريه‌هاي تازه‌اي ابراز مي‌كند ، نگران نباشيد ؛ 
و  هم‌سن  با  تماس  از  ناشي  جدي د ،  آموخته‌هاي  اين 
نشانه‌هاي  بزرگترين  از  يكي  و  مي‌باشد   سالهايش 
را  مُد   بچه‌ها  است.  مد   از  پيروي  آموزش،  نوع  اين 
پد ر  مخالفت  مقابل  د ر  و  مي‌آموزند   د وستانشان  از 
رفتار و كرد ار ساير  به طور كامل مي‌ايستند .  ماد ر  و 
از  يكي  و  مي‌شود   ما  فرزند ان  ياد گيري  سبب  بچه‌ها 
علت‌هاي مهم چنين گرايشي اين است كه ما هنوز ياد  
نگرفته‌ايم كه با بچه‌ها مثل بزرگترها صحبت كنيم، آنها 

معلم يك الگوي تعيين‌كنند ه است

مهمترين و كارآمد ترين نصيحت‌ها را از والد ين قبول 
نمي‌كنند  د ر صورتي كه پيش پا افتاد ه‌ترين حرفهاي 

د وستانشان را با سرعت برق و باد  ياد  مي‌گيرند  
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چون فرزند ان ما هستند  و از ابتد اي كود كي بزرگشان
كرد ه ايم، بنابراين عاد ت د اريم كه هميشه مانند  بچه ها
كه حالي  د ر  كنيم،  صحبت  آنها  با  نوازش  و  ناز  با 

م م

هم سن و سالهاي آنها چنين اشتباهي را نمي كنند . هر
م

وقت با بچه ها مثل بزرگترها صحبت كرد يد  آن گاه به
م

حرفتان بهتر گوش خواهند  د اد .

آزاد ي و اختيار؛ يا 
كنترل و مهار؟

سؤالي كه د ر بيشتر موارد  مي شود ، اين است كه
فرزند ان د ر ساية آزاد ي و اختيار بهتر رشد  مي كنند  يا
بايد  تحت كنترل و مهار ما باشند ؟ طرفد اران د ستة اول
ابتكار و  خلاقيت  شكوفايي،  موجب  آزاد ي  معتقد ند  

بچه ها مي شود . فرزند  ما د ر ساية آزاد ي قاد ر خواهد  
بود  به تخيلات و آرزوي خود  شكل بد هد . انسان آزاد ه

حتي مي تواند  مخترع و مكتشف بشود .
د انشمند ي مي گويد : «خيال هاي امروز، اختراعات
و اكتشافات فرد ايند .» پس تخيلات امروز، و مخصوصاً

ر ر ي و ي ي

تخيلات نوجوانان را د ست كم نگيريم. تمامي نوشته ها
و به عبارت د يگر «خيال »هاي اند يشمند  شهيري به نام

م م

ميلاد ي، اكنون اختراع شد ه و 19 «ژول ورن» د ر قرن
د ر قرن بيستم، از وسايل مد رن كارهايمان مي باشند .

گروه د وم مي گويند  آزاد ي بيش از اند ازه موجب
م

و نظم  ساية  د ر  فرزند ان  شود .  مي  بچه ها  گمراهي 
نظم به  وقتي  و  مي كنند   رشد   بهتر  والد ين  انضباط 
عاد ت كرد ند ، د ر زند گي هم موفق ترند . د ر پاسخ به
اين د و گروه بايد  گفت: شخصي پرسيد  «كدِ ام د رست

است يا كَد ام؟» پاسخ شنيد  «هيچكد ام»!
پ

آزاد ي بيش از حد  به همان اند ازه خطرناك است
م خ م

كه كنترل و مراقبت بيش از اند ازه؛ پس اگر هر د و راه
غلط است، چه راهي د رست است؟ راه بينابين! يعني
نياز اختيار  و  آزاد ي  به  كه  اند ازه اي  همان  به  بچه ها 
د ارند ، به همان ميزان هم به كنترل، راهنمايي و مراقبت
نكنيم راهنمايي  را  فرزند انمان  ما  اگر  د ارند .  احتياج 
آنها از كجا فرق بين خوب و بد  را مي توانند  تشخيص
م ج

باريك خيلي  گاهي  كجي،  و  راستي  بين  مرز  د هند ؟ 
د ومي د ر  سقوط  با  مساوي  اولي،  از  خروج  است. 
است. اين پد روماد ر هستند  كه بايد  بد انند  كجا بهوش
باشند  و كجا بگوش، و اين مهم ميسر نمي شود  مگر
با مطالعه و آگاهي از تربيت فرزند انمان مطابق با عصر

م

د راختيار د ربست  را  خود   ند اريم  حق  ما  خود شان. 
تجربه هاي تلخ و شيرين گذشته قرار د هيم. تجربه هاي
استفاد ه نتيجة  باشند  كه  مفيد   گذشته زماني مي توانند  
باشد ، وگرنه همان انجاميد ه  رابطه ها  بهبود   به  آنها  از 
به ما،  اد عاي  به  و  گران بهاست  نظر  به  كه  تجربه اي 
قيمت سپيد ي موي، به د ست آمد ه، ممكن است عليه

خوشبختي ما و فرزند انمان به كار رود .
و شوم  خارج  كلي گويي  اين  از  د هيد   اجازه  
كه كسي  كنم.  روشن  بهتر  را  موضوع  مثالي  ذكر  با 
خود  اكنون يك پد ر است د ر خرد سالي از طرف پد ر
از چون  و  است،  شد ه  مي  تنبيه  د ايماً  سخت گيرش 

پ ر ي ر پ و و

تنبيه شد ن خاطرات بد ي د ارد  آن را به صورت يك
بنابراين تجربة تلخ د ر حافظة خود  نگه د اشته است، 
بي حد وحصر آزاد ي  د اد ن  يا  امروزيش،  عكس العمل 

خ

زيرا نيست  مطلوب  چند ان  كه  مي باشد ،  فرزند ش  به 
موجب سوءاستفاد ة فرزند  رشد  نيافته اش مي شود ، و يا
آنچه را كه برسرش آمد ه، بر سر فرزند انش مي آورد ،

مي توان پس  نيست.  د رستي  راه  هم  آن  البته  كه صد  
به كه  اند ازه اي  همان  به  ما  فرزند ان  كه  نتيجه گرفت 
مهر و محبت ما نياز د ارند  تا پايه هاي اولية شخصيتشان
براي ويژه  مراقبت هاي  به  هم  همان قد ر  شود ،  ساخته 
«لبه گفتند   كسي  به  محتاج اند .  واقعيت ها  شناخت 
از كه  رفت  عقب عقب  آن قد ر  مي افتي»  نرو  پشت بام 

ج

آن طرف افتاد ! آن فلسفة قد يمي كه مي گفت «بچه ها
مم

را هنگام خواب، ناز و نوازش كنيد  تا لوس نشوند »،
امروزه ناد رستي آن ثابت شد ه است. فرزند ي كه مهر و

م

محبت ند يد ه و به طور د ائم «بكن ،نكن» شنيد ه و خيلي
شد يد  تحت فشار نظم و انضباط بود ه، قاد ر نيست كه
به اطرافيانش مهر و محبت بد هد . او آد م خشك و عصا

م

قورت  د اد ه اي خواهد  شد ! كه ايجاد  رابطه سالم برايش
ما فرزند ان  راه هايي كه  بهترين  از  مشكل است. يكي 
مهرباني را مي آموزند ، د اشتن الگويي مناسب د ر خانه
است. اگر پد ر هنگام ورود  به خانه، همسر و فرزند انش
را مورد  محبت قرار د هد  كه اين روزها خيلي به ند رت
اتفاق مي افتد  و حتي مطرح كرد نش هم به نظر عد  ه اي
كانون د ر  كه  مي  آموزد   ما  فرزند   ـ،  مي آيد   مسخره 

م حح

اين متأسفانه  د ارد .  وجود   محبت  و  مهر  خانواد گيش 
يافته اند ، پرورش  سنتي  بافت  با  كه  آقايان  براي  كار 
بسيار مشكل است. وقتي د ر مشاوره هاي خانواد گي از
آنها مي پرسم كه چرا اين كار را نمي كنيد ، مي گويند :
و تازه عروس ها  كارهاي  اين ها  مي زنيد ،  حرف ها  چه 
را او  من  كه  مي د اند   همسرم  وقتي  تازه د اماد هاست. 
د وست د ارم و صبح تا شب براي راحتي اش زحمت
تظاهر هم  كار  اين  به  كه  د ارد   لزومي  چه  مي كشم، 
كنيم، من نمي د انم چرا بعضي از آقايان اسم اين كار

م م

بسيار خوب را تظاهر مي گذارند  و از كجا فكر كرد ه اند  
كه اين كار عملي متظاهرانه است؟ اگر آنها به خاطر
اين كه عاد ت ند اشته اند  و به اين رفتار محبت آميز  خو
نگرفته اند ، د ليلي ند ارد  كه كار آنها د رست باشد . من
فكر مي كنم كه هنوز آقايان به اهميت اين كار واقف
نباشند . د ر اينجا با اجازة خانم ها، رازي را براي آقايان

م

فرزند ان و  زن  بوسيد ن  محترم!  آقايان  مي كنم:  فاش 
م

به نباشيد »  خسته   » گفتن  و  خانه  به  ورود   هنگام  به 
م م

د ارم» «د وستت  عبارت  از  گاه گاهي  استفاد ة  و  همسر 
براي خانم ها بيش از يك د ستبند  طلا ارزش د ارد . اين

كار كم خرج ـ و اغلب، پرد رآمد ! ـ را امتحان كنيد  
م

د ر كه  فرزند ي  مسلماً  ببينيد ،  را  بي شمارش  نتايج  تا 
پر ب رج م

پد ر كه  جايي  يعني  مي كند ،  رشد   تحكم آميز  محيط 
ج

مهر نيست  قاد ر  فرمان مي برد ،  ماد ر  و  فرمان مي د هد  
كه مهرباني  و  آزاد ي  از  او  كند ؛  تجربه  را  محبت  و 
ند يد ه چيزي  فكرند ،  سلامت  و  سعاد ت  بازوي  د و 
با مهر د رآميزد  و د ر بتواند  خلاقيت را  و نشنيد ه كه 
سايه اش به تعالي برسد . پس براي سعاد ت فرزند انمان
مجبوريم كه د ر بعضي از رفتارهايمان تجد يد نظر كنيم.
» باشم:  گفته  د يگر  بخش هاي  د ر  را  نكته  اين  شايد  
م م

فرزند انمان موقعي لوس مي شوند  كه فرقي بين حق و
ميل خود  قايل نشوند .» خانواد ه اي كه به خاطر آزاد ي
زياد ، «ميل» فرزند  را به صورت «حق» به او مي د هد ،
والد يني برعكس،  باشد .  وخيمي  عواقب  منتظر  بايد  
موقع به  فرزند   آزاد ي  به  احترام  به خاطر  را  كه حق 
مي د هند  و جلوي ميل را به خاطر حفظ نظم مي گيرند ،
و فرق بين د رست و غلط را به فرزند انشان مي آموزند ،

م

ثروتي برايشان  گرچه  كه  باشد   راحت  خيالشان  بايد  
برجاي نمي گذارند ، ولي آنان را با چنان استقلال رأي و
بافت شخصيتي محكمي بار آورد ه اند  كه خود  فرزند ان

مي توانند  گليم شان را از آب بيرون بكشند . 

شناخت  نوجوان  كار چند ان  آساني  نيست.
كارساز گذشته   د ر  كه   تجربه هايي   بيشتر 
عمر و  ند ارند   كارآيي   امروز  بود ند ، 
تكنولوژي  همه  چيز را د ر هم  ريخته  است.

خود   نوجوانان   از  امروز  ماد ران   و  پد ران  
انتظار اطاعت  بد ون  چون  و چرا د ارند  و
چيز هيچ   ما  كه   مي كنند   شكايت   هميشه  
ند اشتيم  و اين ها همه  چيز. مسلماً هيچ  پد ر
ز چ چ ي

و ماد ري  علاقه مند  نيست  كه  با نوجوانش 
كتاب  اين   د ر  لذا  باشد ،  د اشته   بگومگو 
رفتاري  اختلافات   به   تا  است   شد ه   سعي  
با والد ين شان  و ارائه  و گفتاري  نوجوانان  
تفاهم  حسن   به   كه   ساد ه   راه حل هايي  

مي انجامد ، اشاره  شود .

نوجوانان  چه  
مي گويند؟ 

نويسند ه: اصغر كيهان نيا
ناشر: نشر ماد ر

تيراژ: 3000 جلد 
چاپ  سوم: اسفند  1376

قيمت: 750 تومان 

معرفى كتابمعرفى كتاب آزاد ي بيش از حد  به همان اند ازه خطرناك است كه 
كنترل و مراقبت بيش از اند ازه
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جوانان موفق

اشاره: 
پس از طي مسافت طولاني و پرس وجوي فراوان براي 
بالاخره  و  شد ه  د شت  مشكين  محله ي  وارد   گفتگو، 
كه  هنگامي  كرد يم،  پيد ا  را  انرژي  و  مواد   پژوهشگاه 
وارد  پژوهشگاه شد يم عكاس مان زود تر ازما به مقصد  
رسيد ه بود  و متأسفانه هماهنگي توسط مخترع جوان 
فقط با د كتر كاوه اي آن هم گفتگو نه عكس صورت 
گرفته بود ، عد م تجربه و عد م آگاهي و ناآشنا بود ن 
آقاي  بود   شد ه  موجب  آنجا  روند   و  كار  محيط  به 
د و  ترموالكتريك  د ستگاه  سازند ه  و  (طراح  علي نژاد  
با  فقط  الكتريكي)  توان  وتوليد   سرمازايي  منظوره 
كه  حالي  د ر  كند   سرپرست قسمت خويش هماهنگ 
تأييد يه مد ير روابط عمومي نيز مد نظر بود ، لذا منتظر 
نشستيم تا مراحل اد اري طي شود  و بالاخره موفق به 

گفتگو شد يم كه با هم مي خوانيم: 
 * خود تان را معرفي كنيد . 

1360 شهر شاهرود ، سال  بابك علي نژاد  هستم متولد 
سمنان  د انشگاه  صنعتي  متالورژي  د انشگاه  وارد    

م
78

مهند سي  (يكي  خود م  از  كوچكتر  براد ر  د و  شد م. 
مهند سي  ارشد   كارشناسي  د انشجوي  و  هواپيمايي 
د انشگاه  روباتيك  د انشجوي  د يگري  و  پزشكي 
شاهرود ) و د و خواهر (يكي پزشكي سمنان و د يگري 

پيش د انشگاهي) د ارم كه مشغول تحصيل هستند . 
كارشناس پد رم 
هماتولوژي و بازنشسته

و ماد رم د بير هستند .
رشته شد   چطور   * 
را صنعتي  متالورژي 

انتخاب كرد يد ؟
برق و  مكانيك  رشته 
د اشتم د وست  را 
اين د ر  كنكور  اما 
و نشد م  قبول  رشته 
رشته بي علاقگي  با 

م

صنعتي متالورژي 
اينكه  براي  والد ينم  اصرار  به  هم  آن  د اد م،  اد امه  را 

د انشگاه رفته باشم اما به مرور علاقه مند  شد م. 
م م م

 * اگر يك بار د يگر حق انتخاب رشته د اشته باشيد 
چه رشته اي را انتخاب مي كنيد ؟

رشته اي كه به برق نزد يك باشد ، رشته اي بين فيزيك، 
مكانيك، برق و متالورژي.

 * د ر مورد  د ستگاه طراحي شد ه توضيح د هيد . 
مواد  ترموالكتريك براساس اثري معروف به اثر پلتيه و 
سيبك، با اعمال ولتاژ و جريان مناسب توليد  برود ت 
د ر  د مايي  اختلاف  اعمال  اثر  د ر  برعكس  و  كرد ه 

طولشان، توليد  ولتاژ و جريان الكتريكي مي نمايند .
ترموالكتريك  ژنراتور  د ستگاه  ساخت  و  طراحي  با 
حرارتي  شد ه  تلف  انرژي  مستقيم  تبد يل  ايران،  د ر 
د رمقياس  الكتريكي  انرژي  به  گرما  اتلاف  از  ناشي 
كوچك به ساد ه ترين شكل ميسر شد ه است. ژنراتور 
ترموالكتريك ساخته شد ه د ر اثر ايجاد  گراد يان د مايي 
وات   0/3 حد ود   د ر  تواني  د رآن،    cد رجه حد ود90 

توليد  مي كند . 
همچنين با اتصال اين د ستگاه به منبع تغذيه الكتريكي 
روش  ساد ه ترين  به  موضعي  تبريد   ايجاد   مناسب 

آن از  صفر  زير    cد رجه  5 د ماي  و  بود ه  امكان پذير 
اتصالات كمپرسور،  ترتيب  اين  به  مي شود .  حاصل 
حذف است  معمول  تراكمي  تبريد   د ر  كه  مربوط 
مي شود . به كارگيري روش متالورژي پود ر د ر ساخت
افزايش توليد   ترموالكتريك موجب كاهش هزينه هاي 
كاهش و  ساد گي  قطعات،  بيشتر  استحكام  و  كيفيت 

زمان توليد  اين د ستگاه شد ه است. 
م

د ر سرماسازها  عنوان  به  ترموالكتريك  سيستم 
عنوان به  همچنين  و  اتومبيل  و  خانگي  يخچال هاي 

م

مانند   پزشكي  كاربرد هاي  د ر  موضعي  سازهاي  سرما 
د رمان د رد  مفاصل، از بين برد ن تومورهاي سرطاني به
وسيله اعمال سيكل سريع گرم و سرد  كرد ن، جلوگيري
جراحات به  منجر  تصاد فات  د ر  خون  شد ن  لخته  از 
اثر كويل شد ن د ر  قلب  پمپاژ  به عمل  مغزي، كمك 

مانند   پيشرفته  و  نظامي  صنايع  د ر  همچنين  مواد    با 
ماد ون سازهاي  آشكار  حساس،  الكترونيكي  قطعات 

ع

د ما كنند ه  تثبت  مجتمع،  مد ارهاي  كنند ه  قرمز، خنك 
د يجيتال هاي  د وربين  نوري،  و  د يود ي  ليزرهاي  د ر 

نظامي و تجهيزات فضايي كاربرد  د ارد .
 * د ستگاه ساخته شد ه مشابه خارجي د ارد ؟

كه است  مشكلي  پروسة  قطعات  اين  فني  د انش  بله، 
تاكنون د ر كشور ساخته نشد ه، ما توانستيم با يكسري

) آن را بسازيم. 
م

مطالعه و چند ين مرحله (6ـ5
د ستگاه  با  تفاوتش   * 

خارجي د ر چيست؟
شد ه ساخته  د ستگاه   * 
شكل ساد ه ترين  د ر 
يكسري ما  است، 
حذف را  فرآيند ها 
كرد يم كه شايد  به ذهن

آنها نرسيد ه بود . 
م

با  زمان  چه  از   * 
پژوهشگاه مواد  انرژي 

همكاري د اريد ؟
از يك سال قبل تاكنون همكاري د ارم.

 * چطور با پژوهشگاه آشنا شد يد ؟

د انشگاه تربيت مد رس آناليز مي گرفتم، يكي از د وستانم 
گفتند  د كتر كاوه اي د ر اين زمينه فعاليت مي كنند ، به 
البته  كرد م.  آغاز  را  همكاري ام  و  كرد م  ايميل  ايشان 
بتوان  تجربه  بد ون  كه  نيست  جايي  اينجا  بگويم  بايد  

م م م

بند ه د ر آزمايشگاه هاي مختلف د انشگاه و  وارد  شد ، 
م

تجربه  و  صنعتي سازان  گروه  شركت  با  مرتبط  سوابق 
كارشناسي د اشتم.

* اعم مشكلاتتان چه بود ؟
از  آناليز  هزينه هاي  آزمايشگاهي،  مالي،  مشكلات 

عمد ه ترين مشكلات بود . 
* د انشگاه همان جايي بود  كه تصور مي كرد يد ؟

تصور مي كرد م د انشگاه يك محيط شاد  باشد  با اساتيد 
علاقه مند  به د انشجو، كساني كه د ر طي د وران تحصيل 
بخواهند  كه  افراد ي  كنند .  همراهي  را  د انشجويان 

استعد اد ها را كشف كنند  و جهت د هند . 
 * چگونه مي توان استعد اد ها را كشف كرد ؟

بيشتر  سال  18 مي شود   د انشگاه  وارد   وقتي  د انشجو 
هرچند  بايد   لذا  نمي د اند   پژوهش  از  چيزي  و  ند ارد  
وقت يكبار جلساتي باشد  كه به د انشجو بينش د اد  و 

استعد اد  آن ها را كشف كرد .

پژوهش و كنفرانس 
تفريح من است! 

سرماساز عنوان  به  د ستگاه  اين 
پزشكي كاربرد هاي  د ر  موضعي 
مانند  د رمان د رد  مفاصل، از بين
به سرطاني  تومورهاي  برد ن 
وسيله اعمال سيكل كاربرد  د ارد . 

گفتگو با  بابك علي نژاد   طراح و سازند ه د ستگاه ترموالكتريك د و منظوره سرمازايي و توليد  توان الكتريكي 
15

حه
صف

در 
يه 

بق
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فرزند   بود .  بهار  د ر  بهار  نو  سال  حلول 

طبيعت، نوروز، امسال پس از چند  سال د وباره 

با خند ه متولدّ  شد  و قابلة ربيع وي را د ر آغوش 

كشيد . تن لطيفش را به قطرة باران بهاري شست 

و به يمن قد ومش كلاه شكوفه بر سر نهاد  و د ر 

قد مش شِكر از عصارة نال فشاند  و شهد  فائق د ر 

گلويش چكاند  و نخل باسق بر قد مش نشاند . مام 

بهار نخستين بوسه را بر گونة د ختر فروردي ن زد  

و نوزاد  نوروز د ر مهد  ربيع آرام گرفت. سالي كه 
نكوست از بهارش پيد است.‏

نيمه  به  ماه  از يك  هنوز عمر  بهار  د خترك 

بر  انتظار ميلاد  است. د ف  نبرد ه كه خود  چشم 

كف و ترانه بر لب، د ر نيم ماهگي به زبان آمد ه 

است كه: طلع‌البد ر علينا... هان، كه بد ر تمام بر 

ساية  و  گشود   بال  همام  هماي  و  شد   طالع  ما 

بهار!  اي  اند اخت.  چتر  بر سرمان  غمام رحمت 

اي د ختر شيرينِ مبارك پاي طبيعت! كف از د ف 

راه  از  چشم  و  برميند از  لب  از  ترانه  و  برمگير 

برمد ار، كه آخرين مبعوث از ثنياّت‌الود اع به امر 
مطاع د ر راه است....‏

‏***‏

و  ميلاد   تاريخ،  رويد اد   بزرگترين  بي‌تردي د  

و  هد ايت  پيام  آخرين  كه  است  پيامبري  بعثت 

تاريخ  است.  كرد ه  بشريتّ  ارزاني  را  سعاد ت 

د استاني  و  تلخ  و  شيرين  سرگذشتي  هد ايت، 

اوّلين  كه  روز  آن  از  است.  عبرت‌آموز  سخت 

ممنوعه،  خوشة  به  د ستي‌ازي  فدي ة  به  معلّم 

روز  آن  تا  برگشود ،  بشر  بر  را  هد ايت  دي باچة 

كتاب   ، خاتميتّ  مُهر  به  پيام‌رسان  آخرين  كه 

ساخت،  خويش  نبوّت  مهِرآگين  را  سعاد ت 

بشر  كام  د ر  تاريخ  شيرين  و  آب شور  رگ‌رگ 

روان بود ه است و همچنان د ر جريان است. د ر 

اين د و سوي، كه آد مياني كام از آب شور ناكام 

كرد ند  و انسان‌هايي گلو به شهد  شعور آگند ند ، 

مقابلة خير و شرّ و نزاع ميان هد ايت و ضلالت 

لحظه‌اي سكون و فتور ند اشته است. آخرين پيام 

آسمان نيز نتوانست صحنة گيتي را از شورابة تلخ 

ضلالت پاك سازد ؛ هرچند  شفّافيتّ و گوارايي 

آن پيام، رهجويان هد ايت را از عطش سرگشتگي 

وارهاند ه است. بدي ن روي بود  كه آخرين وام‌د ار 

تا  كشيد   نقاب  د ر  روي  الهي  تقدي ر  به  پيام  آن 

صبح د ولتش صولت‌كشان و د ولت نشان بد مد .‏

پيامبر اكرم صليّ‌الله عليه و آله د ر برهه‌اي از 

زمان متولدّ  شد  كه شرك بر تمامي جزيرة‌العرب 

د ر  بود .  حكمفرما  عالم  نقاط  دي گر  برخي  و 

و  زشت‌ترين  عنوان  به  شرك  از  قرآن  سراسر 

نابخشود ني‌ترين گناه ياد  شد ه است. ساد ه‌انگاري 

پيكار  د ر  را  قرآن  آيات  فراوان  شمار  كه  است 

شرك، تنها د ر صورت بت‌هاي سنگي و چوبي و 

مجسّمه‌هاي بشرساختة جماد ي بپند اريم، كه اين 

استضعاف به آن هزينة پيكار نمي‌ارزد . ‏

نيز اند كي رمانتيسم‌گرايي است اگر بت‌هاي 

سنگي و چوبي پيشين را امروزه د ر صورتك‌هاي 

شرك  مثلًا  و  بينگاريم  متمد نّانه‌تر  و  پيشرفته‌تر 

امروز بشر را تنها مال‌خواهي و ماد هّ پرستي تعبير 

كنيم. البته اين هر د و صورتكي از شرك‌اند ، ليك 

اگر قرآن پيام آخر و ند اي جاويد  هد ايت است، 

را د ر ظريف‌ترين،  كه هست، مي‌بايد  كه شرك 

مخفي‌ترين و فريبند ه‌ترين شكل آن محكوم كرد ه 

باشد . راستي اين مخفي‌ترين و فريبند ه‌ترين كد ام 

است؟ روزگاري آد ميان از سر جهل مطلق به قد  

مي‌شد ند ؛  و چوب خم  سنگ  برابر  د ر  قامت  و 

و  علم  پيشرفت  فراخور  به  د گر  روزگاري 

آگاهي، مجسّمه‌ها را وانهاد ند  و بر تجسّم دي گر 

مال  و  سيم  و  زر  جمله  از  خود ،  خواهش‌هاي 

بت‌هاي  بر  نيز  زماني  و  د اشته، كرنش كرد ند   و 

جاند ار به تذللّ و نياز و يا از سر خوف و هراس 

د ل و دي ن نهاد ند . هرچند  هر سه جلوة اين شرك 

غالب  شرك  ليك  برجاست،  هنوز  كم  و  بيش 

»خود   كرد ن  خد ايي  امروز،  د نياي  د ر  حاكم  و 

فريبند ه‌ترين  كه  است  هستي  پهنة  د ر  آد مي«  

اين  امروز  فاجعة  است.  شرك  پرغرورترين  و 

غرور  اين  بر  و  مي‌كند   آد مي، خد ايي  كه  است 

بر وي  را  امر  د ربان‌هايي  و  خد ايگاني، حاجبان 
مشتبه‌تر مي‌سازند .‏

امروز د ر  بشر  نمود  كه  آنجا رخ  از  مشكل 

پيام  سعاد ت،  جستجوي  و  حقيقت‌جويي  مسير 

هم  حد اكثر  يا  و  سپرد   فراموشي  به  يا  را  وحي 

نشاند .  يافته  بشر  راههاي  دي گر  كنار  د ر  و  پايه 

حاجبان و د ربان‌هايي كه مي‌بايست و مي‌توانستند  

از  شوند ،  بشر  صلاح‌آميز  زند گي  خد متگزاران 

قضا د شمن جان وي آمد ند  و با تملقّ و تمجيد  

و  تعقّل  ساختند .  مشتبه  و  د شوار  او  بر  را  امر 

فلسفه، حاجبي بود  كه مي‌توانست مد د رسان فكر 

پيام وحي شود ؛ علم تجربي  بهتر  بشر د ر د رك 

براي  دي گر  حاجبي  مي‌توانست  حسّي  عالمَ  و 

هستي  عظمت  به  آد مي  گرد ن‌گذاري  و  تسليم 

و  رياضت  ربوبي گرد د ؛  مقام  به  پيشاني‌سايي  و 

عرفان د ربان دي گري بود  كه مي‌توانست به خضوع 

بشر د ر بارگاه عالم قد س بينجامد . امّا آيا اين سه 

راه حقيقت‌پژوهي: تعقّل و فلسفه، حسّ و تجربه، 

رياضت و عرفان، تاكنون به وظايف پرد ه‌د اري و 

حقيقت‌نمايي خويش به د رستي عمل كرد ه‌اند ؟ يا 

اين كه، آن كه فيلسوف است گاه رهزن شريعت 

مي‌شود ؛ آن كه تيغ علوم تجربي بر كف گرفته، 

نواميس  آفريد گار  و  مي‌د رد   حقيقت  د امن  گه 

طبيعت‌ و خالق قوانين هستي را به چالش مي‌كشد  

و آن كه د عوي د رويشي و عرفان مي‌كند ، د كّه 

د ر برابر وارثان معرفت و ولايت پيامبر بگشود ه 

است؟ اين مشاركت د ر خد ايي كرد ن كجا و آن 

شرك ابلهانه و استضعاف‌آميز كجا!؟‏

و  بد آموز  بايد   پايه  بد ان  نه  ما  سخن  اين 

سوءتفاهم‌برانگيز باشد  كه جواز تعطيل تعقّل و يا 

ستيز با علم و گريز از عرفان از آن برآيد ، كه ناگفته 

ساد ه‌انگاري‌هاست.  اين  از  فراتر  پيد است سخن 

كلام د ر اين است كه اگر ثلثي از همة آيات قرآن 

د ر چالش ميان توحيد  و شرك موج مي‌زند ، پس 

اند كي عميق‌تر بيندي شيم و پيام آخرين پيام‌رسان 

الفبا  كه  جاهلي  عرب  مشتي  با  پيكار  د ر  را 

نمي‌د انستند  خلاصه نگيريم و خويشتن خويش را 

مبرّاي آنهمه تحذير و هشد ار نپند اريم.‏

آن كه عقلش خد اي اوست و آن كه علِمش 

خد اي اوست و هر آن كه خرقة د رويشي و اد عّاي 

مشاركت‌جويان  همه  اوست،  خد اي  عرفانش 

خد ايگاني عالم‌اند  و لاجرم مشرك؛ كه حجاب 

عقل و علم و عرفان را بر چهرة نبوّت كشيد ه‌اند  

د ر  خضوع  به  را  هرسه  اين  كه  آن  جاي  به  و 

د رگاه شريعت برند  و ملاك صحّت و سقمش را 

از آن منبع برگيرند ، هر يكي خود  به خد ايگاني 
نشسته است.‏

د كتر محمد علي فياض‌بخش ‏

  سالي كه نكوست ‏
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گزارش

"من بهار را د ر نگاه اطلسي پنجره يافتم
و د ريا را د ر يك قاب عكس

عشق را د ر يك كتاب خواند م
و بوي احساس را د ر يك نقاشي

من به يك آينه د ل بستم و به يك گليم
نه به پونه ها و شقايق كه مي روند 
د ل من لطافت را از زنبق آموخت

شكستن را از شيشه
پرواز را از پرستو

و سلام را از رهگذر
اي همراه!

د ل من پريد ني است
قفس را بياور."

د ختري ثقفيان"،  "صد ف  نوشته هاي از  بخشي  اين، 
فعال، هنرمند  و د وست د اشتني از همد وره اي هاي ما
د انشجويان از  78، عد ه اي  د ر سال بود .  د انشگاه  د ر 
يك د ر  شركت  براي  اصفهان،  د انشگاه  فيزيك 
سفر همان  د ر  رفتند .  بابلسر  شهر  به  علمي  كنفرانس 
برگشت و "به زاد گاه اصلي اش "د ريا" "صد ف" "بود  كه
 خانواد ه و د وستانش را د ر حسرت د يد ار د وباره خود 

باقي گذاشت. روحش شاد .
غرق شد ن صد ف د ر د ريا، اولين خاطره اي شد  كه از
شهر "بابلسر" د ر ذهن من نقش بست و به همين د ليل
نام اين شهر را با احساساتي نوستالوژيك و غم انگيز

د رهم آميخت. 
م

85  براد رم د ر د انشگاه بابلسر پذيرفته شد  اما مهر ماه
 و از آنجا كه برايش خانه اي اجاره كرد يم، طبيعي بود 

م

كه بخواهيم چند  روزي از تعطيلات نوروز امسال را
د ر آن شهر بگذرانيم.

مم

جمعمان ما،  به  د ايي  و  خاله  خانواد ه هاي  پيوستن  با 
تكميل شد  و د ر قالب يك د وجين آد م! روز 29  اسفند 

85 به طرف بابلسر حركت كرد يم.
د ر طول مسير، پنجره هاي بزرگ اتوبوس، مناظر بد يعي
به را  آد م  كه  مي گرفتند   قاب  د ر خود   را  طبيعت  از 
د ريا كه  افتاد م  باري  اولين  ياد   به  مي آورد ند .  وجد  

م

برايم چنان  د ريا  و  آسمان  اتصال  و  بود م  د يد ه  را 
م

شگفت انگيز و زيبا جلوه كرد ه بود  كه تا چند  لحظه
م م

و سبز  رنگ هاي  تركيب  بود م.  ماند ه  مبهوت  و  مات 
د ر تركيب  اين  و  مي كند   غوغا  شمال  خطه  د ر  آبي 

م

هميشه جاد ه  نيست.  بد يع  و  زند ه  قد ر  اين  جا  هيچ 
مرا به فكر فرو مي برد . همان طور كه به عبور منظره ها
از قطاري  ياد   به  ناخود آگاه  مي كنم  نگاه  شيشه  از 
چشمم جلوي  ترتيب  همين  به  كه  مي افتم  خاطرات 
روزي كه  مي كنم  فكر  "صد ف"  به مي روند .  رژه 
گذاشته سر  پشت  خاطراتي خوش  با  را  جاد ه  همين 
نگاه به جوان هايي  ند اشت،  بازگشتي  اما سفرش  بود  

مي كنم كه ماشينشان را با چاد ر و كيسه خواب و گاز
پيك نيكي و مواد  غذايي پر كرد ه اند  و د ر اين جاد ه به
راه افتاد ه اند ، زن و شوهرهايي كه براي گذراند ن ماه
عسل، جاد ه هراز را د ر پيش گرفته اند ، آنها كه براي
د يد ن اقوام مسافرت مي كنند  و آنها كه خد اي ناكرد ه
براي ملاقات يك بيمار... د استان آد مها و تلخ و شيرين

م

زند گي هايشان، د رست به همين جاد ه مي ماند  كه د ر
هاشم امامزاد ه  نزد يكي هاي  د ر  و  است  آفتابي  تهران 
برفي و د ر آمل و بابل باراني. ريل قطار زند گي همان
م

تهران اتوبوس  كه  مي رود   پيش  نشيب  و  پرفراز  قد ر 
ـ بابلسر! 

د ور از ساحل امن و آرام
3 را با برنامه شبكه 3 تحويل كرد يم كه "مژد ه 6ما سال 86
نام د اشت اما د ر آن ساعت صبح، با آن ذهن هاي

مم
بد ه"

"مرد ه بد ه" خواند ! چنين خواب آلود ه، يكي از ما آن را
مم

اسباب و  تصحيح،  لحظه،  همان  د ر  اگرچه  اشتباهي 
خند ه شد  اما از طرفي ما به شوخي هم كه شد ه، آن

ح

براي كه  هربار  و  كرد يم  فرض  مرد ن  از  تعبيري  را 
مي خواستيم قايقران  از  مي رفتيم  د ريا  به  قايق سواري 

"مرد ه ند هيم"!  نكات ايمني را رعايت كند  تا
اگرچه است،  جالب  واقع  به  تجربه اي  سواري  قايق 
حد ود  د ه سال پيش يكي از همكلاسي هاي د بيرستاني
بود ند  رفته  د ريا  به  قايق سواري  براي  خانواد ه  با   من 
آن همه  و  شد   واژگون  آب  د ر  قايق شان  متاسفانه  و 
اين خاطره و مرگ به جز پد ر، غرق شد ند .  خانواد ه 
د ر را  اخبارشان  كه  مشابه  حاد ثه  صد ها  و  صد ف 
روزنامه ها مي خوانيم، مي توانند  هر كسي را از تجربه
د ر هيجاني  اما  بترسانند   د ريا  د ر  شنا  يا  قايق سواري 
بين از  لحظه اي،  اگرچه  را  ترس  كه  هست  كار  اين 
مي برد ، البته د ر حال حاضر به سرنشينان قايق ها جليقه
نجات مي د هند  و د ر قايق هاي تند رو روي صند لي ها
اين موضوع، ايمني هم استفاد ه مي شود  و  از كمربند  

باعث د لگرمي است.
م

آن لحظه اي كه وسط د ريا و د ور از ساحل امن و آرام،
همه آن  از  د لت  مي كني  نگاه  امواج  و  آب  عمق  به 
م

عظمت مي لرزد . هربار از قايقران جد يد ، عمق آب را
ج

مي پرسي و هربار جواب متفاوت و تازه اي مي شنوي:
"د وازد ه متر"، "خيلي زياد تر، بيشتر از شصت متر"! و
 تو همان د وازد ه متر را كه تصور مي كني، تبد يل مي شود 
به اقيانوس سنگين و سياهي كه نفست را تنگ مي كند .
ترس برت مي د ارد  و با اميد واري به ساحل نگاه مي كني

كه موقع برگشتن، لحظه به لحظه نزد يكتر مي شود .
د وستي با د ريا

حسن بابلسر به عنوان يك شهر شمالي اين است كه هم
قايق رود خانه د ارد  و هم د ريا. محتاط ترها مي توانند  
بزنند ، د ور  رود خانه  همان  د ر  و  كنند   انتخاب  پد الي 

مايه خود شان  نيروي  از  بايد   اين صورت  د ر   اگرچه 
 بگذارند  و پد ال بزنند  تا قايق حركت كند ! قايق هاي
 موتوري كه بين رود خانه و د ريا ترد د  مي كنند  انتخاب
 خانواد گي خوبي است. اگر هيجان بيشتري مي خواهيد ،
سرعت با  كه  است  مناسب  گزينه  تند رويي   قايق هاي 
 بالا حركت مي كنند  و د ور مي زنند  و روي آب به چپ
ظرفيت د ريايي،  اتوبوس هاي  مي شوند .  راست خم   و 
كوچك كشتي  يك  به  اما  د ارند   بيشتري   مسافران 
 شبيهند  كه با كمترين د وز هيجان و سرعت روي آب

شناورند ، مثل اتوبوس هاي د ريايي روي رود  راين!
 صاحبان هر كد ام از اين قايق ها د ر ساحل رود خانه يا
 د ريا، براي وسايل خود شان تبليغ مي كنند . روزي كه ما
 انواع قايق را امتحان كرد ه بود يم و مي خواستيم سوار
از د اشت  اصرار  كه  جواني  پسر  بشويم،  تند رو   قايق 
قايق آنها استفاد ه كنيم، گفت: " كنترل قايق هاي تند رو

م

قطع فرمان  ميله  اگر  و  انجام مي شود   فرمان   از طريق 
 شود  خد اي ناكرد ه د چار حاد ثه مي شويد ، من حاضرم
 شما را با قايق تند رو ببرم اما ايمني اين وسيله كم است

و بهتر است آن را انتخاب نكنيد .""
م

از او پرسيد م كار و كاسبي چطور است؟ گفت: " من
 كه اينجا كاره اي نيستم. اگر چند  ميليون پول د اشتم كه

قايق بخرم، يك ماشين مي خريد م!"
تاكسي از  بيشتر  قايق  د رآمد   مي رسد   نظر  به   اما 

م م
" ـ

هزار  باشد . يك چرخ كه مي زني حد اقل شش هفت 
تومان گيرت مي آيد .""

خخ

قد ر اين  كه  هميشه  است،  فصلي  شغل،  " اين  ـ
حساب هم  ارزان تر  د يگر  فصل هاي  نمي شود ،   شلوغ 

مي كنيم."
ياد ت مي آيد  كه قايقي د چار حاد ثه شد ه باشد ؟"

م
" ـ

از يكي  بار  يك  بله،  بگويم  بخواهم  را  " راستش  ـ
 قايق ها با يكي از اين رستوران هاي كنار رود خانه كه
 نصفشان روي آب است تصاد ف كرد ، اما كسي طوري

نشد ."
" ما امروز مي خواهيم از همان قايق هاي تند رو سوار  ـ

بشويم چون مد ل هاي د يگرش را امتحان كرد ه ايم."
م

خوب... راستش ما از آن قايق ها ند اريم!!"
م

" ـ
قايق هاي وصف  د ر  همين  خاطر  به  پس   آهان! 

م
"  ـ

معمولي سخنراني مي كرد ي!"
"ان شاءا... به زود ي از آنها هم مي خريم!" مي خند د :

بچه ها مي د هد .  كيف  روز  هر  مثل  سواري   قايق 
هيجاناتشان را د ر قالب د اد  و فرياد  تخليه مي كنند ! باد 
 كه توي صورتت مي خورد  روحت تازه مي شود . كم كم

مي تواني با د ريا د وست شوي.

صيد  غيرقانوني
 يك روز د ر كنار د ريا ماد رم به جوان ماهيگيري اشاره

ارمغان زمان فشمي

با بابلسر بارانيبا بابلسر باراني
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كرد  و به من گفت: "برو با او مصاحبه اي بكن، د وست 
امر  اطاعت  من هم  بد انم!" بيشتر  د رباره كارش  د ارم 

كرد م!
"كار ما فصلي است. وقتي ماهي ها توليد  ماهيگير گفت:

مم
"

مثل مي كنند  صيد شان ممنوع است مثل همين حالا!"
ـ "پس چرا شما..."

اگر  د ولت  ماموران  است!!  غيرقانوني  الان  "كارم  ـ 
قايق  با  الان  همين  مي كنند !  جمع  را  تورم  ببينند ، 
مرا  مال  اما  كرد ند   را جمع  تور  تا  چند   و  شد ند   رد  

ند يد ند !"
ـ "خوب چرا كار غيرقانوني انجام مي د هي؟!"

قزل آلاها  است،  آزاد   صيد   كه  فصلي  د ر  چون 
م

"  ـ 
مي روند  به طرف روسيه!"

يعني شما عملاً بي كار مي شويد ؟"
ر ب

ـ "
هم  فصل  آن  د ر  البته  نيست،  من  شغل  تنها  "اين  ـ 

مي شود  انواع د يگر ماهي را صيد  كرد ."
به د ريا نگاه مي كنم، آنجا كه نيلگون است و از رنگ 

عع

مي رسد ،  كه  شب  مي شود .  متمايز  رود خانه  گل آلود  
م

نيلگون  قسمت  آن  طرف  به  ماهيگيري  كشتي هاي 
پيد است.  ساحل  از  چراغ هايشان  روشني  و  مي روند  

آنها حتماً مجوز صيد  د ارند !
غ چر ي يي

"مازيار" و ماهيگير
"مازيار" فقيد ،  خوانند ه  كه  بد انيد   هم  شما  شايد  

غروب  روشن  و  تاريك  د ر  وقتي  بود ه،  بابلسر  بچه 
آقاي  خوبم  همكار  ياد   به  مي كنم،  نگاه  ماهيگيرها  به 
شجاعي مي افتم كه گفته بود  د ر بابلسر و با د يد ن همين 

منظره، به ياد  ترانه معروف "ماهيگير" مازيار مي افتد :
"اين همه اون د ستاتو

بالا و پايين نكن
لب بچه ماهي رو

با قلاب خونين نكن
ماهيگير، ماهيگير

بذار تا بچگيشو بذاره اون پشت سر
بتونه عاشق بشه وقتي مي شه بزرگتر

ماهيگير، ماهيگير..."
قد م  ساحل  همين  د ر  وقتي  روزي،  هم  مازيار  شايد  
د ريا  د ست  د ور  د ر  ماهيگيري  قايق هاي  به  و  مي زد ه 
م م

افتاد ه  ترانه اي  چنين  سرود ن  فكر  به  مي كرد ه،  نگاه 
باشد ...

تفريحات ساحلي
بعضي ها  متنوعند .  ساحلي  تفريحات  و  سرگرمي ها 
باد باد ك هوا مي كنند ، بعضي ها حمام آفتاب و شن(!؟) 
كنند  روشن  آتشي  د ارند   د وست  بعضي ها  مي گيرند . 

مم

و د ورش بنشينند  و با صد اي ساز يكيشان حال كنند . 
يك عد ه چاد ر مسافرتيشان را همين جا كنار د ريا به پا 
كرد ه اند . قد م زد ن د ر ساحل و احساس خوب برخورد 

آب به پاها نيز وسوسه انگيز است.
مم

اسب سواري گزينه اي است كه نمي شود  آن را ناد يد ه 
گرفت. اگرچه چند  نفري را د يد م كه به طور حرفه اي 
تحت  مربي  يك  نظر  زير  يا  و  مي كرد ند   سواركاري 
آموزش بود ند  اما اغلب اسب ها به مسافران كرايه د اد ه 
و  بيند ازند   و عكسي  بزنند   د وري  آنها  با  تا  مي شوند  

بعد ها به اين بنازند  كه تجربه سواركاري هم د ارند ! 
كد ام  هر  د ر  و  رفتيم  مجزا  ساحل  د و  به  بابلسر  د ر 
كه  بود   اين  جالب  نكته  شد يم.  اسب  سوار  جد اگانه 
تفاوت  يكد يگر  با  حيوان،  با  اسب ها  صاحبان  رفتار 

م

د اشت. صاحب اسبي كه من سوارش شد م مي گفت: 
برود !" تند تر  تا  بزن  لگد   اسب  شكم  زير  به  پا  با 

م
"

اسب  افسار  خاص  حركت  با  "نازگل"،  صاحب  اما 
رفتار  او  كه  رسيد   نظرم  به  و  مي د اد   د ستور  آن  به 
من  كه  اسبي  د ارد . صاحب  اسبش  با  انساني(!؟)تري 
سوار آن شد م چشم هاي حيوان را پوشاند ه بود  تا د و 

طرف خود  را نبيند  و احتمالاً از چيزي نترسد  و رم
نكند  و حواسش فقط به جلوي پاي خود ش باشد 
بند  چشم  و  مي رسيد   نظر  به  آزاد تر  "نازگل" اما 
ند اشت. يكى از اسب ها روي پيشاني اش يك گل
سر د اشت كه با رنگ قهوه اي پوستش متناسب بود !
د ر كه  جواني  زوج هاي  به  آنها،  از  يكي  صاحب 
زواياي خلوت ساحل نشسته بود ند  نزد يك مي شد 
نمي خواهند  مجنون  و  "ليلي  مي گفت: آنها  به  و 

سوار اسب بشوند ؟!"
مشغول مي زد ،  با خود ش حرف  گاهي  كه  مرد ي 
نواختن آكارد ئون بود . پولي به او د اد م و گفتم يك

آهنگ شاد  بزند .
ساحل، كثيف و پر از زباله بود ، اما هنوز زيبايي هاي

زياد ي براي لذت برد ن وجود  د اشت...
باغ وحش يا باغ اهل؟! 

باغ وحش بابلسر جاي جالبي است. هر نفر هشتصد 
و اسب(!)  يك  و  سگ  د وتا  تا  مي د هد   تومان 
بيرون نوشته هاي  به  توجه  با  ببيند !  ميمون  چند تا 
پلنگ" "موش  نام به  عجيبي  حيوان  د نبال  به  د ر، 
مي گشتيم و د وست د اشتيم گراز و گربه وحشي و
است "باغ اهل"  خرس ببينيم اما ظاهرا آنجا بيشتر

ر م م ي

و اسب  مي د انم  من  كه  جايي  تا  چون  باغ وحش،  تا 
سگ خيلي راحت رام و اهلي مي شوند ! البته يك شير

م

بسيار حيوان  چند   و  سفيد   طاووس  د وتا  و  د پرس! 
بد بو كه معلوم نبود  گرگند  يا روباه،  چند  شترمرغ و
يك شتر هم د يد يم اما اينها باعث نشد  كه به يكي از
"گربه وحشي مسؤولان آنجا اعتراض نكنيم. او گفت:

م مم م

و قفس آنها را نشانمان د اد . پسر
م

و گراز را ند يد يد ؟؟"
تا يك گربه او ما را همراهي كرد   از آشنايان  بچه اي 
وحشي كه جايي نزد يك سقف قفس تاريكش كز كرد ه
بود  و ناي حركت ند اشت، و د و سه تا گراز كه از آنها
ببينيم. را  بود   پيد ا  لجن ها  زير  از  پشم  مقد اري  فقط 
خرس را بيرون برد ه اند  تا به آن غذا
م م

پسربچه گفت: "
بد هند . توي آن قفس قبلاً پلنگ بود ه، به اين زنجير هم

ب بر ر ب رس ربچ پ

يك زماني يك شير ماد ه وصل بود ه!! كه مريض بود  و
بارد ار نمي شد  و از بين رفت! اگر د و سال د يگر بياييد  

حيوان هاي تازه اي مي بينيد !"
اين كه  نكته  اين  به  اشاره  با  محمد رضا  براد رم 
باغ وحش خصوصي، همسن اوست و د ر سال 1366
تاسيس شد ه! چند  شير آب را د ر قسمت هاي مختلف

غ

زياد   "شير" "اتفاقاً اينجا " "باغ وحش نشانمان د اد  و گفت:
پيد ا مي شود !"

آن برمي گشتيم  وقتي  بود .  اسفناك  حيوانات  وضعيت 
گربه قفس  سراغ  بود   فرستاد ه  را  ما  كه  جوان  مرد  
كه هم  را  آنها  خوب، 

غ
" پرسيد :  گرازها،  و  وحشي 

"بهد اشت د يد يد . د يگر چه چيزي را ند يد يد ؟" گفتم:
و رسيد گي به حيوانات و تغذيه مناسب براي آنها را

م

هم ند يد يم!!"
شروع مي كند  به گلايه از شرايط و بي پولي و بي توجهي

مسؤولين. لابد  راست مي گويد .
بهارنارنج و كلوچه

به خريد  و پرسه زد ن د ر بازار علاقه اي ند ارم اما يك
مي زنم. بازار شهر  از  قسمتي  به  بقيه سري  همراه  بار 
مرد م بابلسر بسيار خوشرو و مهربان هستند  و تا جايي
كه من مي د انم اين خصوصيت تمام اهالي شمال كشور
است. فروشند ه ها خوش برخورد  و منصفند  و مي تواني
د ايي چانه بزني.  آنها  با  قيمت  سر  مي خواهد   د لت  تا 
زرنگ من براي خريد  هر جنس كوچك و ارزان قيمتي،
مي گرفت! من از يكي چيزي هم به عنوان "اشانتيون"
از مغازه هاي صنايع د ستي كه اجناسش را حراج كرد ه

بود ، يك مجسمه پلي استر بسيار زيبا را به چيزي حد ود  
ياد   به  با د يد ن آن  تا  قيمت اصلي اش مي خرم  نصف 

بابلسر بيفتم.
د ر خلوت اولين روزهاي نوروز و د ر خيابان كم ترد د  
 مي تواني هر ژانگولري كه د وست

م
"فلسطين" و زيباي

 د اري انجام بد هي! اگر كله معلق هم بزني كسي نيست
كه چيزي بگويد ! د ر سينما "شقايق" كه د رست پشت

مم

"گيس بريد ه"  را مي بينيم. قيمت خانه قرار د ارد ، فيلم 
بليت، فقط 400 تومان است و تازه محمد رضا مي گويد  
د رصد   پنجاه  تخفيف  از  د انشجويي،  كارت  با  او  كه 
استفاد ه مي كند ! بليت هاي بالاي 1500  تومان د ر تهران
را به ياد  مي آورم و از د يد ن فيلمي زرد  لذت مي برم! 

د نج كوچه  به  مي شوم  متوجه  محلي  تحقيقاتي   طي 
د ر عشاق" !  "كوچه  مي گويند   ما  آمد   و  رفت  كم  و 
كه بود يم  كرد ه  پيد ا  را  كوچه اي  هم  ساحل   نزد يكي 
با را  كوچه  وقتي  "كوچه خاطره ها" .  مي گفتند  آن  به 
 سر و صد ايمان مي گذاريم روي سرمان، و چند  باري
 هم توپمان توي حياط همسايه ها مي افتد  و آنها بد ون

م

 اعتراض و با لبخند  آن را به ما پس مي د هند ، متوجه
م

 مي شويم كه اينجا بهشت مرد م آزارهاست! جايي كه به
جاي منچ و مارپله، واليبال و وسطي مي چسبد !

خاطره هم  كلوچه  و  بهارنارنج  و  قزل آلا  زود    خيلي 
چ

د ر به حركت  پيش چشمانمان  مثل جاد ه  و   مي شوند  
 مي آيند . به تهران كه برمي گرد يم كوله باري از خاطرات
انگار آفتاب،  گذاشته ايم.  جا  د ريا  و  غروب  پيش   را 

مم

به تهران بر مي گرد د ... يا با ما   با ما از تهران آمد ه و 
مم

شايد  موقع برگشتن كه مي رسد ، د ل آسمان هم مي گيرد  
خد احافظي باراني  بابلسر  با  ما  و  مي بارد   باران   كه 

مي كنيم. 
 د ل من هم د وباره مي گيرد  و به ياد  شعري مي افتم كه

سرود ه بود م:  د ر سوگ "صد ف"
بنگر د هان د ريا از صبح پر ز كف بود 

م
"

اي همسفر! تو گويي، غوغا از آن طرف بود ..
ح

آه از غروب امروز، رنگ افق سياه است
با آن كه پيش از اينها صد  رنگ آن به صف ب

غمناله هاي د ريا شوري عجيب د ارد 
د ر د ور د ست د ريا گويا طنين د ف بود 

تا آن كه موج تند ي او را به ساحل آورد
خود  را به صخره كوبيد ، غران و بي هد ف بود

ناگه طنين د ريا، پر مي شود  ز معنا
بود  "وا اسف" غمناله هاي د ريا فرياد 
آن موج تند  غران از د ور ناله سر د اد :

افسوس! از كفم رفت، او بهترين صد ف بود .
روح تمام رفتگان را به فاتحه اي ميهمان كنيم

م
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د فتر ياد د اشت

با را  د وستش  د بستاني،  كود ك  يك  روزي   
خود  به خانه برد . ماد ر بزرگ آن كود ك، زن مؤمنه اي
بود . باز كرد ه مشغول خواند ن  بود  كه كتاب د عا را 

د وستش با د يد ن او پرسيد :
د رس ما،   مثل  هم  بزرگت  ماد ر  مگر  ـ   

مي خواند ؟
كنكور بود   قرار  بزرگش  براد ر  كه  ـ  كود ك   

بد هد  ـ پاسخ د اد :
كنكور براي  را  خود   د ارد   او  ما،  مثل  نه  ـ   

ورود ي بهشت آماد ه مي كند !!
 خد ا رفتگان شما را بيامرزد . من هم ماد ر بزرگي
و نمي افتاد   د ستش  از  د عا  كتاب  آن،  يك  كه  د اشتم 

م

مرتب د ر حال خواند ن بود .
 اين ماد ربزرگ خوب و د وست د اشتني كه ما او
را «خانوم جون» صد ا مي زد يم، زن باخد ايي بود  كه به
جز عباد ت و نماز و روزه و خواند ن روزنامه، به يك
چيز د يگر هم علاقه د اشت. و آن، هنر هفتم يا «سينما»
بود ! البته د ر آن زمان هنوز پاي تلويزيون به كشورما باز

م مم

نشد ه بود . ماد ر بزرگ من، نسبت به زمان خود ، انسان
نمايشي، و  تصويري  هنرهاي  به  كه  بود   روشن بيني 
توجه  خاص نشان مي د اد . اما براي انجام خواسته اش
مرتكب يك گناه بزرگ مي شد : گناهِ لاپوشاني! او براي
به د بستان نباشد ، مراهم ـ كه د ر آن زمان  تنها  آنكه 

ِِ

مي رفتم ـ با خود  به سينما مي برد . اما سفارش مي كرد 
كه د ر اين باره به هيچ كس حرفي نزنم! 

 د ر د اخل سينما ـ كه مثل امروز رد يف و شمارة
صند لي مطرح نبود  ـ خيلي سعي مي   كرد  جاي خود 
را سينما  سالن  مد تي  كند .  انتخاب  شد ه  حساب  را 
براند از مي كرد  و همين كه چشمش به خانمي مي افتاد 
كه صند لي كنار د ستش خالي بود ، از راه د ور، جاي
خود  را «رزرو» مي كرد ! با هم با عجله به آن رد يف
و مي نشست  خانم  آن  پهلوي  خود ش  او  مي رفتيم. 

م

مرا هم كنار خود  مي نشاند . د وست ند اشت يك مرد 
غريبه، كنار د ستش بنشيند .

 اما وقتي به خانه باز مي گشتيم، من آن قولي
كه د اد ه بود م فراموشم مي شد  و يكهو از نوك زبانم
مي پريد  و با هيجان و آب و تاب زياد َ شروع مي كرد م
م م مم

تنه از پس تعريف كرد ن كه چه طوري آرتيسته، يك 
م ع

سرخپوست ها لشكر  و  برمي آمد   فيلم  بدَ اي  آد م  همة 
هم بعد ش  مي جنگيد ند .  پوستها  سفيد   با  چه طوري 

م م

شيپور پياد ه نظام را با د هان مي نواختم! و به اين ترتيب،

مچ خانم بزرگ باز مي شد  و پته اش روي آب مي افتاد !
او زيرچشمي، نگاه اخم آلود ي به من مي اند اخت، اما

م چ

فقط بود ،  روشن بيني  زن  هم  او  كه  خد ابيامرزم  ماد ر 
لبخند ي مي زد  و به روي خود  نمي آورد . اما مي د انستم

م م

توي د لش مي گويد : «ماد ر، لااقل با يك نفر به سينما
مي رفتي كه د هانش مثل اين بچه، لق نباشد »!

  اما بعد ش، مكافات د اشتم. همين كه من و ماد ر
بزرگ تنها مي شد يم، ماد ر بزرگ، آرنج مرا مي  گرفت

م

و مي گفت:
  ـ ذليل مرد ه، مگه نگفتم  اين موضوع بين خود مان
بماند . چرا جلوي زبانت را نگرفتي؟ براي اينكه اد ب

م

بشوي، د يگر تو را با خود م به سينما نمي برم! 
  من هم خوش زباني مي كرد م و مي  گفتم:

  ـ نه، تو رو خد ا نه، قول مي د هم د يگر حرفي
م م مم

نزنم!
  او هم از سر تقصيرات من مي گذشت. بعد  نوبت
به ماد رم مي رسيد . ماد رم هم يواشكي مرا به گوشه اي
رفته بگو،  را  «راستش  مي پرسيد :  من  از  و  مي كشيد  

م م م

بود يد  سينما؟» من هم راستش را مي گفتم. او هيچ گاه
او مي د انست  نمي كرد .  جون»  «خانوم  به  اعتراضي 
گناهي مرتكب نشد ه فقط خواسته است ساعات تنهايي
خود  را با تماشاي فيلم د ر كنار من سپري سازد . اما
من، يك چيزي هم طلبكار مي شد م و غرولند  مي كرد م
كه «خانوم جون» نمي گذارد  راحت فيلم را تماشا كنم!
و بود   جالب تر  فيلم ها  كه  نوروزي،  روزهاي    
را د يگر  خانم  يك  من،  جز  به  او  شلوغ تر،  سينماها 

م

تأمين اين كار،  از  با خود  همراه مي كرد . هد فش  هم 
م غ

امنيت بود .
  ماد ربزرگ من، زن نجيب و فد اكاري بود . د ر
18 سالگي، شوهرش، سرتيپ حسن خان را ـ كه سن و

سالش خيلي بالاتر از او بود  ـ از د ست د اد ه بود .
  او به خاطر فرزند انش (يك د ختر و د و پسر) كه
د ختره، ماد ر من بود ، حاضر نشد  با هيچ مرد  د يگري
ازد واج كند . قد يم ها اين جور بود ! وقتي د ر كهنسالي،
زيرد ست جا،  همان  و  شد   جراحي  عمل  به  مجبور 
جراح د رگذشت، با توجه به سابقه اي كه از زند گي او

د اشتم، با چشمان اشكبار گفتم:
مرد ِ  جراح را، د ست غريبة  ما  بزرگِ  ماد ر    ـ 

كشت!!
  باري، ماد ربزرگ من يك عيب د يگر هم د اشت.
برقرار نوع سانسور د ستي  د اخل سينما، خود ش يك 

كرد ه بود . هر جا كه تشخيص مي د اد ، صحنة ناجوري 
است ـ كه بچه اي به سن و سال من نبايد  آن را ببيند 
ـ د ستش را جلوي چشم من مي گرفت و نمي گذاشت 
سعي  خيلي  كنم.  تماشا  را  فيلم  حسابي  و  د رست 
او سفت و محكم،  اما  بزنم،  مي كرد م د ستش را كنار 
چشمهاي مرا مي چسبيد  و آن قد ر اد امه مي  د اد  تا صحنه 
م م م

عوض شود . اما او از يك موضوع خبر ند اشت. و آن 
اينكه ما بچه ها وقتي با د وستانمان به سينما مي رفتيم، 
از اين جور صحنه ها زياد  د يد ه بود يم و برايمان عاد ي 
شد ه بود . بنابراين، از اين بابت، او از ما بچه ها، عقب تر 

بود !!
  من هميشه از اين موضوع شاكي بود م و تهد يد 
پته اش  برند ارد ،  بازي  از سانسور  اگر د ست  مي كرد م 
را روي آب مي ريزم و به همه خواهم گفت كه كجا 

م

رفته ايم!
كنار  هم  با  جوري  يك  فيلم،  اواسط   خلاصه،  
بيرون  بود ،  نواند يش  زني  ذاتاً  او  هرچند   مي آمد يم. 

م ب ي و م

و  مي كرد   نصيحت  مرا   فهم،  قابل  زبان  به  سينما 
مي گفت:

 ـ حق با توست. بچه ها بايد  از كود كي با خيلي 
از حقايق زند گي  آشنا شوند .

 منظورش از اين حرف آن بود   كه مميزي، كاري 
از پيش نمي برد . جامعه بايد  آگاهانه با زمان پيش برود . 
به زور نمي توان كسي را از چيزي محروم كرد  . چه 

بسا كه هر چيز ممنوعي، آد مها را حريص تر مي كند !
م

را  خود   مي زد ،  حرف  جور  اين  من  با  وقتي   
علاقه  هم  من  مي كرد م.  احساس  بزرگ تر  و  عاقل تر 
نشان د اد م كه نماز خواند ن و روزه گرفتن را از او ياد 
بگيرم. او هم سعي كرد  آموزگار خوش اخلاقي باشد  و 

مم

بيش از بيش، شاگرد ش را بر سر ذوق بياورد !
ماد رم  نمي شد .  ترك  نمازش  وقت  هيچ  پد رم   
هم، يك خط د ر ميان مي خواند ، پد ر و ماد رم از اين 
كه د يد ند  من با طيب خاطر مي خواهم به خد ا نزد يك 
فرستاد ند .  آفرين  بزرگ  ماد ر  به  د لشان  توي  باشم، 

مم

نمي د انستند  كه انگيزه اين كار، د ر يك روز نوروزي، 
م

از هنر هفتم و براساس يك تفاهم د وستانه د ر خارج از 
سالن سينما نشأت گرفته است.

م

  ما از راهي كه خد اوند  پيش پايمان گذاشته بود 
به او نزد يك شد يم و هيچ هم پشيمان نيستم.

  روحش قرين شاد ي باشد .

  سيروس گنجوي

تشكر و ياد آوري
با سلام و احترام خاص به همگي شما عزيزان، از اينكه د ر نظرسنجي مجله، سخاوتمند انه به «د فتر 
ياد د اشت» نمرة قبولي د اد يد  صميمانه سپاسگزارم. خوشحالم كه من را به عنوان يكي از شاگرد ان 

م م

كوچك مكتب خود تان پذيرا شد يد . همين طور يك تشكر ويژه د ارم از پشت صفحه اي ها!! كه 
الحق مطالب مجله را با سليقه و بد ون غلط، حروفچيني و تزيين مي كنند .

راستي... يك خبر د يگر. ايام نوروز، وقتي د اشتم چمد انهايم را مي گشتم، د فتر جد يد ي پيد ا كرد م 
كه برخي از خاطرات گذشته را د ر آن ياد د اشت كرد ه ام. نمي د انم اين خبر خوبي است يا نه، ولي 
م م م م م

با اين حساب، تا چند  ماه د يگر هم وبال گرد ن شما هستم!!
م

براي  افتاد ه. و گرنه مي د انيد   اتفاق  براي خود م  اين خاطرات، واقعي است و  تمامي  باور كنيد  
نويسند ه اي مثل حقير كه ساليان د راز قلم زد ه «تخيلّ» هميشه آسان تر از ذكر «واقعيت» است، اما 

م

هيچ گاه خود  نويسند ه را راضي نمي كند . بازهم از همة شما متشكرم.
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زمين  از  راهمان  سفر  اين  د ر  است.  دي گر  از جنسي  سفر  اين  اما  آغاز شد ه،  سفر 
نمي‌گذرد ، بلكه راهي به سوي آسمان باز شد ه و د ست تقدي ر ما را به اين راه كشاند ه 
است و راهي شد ه‌ايم. اگر گرد  و غبار روزمرگي‌ها را از آيينه‌ي د لت پاك كني و پا 

د ر راه گذاري، د ر ميي‌ابي كه هنوز اميد ي باقي است براي پرواز د وباره‌ي روح.‏
شهد ا نيز روزي از همين نقطه آغاز كرد ند ، اما چنان شتاب گرفتند  كه خيلي زود  نه به 
مقصد  بلكه به »مقصود « رسيد ند . تفاوت د ر اين است كه آنها تمام بند هاي د لبستگي 

را گسستند  و سبكبال شد ند .
خورشيد  رفته رفته كنار اروند  رود  مي‌نشيند  تا وضويي سازد  و سر به سجد ه گذارد . 
نسيم د ل‌انگيز نوروزي نيز كه گويي پيشتر روي د ر محراب د اشته، منتظر است تا 
د مي دي گر ترنم خوش اذان را با خود  بدي ن سو و آن سو، چشم روشني برد . آن 
سوتر نخل‌هاي بلند  قامت هم صفوف خود  را منظم كرد ه‌اند  تا بر زمين طهارت يافته 

از خون شهيد ان، نماز عشق به پا د ارند .
عاشقان از جاي جاي اين مرز و بوم اسلامي به ضيافت عشق شتافته‌اند ، تا شيفته و 
شيد ا تربت مطهر شهد ا را د ر آغوش كشند  و مرهمي برد ل مجروح خويش جويند ، 
كه از امام خود  به گوش جان شنيد ه‌اند : »همين تربت پاك شهيد ان است كه تا قيامت 

مزار عاشقان و عارفان و د لسوختگان و د ارالشفاي آزاد گان خواهد  بود .«
آري؛ ضيافتي منعقد  است با شكوه و روح‌افزا. اما من اين جا چه مي‌كنم!؟ من بي‌بال 

و پر كجا و عرصه‌ي مرغان تيزتك سبكبال كجا!؟
از اين شماره هر هفته با شما خواهيم بود  و صفحه‌اي از ايثارگري‌هاي سبكبالان را 
ورق خواهيم زد  از شهيد ان خواهيم گفت كه وجود  ما مدي ون خون پاكشان است، از 
جانبازان خواهيم نوشت كه شهيد ان شاهد ند  و از هر آنچه كه به د فاع 8 ساله ملت 
سلحشور ايران مربوط است خواهيم نوشت. با ما همراه باشيد  و نظرات خود  را با 

ايميل اختصاصي اين صفحه به نشاني:

و يا روابط عمومي مجله با ما د ر ميان بگذاريد .
‏

صياد  د ل‌هاي عاشق
امير كم‌نظير ارتش اسلام ـ سپهبد  علي صياد  شيرازي يكي از پر و بال سوختگان 
وصال نور است كه لباس زيباي شهاد ت زيبند ه‌ي قامتش و كمترين مزد  اخلاص، 
فد اكاري، ايثار و پروانگي اوست. سرد ار سرافراز جبهه‌ي توحيد  و بسيجي آشناي 
جبهه‌هاي افتخار و شرف و نور، پس از عمري جهاد  خالصانه و جانبازي د ر خطوط 

مقد م د فاع از اسلام و ولايت، با پيكر خونين به دي ار معشوق شتافت.
او عاشق د لسوخته‌اي بود  كه د ر گستره‌ي خونين جبهه‌هاي نبرد  از كوه‌هاي سر به 
فلك كشيد ه‌ي كرد ستان تا د شت‌هاي تفتيد ه‌ي خوزستان به جهاد  و نماز و نيايش 
پرد اخت و د ر جهاد  اكبرش اوج بند گي خويش را به نمايش گذاشت. او فرماند هي 
و  كم‌نظير  الگويي  و  اخلاص  با  و  شجاع  سخت‌كوش،  اميد وار،  جد ي،  متدي ن، 
مشحون  زند گي  بود .  ولايت  به  عشق  و  نظام  به  وفاد اري  و  خد متگزاري  د ر  برتر 
از مجاهد ت‌هاي بي‌وقفه‌ي او با شهاد ت به كمال رسيد ؛ چون كه اين‌، هنر مرد ان 

خد ا است.‏
شهيد  سپهبد  علي صياد  شيرازي د ر سال 1323 د ر شهرستان د رگز استان خراسان 
دي د ه به جهان گشود . او پس از اتمام تحصيلات ابتد ايي و د بيرستان وارد  د انشكد ه‌ي 
افسري شد . پيش از پيروزي انقلاب اسلامي به مد ت چند  سال د ر بخش‌هاي مختلف 
ارتش به پاسد اري از كشور پرد اخت و د ر سازماند هي و فعاليت نيروهاي انقلابي د ر 

ارتش تلاشي گسترد ه د اشت.‏
از مهم‌ترين اقد امات او پس از پيروزي انقلاب اسلامي و برپايي غائله‌ي كرد ستان، 
مي‌توان به تهيه‌ي طرح‌هاي عملياتي كه منجر به شكستن حصر شهرهاي سنند ج و 

پاد گان‌هاي مريوان، بانه و سقز شد ، اشاره كرد .‏

پس از تحقق و اجراي موفق اين طرح‌ها، شهيد  صياد  شيرازي، با د و د رجه ارتقا، با 
د رجه سرهنگ‌تمامي به فرماند هي عمليات غرب كشور و د ر مهرماه 1360 از سوي 
امام خميني)ره( به فرماند هي نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي منصوب شد . د ر 
اين منصب، فرماند هي نيروهاي ارتش اسلام د ر عمليات‌هاي پيروزمند  ثامن‌الائمه، 

طريق‌القد س، فتح‌المبين و بيت‌المقد س را  برعهد ه د اشت.‏
د ر اردي بهشت 1366 با حكم امام خميني)ره( به د رجه سرتيپي و د ر 16 فروردي ن 
نايل  سرلشگري  د رجه  به  رهبري  معظم  مقام  با حكم  غدي ر  عيد   با  همزمان   1378

آمد .‏
اما كورد لان شب‌پرست و زخم خورد ه‌هاي مرصاد  د ر صبح روز 21 فروردي ن 1378، 
فاتح بزرگ فتح‌المبين و بيت‌المقد س را آماج تيرهاي كينه خود  قرار د اد ند  و قامت 
استوار امير ارتش اسلام را به خاك افكند ند . روح بلند  و سرفرازش د ر آسمان‌ها پر 
كشيد  و به آرزوي دي رينه خويش كه همانا شهاد ت د ر راه معبود  و وصال معشوق 
پيكر مطهر آن شهيد  والامقام توسط رهبر  تابوت حامل  بر  نايل گشت. بوسه  بود ، 
اين سرد ار عشق و تمام شهيد ان گلگون  از مقام شامخ  انقلاب، اوج تجليل  معظم 

كفن بود . روانش شاد .‏

راوي فتح و حماسه
شهيد  سيد مرتضي آويني د ر سال 1326 د ر شهرري متولد  شد . پس از تحصيلات 
زيباي  هنرهاي  د انشكد ه  وارد   معماري  د انشجوي  عنوان  به  متوسطه  و  ابتد ايي 

د انشگاه تهران شد .‏
بعد  از پيروزي انقلاب اسلامي معماري را كنار گذاشت و به اقتضاي ضرورت‌هاي 
انقلاب به فيلم‌سازي پرد اخت. شهيد  آويني فيلم‌سازي را با ساختن چند  مجموعه 
د رباره غائله گنبد  و ظلم خوانين آغاز كرد . سپس به همكاري با جهاد  سازند گي 

پرد اخت.‏
گروه جهاد  اولين گروهي بود  كه بلافاصله بعد  از شروع جنگ به جبهه رفت. كار 
گروه جهاد  د ر جبهه‌ها اد امه يافت و با شروع عمليات والفجر هشت، شكل كاملًا 
منسجمي پيد ا كرد . آغاز تهيه‌ي مجموعه زيبا و ماند گار روايت فتح كه پس از اين 

عمليات تا پايان جنگ به‌طور منظم پخش شد ، به همان ايام باز مي‌گرد د .‏
د ر اواخر سال 1370 »مؤسسه‌ي فرهنگي روايت فتح« به فرمان مقام معظم رهبري 

فيلم‌سازي  كار  به  تا  شد ،   تأسيس 
د رباره د فاع مقد س بپرد ازد  و تهيه‌ي 
از  بعد   كه  را  فتح  روايت  مجموعه 
پذيرش قطع‌نامه رها شد ه بود ، اد امه 

د هد .‏
شهيد  آويني با سفر به مناطق جنگي 
طي مد تي كم‌تر از يك سال كار تهيه 
قسمتي  د ه  مجموعه  از  برنامه  شش 
»شهري د ر آسمان« را به پايان رساند  
مجموعه‌هاي  تهيه‌ي  مقد مات  و 
دي گري را د رباره آباد ان، سوسنگرد ، 
هويزه و فكه تد ارك دي د ، اما برنامه‌ي 
با  مجموعه‌ها  اين  تكميل  براي  وي 
فروردي ن  بيستم  روز  د ر  شهاد تش 

1372 د ر قتلگاه فكه ناتمام ماند .‏
راهش پر رهرو باد .‏

سبكبالان
محمد حسن استاد ي مقد م

سفر به 
سرزمين 

نور

  sabokbalan86@ yahoo .com
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يتا به امروز چه كرد ه ايد ؟! چ
بهتر است بعد  از خواند ن اين قسمت، تمام كارها و برنامه هاي د رسي تان را 
تعطيل كنيد  و به جمع بند ي واقعي عملكرد تان بپرد ازيد . د ر اين جمع بند ي 
سعي كنيد  خيال پرد ازي را كنار بگذاريد  و ريز مبحث هر د رس را د ر يكي 

از اين صفحات وارد  كنيد . 

گام اول  
صفحه اول: مبحث را خواند ه ام و تست هاي  آن را مي توانم  حل كنم. (حتي 
اگر د ر اين قسمت نتوانسته ايد  كل تست هاي موجود  را حل كنيد ، اشكالي 

ند ارد .)
صفحه د وم: مبحث را خواند م و د ر بعضي از تست ها و انواع مختلف تستي 

5 د رصد  كسب مي كنم.  با مشكل مواجه مي شوم. د رصد ي د ر حد ود 
مشكل  با  تست  زد ن  د ر  و  خواند م  نيمه  و  نصف  را  مبحث  صفحه سوم: 

مواجه مي شوم. 
صفحه چهارم: مبحث را نخواند م ولي احساس ضعف زياد  د ر آنها ند ارم.

م

صفحه پنجم: مبحث را نخواند ه ام و د ر آن مبحث بسيار ضعيف هستم. 
م م

گام د وم: 
را  صفحه  هر  د ر  موجود   سؤالات  تعد اد   بود جه بند ي،  جد اول  با  مطابق 
ياد د اشت كنيد . (منظور گام د وم اينست كه از هر ريز مبحث چند  سؤال د ر 

سالهاي اخير د ر كنكور، تست طرح شد ه است.)

گام سوم: 
د رصد گيري  خود   براي  و  كنيد   ياد د اشت  را  ههصفحه  هر د ر  تست  تعد اد  

كنيد .

گام چهارم: 
ميانگين  و  بنويسيد   را  مورد نظر)  د انشگاه  و  رشته  ـ  (شهر  هد فتان  ررتابع 
د رصد ي كه بايد  براي كسب آن قبولي بد ست آوريد  را د ر د روس عمومي 

ع

و اختصاصي ياد د اشت نماييد . 
گام پنجم:

متوجه  راحتي  به  حال  كنيد .  مقايسه  هد فتان  تابع  با  را  خود   د رصد هاي 
خواهيد  شد  كه د ر كجاي مسير قرار گرفته ايد  و از اين پس چگونه مطالعه 

كنيد  و بايد  چه تغييراتي د ر برنامه ي تحصيلي خود  ايجاد  كنيد . 
اين عمل به شما امكان رسيد ن به تابع هد فتان را خواهد  د اد . فقط واقع بين 
باشيد  و خيال پرد ازي را كنار بگذاريد . الآن وقت هر گونه تغييري را د اريد 

ع ع

به شرط اينكه د رست و منطقي و حساب شد ه قد م برد اريد . 
بسياري از د انش آموزان موفق د ر سالهاي گذشته، جهش هاي بزرگ تحصيلي 

م

خود  را از اين تاريخ به بعد  آغاز كرد ه اند . پس اگر د وستانتان توانسته اند 
شما هم مي توانيد .

چقد ر د رس خواند ند  تا رتبه ي يك 
ور ي وررقمي آورد ند ؟! ر ي ر

گروه رياضي
65 ساعت و بعد  از 25 رتبه ي 1 : پاييز هفته اي 49 ساعت ـ زمستان هفته اي

اسفند ، فقط د رس خواند م و د رس خواند م و د رس خواند م.
57 ساعت و بعد  از عيد  65 ساعت  رتبه ي 7: پاييز و زمستان هفته اي

9 ساعت ـ  زمستان 10ساعت و بعد  از عيد  شاهد : پاييز روزانه رتبه ي 7
13 ساعت. تا 12

5 ساعت و بعد  از رتبه ي 2 منطقه 2 : هفته اي 45 ساعت د ر پاييز ـ زمستان
72 ساعت.  عيد  هفته اي

6 ساعت و بعد  از عيد  روزانه 6تا 2 ساعت ، زمستان 5 رتبه 8 : تابستان روزانه
7 ساعت. 

ساعت ، زمستان روزانه 5 3/5 ساعت ـ پاييز رتبه 8 شاهد : تابستان روزانه
7 ساعت و بعد  از عيد  8 ساعت.

5 تا 5/5 ساعت و بعد  از عيد  8 تا 10 ساعت.  رتبه 9 : زمستان روزانه
گروه انساني

رتبه ي 1: پاييز هفته اي 35 ساعت ـ زمستان 30 ساعت و بعد  از عيد  45
ساعت. 

50 هفته اي زمستان  و  پاييز  تابستان،  د ر  ساعت  5 تا  4 هفته اي   :4 رتبه ي 
60 ساعت. تا 55 ساعت و بعد  از عيد 

60 ساعت و بعد  50 تا 30 ساعت، پاييز و زمستان رتبه ي 9: تابستان هفته اي
70 ساعت.  از عيد  60 تا

رتبه ي 3 : تابستان هفته اي 35 ساعت، پاييز 33 ساعت ـ زمستان 40 ساعت
و بعد  از عيد  53 ساعت.

50 تا 60 ساعت و بعد  از عيد  رتبه ي 5 : پاييز 40 تا 45 ساعت ، زمستان
65 ساعت. (اد امه د ارد .) تا 60

از اين تاريخ به بعد  چه كار كنيم تا د رصد مان افزايش يابد ؟
پيشنهاد  براي رشد  د رصد تان  را  تا كنكور، 11 راهكار  باقيماند ه  د ر زمان 

مي كنم. 
ـ برگزاري آزمون از نقاط مثبت و تنظيم جد اول مربوط به آزمون. 

م
1

و باطله  وقت هاي  د ر  د روس  كليه  د ر  نوارهاي صوتي  كرد ن  گوش  ـ   2
غيرد رسي. 

ـ3ـ مرور مشكلات د ر پايان هر شب، 1 ساعت قبل از خواب. 
عـ مطالعه ي صفحات جمع بند ي د ر هرفصل.  4

توضيح هر يك از مراحل: 
1ـ برگزاري آزمون:

هههر روز هفته را به يك د رس د ر يك يا چند  مبحث كه وضعيت بهتري د اريد 
د قيقه، هر د رس 30 سؤال د ر 25 اختصاص د هيد . براي هر د رس عمومي
35 د قيقه آزموني برگزار كنيد  رأس ساعت آزمون 30 سؤال د ر اختصاصي
نتايج را د ر جد ول (1) ثبت كرد ه و د ر را به پايان برسانيد  و بعد  از آن 
نهايت صفحه ي مشكلات د رست كنيد  و از فرد اشب صفحه مشكلات را د ر

ساعات مختلف مرور كنيد . 
نحوه ي تنظيم صفحه ي مشكلات 

1ـ صورت سؤال را خلاصه بنويسيد . 
2ـ پاسخ تشريحي جامع و قد م به قد م آن را ياد د اشت نماييد .

ـ3ـ نكته ي سؤال.
4ـ علت غلط حل كرد ن يا نزد ن تست با رنگ متمايز 

5 ـ د ر صورتيكه مي توانيد  يكي از گزينه ها را بصورت چشمي حذف كنيد 
نكته و علت آن را بنويسيد . 

از گزينه ها د اراي د ام تستي مي باشند  حتماً آن را  ـ د ر صورتيكه يكي 
و ب

6
مشخص كنيد .

مهند س پژمان  

 ... تا كنكور (22) 
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توجهات:
 *هر چقد ر براي يك تست و تنظيم صفحه مشكلات وقت بگذاريد  باز هم 

كم است.
 *به هيچ وجه بخاطر د لايل مختلف از ننوشتن تست هاي غلط و نزد ه ، فرار 

نكنيد . 
 *حتماً د ر روزهاي بعد ي، صفحات تنظيمي را مرور كنيد .

جد ول شماره ي(1): جد ول ثبت نتيجه ي آزمون 
د رس ....

ميزان بي د قتيد رصد   تعد اد  نزد ه تعد اد  غلطتعد اد  د رستزمان آزمون  ساعت برگزاري آزمونروزتاريخرد يف

2ـ نوارهاي صوتي 
بگذاريد  خود   كاري  برنامه ي  د ر  روز  طول  د ر  بايد   كه  موارد ي  از  يكي 
استفاد ه از ساعات باطله و غيرد رسي تان است كه تنها راه آن گوش كرد ن

خلاصه ي مطالب كتب د رسي است.
حافظه ي به  شنوايي  حافظه  كمك  به  را  مطالب  مي توانيد   ترتيب  بد ين 
شما د ر  حافظه  نوع   2 (همكاري  د هيد .  انتقال  راحتي  به  خود   د رازمد ت 

معجزه به وجود  مي آورد .) 
توجه

 *كل د روس اختصاصي د ر 17 ساعت و كل د روس عمومي د ر 14 ساعت
د ر نوار يا سي د ي ضبط خواهند  شد .

د قيقه به د روس د قيقه را به د روس عمومي و 40  *حد اقل د ر هر روز 40
اختصاصي اختصاص د هيد .

 *مهم نيست كه شما د ر گوش كرد ن، تمركز د اشته باشيد ، مهم اينست كه
صد ا را به كرات گوش د هيد .

با روابط نتوانستيد  مطالب و نكات را كنار هم ضبط كنيد    *د ر صورتيكه 
قرار اختيارتان  د ر  صوتي  CDهاي  تا  نماييد   برقرار  تماس  مجله  عمومي 

د اد ه شود .
اگر با يك برنامه ي منظم روزي 1/20 ساعت را به گوش كرد ن نوار اختصاص
8د هيد  به راحتي مي توانيد  ظرف مد ت 18 روز كل مطالب را از پايه تا كنكور

د ر وقت هاي باطله د وره كنيد .
ـ3ـ مرور مشكلات

يا كرد ه ايد   جمع آوري  مشكلات  عنوان  به  سال  اول  از  كه  مطالبي  تمام 
مجموعه اي از تست هاي نكته د ار و د ام د ار را مي توانيد  بصورت روزانه (د ر
1 ساعت د ر پوشه ي مرور قرار د هيد  و پايان شب) قبل از خواب به مد ت
با كمك از عملكرد  جعبه ي لاتينر مطالب ضعيف و مشكل را به نقاط مثبت

تبد يل كنيد .
4ـ صفحات جمع بند ي

د ر اين صفحات شما كل مطالب د رسي را د ر يك جا و د ر كنار هم خواهيد 
د يد  و به راحتي مي توانيد  نكات كتاب د رسي، كمك د رسي و مطالب موجود 
د قيقه يك 5 د ر تست ها را د ر د رخت حافظه آورد ه و ظرف مد ت حد اكثر

مبحث گسترد ه را به همراه انواع تست هاي مختلف آن د وره نماييد .
امكان با  نمود  كه  به شما كمك خواهد   اين صفحات  اشكال موجود  د ر    
ارتباط تصويري مطالب را راحت تر د ر ذهن خود  جاي د هيد . بعلت وقت كم
د ر مرور صفحات شما ، به راحتي مي توانيد  د ر فواصل كوتاه مطالب د رسي

را د وره نماييد . د ر ترسيم صفحات بايد  به اين نكات توجه كنيد  كه:
 *هر فصل د ر يك صفحه جمع آوري شود . 

م

قرار يكجا  د ر  د رسي  كمك  و  د رسي  كتب  تست ها،  د ر  موجود    *نكات 
بگيرد . 

 *به انواع مختلف تست ها توجه شود . 
 *شكل ترسيمي مرتبط با مبحث باشد  تا امكان به ياد آوري را بيشتر كند . 

ع

3 شماره پياپي  *براي ترسيم اشكال مي توانيد  از تكنيك هاي گفته شد ه د ر
قبلي استفاد ه كنيد . 

 *به اين مطلب توجه د اشته باشيد  كه به نكات مازاد  كه د ر هنگام مطالعه پس
از تنظيم صفحه برمي خوريد  بايد  به اين صحفه اضافه شود . 

 *از حذف حتي ساد ه ترين مطلب يا مفهوم د ر تنظيم صفحه جد اً خود د اري
نماييد . اين صفحات بايد  بسيار جامع و كامل باشند .

 *د ر صورتيكه زمان تنظيم صفحات مربوطه را ند اريد  مي توانيد  با روابط
د ريافت را  مباحث  به  مربوط  كل صفحات  و  گرفته  تماس  مجله  عمومي 

نماييد .
براي اينكه به هد ف بزنيد : 

1ـ اهد اف خود  را روي كاغذ بنويسيد . 

2ـ اهد اف خود  را د ر قالب جملات مثبت بگنجانيد .
ـ3ـ براي اهد اف خود  ارزش قائل شويد . 

4ـ هد ف هاي واقع بينانه د اشته باشيد . 
5 ـ اهد اف خود  را تشريح كنيد  و به شرح جزئيات بپرد ازيد . 

 ـ روش رسيد ن به آن را مشخص كنيد .
ح ح

6
7 ـ براي كليه اهد اف و ريز اهد اف خود  مد ت تعيين كنيد .

هر روز به خود  بگوييد : 
 *من هر روز د ر پرتو الهام مستقيم قرار د ارم و بي د رنگ و د رست تصميم

مي گيرم. 
*خد ا روزي رسان من است و هر روز، روز خد است.

آن چه حق من باشد  د ر پرتو عنايت به من عطا مي شود . 
 *آن چه د ر ملكوت مقد ر نشد ه د ر هيچ جا رخ نخواهد  د اد .

 *پيش از سحر تاريك است اما تاكنون نشد ه كه آفتاب طلوع نكند  به سحر
خ چ

اعتماد  كنيد . 
*آن كه حافظ مراد  د ل من است نخواهد  خوابيد .

موفق باشيد

 * قبلاً د ر جشنواره و سميناري شركت د اشته ايد ؟
لكه گير  د ستگاه  طراحي  و  ساخت  طرح  ارائه  با  كه  بود م  د بيرستان  د وم  بله، 
كنفرانس  د ر  را كسب كرد م، سال 76  استاني  د وم  رتبه  اصفهان  اتوماتيك  نيمه 
ساخت  مقاله  75 سال  جستم،  شركت  اصفهان  و  كرمان  فيزيك  د انش آموزي 

م م

باتري  و  د اد م  ارائه  را  رسانا)  عنوان  به  پلاسما  از  (استفاد ه  سيم  بد ون  ژنراتور 
خازني با تخليه تد ريجي را (با كمك همكار و براد رم) ساختم. 

 * اوقات بيكاري د اريد ؟
زير  بند ه حتي  است،  ايد ه  فكر  به  يا  مي كند   كار  يا  مد ت  تمام  پژوهشگر  خير، 
د وش حمام به د نبال پياد ه كرد ن طرح هستم؛ بنابراين فرصتي نمي ماند . يك سال 
است كه هيچ تفريحي ند ارم، تفريح ام همان كنفرانس هايي است كه به شهرهاي 

مختلف مي روم. 
 * چه توصيه اي براي پژوهشگران د اريد ؟

اگر عاشق پژوهش هستيد ، وقت تان را صرف پژوهش كنيد  وگرنه د نبال پژوهش 
د انشگاه  متأسفانه  د ارد .  زياد ي  مشكلات  راه  اين  د ر  گذاشتن  قد م  زيرا  نرويد  
آزاد  با زياد ه روي د ر پذيرش د انشجو اين مسأله را لوث و حرمت پژوهش را 

مم

لكه د ار كرد ه است، لذا جوانها گرايش شان به پژوهش كمرنگ تر مي شود  د ر نتيجه 
برماست كه، با شناخت به امر تحقيق، پژوهش را ثبات بيشتري بخشيم. پژوهش 
سختي زياد ي د ارد ، فرد  بايد  از خيلي چيزها بگذرد ، به عنوان مثال بند ه از همه 

م

نوع تفريح گذشتم تا پژوهش نتيجه د هد .
 * تصميم به ازد واج ند اريد ؟

خير، آنقد ر د نبال پژوهش و تحقيق بود ه ام كه هيچ پس اند از و سرمايه اي ند ارم و 
هيچ كس به فارغ التحصيل بي پول، زن نمي د هد . متأسفانه ارزش د انشجو آنقد ر كم 

م چ چم

شد ه و مرد م نگرش شان به د انشجو بي ارزش و بي اهميت كه جاي تأسف است. 
م غ غچ

ياد م هست يك روز فرد ي به من مي گفت: «د انشجو را خاك هم نمي پذيرد .» شايد 
يكي از علل فرار مغزها همين بي اهميت بود ن نسبت به قشر د انشجو است. اين همه 
تلاش مي كني و د رس مي خواني اما جايگاهي ند اري. شايد  د يد  من خيلي منفي 

است. خد ا مي د اند !

8 بقيه از صفحه
پژوهش و كنفرانس تفريح من است! 
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استاد  حسين شمس آور - كارشناس ارشد  مشاورههمراز

د ختر خوبم د و تا نامه از طرف شما همزمان به د ستم رسيد ، د ر يكي از آنها از
همراز مجله تشكر كرد ه ايد  كه به نامه قبلي شما پاسخ د اد ه است و شما توانسته ايد  
اميد وارم بكنيد ،  خد مت  هم  خود   د وستان  به  طريق  آن  از  و  كنيد   استفاد ه  آن  از 

خ

هيچ وقت مشكل خاصي ند اشته باشيد  و د وستان شما هم همچنين. از اينكه هميشه
د ر د رسها موفق هستيد  خوشحالم. د ر رابطه با پد ر و ماد ر و خوبي ها و محبت هاي
آنها مطالب جالبي نوشته ايد  كه اميد وارم هميشه قد رد ان محبت هاي آنها باشيد . از

مم

بعضي از مطالب نامه قبلي تان كه مثلا گويا نوشته بود ه ايد  كه (خانواد ه ام روزگارم را
ب ي ب م و بي ج ب

سياه كرد ه اند…) ابراز پشيماني كرد ه و گفته ايد  اين جملات را د ر حالت عصبانيت
نوشته ايد  و اينطور نبود ه است. انشاءاالله كه اين نوشته تان كه مطالب فوق د ر حالت
نامه خيلي اين  د ر  باشد  كه حتماً هم د ارد …  عصبانيت بود ه است واقعيت د اشته 

و ن بو و و

مطالب جالب د رباره خود  و د وستان و پد ر مهربانتان نوشته ايد  و اين نشان مي د هد  
انشاءاالله و  هستيد   د نيا  د ختران  ازخوشبخت ترين  يكي  يا  خوشبخت ترين  واقعاً  كه 

ي ن و رب پ و ب ب ب

اما د ر نامه د وم بخاطر يك مسأله عاطفي قابل حل باز خواهيد  بود  و خواهيد  ماند…
شروع نكرد م… د ختر … هم عصباني شد ه و گفته ايد  تعجب نكنيد  چرا نامه ام را با
عزيزم د ر رابطه با د وستي و د وست د اشتن بارها نوشته ام كه (د ر كنار هم باشيد  ولي

پد ر خوبم سلام، د ختري 24 ساله و د اراي شغل مقد س معلمي د ر يكي از روستاهاي 
د ور هستم كه بنا به علاقه و د اشتن سابقه كار مجبور شد م اين منطقه را قبول كنم 
به  تحصيل  امكانات  از  محروم  بچه هاي  از  تعد اد ي  روز  هر  كه  خوشحالم  خيلي  ولي 
چند  متأسفانه  عزيز  همراز  بياموزند .  را  زند گي  از  جد يد   د رسي  تا  نشسته اند   انتظارم 

چ
مرور  به  اين مشكل  احساس مي كنم  و  بزرگ شد ه ام  د چار مشكلي  كه  است  وقتي 
باعث مي شود  ايمانم د چار خد شه شود . متأسفانه د ر مسير رفت و برگشت به محل 

چ
كارم همسفر چهار مرد  همكار شد ه ام كه با وجود  اينكه به لطف خد اوند  هيچ حركتي 
نمي كنم تا باعث شود  آبرويم لكه د ار شود  اما يكي از همكارانم كه متأهل هستند  و 

چ
د و فرزند  د ارند  ابتد ا از روي همكاري و تازه وارد  بود نم بيشتر به من محبت مي كرد ند 
اما به تازگي حرف از علاقه و ازد واج مي زنند  و هر چه به ايشان تذكر مي د هم بي فايد ه 
است. بارها هم گفته ام كه من نمي خواهم خوشبختي، آيند ه و موقعيت هاي بهترم را 
خراب كنم و اصلاً راضي نيستم كه بناهاي يك زند گي خوشبخت را ويران كنم. اما همراز 
ر رم به ي ي و و ي ي ب و م و ي ن م م ر ب

عزيز ايشان د ست برد ار نيستند  و هر روز بيشتر ابراز علاقه مي كنند  ولي من احساس 
مي كنم كه اين علاقه هوسي بيش نيست. حالا از شما مي خواهم كه راهي نشانم د هيد 
تا بتوانم از اين موقعيت عذاب آور نجات يابم. به نظر شما به خاطر نجات يك زند گي 
آيند ه ام را ناد يد ه بگيرم و قيد  كار را بزنم چون اصلاً نمي توانم د ر مورد  حل مشكلم با 
ي ز ي ج ر ب ر ب بم ي ج ور ب ي و ين ز م و ب
هيچ يك از همكارانم صحبت كنم زير احساس مي كنم با مطرح كرد ن اين موضوع آبرو 

و موقعيت شغلي ام به خطر مي افتد . 
نيكي - ماكو

خاستاد  عزيز سلام، ابتد ا ميخواهم بگويم د يگر از د ست خود م و روزگار خسته شد ه ام و چون 
احساس مي كنم خد ا هم آرزوهايم را برآورد ه نمي كند ، د يگر به زند گي اميد  ند ارم.

همراز عزيز د ر پاسخ به نامه هاي گذشته ام تا حد ود ي مشكلاتم را برطرف و سعي كرد م تا 
حد ود ي روش زند گي ام را تغيير د هم. اما مشكل جد يد م مربوط به علاقه اي است كه به حيوانات 
خانگي پيد ا كرد ه ام به گونه اي كه شب و روزم را وقف رسيد ن به آنها كرد ه ام. اميد وارم فكر 
نكنيد  كه د چار مشكلات روحي شد ه ام. زيرا من به د رس و اد امه تحصيل علاقه زياد ي د ارم و 
معد لم هم بالا است ولي يك لحظه از حيواناتم نمي توانم جد ا شوم و هر كجا كه مي روم آنها را 
هم با خود م مي برم و اين مسأله باعث شد ه كه با خانواد ه ام د چار مشكل شوم و مد ام سر آنها 
با خانواد ه ام جروبحث مي كنم. ولي همراز عزيز من فكر مي كنم ارتباط برقرار كرد ن با حيوانات  
خيلي راحت تر و بهتر از آد مهاست. زيرا من نمي توانم با براد رها و خواهرهايم د رد د ل كنم چون 
بعضي مواقع با آنها اختلاف سليقه پيد ا مي كنم و به خاطر اختلاف سني كه با پد ر و ماد رم 
د ارم با آنها هم راحت نيستم ولي باور كنيد  كه من تمام د رد د لهايم را با حيواناتم مي كنم و هر 
زمان كه با آنها صحبت مي كنم، آرامش مي گيرم. حالا از شما مي خواهم كمكم كنيد  تا بتوانم 

خانواد ه ام را متقاعد  كنم كه آنها را از من د ور نكنند .
الناز - (خوشبخت ترين د ختر د نيا)

از د ست خود م 
خسته شد ه ام

نه چسبيد ه به هم…) د وست د اشتن شما د ر مورد  مسأله مورد  اشاره متأسفانه حالت 
چسبيد ه به هم را به خود  گرفته كه به هيچوجه پسند يد ه نيست، نمي خواهم از آنچه 

م

كه اين همه به آن يا آنها علاقه د اريد  نام ببرم ولي مي گويم عواطف لطيف خود  را 
م م

اگر د ر جاي د يگري مثل د وست د اشتن پد ر و ماد ر و اطرافيان و د وستان صالح 
م م م

ببريد  خيلي مفيد تر خواهد  بود  از طرف د يگر نمي خواهم بگويم د ر مورد  به كار 
مسائل و موارد  مورد  علاقه تان هم اشتباه مي كنيد  بلكه مي خواهم بگويم د ر هر چيزي 

م مم

اعتد ال پسند يد ه تر است بخصوص د ر مورد  آن هايي كه نام برد ه ايد … اميد وارم حالا 
م م

كه د ر د وره پيش د انشگاهي با د روس تقريباً مشكل تري مواجه مي شويد  و رقبا خود 
م بر م ي و وص ب ر وپ وص ب

بحمد االله هميشه  آماد ه مي كنند  شما هم كه  د انشگاه ها  د ر كنكور  موفقيت  براي  را 
اينكه  قبول  با  با فكر و خيال راحت تر و  باز هم  بود ه است  بالاي نوزد ه  معد ل تان 
خوشبخت ترين د ختر د نيا هستيد  با برنامه ريزي هاي د قيق تر براي ورود  به د انشگاه و 

م

رشته مورد  علاقه تان سعي و تلاش د و چند ان د اشته باشيد  و فعلاً زياد  د رباره مسائل 
ب ي بر ر ق ي زي بر ب ر ن ر ب و

مورد  اشاره وقت و فكر و حواس خود  را صرف نكنيد . اگر توانستيد  تماس تلفني با 
من د اشته باشيد  تا بهتر و بيشتر باهم صحبت كنيم اين كار ضمن هماهنگي با روابط 

عمومي مجله امكانپذير است يا د وباره برايم نامه بنويسيد .

نمي خواهم زند گي 
د يگري را ويران كنم
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مسائل به  شما  پايبند ي  همه  اين  از 
اخلاقي و مذهبي بي نهايت خوشحال
شد م، اميد وارم خد اوند  باز هم به شما
كمك كند  و جرأت مقابله با مشكلي

م م م

كه ناخواسته برايتان پيش آمد ه است
به شما عطا فرمايد . شما خانم جوان
شهامت اين  د اراي  حتما  معلم  و 

و م ر رب

خواسته هاي مقابل  د ر  كه  هستيد  
مقاومت خود تان  متأهل  همكار 
كه خانواد ه اي  نابود ي  باعث  كنيد و 
مرد ش به خاطر هوس هاي زود گذر

مي زند   محبت  گد ايي  هر  به  د ست 
هم خود تان  كه  همانطوري  نباشيد . 
اشاره كرد ه ايد  چنين فرد ي، هيچگاه
م

مرد  زند گي نخواهد  بود  چون وقتي
با د اشتن زن و د و بچه با اين روش
به فكر تجد يد  فراش باشد  نشان از
جامعه اوضاع  از  ايشان  بي خبري 
سرنوشت به  اعتنا  عد م  از  و  د ارد  
حتماً مي كند .  حكايت  بچه هايش 

و ر ب م

شما مواظب خود تان باشيد  كه اولاً
ي ي يش بچ

همكار اين  بي خود   اصرار  د ليل  به 
باعث ثانياً  نشويد   گناه  مرتكب 

ن و بي ر ل نب

نگرد يد . بي گناهي  خانواد ه  نابود ي 
اگر و  باشيد   مواظب خود تان  بيشتر 
برگشت و  رفت  مسير  د ارد   امكان 

مورد   نقليه  وسيله  يا  كار  محل  به 
با توجه استفاد ه را تغيير د هيد  و يا 

د اريد   كه  خاصي  قلبي  باورهاي  به 
خانواد ه بزرگترهاي  با  را  موضوع 
نظر مورد   شخص  تا  كنيد   مطرح 

كنند   منصرف  تند روي هايش  از  را 
ضمن اينكه به اين ضرب المثل توجه
خواهند  د اشت كه (آتش را با آتش
نمي توان خاموش كرد ). زيبايي هد يه
الهي است كه به شما اعطا شد ه است
و وظيفه د اريد  از اين هد يه الهي به
و كنيد   محافظت  خد اپسند انه  نحو 
كشتي كوچك،  (قطرات  كه  بد انيد  
بزرگي را غرق مي كند ). با توجه به
و هستيد   معلم  هم  شما  خود   اينكه 
از بيشتر  نمي خواهم  جامعه،  مربي 
اين توصيه هايي واضح تر د اشته باشم
هر مورد   اين  د ر  كه  راه حل هايي  و 
تناسب به  مي تواند   فهميد ه اي  فرد  
موقعيت خود  و فهم طرف مقابل به
كار بند د  را ياد آوري كنم فقط تكرار

م

مي كنم خيلي مواظب خود تان باشيد  
د اشته تلفني  تماس  من  با  حتماً  و 

ب و ب و ي م ي

باشيد  يا نامه د يگري برايم بنويسيد  و
از وضع خود تان باخبرم سازيد . زد ن
قيد  كار هم اگر بخاطر جلوگيري از

باشد   خانواد ه اي  پاشيد گي  هم  به 
گيرد ، قرار  بازنگري  مورد   مي تواند  

م

با توجه به اينكه توصيه قبلي را د ر
رابطه با اطلاع موضوع به بزرگترهاي
كاري پنهان  مي كنم.  تكرار  خانواد ه 
توأم با احتياط كاري ممكن است به

م

ضرر شما و خانواد ه باشد . شكرگزار
نعمت هاي خد اوند  باشيد .

د ختر عزيزم خانم هـ - ش 22 ساله از تبريز
نامه زيباي تايپ شد ه شما را زيارت كرد م خيلي خيلي د ر حق همراز مجله ابراز محبت كرد ه بود يد ، اميد وارم 
هميشه خوش و خرم باشيد  و خد اوند  به من هم عنايتي د اشته باشد  كه بتوانم د ر حد ّ توان خود م اگر خد متي 
از د ستم برمي آيد  براي جوانان عزيز اين كشور انجام بد هم. از اينكه از پد ر و ماد ر بسيار مهربان خود تان اظهار 

م م م م

رضايت كرد ه ايد  توفيقي است كه خد اوند  به شما د ختر حق شناس د اد ه است و اميد وارم د عاي خير پد ر و ماد ر 
پشتيبان موفقيت هاي شما باشد . اينكه پد ر خود  را كمي با افكار قد يمي معرفي كرد ه ايد  خيلي بي ربط نبود ه. بالاخره 
فاصله سني پد ر و ماد ر با فرزند ان هميشه محسوس است ولي اين فاصله سني نمي تواند  تغييري د ر د وست د اشتن 
فرزند انشان بوجود  بياورد  و شايد  هم محبت و د وست د اشتن اين قبيل افراد  از روي تجربه و آگاهانه باشد  به 
علاوه اينكه يك مسأله غريزي نيز هست. از شهر زيباي تبريز و از اشعار به ياد  ماند ني شاعر افتخارآفرين د يار 

مم

آذربايجان، شهريار عزيز ياد  كرد ه و ابياتي از سرود ه جاويد ان ايشان برايم نوشته بود يد  كه خيلي متشكرم. اگر 
فرصتي د اشتيد  بعضي وقت ها برايم نامه بنويسيد  و از وضع و حال خود تان و د وست عزيزتان  سارا  خانم هم كه 
محبت كرد ه بود ند  مرا باخبر سازيد ، سلام متقابل مرا هم خد مت سارا خانم برسانيد  و حتماً د ر نامه بعد ي چند  

م م ز ز و ع و ب م بر ي ب ي ر

خطي هم ايشان از خود شان بنويسند . با توجه به اينكه خد ا را هزار مرتبه شكر مشكلي ند اريد  فقط خواستم بگويم 
م م م

نامه تان به د ست همراز مجله رسيد  و سپاسگزارم و اگر سؤال خاصي د اشتيد  آماد گي پاسخگويي د ارم. زيارت شما 
م م م

از نزد يك هم باعث افتخار خواهد  بود . خوشبخت باشيد  و خوش زند گي كنيد . اميد وارم د ر رشته مورد  علاقه تان 
(روان شناسي) موفق شويد…

د ختر خانم غ-ر 17 ساله از رامشير
نوشته ايد :  نكنم.  اشاره  نامه تان  از  مطلبي  به  كه  آمد   حيفم  ند اشت  پاسخ  به  نيازي  اينكه  با  و  رسيد   شما  نامه 

غ م

(حقيقتش هيچ مشكلي تو زند گي من نيست…) خد ا را هزار مرتبه شكر كه هيچ مشكلي ند اريد  و اما از اينكه به 
راهنمايي هاي د لسوزانه خواهر گرامي تان گوش كرد ه و به قول خود تان خوشبختانه توانسته ايد  از منجلابي نجات 
پيد ا كنيد  عامل اصلي براي پاسخ به نامه تان مي باشد . مي  گويند  (ذهن هاي مستعد  آماد ه پذيرش واقعيات هستند …) 
خد ا را شكر كه ذهن پاك و مستعد  شما، راهنمايي خواهرتان را پذيرفته است كه مي تواند  براي ساير همسالان 
شما كه بعضاً بد ون توجه به عواقب كار خود  را د رگير مسائلي مي كنند  كه عاقبت خوشي ند ارد  آموزند ه باشد  

ر ي بر و ي ر پ ر و ي پ ن ر

و مايه عبرت.
من هم مانند  شما آرزو مي كنم و از خد اوند  مي خواهم به آن عد ه از جواناني كه بد ون شناخت كافي از طرف و 
بد ون مطالعه موقعيت خود  و خانواد ه د ر بعضي تصميم گيري ها عجله به خرج مي د هند  عنايت بفرمايد  كه هيچ 
وقت هيچ كس فريب چرب زباني هاي افراد  مغرض را نخورد . باز هم برايم نامه بنويسيد  و از وضع خود  باخبرم 

سازيد . هميشه خوش و خرم باشيد  و شكرگزار محبت هاي خواهر گرامي و خد اوند  هم باشيد .
موفق باشيد

د ختر خانم عزيز ع-ش؟ از د ليجان
شما د خترخانم محصل كه نوشته ايد : «فكر كرد ن به او به د رسم صد مه اي (سد مه اي!) نزد ه است اما يك
ماهي است كه د چار افسرد گي شد ه ام…» و اصل موضوع اين است كه حد ود  يكسالي است با پسري
آشنا شد ه ايد  و از حركات، رفتار و كرد ارش متوجه شد ه ايد  كه شما را د وست د ارد ! آفرين به توجه شما

ع م

و بعد  چون او گفته بود ه شما را د وست ند ارد  به مغازه اش رفته ايد  تا از زبان خود ش بشنويد  كه آيا شما
را د وست د ارد  يا نه؟ كه گفته د وستتان د ارد  ولي شما ول كن ماجرا نيستيد  و د ر عالم رويا انتظارات
خاصي د اريد  مثلاً اينكه هر وقت د ل تان برايش تنگ مي شود  سي د ي د ريافتي از او را گوش مي كنيد 

م جر ن يي

يا پرسيد ه ايد  كه آيا به پنهان كرد ن خود م اد امه بد هم و به قولم عمل كنم؟ د وستش د اشته باشم و يك
روزي بهش بگم؟ يا براي هميشه فراموشش كنم؟….

م

من كه خيلي از موضوع سر د ر نياورد م. اگر  M  شما را د وست د ارد  كه د يگر جاي اين حرفها نيست.
منتظر باشيد  تا اقد امي كنند  و اگر د وست ند ارند  كه جاي اين پرسش ها نيست با اين همه گرفتاري خود 
ساخته باز معتقد  هستيد  كه به د رس و مد رسه شما آسيب نخواهد  رسيد ؟منظورتان چيست؟ آيا او كار
و زند گي اش را رها كند  و هميشه د نبال شما باشد ؟ نوشته ايد  «آري، آغاز د وست د اشتن است..» اما
كد ام آري؟ كد ام د وست د اشتن؟ اصلاً شما فكر نكرد ه ايد  د ر اين سن د وران محصلي اين كارها خيلي

ن ي و ب ب ش بي

زود  است و اينكه از حركات و رفتار و كرد ار كسي يقين د اشته باشيد  كه شما را د وست د ارد  اشتباه
محض است. شما د ر سن و موقعيتي نيستيد  كه بتوانيد  معني اين حركات و رفتار را بد ون د خالت مسائل
احساسي تجزيه تحليل كنيد  و نتيجه قطعي بگيريد  پس ضمن اينكه حتماً مواظب خود تان خواهيد  بود 
ل ب ر ن ي و ب ي و ن ض

سعي كنيد  فعلاً اين كارها را به بعد  موكول كنيد  تا انشاءاالله وقتي وارد  د انشگاه شد يد  و شما هم مثل
بو و و ب و ن پس ر ب ي ج ل جز يي

  و يا هر كس د يگر هم زياد  ناراحت
م

Z د انشجو شد يد  فكر بهتري خواهيد  كرد . از حرفهاي خانم Z M  آقايM
از اين حرفها بسيارگفته و شنيد ه مي شود . از آخرين تصميم خود  و اين موقعيت سني  نباشيد  كه د ر 

م م

كارهايي كه انجام د اد ه و مي د هيد  برايم بنويسيد  و براي آيند ه خود  برنامه ريزي د قيقي د اشته باشيد . خيلي
م

هم به حركات و رفتار د يگران حساس نباشيد . 
م م

پاسخ هاي محرمانه همراز
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تازه هاي جهان د انش و فن

جلوي سكته را بگيريمجلوي سكته را بگيريم
انجام  تحقيقات  طبق 

د انشمند ان  شد ه
فشار  كه  د ريافته اند  

ررهتر از  ههخون سيستوليك ب
د ياستوليك  خون  فشار 
پيش بيني خطر سكته  به 
ظاهر  به  مرد ان  د ر 
اما  مي كند   كمك  سالم 
پيش بيني  د ر  آن  نقش 

م

و  زنان  د ر  سكته  خطر 
گروه هاي نژاد ي مختلف 

هنوز مشخص نيست.
سيستوليك  فشارخون 
عد د  بالايي د ر خواند ن 
فشار خون و فشار خون 
پاييني  عد د   د ياستوليك 

را تشكيل مي د هند .
كه  مطالعه اي  د ر 
پژوهشگران انجام د اد ند 
مرد  و 3 295 3 هزار و

مورد  سكته  113 15 سال بررسي شد ند  كه د ر اين مد ت هزارو 462 زن به مد ت
مرگبار رخ د اد .

فشار  د ياستوليك،  فشارخون  سيستوليك،  فشارخون  افزايش  د ريافتند   پژوهشگران 
نبض و ميانگين فشار سرخرگي هركد ام با افزايش خطر سكته مرگبار مرتبط است.

د ر  سيستوليك  فشارخون  د قت  ميزان  ساير شاخص ها  گرفتن  نظر  د ر  حال  اين  با 
افزايش  جيوه  ميلي گرم  10 هر  ازاي  به  نبخشيد .  بهبود   را  سكته  خطر  پيش بيني 
1/15 مشاهد ه شد .  فشارخون سيستوليك خطرنسبي سكته د ر مرد ان 1/19براي زنان

نانو قيچينانو قيچياين بررسي لزوم كنترل فشار خون سيستوليك را نشان مي د هد .
ووي موفق به توليد  كوچكترين قيچي جهان د ر سطح مولكولي شد ه اند  ييد انشمند ان ژاپن

كه با د ريافت نور باز و بسته مي شود .
و  پروتئين ها  ژن ها،  بتوان  است  ممكن  ريز  بسيار  قيچي  اين  از  استفاد ه  با 

سايرمولكول هاي موجود  د ر بد ن انسان را به نوعي كنترل كرد .
100 بار از طول موج  3 نانومتر طول د ارد  و به عبارتي طول آن حد ود  3اين قيچي فقط

نور فرابنفش كوتاه تر است. هر نانومتر برابر با يك ميليارد يوم متر است.
اين قيچي د رست شبيه قيچي هاي معمولي د اراي يك لولا، د و د سته و د و تيغه است. 
تيغه هاي اين قيچي از ماد ه اي از جنس كربن و هيد روژن به نام «فنيل» ساخته شد ه اند 
و لولاي اين قيچي نيز با كمك مولكولي به نام «چيرال فروسين» توليد  شد ه است كه 
د ر آن يك اتم آهن ميان د و صفحه از اتم هاي كربن قرار مي گيرد  و اين صفحات 

م

كربن مي توانند  آزاد انه حول اتم آهن گرد ش كنند . 
م م

د سته هاي قيچي نيز از مواد ي آلي موسوم به «فنيلين» ساخته شد ه اند  كه به كمك 
مم

مولكول هاي موسوم به «آزوبنزن» به يكد يگر متصل مي شوند . تابيد ن نور به د سته هاي 
م

اين قيچي سبب مي شود  «آزوبنزن» منبسط شد ه و د سته هاي قيچي را از يكد يگر باز 
م

فرابنفش  نور  تاباند ن  و  مي شود   قيچي  تيغه هاي  بسته شد ن  امر سبب  اين  كه  كند  
اثري  با  قيچي  به 
سبب  معكوس، 
تيغه هاي  بازشد ن 

قيچي مي شود .
ژاپني  د انشمند ان 
با  د ارند   عقيد ه 
قيچي  اين  كمك 
انبر،  همانند   مي توان 
كوچك  مولكول هاي 
آنها  و روي  گرفته  را 
را  مورد نظر  عمليات 

انجام د اد .

پژوهشگران ژاپني روبات انسان نمايي را ساخته اند  كه مي تواند  كار امد اد  به بيماران
ناتوان را انجام د هد .

155 سانتي متر قد  و 70 كيلوگرم وزن د ارد . پوشش خارجي بد ن اين روبات انسان نما
اين روبات از پوست مصنوعي ساخته شد ه و د ر بخش هاي مختلف آن حد ود  يكهزار

م

و 800 د ستگاه حس كنند ه كار گذاشته شد ه است.
اين روبات همانند  حركات انسان قاد ر است هنگام بلند كرد ن اجسام از روي زمين،

كمر و زانوي خود  را خم كرد ه و آن را بلند  كند .
اين روبات مي تواند  جسمي به وزن 3 كيلوگرم را به طور كامل بلند  كند  و اجسامي

سنگين تر از آن را نيز به طور محد ود  جابه جا كند .
م

بيماران از  پرستاري  براي  آيند ه  بتوان د ر  اين روبات  از  اميد وارند  كه  پژوهشگران 
زمين گير استفاد ه كرد .

ژن هاي مهلكژن هاي مهلك
رربراساس يك تحقيق معلوم شد ه است كه شمار زياد ي از ژن ها و بسيار بيشتر از آنچه

كه قبلاً تصور مي شد  د ر بروز سرطان نقش د ارند . 
وم ق س سر رب

د انشمند ان بيش از 500 ژن
را كه مسؤول سرطان هستند  
را شناسايي كرد ه اند . سرطان

بر اثر جهش د ر ژن ها ايجاد  
جهش ژن هاي  و  مي شود  
غيرطبيعي سلول هاي  يافته، 

توليد   تومور  نتيجه  د ر  و 
مي كنند . اگرچه ممكن است
علايم بكشد   طول  سال ها 
تا اما  شود ،  ظاهر  سرطان  
سلول ميليارد ها  زمان  آن 
چه اگر  شد ه اند .  سرطاني 
برخي از جهش هاي ژنتيكي
بي ضرر هستند  و تنها د ر اثر
سلولي تكثير  د ر  بي نظمي 
د ر نقشي  و  شد ه اند   ايجاد  
اما ند ارند .  سرطان  بروز 

120 نوع ژن يافته اند   محققان
سرطان زا جهش هاي  كه 

د ارند . 

روبات امد اد گرروبات امد اد گر
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ههپژوهشگران موفق به ساخت واكسن خوراكي كه براي د رمان بيماري آلزايمر مفيد 
است، شد ند .

بيماري آلزايمر ناشي از  انباشته شد ن ماد ه پروتئيني به نام «بتاآميرويد » د ر مغز است
و بين رفتن حافظه  از  به  منجر  نهايت  د ر  كه سبب مرگ سلول هاي مغزي شد ه و 

قد رت تشخيص مغزي انسان مي شود
د رون د ر  را  «آميرويد »  پروتئين  واكسن خود ، ژن سازند ه  توليد   براي  پژوهشگران 

پوسته يك ويروس بد ون عامل بيماري كار گذاشتند . 
اين واكسن تشكيل شد ه از ويروس قلابي، پس از ورود  به د ستگاه گوارش كه از
طريق د هان صورت گرفت با واكنش سلول هاي رود ه روبرو مي شود  و غد د  لنفاوي
اين به پروتئين «آميرويد » د ر بد ن مي كند  كه  براي حمله  پاد تني  به ساخت  شروع 

پاد تن ها به «آميرويد » انباشته شد ه د ر مغز چسبيد ه و آن را از بين مي برند . 
ع

با استفاد ه از اين د ستاورد  به روش بي خطر و مفيد ي براي اميد وارند   پژوهشگران 
د رمان بيماري سخت آلزايمر د ست يابند .

شركت كره اي موفق به توليد  نخستين حافظه رايانه اي از نوع «فلش» با گنجايش شيك
براي «د يسك هاي مناسبي  اين حافظه مي تواند  جايگزين  64 گيگابايت شد ه است. 

سخت» مورد  استفاد ه د ر رايانه هاي شخصي و لپ تاپ ها مورد  توجه قرار گيرد .
پيش از اين حافظه هاي فلش 16 گيگا بايتي و   32 گيگا بايتي به بازار ارائه شد ه بود .
8ابعاد  حافظه فلش فوق به ابعاد  د يسك هاي سخت 1/8 اينچي است و سرعت خواند ن
45 د ر آن اطلاعات  نوشته شد ن  ثانيه  و سرعت  د ر  د ر آن 64مگابايت  اطلاعات 
مگابايت د ر ثانيه است كه بسيار بالاتر از د يسك هاي سخت است. حافظه هاي فلش
به د ليل عد م برخورد اري از قطعات مكانيكي متحرك، هيچ صد ايي د ر هنگام فعاليت
توليد  نمي كند  و د ر مقايسه با د يسك هاي سخت كه قطعات مكانيكي زياد ي د ارند ،

برق بسيار كمتري مصرف مي كنند  و د اراي عمر طولاني تري هستند . 
حافظه هاي فلش د ر حال حاضر به صورت گسترد ه د ر تجهيزاتي نظير د وربين هاي
قرار استفاد ه  مورد   همراه  تلفن  و گوشي هاي  پلير  ام پي تري  د ستگاه هاي  د يجيتالي، 

مي گيرند . 

ددهاي جد يد ي شد ه اند  كه از شكر براي توليد  برق د انشمند ان موفق به توليد  باتري 
استفاد ه مي كنند  و طول عمر آنها سه تا چهار برابر باتري هاي «يون ليتيوم» است كه
امروزه د ر تجهيزات الكترونيكي شامل لپ تاپ ها و تلفن هاي همراه مورد  استفاد ه

قرار مي گيرند  و به علاوه د ر طبيعت نيز تجزيه پذير هستند .
سازند گان اين باتري  گفتند  كه با تركيب زيست شناسي و علم شيمي امكان توليد 
باتري هايي وجود  د ارد  كه عمر طولاني تري د اشته و با محيط زيست نيز سازگاري

بالاتري د ارند .
عنوان به  زند ه  موجود ات  از  وسيعي  گسترد ه  سلول هاي  توسط  طبيعت  د ر  شكر 
فوق  باتري   سازند ه  پژوهشگران  هم اكنون  و  مي گيرد   قرار  استفاد ه  مورد   سوخت 
باتري هاي سوختي به توليد  برق از شكر د ر  با استفاد ه از آنزيم هاي طبيعي موفق 

م

شد ه اند .
د ر اين باتري سوختي، سوخت، يعني شكر، با هوا تركيب مي شود  تا آب و جريان
الكتريسيته توليد  شود . د ر ضمن تمام مواد  مورد  استفاد ه د ر اين باتري هاي جد يد 

د ر طبيعت تجزيه پذير هستند .
ماد ه اصلي مورد  استفاد ه د ر اين باتري ها، آنزيم  توليد  كنند ه برق است. د انشمند ان
و ميگو  خرچنگ،  بد ن  از  معمولا  كه  «كيتوسان»  به  موسوم  ماد ه  با  را  آنزيم  اين 

بر ي و زيم ري ب ين ر ور بري ي و زيم ري ب ين ر ور ي

باتري د اخل  را  ماد ه حاصل  و  كرد ند   تركيب  مي شود ،  گرفته  ساير سخت پوستان 
سوختي قرار د اد ند  كه اين باتري د ر نهايت از محلول شكر براي توليد  برق استفاد ه

مي كند .
نمونه اوليه باتري جد يد  با ابعاد ي مشابه ابعاد  يك تمبر پستي مي تواند  برق مورد نياز،
يك ماشين حساب كوچك را تأمين كند . نمونه نهايي  اين باتري ها بين سه تا پنج سال

د يگر به توليد  انبوه مي رسند .
اين باتري ها را مي توان با شيره د رختان، شربت هاي خوراكي، آب قند  و ريختن هر

نوع محلول شيرين د يگري د رون آن، شارژ كرد .

واكسن حافظهواكسن حافظه

حافظه اي پر سرعتحافظه اي پر سرعت

سوخت  شيرينسوخت  شيرين

عكس هفته                             كوآلا
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روزنامه خبرى     
ارائه كارت پايان خد مت به نخبگان د ر 

ازاي انجام پروژه پژوهشي
  رئيس ستاد  كل نيروهاي مسلح با بيان اين كه نخبگان، به ازاي خد مت 
وظيفه  خد مت  و  قانوني  نظر  از  تحقيقاتي،  پروژه  انجام  با  عمومي  وظيفه 
تد ارك و پشتيباني مي شوند ، گفت: به نخبگان معرفي شد ه از سوي بنياد  ملي 

م

نخبگان د ر ازاي انجام پروژه پژوهشي مورد  نياز كشور كارت پايان خد مت 
سربازي ارائه مي شود . سرلشكر بسيجي د كتر سيد حسن فيروزآباد ي د ر جمع 

م

فرماند هان و مسؤولان نيروهاي مسلح د رخصوص حمايت از نخبگان كشور 
اظهار كرد : براي تحقق چشم اند از 20 ساله و موفقيت سياست كلي تعيين 
شد ه از سوي مقام معظم فرماند هي كل قوا براي توليد  علم و توسعه علمي 

كشور، ضرورت د ارد  به نخبگان توجه لازم شود .
م م

اعلام نتايج اوليه آزمون كارشناسي ارشد 
د ر ارد يبهشت

  رئيس سازمان سنجش آموزش كشور از اعلام نتايج اوليه آزمون كارشناسي 
د ر ارد يبهشت ماه و اينترنتي شد ن انتخاب رشته اين آزمون خبر  ارشد  86

د اد .
با  اينكه آزمون كارشناسي ارشد  امسال  بيان  با    «عبد الرسول پورعباس»  
12 اسفند ماه به طور  تا 500 هزار د اوطلب طي روزهاي 9 شركت بيش از
با توجه به ويژگي هاي  همزمان د ر سراسر كشور برگزار شد ، اظهار كرد : 

آزمون كارشناسي ارشد  امسال، نتايج نهايي ارد يبهشت ماه اعلام مي شود .
  وي افزود : از آنجا كه فايل آزمون توسط سيستم طراحي شد ه است، قطعاً 

و ي م ب ي ج ي و

انتخاب رشته به صورت اينترنتي خواهد  بود  و د اوطلبان براي انجام انتخاب 
رشته به كد  رهگيري و مشخصات فيش كارت اعتباري خود  احتياج د ارند 

م

البته اگر اين كد ها را فراموش كرد ه باشند  مكانيزمي براي ارائه اين ارقام به 
آنان طراحي شد ه است.

  پورعباس با اشاره به اعلام نتايج نهايي آزمون كارشناسي ارشد  د ركوتاه ترين 
زمان ممكن، تصريح كرد : از د يگر مزاياي اين طرح، آماد ه شد ن سريع فايل 

ج جم

انتخاب رشته است كه به د نبال آن د ر كوتاه ترين زمان نتايج نهايي آزمون 
ع ح عح ح

كارشناسي ارشد  استخراج و د ر اختيار د اوطلبان قرار مي گيرد .
به صورت يك مرحله اي د ر تيرماه برگزاري كنكور 86

آزمون  اينكه  بيان  با  كشور  آموزش  ووش  سنج سازمان  معاون  توكلي  ششد كتر 
7 الي  86 د انشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور د ر روزهاي سراسري
تيرماه به طور همزمان د ر سراسر كشور برگزار مي شود ،  اد امه د اد : اين  9
آزمون از لحاظ محتوا و مراحل اجرا همانند  سال 85 خواهد  بود  و براساس 
پنجگانه  گروه هاي  اختصاصي  و  عمومي  آزمون هاي  زمان بند ي،  برنامه 
آزمايشي د ر روزهاي پنج شنبه الي شنبه هفتم الي نهم تيرماه 86 به صورت 

تستي د ر حوزه هاي سراسر كشور به طور همزمان برگزار خواهد  شد .
روزهاي  د ر  را  آزمون  به جلسه  ورود   كارت  توزيع  زمان  همچنين    وي 

5 تيرماه ذكر كرد . 4 و سه شنبه د وشنبه

  افتتاح حساب قرض الحسنه اينترنتي
براي د انش آموزان راهنمايي

 بنابر تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، 
براي كليه د انش آموزان د وره راهنمايي كشور حساب قرض الحسنه اينترنتي افتتاح 

م

مي شود .
مد رسه راهنمايي شهر تهران به شبكه ملي   همچنين براساس اين تفاهم نامه، 150
اينترنتي تجهيز و متصل مي شوند ؛ بنابراين گزارش توليد  و تهيه نرم افزارهاي آموزشي 

م

62 مد رسه راهنمايي كشور  و كمك آموزشي و تد وين طرح توسعه و كاربرد  فاوا د ر
از د يگر پروژه هايي است كه د ر سال جد يد  اجرا خواهد  شد .

عشق جارو برقي! 
خخهاي مختلف برقي  از جارو  آمريكا كلكسيوني  د ر  اا  12 ساله پسربچه  يك 
به جاروبرقي علاقه خاصي سالگي   3 از سن  پسر  اين  د ارد .  خانه اش  د ر 
پيد ا كرد  و به همين د ليل والد ينش همواره براي او جاروبرقي اسباب بازي
برقي جارو  150 كلكسيون خود   د ر  هم اكنون  وي  هرحال  به  مي خريد ند . 
مختلف د ارد  و جالب تر اينكه  قاد ر است با چشمان بسته و تنها با شنيد ن

صد اي جاروبرقي ها، مد ل و نوع آن ها را تشخيص بد هد . 

  د ختري به نام كريستينا
كه اگر زن بارد اري به هر د ليلي فوت مي كرد ، جنين د اخل كبود  اا روزگاري
اين روزها د يگر آن قد ر علم اما ظاهراً  رحم او هم محكوم به مرگ بود . 
ل ن ر ي و ي ر ب ي ب ر بو ي

پزشكي پيشرفت كرد ه كه بتواند  جنين چنين ماد ري را زند ه نگه د ارد . شايد 
م م م م

گمان كنيد ، جنين ماد ر متوفي را از رحم د ر مي آورند  و د اخل د ستگاه هاي
اما قضيه كاملا برعكس است. يعني جسم ماد ر مخصوصي نگه مي د ارند . 
ي ل ي م ي و ن مج ي و ين ج

متوفي را زند ه نگه مي د ارند  تا جنين د اخل رحمش رشد  كند  و سر موقع به
م

د نيا بيايد . اين اتفاقي است كه اواخر خرد اد ماه سال گذشته براي كريستيناي
ايتاليايي رخ د اد . 

رسانه هاي سطح  د ر  وقتي  قضيه   
بين المللي سروصد ا كرد  كه يك زن د چار
2 ماه به صورت مرگ مغزي براي بيش از
شهر نيگارو  بيمارستان  د ر  مصنوعي 
ميلان، زند ه نگه د اشته شد  تا د خترش به
اين اينكه  از  بعد   بيايد . چند  ساعت  د نيا 
نفس به  شروع  شد ه،  متولد   تازه  د ختر 
كشيد ن كرد ، ماد ر 38 ساله و د چار مرگ
مغزي اش از د ستگاه هاي تنفس و ضربان

ساز مصنوعي جد ا و به آرامي براي هميشه ساكت شد . اين نوزاد  د ختر كه
2 ماه زود تر از موعد  به د نيا آمد  به نام ماد رش يعني كريستينا نام گذاري شد .
او وقتي به د نيا آمد ه، خود ش نفس كشيد ه و اكنون سالم است. 78 روز قبل

م م
8

از تولد  اين  د ختر ايتاليايي، آنوريسم شريان مغزي شد ه بود  تمام اين 78
م

روز را او به كمك د ستگاه هاي مصنوعي زند ه نگه د اشته شد ه بود  تا بتواند 
م مم

فرزند  خود  را به د نيا بياورد .

 اجراي برنامه د رسي ملي د ر 
86 سال

 د بيركل شوراي عالي آموزش و پرورش با اعلام  اين كه نقاط ضعف و
قوت آيين نامه اجرايي مد ارس پس از گذشت چند  سال از اجرا، مشخص

م

و اكنون د ر كميسيون هاي آموزش و پرورش د ر د ست بازنگري و اصلاح
اجرايي مي شود . است، خبر د اد : برنامه د رسي ملي سال 86

 محمد يان با بيان اين كه سال گذشته براي اولين بار كتاب هاي د رسي از نظر
محتوا با اهد اف و برنامه ها تطبيق د اد ه شد ، اظهار كرد : براين اساس براي
توليد  هر كتاب د رسي بايد  چارچوب هاي تعيين شد ه اي د ر نظر گرفته شود 
و پس از توليد ، كتاب ها د ر شوراي عالي آموزش و پرورش بررسي  شود .

 وي گفت: تاكنون نظارت و تغييرات د ر كتاب هاي د رسي از سوي شوراي
عالي آموزش و پرورش تنها د ر حد  اصلاح بود ه؛ اما د ر آيند ه اين تغييرات

بنياد ي است.
نيز با مد رسه» را   د بيركل شوراي عالي آموزش و پرورش طرح «جمعه 
جزيي از طرح مد رسه زند گي د انست و بيان كرد : د انش آموزان و معلمان

ح

برگزاري حتي  و   پرورشي  ـ  ورزشي  فعاليت هاي  از  بسياري  انجام  براي 
مكان مشكل  با  مد رسه  ساعات  جز  ساعاتي  د ر  خود   گفتگوي  جلسات 

م
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مواجه اند  و د ر اين شرايط اين سؤال مطرح شد  كه آيا مد ارس بايد  فقط از 
يا يك بعد ازظهر باز باشد ؟ براين اساس به اين نتيجه  صبح تا 12 ساعت 8
رسيد يم كه بايد  امكان استفاد ه 24 ساعته از فضاي مد ارس ايجاد  شود . وي 
با بيان اين كه از زمان فعال شد ن معاونت پرورشي، طرح ها و لوايحي د ر 
اين زمينه د ر د ست بررسي است، گفت: د ر كميسيون د رسي شوراي عالي، 

رويكرد  پرورشي د ر مد ارس را بررسي مي كنيم.

 معجزه كيسه  هاي زباله!
6 ساله يوناني پس از پرتاب شد ن از طبقه پنجم آپارتمان محل   پسر بچه
سكونتش از مرگ جان سالم به د ر برد. ماجرا از اين قرار است كه اين پسر 
ساله اش د ر حال بازي د ر بالكن منزلشان د ر  3/5 بچه همراه براد ر كوچكتر
طبقه پنجم يك ساختمان بود ند  كه ناگهان براد ر كوچكتر او را كه نزد يك 
نرد ه ها ايستاد ه بود ه به شد ت هل د اد  و اين پسر بچه از طبقه پنجم به پايين 
پرتاب شد . خوشبختانه او قبل از آنكه يكراست با آسفات برخورد  كند  ابتد ا 

م

روي انبوه كيسه هاي زباله آپارتمان افتاد ه بعد  به زمين خورد  كه اين موضوع 
سبب شد  او تنها چند  استخوان شكسته د اشته باشد . پد ر و ماد ر اين د و پسر 

بچه شيطان زند ه ماند ن پسرشان را معجزه مي د انند .

  قتل به خاطر حاضر نبود ن شام
 يك مرد  مكزيكي كه به خاطر حاضر نبود ن شام همسرش را به قتل رساند ه

شاهد ان  گفته  به  د ارد .  قرار  پليس  تعقيب  تحت  عمد   قتل  اتهام  به  تتاست 
ساله اين زوج هستند ، پد ر آن ها پس از  12 اين د عوا كه د و كود ك 10 و
بازگشت از كار روزانه به منزل وقتي متوجه شد ه است كه همسرش شامي 
را براي او آماد ه نكرد ه است، ناگهان به شد ت خشمگين شد ه و د ر عملي 
غيرمنتظره با برد اشتن يك گلد ان و كوبيد ن آن به سر همسرش وي را به قتل 
رساند ه است. اين مرد  كه پس از افتاد ن همسر نگون بختش به زمين متوجه 
كار وحشيانه اش شد ه فوراً منزل را ترك كرد ه و از آن زمان پليس به د نبال 

و ن ب ش ب و ر پس ر پن

وي مي گرد د  و هنوز هيچ رد ي از او پيد ا نكرد ه است.

 بلند قد ترين مرد  جهان به آرزويش رسيد 
ههرد  جهان  كه سالها ف بلند قد ترين  رر  
به سرانجام  بود   همسر  د نبال  به 
آرزويش رسيد  و زند گي مشتركش

م

را آغاز كرد . 
56 ساله است و «ياوزيشون» كه    
36 سانتيمتر قد  د ارد ، پس از متر 2
سراسر به  ازد واج  آگهي  فرستاد ن 
جهان سرانجام همسر ايد ه آل خود  را

ج

يافت. همسر او به نام «شياتوجان»،
68 سانتيمتر قد  د ارد   و يك متر و
كنار وقتي  زن  اين  است.  ساله  29
اوست. نصف  مي ايستد ،  شوهرش 
د ر فرورد ين  7 چيني،  زوج  اين 
و د رآمد ند   هم  عقد   به  ويژه  آييني 

ج

زند گي مشتركشان را آغاز كرد ند .
مم

 ازد واج پرد رد سر د ر سرزمين ماتاد ورها
3 طور متوسط 23 هزار يورو معاد ل 28 ججواج د ر اسپانيا به  برگزاري مراسم ازد 

500 هزار تومان هزينه د ارد . ميليون و
انتشار  با  اسپانيا  مستقل  استفاد ه كنند گان  و  مصرف كنند گان  فد راسيون   
تا 30 هزار  گزارشي د ر اين زمينه گفت: مراسم ازد واج د ر اسپانيا بين 15

د رصد  د اماد ها، 9 63 د رصد  موارد  والد ين، 23 يورو هزينه د ارد  كه د ر
د رصد  د اماد  و عروس به طور مشترك و د ر 5 د رصد  نيز با كمك د يگران،

پرد اخت آن را به عهد ه مي گيرند .
  بيشترين هزينه مراسم ازد واج صرف پرد اخت هزينه ناهار يا شام مي شود  
130 يورو هزينه تا كه براي هر ميهمان نسبت به رستوران برگزيد ه حد ود  60
د ر غذا  بارسلون حد اقل  و  ماد ريد   شهرهاي  د ر  گزارش،  اين  طبق  است. 

90 يورو است. مراسم ازد واج
800 يورو خريد اري   د ر حالي كه لباس عروسي را د ر اسپانيا مي توان با
كرد  اما اين كار با هزينه هاي آرايشگاه، د سته گل و د يگر جزييات حد اقل

د و هزار يورو براي آن ها تمام مي شود .
300 500 تا يكهزار و   هزينه لباس و آرايش د اماد  بسيار كمتر است و بين

م

يورو مي توان آن را سامان د اد  هزينه مهم د يگر مراسم ازد واج، سفر ماه عسل
است كه بين سه تا شش هزار يورو براي زوج ها هزينه د ارد .

د رصد  نسبت به   طبق اين گزارش، هزينه هاي ازد واج د ر سال جاري 2/3
سال گذشته افزايش پيد ا كرد ه است.

است اسپانيايي خواسته  زوج هاي  از  د ليل  همين  به  ياد  شد ه  فد راسيون    
وقت كافي براي برنامه ريزي مراسم ازد واج خود  د ر نظر بگيرند  چون به اين

صورت مي توانند  مبلغ چشمگيري را صرفه جويي كنند .
م

  وفاد اري تا سرحد  مرگ
اتاق خوابشان رفتند  و به  باوفا،  سگ  به د نبال مرگ ددهر هند ي    زن و شو

خود كشي كرد ند .
  به مركز فوريت هاي پليس حيد رآباد  خبر رسيد : زن و شوهر سالخورد ه اي

خود  را د ر خانه شان حلق آويز كرد ه اند . بنابراين ماموران به ساختمان مورد  
3 ساله و همسرش «تارابايي» 63 7نظر رفتند  و با جنازه هاي كبود  «ماد انراج» 67
ساله روبه رو شد ند . بررسي هاي مقد ماتي نشان د اد  اين زوج هند ي از نعمت
فرزند  بي بهره بود ند  و 13 سال از يك سگ كه «پاپي» نام د اشت مراقبت و

بي اند ازه به حيوان د ست آموز محبت مي كرد ند .
  وابستگي اين زن و شوهر به پاپي تا جايي پيش رفت كه وقتي سگ براثر

بيماري مرد ، مراسم تد فين برايش برگزار و مهمانان زياد ي د عوت كرد ند .
  ماد انراج و تارابايي كه به شد ت افسرد ه شد ه بود ند  و تحمل د يد ن جاي
را خود   و  رفتند   خوابشان  اتاق  به  سرانجام  ند اشتند   را  باوفا  سگ  خالي 

حلق آويز كرد ند .
    

 فنجان غول آسا و قهوه پانامايي
اااما به مناسبت آغاز يكصد مين سال راه اند ازي ااد كنند ه قهوه د ر پان ددك تولي كك ي
تهيه غول آسا  فنجان  د رون  را  نوشيد ني  اين  از  ليتر  2/839 خود  شركت 

كرد .
2/75   «ريكارد و د وران» طي آيين ويژه اي د ر يك فنجان بسيار بزرگ كه
136 كيلوگرم قهوه ريخت. او و كارگرانش 150 متر عرض د ارد  متر بلند ا و

چهار ساعت تمام قهوه را هم زد ند  تا نوشيد ني گرم آماد ه شود .
م

نامش است  اميد وار  ريكارد و    
كنند ه تهيه  ركورد د ار  عنوان  به 
د ر جهان  قهوه  فنجان  بزرگترين 
پيشتر شود .  جاود انه  گينس  كتاب 
2500 تهيه با  آمريكايي  مد ير  يك 
بزرگ، بشكه  يك  د ر  قهوه  ليتر 
اند اخت. زبان ها  سر  را  خود   نام 
از هد فم  تنها  مي گويد :  ريكارد و 
جهان مرد م  توجه  جلب  كار،  اين 
د ر قهوه سازي  بزرگ  صنعت  به 

پاناماست.
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زنگ خطر

نم نم باران طراوت خاصي به طبيعت بخشيد ه، هوا كاملاً بهاري و مطبوع است. پسرها با همان
اينها چقد ر شاد   د نياي  به سر و كول هم مي پرند ، گاهي مواقع احساس مي كنم  نوجواني  شيطنت 
و قشنگ است، حتي از اينكه د ر بند  هستند  و گرفتار، ناراحت نيستند  اما وقتي پاي صحبت ها و

م مم

د رد د ل هايشان مي نشينم خلاف ظاهرشان غصه د ارند ، همپاي د يگران غمگين مي شوند  و ناراحت،
ولي هر حاد ثه و موضوع تازه اي فكرشان  را هم مي پراند  و به د نياي د يگر مي برد . يكي از همين

م

پسرها را چند ين بار د ر كتابخانه د يد ه بود م، هر بار كه مي آمد  كتابي برمي د اشت و كناري مي نشست
م ع

و مشغول خواند ن مي شد ؛ جواني ساكت و مؤد ب لاغر اند ام و قد بلند  با موهايي كوتاه و محاسن
با او د اشته مشكي. كاري به كسي ند ارد  و د ر د نياي خود  غرق است. تصميم گرفتم مصاحبه اي 
باشم. با مسؤول كتابخانه هماهنگ كرد م، مصاحبه همانجا بر ميزي كوچك انجام گرفت. خاطرات

م مم م

17 ساله اش را د ر اين زمان كوتاه مرور مي كند ، مرور مي كند  و اشك مي ريزد ، البته بي سر و صد ا،
اشك هايي كه همچون مرواريد  غلتان از صورتش به روي ميز مي غلتد  از اينكه با ناراحتي اش مرا هم

ناراحت و د گرگون كرد ه است. عذرخواهي مي كند  و به شرح زند گي اش مي پرد ازد :
است. كارگر  پد رم  و  خانه د ار  ماد رم  گذاشتم.  د نيا  به  پا  فقير  خانواد ه اي  د ر  قبل  سال  هفد ه 

بچگي ام د ر محله هاي خاكي و كوچه هاي تنگ و باريك جنوب شهر گذشت و فقر را با تمام وجود  
م م مم م

حس كرد م، چه شبها كه بابا د ست خالي به خانه مي آمد و ما سر گرسنه به بالشت گذاشتيم. همه اينها
م م

را مي شود  تحمل كرد  اما ناجوانمرد ي و نارفيقي را نه. راهنمايي و د بيرستان را د ر مد رسه... د رس
خواند م. از د وره راهنمايي رفيقي صميمي به نام «محسن» د اشتم كه خيلي باهم قاطي بود يم. اواخر
متوجه شد م كسي خانه مان تلفن مي زند  و براي خواهرم مزاحمت ايجاد  مي كند . هر زمان خواهر يا
ماد رم گوشي را برمي د اشتند  قربان صد قه شان مي رفت و هر زمان من  و بابا گوشي را برمي د اشتيم
تلفن را قطع مي كرد . يك بار كه تلفن زنگ زد  و خواهرم حسابي عصباني شد ه بود  گوشي را گرفتم
م م

و با كمال تعجب متوجه شد م پشت خط محسن است، كسي كه سالها رفيقم بود ه، از زند گي و همه
چيزم خبر د ارد ، نان و نمك خانه مان را خورد ه آن وقت مزاحم ماد ر و خواهرم مي شود . پشت تلفن با

م م

او صحبت كرد م كه د يگر از اين كارها نكند  و تكرار نشود . اما محسن روزهاي بعد  هم تماس گرفت.
م م مم م

وقتي اعتراض كرد م پشت تلفن فحش د اد  كه مرا خيلي عصباني كرد ، نيم ساعتي صبر كرد م و رفتم
خيابان، محسن سر خيابان ايستاد ه بود ، نزد ش رفتم و د وستانه گفتم: «چرا مزاحم مي شوي، خواهرم
انگار خواهر خود ته و...» به جاي اينكه معذرت خواهي كند  با تند ي جواب د اد : «خوشم مي آد ، به
م م م مم م م

تو هم هيچ ربطي ند اره، راه تو بگير و برو.» باورم نمي شد  محسن اين حرفها را بزند ، نگاهش كرد م،
م

د ستش را زير چانه ام گذاشت و سرم را به طرف بالا پرت كرد ، با اين رفتارش ناخود آگاه د رگير
م م چ مم

شد م و بچه هاي محل جد ايمان كرد ند . به خانه رفتم، بد جوري عصباني و به هم ريخته بود م. كلافه
بود م، نمي توانستم يك جا بنشينم، انتظار چنين رفتاري را ند اشتم. اشتباهم اين بود  كه د ر اين مد ت

محسن را نشناخته بود م، آد مي كه هيچگونه معيار اخلاقي را رعايت نمي كرد ، البته اهل خلاف و د ود  
م م م م مم

نبود  اما فرد  چشم پاكي هم نبود .  آن شب هر كاري كرد م نتوانستم د ر خانه بمانم، كاپشن تنم كرد م
م

شب بود ، همين كه به سر خيابان رسيد م باز هم محسن را د يد م، 9 و از خانه زد م بيرون؛ ساعت
شروع كرد  طعنه زد ن كه  «بچه ننه رو ببين، ناموس د ار شد ه و...» باز هم د رگير شد يم. آنقد ر عصباني
م م مم م م

بود م كه با يك حركت او را نقش زمين كرد م. باورش نمي شد ، آخر زور من زياد  نيست اما انگار
م م مع م

يك كاغذ را از زمين بلند  كرد م و كوبيد م رو آسفالت. د ر همين هنگام د ست به جيبش برد  و چاقوي
م مم

ضامن د ارش را د رآورد ، بالاجبار گلاويز شد م، من سعي مي كرد م كه چاقو را از او بگيرم، محسن هم
م م مم م م

تلاش مي كرد  چاقو را به قلبم فرو كند ، نمي د انم چه مد ت باهم د رگير بود يم، فقط همين قد ر مي د انم
كه ضربه اي محكم با چاقو به ران اش زد م و از روي او بلند  شد م. او چند  قد م برد اشت و افتاد  به
زمين، چون چاقو به پايش رفته بود ، باورم اين بود  كه به خاطر چاقو نتوانسته راه برود ، از ترسم
فرار كرد م و از مهلكه گريختم، منتها به خانه نرفتم. د ر كوچه و پارك مي گشتم و قد م مي زد م. آخر
م مم

شب خسته و مستأصل به خانه رفتم، همين كه پا به د اخل خانه گذاشتم زنگ د ر به صد ا د رآمد ، از
م م م م م مم م م م م

كلانتري محل بود ند ، ظاهراً كسي كشيك مي د اد  و به محض اينكه وارد  خانه شد م با كلانتري تماس
ب م ل ب پ ن م ب ل ب

گرفته بود ، آمد ند  و مرا د ستبند  به د ست سوار ماشين كرد ند  و به كلانتري برد ند . د ر آنجا متوجه
مم

شد م محسن مُرد ه و به جرم قتل د ستگير شد ه ام.
هر چند  محسن جوان بزهكاري بود  و كاري جز مزاحمت ند اشت برايش آشنا و د وست و غريبه

م م

فرق ند اشت، از هر د ختري خوشش مي آمد  آنقد ر پاپي اش مي شد  تا آن د ختر از محل برود . ـ وليكن
كار من اشتباه بود  و همه چيز د ر يك لحظه اتفاق افتاد  و حالا بايد  منتظر حكم قاضي باشم ببينم
چه حكمي صاد ر مي كند . اگر د ر انتخاب د وست د قت مي كرد م، اگر با محسن د رگير نمي شد م، اگر
د وستي ام را با نارفيق اد امه نمي د اد م، اگر ...... الان زند گي عاد ي د اشتم و پايم به اينجا باز نمي شد .

نارفيق

انگار يك كاغذ 
را از زمين بلند  
كرد م و كوبيد م 

رو آسفالت

بد جوري عصباني 

و به هم ريخته 

بود م، كلافه بود م، 

نمي توانستم يك جا 

بنشينم
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فاصله ميان رويا و كابوس فقط به اند ازه يك تلنگر است. مانند  زند گي ما. همه‌چيز خوب 
بود  اما تمام آن د وست د اشتن‌ها و د لبستگي‌ها همه از ميان رفت.‏

‏»شهاب« واسطه آشنايي من و »سميرا« شد . سميرا د خترخاله همسرش بود . شهاب تعريف 
زياد ي از او مي‌كرد . مي‌گفت با همسرش رابطه خوبی د ارد  و د ر شناختي كه از او به د ست 
آورد ه مطمئن است كه او براي من مناسب است و هزار و يك تعريف دي گر تا مرا راغب به 
دي د نش كرد . راست مي‌گفت. سميرا د ختر خوبي بود . اعتماد به‌نفس بالايي د اشت، يك د ختر 
خوش برخورد  و اجتماعي كه روحيه جنگند ه‌اي د اشت. مثل خيلي از د خترهاي دي گر شكنند ه 
و زود رنج نبود . با همه‌چيز جد ي برخورد  مي‌كرد . نمي‌د انم چرا فكر مي‌كرد م با دي گران تفاوت 
د ارد . شيفته خلق و خويش شد ه بود م. شهاب هميشه دي د ارهايمان را طوري ترتيب مي‌د اد  
كه اتفاقي به نظر بيايد . اما او بهتر از هر كس مي‌د انست كه هيچ كد ام از دي د ارهايمان اتفاقي 
نيست و من براي دي د نش رفته‌ام.  بالاخره تمام اين رفت‌وآمد ها و دي د ارها به اين منتهي شد  
كه من براي زند گي مشترك به سميرا فكر كنم. شك ند اشتم كه سميرا زن زند گي  است. نياز 
نبود  مثل د ختربچه‌ها بد  و خوب را به او بياموزم. وقتي پيشنهاد  ازد واجم راشنيد ، هيچ مخالفتي 

نكرد . قرار شد  به طور رسمي خانواد ه‌ها پيش قد م شوند .‏
كه  شناختي  شد .  انجام  خوبي  به  همه‌چيز  و  رفت  پيش  خوبي  به  خواستگاري  مراسم 
يكدي گر  روحیات  از  شناخت  به  را  زياد ي  زمان  شد   موجب  د اشتيم  يكدي گر  به  نسبت  ما 
نگذرانيم. چند  هفته بعد  از خواستگاري ما رسماً نامزد  شدي م. تنها شرط سميرا براي ازد واج 
با من اد امه كارش بود  و من هيچ‌ مخالفتي با كاركرد نش د ر بيرون از خانه ند اشتم. چهار ماه 
د وران نامزدي مان هم مانند  قبل گذشت، با اين تفاوت حالا ما با يكدي گر نامزد  بودي م و رابطه 
بود .  رسيد ه  فرا  ازد واج  مراسم  برگزاري  زمان  دي گر  چهارماه  از  بعد   د اشتيم.  صميمانه‌تري 
د ر تكاپوي مهياكرد ن مراسم بودي م. دي گر اكثر روزها به خريد  مي‌رفتيم. سميرا مثل يك زن 
سرد وگرم چشيد ه از پس همه كارها برمي‌آمد ، سفارش كارت‌هاي عروسي و د سته‌گل، همه 
او  با سليقه  را هم  د اماد ي‌ام  انجام مي‌د اد . حتي مد ل و رنگ كت‌وشلوار  را خود ش  كارها 
انتخاب كرد م. همه‌چيز به خوبي پيش رفت. مراسم ازد واجمان به پايان رسيد  و يك هفته بعد  
از برگشتن از ماه‌عسل زند گي مشترکمان رسماً آغاز شد . از صبح هر د و با يكدي گر از خانه 
خارج مي‌شدي م و بعد ازظهرها گاهي اوقات سميرا دي رتر از من به منزل مي‌رسيد . اما هميشه 
به همه كارهايش مي‌رسيد . از عهد ه همه وظايفش به خوبي برمي‌آمد . گاهي اوقات به پشتكار 
و تلاشش د ر كارها حساد ت مي‌كرد م. نمي‌د انم بعضي وقت‌ها از اينكه از عهد ه هر كاري بر 
مي‌آمد  ناراحت مي‌شد م. اما زند گيمان د ر كل زند گي خوبي بود . د خل‌وخرج خانه به عهد ه 
سميرا بود . او به تمام مخارج زند گي رسيد گي مي‌كرد  و پس‌اند از هم به عهد ه او بود . عملًا 
همه‌چيز به عهد ه او بود . من فقط نقش فرعي د اشتم، كار مي‌كرد م و پول د ر مي‌آورد م. نمي‌د انم 
از چه زمان اين نارضايتي د ر من بوجود  آمد ؛ اما كم‌كم از اينكه مي‌دي د م سميرا د ر راس هر 
كاري وجود  د ارد  اعصابم بهم مي‌ريخت. انگار جاي من با او عوض شد ه بود . حتي خانواد ه 
نفر د وم مي‌د انستند . سميرا اجازه نمي‌د اد  من د ر كاري مشاركت  خود م هم مرا د ر زند گي 
د اشته باشم. به ياد  ند ارم كه حتي ميوه‌اي خريد ه باشم و او به طورغيرمستقيم روي خريد  من 
با  انجام د هم.  باشد ، همين رفتارهايش باعث شد  من كمتر رغبت كنم كاري  ايراد  نگذاشته 
پس‌اند از سميرا وام‌هايي كه از اد اره گرفتيم توانستيم خانه كوچكي بخريم. بيشتر از سه سال 
از ازد واجمان مي‌گذشت. حس مي‌كرد م سرد ي خاصي د ر روابطمان وجود  د ارد . زند گيمان 
روح ند اشت. احساس مي‌كرد م فقط انساني هستم كه از خستگي كار و خيابان به آن خانه پناه 
مي‌برم. اما سميرا بر خلاف من د اشت زند گي مي‌كرد . متوجه هيچ‌چيز برخلاف ميل خود هم 
نبود . د وست د اشتم بچه‌د ار شويم. فكر مي‌كرد م وجود  يك بچه احساس خلأيي را كه د ارم 
پر مي‌كند  اما سميرا مخالف بود ، مي‌گفت هنوز شرايط بچه‌د ار شد ن را ند اريم. به عقيد ه او 
بايد  براي بچه‌د ار شد ن همه‌چيز د اشت؛ خانه. ماشين، حساب‌پس‌اند از. اما من موافق نبود م. 
مگر اين همه انسان كه بچه‌د ار مي‌شد ند از نظر مالي همه شرايط را د اشتند . خيلي تلاش كرد م 
تا بالاخره راضي شد  بچه‌د ار شويم اما بالاخره يك سال بعد  با انجام آزمايشات متعد د  متوجه 
شدي م كه سميرا توان ماد ر شد ن ند ارد . از آن به بعد  سميرا وقتي تنها بود  د ر لاك خود  فرو 
مي‌رفت، اما د ر جلوي دي گران خود ش را مانند  گذشته نشان مي‌د اد . چند  ماه بعد  از اطلاع 
از جواب آزمايش‌ها پيشنهاد  جد ايي د اد ، با آنكه زند گيمان چيزهايي كم د اشت اما من به او 
علاقه‌ د اشتم، نمي‌خواستم او را از د ست بد هم. شش ماه طول نكشيد  توانست مرا متقاعد  كند  
به طور توافقي از يكدي گر جد ا شويم. به نظر همه سميرا مرا صاحب همه‌چيز كرد  اما من آن 
آرامش و آزاد ي كه د ر زند گي مي‌خواستم ند اشتم و حالا بعد  از جد ايي نمي‌د انم به آن چه 

كه مي‌خواهم مي‌رسم يا نه؟!‏

قصه‌هاي جد ايي

من نقش فرعي 
د اشتم

به او حساد ت 
مي‌كرد م

مانند زندگی
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تاريخ

  د ر اواخر خيابان لسنايا (بين ايستگاه هاي مترو مند ليفسكايا و بلاروسكايا)
د ر مسكو ـ پايتخت روسيه، ساختمان سه طبقه اي با آجر قرمز به شماره 55
قرار د ارد  كه د ر و د يوار آن نشان مي د هد  حد اقل صد  سالي از ساختش
مي گذرد . د ر بخشي از ساختمان و رو به خيابان تابلويي با اين عنوان د يد ه

مي شود : عمد ه فروشي ميوه هاي قفقاز!
  آن روز كه از كنار اين ميوه فروشي مي گذشتم متوجه شد م گرچه نه روز
تعطيل است و نه ساعت به اصطلاح ناهار، ولي مغازه فعال نيست. وقتي با
د قت بيشتر به د اخل آن نگاه كرد م تعجبم بيشتر شد : د اخل ويترين و جعبه ها

ح

تنها ميوه هاي پلاستيكي وجود   د اشت!
  با حيرت به د ر و د يوار نگاه مي كرد م كه پيرزن رهگذري از راه رسيد .
آنهايي كه مد تي د ر مسكو زند گي كرد ه اند  مي د انند  روحيه مسن ترهاي اين

م

شهر تفاوت هاي زياد ي با جوانان د ارد . بطور مثال آنها مثل جوانان از سر

اگر شما نشاني محلي  به سؤالات رهگذران پاسخ نمي د هند .  بي حوصلگي 
را مي خواهيد ، بهتر است از مسن ترها سؤال كنيد  كه كاملا شما را راهنمايي 
كنند  تا از جواني كه يا با بالا اند اختن شانه اظهار بي اطلاعي مي كند  و يا 
با جوابي مختصر ـ و گاهي گمراه كنند ه ـ شما را د ر موضعي د شوارتر از 

قبل قرار د هد .
 به هرحال اين پيرزن مهربان از من سؤال كرد :  «د نبال د ر موزه مي گرد ي؟» 

اين سؤالش مرا متعجب تر كرد . پرسيد م: «موزه؟ چه موزه اي؟»
 با لبخند  پاسخ د اد : «اگر ميوه مي خواهي بهتر است به يكي از بازارها بروي، 
اما اگر مي خواهي موزه اي جالب را تماشا كني از پشت اين ساختمان بايد 
نيست، موزه چاپخانه مخفي شبنامه ها  ميوه فروشي  اينجا  وارد  موزه بشوي. 

1906 است.» 1905 و طي سال هاي
را  موزه  اين  نزد يك  از  بود   برايم خيلي جالب شد . لازم  موضوع  د يگر   
و  كرد م  تشكر  مفيد ش  راهنمايي  اين  براي  زن  پير  از  ببينم. 
حركت  د اشت  راه  ساختمان  پشت  به  كه  د الاني  طرف  به 
كرد م. د ر آنجا چند  پيرزن مهربان د يگر با چهره خند ان از من 
با رفتاري متين از طبقه  استقبال كرد ند . جوان بسيار مود ب 
بالا كه ظاهراً امروزه مسكوني است پايين آمد  تا توضيحاتي 

ب ن ي ب ب و ب و ر ب

را به من بد هد . آنچه مي خوانيد  چكيد ه اطلاعاتي است كه 
او د اد ه است:

 اين موزه ياد گار كساني است كه د ر بد ترين شرايط اختناق با 
فد اكاري نه تنها قلم به د ست گرفتند  و به افشاي رژيم تزاري 
انقلابيون را  افكار خود  و د يگر  با جانبازي  بلكه  پرد اختند ، 

م م

چاپ و به اقصي نقاط فرستاد ند  و زمينه هاي سقوط استبد اد 
را فراهم آورد ند . 

 اين چاپخانه شامل د و بخش علني و مخفي بود . د ر بخش 
علني يك مغازه كه د ر آن ميوه و پنير فروخته مي شود  و د و 
د ر  د ارد .  قرار  مغازه  زيرزميني  و  انبار  و  آن  به  متصل  اتاق 
د و اتاق متصل به مغازه يك زن و شوهر انقلابي با پوشش 
فروشند ه زند گي مي كرد ند . اتاق نشيمن و خواب آنها و يك 
اتاق هم براي آشپزي، شستن لباس و... و بالاخره د ستشويي، 
مجموعه امكانات زيستي اين مغازه بود  كه د ر معرض د يد 

   * عليرضا برزو

خيابان لسنايااسرار آميز   ميوه فروشي 
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 * حميد رضا برزو
  كاخ پتر را مرواريد  هنر مي نامند . اين «شهر ـ پارك» د ر حومه ي سن
پترزبورگ. كنار ساحل خليج  فنلاند  قرار گرفته و د ر آن آثار نفيس

خ

هنر مجسمه سازي، معماري و نقاشي جمع آوري شد ه است. كاخ پتر
ج

بخصوص با فواره هاي زيبا و افسانه اي خود  كه از نواد ر هنر معماري
جهان به شمار مي رود  معروفيت به سزايي د ارد .

پتر سلطنتي  قصر  كنار  د ر  كوچكي  باغ  اينجا  د ر  1704 سال  د ر    
تلفظ با  يا  هوف»  «پتر  نام  به  و  گرد يد   احد اث  روسيه  تزار  ـ  اول 
توسعه به  رو  به سرعت  پترهوف  ناميد ه شد .  «پيترگوف»  روسي اش 
نهاد . به د ستور پتر اول استاد ان و هنرمند ان برجسته و نامد ار اروپايي
لگلون باتيست  ژان  برنشتين،  يوهان  همچون  كساني  شد ند ،  د عوت 

آثار هنري نفيس و ارزند ه اي د ر اينجا ايجاد  كرد ند . 
و د اشتند   برعهد ه  را  باغ  ساخت  و  طراحي  باريسف  و  گارنيفيل    
هنرمند ان، تمامي  بين  د ر  اما  را.  مجسمه ها  ساخت  بنو  و  استرلي 
طراحان و معماران كار براد ران براتيني كه تكنيك و مكانيزم فواره را
بر عهد ه د اشتند  شگفت انگيزتر است. نبايد  فراموش كرد  كه د ر آن

مم

لوله آب وجود  ند اشت و بد ين لحاظ ساخت چنين زمان موتور و 
فواره هايي ظرافت هاي فني ويژه اي را مي طلبيد .

  بنا به د ستور پتراول كه خود  شخصا بر پيشرفت امور نظارت د اشت،
پتربورگ حمل شد . به  از د يگر كشورها  از مصالح و مواد   بسياري 
شهر از زمان حيات خود  پتر اول شهرت يافت و سال به سال شهرت

آن بيشتر گرد يد .
د ر (كه  پترزبورگ  سن  محاصره  و  د وم  جهاني  جنگ  جريان  د ر    
به ورود   از  پس  آلماني  نيروهاي  مي شد )  ناميد ه  لنينگراد   زمان  آن 

مم

اشياء نفيس و گرانبهاي 1941 حومه سن پترزبورگ د ر سپتامبر سال
و نقاشي  تابلوي  هزار   30 از بيش  آنها  كرد ند .  غارت  را  پتر  كاخ 

خود   با  را  گران بها  شيشه اي  و  چيني  برنزي،  هنري  آثار  و  مجسمه 
خ

آسيب فواره ها  و  باغ ها  غرفه ها،  به  كرد ند ،  ويران  را  كاخ ها  برد ند . 
زياد ي وارد  آورد ند .

خ

  پس از نجات سن پترزبورگ از حلقه محاصره آلمان ها، بلافاصله
300 و  فواره  140 و گرد يد   آغاز  كاخ  خرابي هاي  ترميم  كارهاي 
مجسمه و نقش برجسته از نو ساخته و كاخ هاي ويران شد ه مجد د اً

و ر خ ي بي ر م ر ي

احد اث شد ند .
  پترهوف د ر سال 1944 به نام كاخ پتر ناميد ه شد  و به صورت يكي
از بهترين نقاط د يد ني سن پترزبورگ د رآمد . جهانگرد ان با د يد ه ي

خ م

حيرت آثار منحصر به فرد  هنرهاي روس را د ر اينجا تماشا مي كنند .
 هركس به  اينجا مي آيد  خاطره د لپذير فراموش نشد ني همراه خود  
به آسمان فواره ها سر  آبشارها فرو مي ريزند  و  از هر طرف  مي برد . 
مي كشند . از هر سو قطرات آنها به اطراف پراكند ه مي شود  و صد اي
خروشان آبها تلالو مجسمه هاي طلائي، همه اينها شما را به شوق و
شعف د ر مي آورد  و شما واله و حيرت زد ه و مفتون اين منظره د لفريب

و سحرآميز مي شويد . 
  امروزه پترهوف يكي از نقاط د يد ني و مورد  علاقه جهانگرد ان است

و روزانه صد ها نفر ازگوشه و كنار د نيا از آن د يد ن مي كنند .

همگان، از جمله ماموران و پليس مخفي تزار قرار د اشت.
  آنچه از د يد  همگان مخفي بود  يك اتاقك كوچك با يك د ستگاه چاپ
ملخي بود  كه قطعات آن را بطور جد اگانه به اين اتاقك منتقل و د ر آنجا
آن را مونتاژ كرد ه بود ند . اين اتاقك كوچك ظاهراً هيچ د ري ند اشت. اما

ل ن ب و ب بو ي

د ر كف زيرزميني كه به عنوان انبار استفاد ه مي شد  يك پنجره شبكه قرار
اتاقك آنجا خارج مي شود . ورود ي  از  تميز محل  د ارد  كه آب فاضلاب 
چاپ نيز از همينجا بود ! با برد اشتن د ريچه آهني و براساس فرمول خاصي

ج

راه ورود  باز مي شد .
  اين مغازه به شخصي به نام كلوپايف تعلق د اشت و او با همكاري همسرش
1906، يعني آن را اد اره مي كرد . پشت سر اين د و ـ از اوت 1905 تا ژوئن

م

زمان تصويب و اجراي قانون آزاد ي نشريات ـ كراسينا و انوكيد زه قرار
د اشتند  كه با كار شبانه روزي خود  با اين ماشين چاپ كوچك و د ر شرايطي
كه هر لحظه انتظار مي رفت مامورين تزار به سراغشان بيايند ، نشريات و
شبنامه هاي مختلفي از جمله روزنامه «كارگر» به سرد بيري باگد انف و برخي
نوشته هاي ماكسيم گوركي را به چاپ رساند ند  كه تيراژ آنها بيش از يك
و نيم ميليون نسخه مي شد ! چاپ چنين تيراژي د ر كمتر از يك سال و د ر

شرايط امنيتي كاري بس د شوار است. 
  نخستين بخش ظاهراً يك مغازه معمولي است. د ر مغازه كه باز مي شد 

و بس ي ي سر

زنگوله اي به صد ا د ر مي آمد  كه به صاحب مغازه نويد  مي د اد  (يا اعلام
خطر مي كرد !). زيرپاي فروشند ه و د رست پشت ميز فروش كه روي آن
م

ختم زيرزميني  به  كه  بود   د ريچه اي  د اشت،  قرار  د يگر  وسايل  و  ترازو 
مي شود . د ر نظر اول اين زير زمين يك انبار معمولي است با جعبه  ميوه ها و
بشكه پنير كه د ر گوشه و كنار چيد ه شد ه اند . اما د ر د اخل جعبه ميوه ها و
بشكه پنير، روزنامه ها و اعلاميه هاي انقلابي جاسازي شد ه اند . اين «ميوه ها»
نقاط مختلف مي رفت و د ر اختيار «مشتريان» به  توسط يك شبكه توزيع 

قرار مي گرفت!
  محل زند گي صاحب مغازه، د ر حقيقت جايي براي استراحت كارگران
شب كار چاپخانه هم بود . بيشتر كساني كه د ر اين محل فعاليت د اشتند 
گرجي هاي انقلابي بود ند  و وضعيت زند گي د ر اتاق ها هم نشان از فرهنگ

م

و آد اب مرد م اين سرزمين است.
  كار اصولي و با د قت كامل آنها باعث شد  كه پليس مخفي قوي و با تجربه

م

تزار هيچگاه نتواند  محل را كشف كند .
 چند  سال پس از پيروزي كمونيست ها و انقلاب اكتبر د ر روسيه، تصميم
گرفته شد  به عنوان قد رد اني از زحمات گرد انند گان چاپخانه مخفي، اين

محل تبد يل به موزه شود .
  از زمان افتتاح موزه د ر سال 1924 تاكنون چند  بار آنجا تعمير و بازسازي
و يا به د لايلي تعطيل شد ه است و بالاخره د ر سال 1995 و د ر نود مين

سالگرد  آن، موزه بطور كامل و د ائمي فعاليت خود  را آغاز كرد .

پترهوف، كاخي با 
زيبايي جاود انه
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اخبار هنری

هشد ارهاي پليس د ر قالب انيميشن از 
شبكه‌هاي سيما پخش مي‌شود 

پليس آگاهي با توليد  يك مجموعه انيميشن 100 ثانيه‌اي هشد ارهاي پليسي را مطرح 
مي‌كند . 

فرهنگ  زمينه  د ر  بزرگ  تهران  آگاهي  پليس  اهد اف  راستاي  د ر  كه  مجموعه  اين 
سازي، مشاركت عمومي و پيشگيري جرائم توليد  مي‌شود  د ر 60 قسمت از شبكه‌هاي 

مختلف صد ا و سيما پخش خواهد  شد . 
بنا به اعلام سازند گان اين مجموعه براي نخستين بار د ر اين اثر از نرم‌افزاري جدي د  
كرد ه  متمايز  انيميشن‌ها  دي گر  از  را  آن  ظاهري  شكل  كه  شد ه  استفاد ه  مايا  نام  به 
است. د ر هر قسمت از اين مجموعه انواع جرائم از قبيل سرقت، كيف قاپي، قتل، 
آد م ربايي، زورگيري و سرقت مسلحانه بررسي خواهد  شد  و هشد ارهاي لازم نيز 

د اد ه مي‌شود . 
محمد رضا نجفي امامي مدي ريت اجرايي اين پروژه را عهد ه د ار است و د اود  اسد ي 
نيز به عنوان نويسند ه و مشاور هنري با اين كار همكاري د ارد . اين انيميشن محصولي 
از سيما پرد ازان شرق به كارگرد اني مهد ي رحيم‌نژاد  است و انجمن گويند گان جوان 

به سرپرستي مهرد اد  رييسي د وبله شخصيت‌هاي اين انيميشن را برعهد ه د ارند . 

روز  از  »مختارنامه«  سريال  برد اري  فيلم 
آباد   احمد   د ر  ماه  فروردي ن  چهارد هم  شنبه-  سه 

مستوفي آغاز شد . 
به   ،83 سال  ماه  فروردي ن  از  كه  سريال  اين 
كنند گي  تهيه  به  و  ميرباقري  د اوود   كارگرد اني 
د وربين  مقابل  فيلم  سيما  مركز  د ر  فلاح  محمود  
رفته، امسال وارد  چهارمين سال فيلم‌برد اري خود  
پاييز سال 86،  پايان  تا  بيني مي‌شود   شد ه و پيش 

فيلم برد اري آن به پايان برسد . 
گروه  به  بازيگر  د و  نيز  جدي د   سال  د ر 
مختارنامه پيوستند . اكبر زنجان‌پور د ر نقش » سعيد  
بن مسعود  ثقفي« عموي مختار و فرماند ار كوشك 
سفيد  و ويشكا آسايش د ر نقش »جعد ه« همسر امام 
حسن)ع ( به زود ي د ر اين سريال مقابل د وربين 

خواهند  رفت. 
اواخر  د ر  مختارنامه،  سريال  سازند ه  گروه 
اسفند  سال 85 بعد  از پشت سر گذاشتن صحنه‌هاي 
فيلم‌برد اري سريال د ر جنوب به تهران بازگشتند  و 
د ر روزهاي پاياني سال 85، چهار روز د ر احمد  
روز  كه  د اشتند   فيلم‌برد اري  برنامه  مستوفي  آباد  

شنبه 26 اسفند  ماه آخرين روز كاري گروه د ر احمد  آباد  مستوفي بود . 
به گفته‌ي مسوول روابط عمومي اين سريال از پنجم فروردي ن ماه هم گروه صحنه و د كور مختارنامه آماد ه سازي برخي لوكيشن‌هاي اين سريال را آغاز كرد ند  و همزمان 

گروه نور نيز، نورپرد ازي » كوشك سفيد « را آغاز كرد ند . 
فيلم برد اري اين سريال از روز سه شنبه گذشته با صحنه " حمام عمر سعد « آغاز شد . 

د ر اين بخش صحنه‌اي فيلم‌برد اري مي‌شود  كه عمر سعد  ـ با بازي مهد ي فخيم زاد ه ـ طبيب خود  را د ر حمام به قتل مي‌رساند . د ست اند ركاران مختارنامه از روز 
پنج شنبه هم وارد  كوشك سفيد  شد . 

فيلم‌برد اري سريال مختارنامه به شيوه 35 ميلي‌متري انجام مي‌شود . اين سريال د استان زند گي و قيام»مختار ابو‌عبيد  ثقفي« ملقب به ابو اسحاق را د ر سه مقطع جواني، 
ميانسالي و پيري روايت مي‌كند . او يك علوي است كه عشق و اراد ت زياد ي به خاند ان پيامبر د ارد . شهرت مختار به د ليل قيامي است كه پس از واقعة عاشورا به خونخواهي 
از شهد اي د شت كربلا توسط او شكل مي‌گيرد  و به پيروزي مي‌رسد . د ر مختارنامه گروه كثيري از بازيگران تئاتر، سينما و تلويزيون ايران ايفاي نقش مي‌كنند . فرهاد  اصلاني 

،ژاله علو ، نسرين مقانلو ،پرويز پورحسيني ، مهد ي فخيم زاد ه، امين زند گاني و... برخي از بازيگران اين سريال هستند . 

مختارنامه همچنان اد امه د ارد 

روزنامه استراليايي »كانبر تايمز«: 

فيلم »300« گوشه‌اي از توطئه‌هاي آمريكا عليه ايران است 
روزنامه استراليايي »كانبر تايمز«، ضمن انتقاد  از فيلم جنجال برانگيز »300«، اين فيلم را گوشه‌اي از توطئه‌هاي آمريكا عليه ايران د انست. 	

 روزنامه استراليايي »كانبر تايمز«، د ر چاپ اخير خود ، طي مقاله‌اي به بررسي فيلم »300« پرد اخته و اين فيلم را يكي از توطئه‌هاي جدي د  آمريكا عليه ايران 
خواند . 

»كانبر تايمز« نوشت: اين فيلم مرد م ايران و بسياري از مسئولان بالاخص‌ مسئولان فرهنگي ايران از جمله »جواد  شمقد ري«، مشاور هنري اين كشور را به خشم 
آورد . به عقيد ه ايرانيان آمريكا با توهين و تحقير اجد اد  ايرانيان د ر فيلم »300« جنگي رواني عليه ايرانيان عصر حاضر راه اند اخته است. 

اين روزنامه مقاله خود  را با استناد  به خبرهايي كه د ر اين رابطه د ر خبرگزاري فارس و روزنامه آيند ه نو منتشر شد ، اد امه د اد  و د ر پايان نوشت: اگرچه اين فيلم 
تصويرگر پيروزي آمريكاييان يوناني غيور بر ايرانيان است ولي د وستان ايراني ما نبايد  نگران اين مساله باشند  كه اين فيلم جوانان آمريكايي را براي حمله به كشورشان 

برانگيزد ، زيرا چنين پيامي را د رك نخواهند  كرد . د ر هر حال هيچ كس ايرانيان اعصار قدي م را با ايرانيان عصر حاضر يكي نمي‌د اند . 
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بخير  »شب  اكران  از  بعد   نوابي  مسعود   كارگرد اني  به  »قلقلك«  سينمايي  فيلم 
فرماند ه« به نمايش د رمي‌آيد . 

بيژن امكانيان تهيه كنند ه اين فيلم با اعلام اين مطلب گفت: اكران »قلقلك« قرار 
بود  از اين هفته آغاز شود  كه به هفته آيند ه موكول شد . 

وي اين فيلم را متفاوت از ساير فيلمهاي كمد ي د انست و معتقد  است: ايد ه و 
فيلمنامه »قلقلك« كاملا اورژينال است و يكي از ويژگي‌هاي فيلم محسوب مي‌شود  

و د ر اين فيلم تماشاگر با يك اثر تازه روبرو خواهد  شد . 
اين فيلم به كارگرد اني مسعود  نوابي د استان د و آد م آسمون‌جل روايت مي‌شود  كه 
تصميم مي‌گيرند  يك د اور بين‌المللي فوتبال به نام خسرو ماجد ي را كه برند ه د و 
ميليون د لار جايزه نقد ي فيفا شد ه بد زد ند  و به جايش رفيقشان امير سرخوش‌زاد ه 
را كه شباهت عجيبي به د اور د ارد  را به فينال جام حذفي بفرستند  تا د ر پايان بازي 

جايزه را گرفته و بين خود  تقسيم كنند . 
بيژن امكانيان، رضا شفيعي جم، شقايق فراهاني، سيامك انصاري، سحر ولد بيگي، 
اليزابت اميني، ساعد  هد ايتي، ابراهيم آباد ي و كاظم افرند نيا از بازيگراني هستند  

د ر اين فيلم به ايفاي نقش مي‌پرد ازند . 

فیلم  فیلمبرد اری 
قرمز"  "ماه  سینمایی 
سعید   کارگرد انی  به 
پایان  به  ابراهیمی‌فر 

رسید .
د ر  فر  ابراهیمی 
ساخت  تجربه  مورد  
یک فیلم جنگی گفت: 
خواند ن  از  "پس 
اثری  را  متن  فیلمنامه، 
د فاع  ژانر  د ر  متفاوت 
مقد س د ید م که طنزی مد رن د ارد . به همین خاطر احساس کرد م می توانم 
تجربه جد ید ی د ر این عرصه انجام د هم. از نتیجه حاصل از فیلمبرد اری نیز 

رضایت د ارم."
وی د ر خصوص روند  آماد ه سازی فیلم اظهار د اشت: "فیلمبرد اری پس 
از 26 جلسه کاری د ر شهرک سینمایی د فاع مقد س به پایان رسید  و طی چند  

روز آیند ه د ر مورد  شروع تد وین و انتخاب تد وینگر تصمیم می گیریم."
"ماه قرمز" اثری د ر ژانر د فاع مقد س است که بر اساس فیلمنامه ای از رضا 
مقصود ی به تصویر د رمی آید . این فیلم روایتگر زند گی نوجوانی به نام نوید  
است که وظیفه رساند ن آمبولانس اهد ایی اهالی روستای محل زند گی خود  
به جبهه را بر عهد ه می گیرد . این نوجوان طی حود اثی که د ر منطقه جنگی 

تجربه می کند ، به بلوغ فکری و جسمی می رسد .
فلاح  حسین  و  سلیمانی  کورش  مهاباد ی،  علیرضا  پورشیرازی،  حسن 
هستند . همچنین مهد ی جعفری مد یر فیلمبرد اری،  بازیگران اصلی "ماه قرمز" 
علی مربی طراح صحنه و لباس، فرامرز منطقی صد ابرد ار، بهروز شعیبی طراح 
چهره پرد ازی و د ستیار اول کارگرد ان و برنامه ریز و مهد ی کریمی تهیه کنند ه 

آن هستند . فیلم محصول سیما فیلم است.

نخستين فستيوال گروه نوازي د انشجويان سراسر كشور 29 اردي بهشت 
الي 3 خرد اد ماه د ر د انشگاه اميركبير تهران برگزار مي‌شود . 	

»سينا بطحايي«د بير اين جشنواره گفت:اين فستيوال با هد ف حمايت 
د انشجويان  موسيقي  مجمع  توسط  د انشجويي  موسيقي  گروه‌هاي  از 
اردي بهشت   22 از  اميركبير  د انشگاه صنعتي  موسيقي  كانون  و  كشور 
ماه الي 3 خرد اد  ماه برگزار مي‌شود . وي با بيان اينكه اين فستيوال د ر 
زمينه موسيقي اصيل ايراني برگزار مي‌شود ، افزود : گروه‌هاي شركت 
كنند ه د ر اين فستيوال تا 30 فروردي ن ماه مهلت د ارند  آثار خود  را 
به صورت تصويري به د بيرخانه جشنواره ارسال نمايند . همچنين پس 
از بازبيني 8 گروه براي شركت د ر اين جشنواره انتخاب و د ر مد ت 
كرد : خاطرنشان  خاتمه  »بطحايي«د ر  مي‌پرد ازند .  اجرا  به  برگزاري 
با عنوان  د ر طول برگزاري فستيوال گروه نوازي موسيقي يك گروه 

منتخب تماشاچيان مشخص خواهد  شد . 

"قلقلك«  به سينما ها مي آيد 

د فاع  فيلمنامه  برترين  به  مقد س  د فاع  ارزش‌هاي  نشر  و  آثار  حفظ  بنياد   هنري  معاونت 
مقد س جايزه‌ 20 ميليون توماني اهد اء مي‌كند . 	

معاونت هنري بنياد  حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي د فاع مقد س د ر سال 86 مراسم انتخاب 
برترين فيلمنامه د فاع مقد س را برگزار مي‌كند  كه براي اين مراسم د بيرخانه‌اي جد ا ايجاد  
شد ه و هيات د اوران بعد  از مطالعه و ارزيابي فيلمنامه‌ها با موضوع د فاع مقد س، بهترين 
آن را انتخاب كرد ه و معاونت هنري به بهترين فيلمنامه بر اساس ساختار و محتوا جايزه 

20 ميليون توماني اهد اء مي‌كند . 
د اوران  هيات  از سوي  مقد س  د فاع  نمايشنامه  بهترين  نيز،  نمايشنامه  د ر حوزه  همچنين 
نمايشنامه اختصاص خواهد   برترين  به  ميليون توماني  انتخاب خواهد  شد  كه جايزه 10 
يافت.  زمان د قيق برگزاري اين د و جايزه مشخص نيست و انتخاب برترين نمايشنامه د فاع 
مقد س با جايزه 10 ميليون توماني ممكن است د ر ايام برگزاري د وازد همين جشنواره تئاتر 

د فاع مقد س صورت گيرد . 

نخستين فستيوال گروه نوازي 
د انشجويي برگزار مي‌شود  

جايزه 20 ميليون توماني به بهترين فيلمنامه د فاع مقد س 
مز 
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مجد د   بازنويسي  را  اعتصامي  پروين  تلويزيوني  فيلم  فيلمنامه  حسن پور  فريد ون 
مي كند  و تحقيقات گسترد ه تري د رباره اين شاعره كشورمان صورت خواهد  د اد . 
فريد ون حسن پور د رباره ساخت فيلم تلويزيوني پروين اعتصامي گفت:سال گذشته
روي فيلمنامه آن كار كرد م و وارد  پيش توليد  هم شد م اما احساس كرد م كه ساختن

م

آن نگران كنند ه است. فيلم را به اين نيت مي خواستم بسازم كه كساني كه اسم پروين
م م م م

را شنيد ه اند  اما نمي د انند  چه شخصي بود ه ترغيب شوند  و اين شخصيت را بشناسند .
اما يك عد ه كه كنج خانه هايشان نشسته اند  و عملا هيچ كاري نمي كنند  نگران اين

هستند  كه د ر فيلم آنطور كه بايد  به شخصيت پروين پرد اخته نشود . 
چ جج

وي اد امه د اد :به اين جهت بهتر د يد م كه با د قت روي اين پروژه كار كنم و اكنون
د وباره مشغول تحقيقات و كار روي فيلمنامه هستم. 

اين فيلم تلويزيوني كه قرار بود  د ي ماه سال گذشته توليد  شود  يكي از قسمت هاي
تصوير به  را  ايران  فرهنگ  بزرگان  زند گي  كه  است  خاموش  ستارگان  مجموعه 

م

مي كشد .اين فيلم به سفارش گروه فيلم و سريال شبكه د وم سيما ساخته خواهد  شد .

به كارگرد انى رسول ب" "شهرى كه د وست مى د ارم "مجموعه تلويزيونى
صد رعاملى شامل 15 فيلم سينمايى است و به اتفاقاتى مى پرد ازد  كه

براى زائران مى افتد .
كه "شهرى  تلويزيونى مجموعه  تهيه كنند ه  طباطبايى،  سيد كمال 
15 تله "اين مجموعه د ر د وست مى د ارم"، د رباره اين سريال گفت:
فيلم سينمايى به كارگرد انى رسول صد رعاملى براى شبكه اول سيما
تهيه مى شود . تصويربرد ارى يك تله فيلم از اين مجموعه قبل از ايام
نوروز د ر مشهد  به پايان رسيد  و هم اكنون مراحل مونتاژ را سپرى
است و به احتمال "مى كند . نام موقت قسمت اول اين مجموعه "شب"
امين حيايى، خسرو انتظامى،  اله  تغيير مى كند  و د ر آن عزت  زياد  

م

شكيبايى و ... بازى كرد ه اند . كامبوزيا پرتوى قصه را نوشته است."
وى د ر اد امه افزود : "حد ود  يك سال زمان صرف نگارش شد  و ما
عازم 85 چهار تا پنج ماه پيش توليد  د اشتيم و اواخر بهمن ماه سال
مشهد  شد يم و با تلاش د وستان قبل از ايام نوروز اولين تله فيلم اين

مجموعه ساخته شد . د ومين تله فيلم را اواخر ارد يبهشت ماه كليد  
مى زنيم. هنوز بازيگران اين تله فيلم مشخص نشد ند ."

م

طباطبايى د رباره طرح اوليه اين مجموعه توضيح د اد : "آقاى اصغر
فرهاد ى سال 84 طرح اوليه اين مجموعه را ارائه د اد  و من به شبكه
اين ساخت  براى  كه  بسيارى  مذاكرات  از  بعد   كرد م.  منتقل  اول 
با كار  اين  نبايد   بود ند   معتقد   شبكه  مسئولان  شد ،  انجام  مجموعه 
شتابزد گى توليد  و بايد  تعمق بيشترى انجام شود . آقاى فرهاد ى هم

م

طرح كلى و خلاصه اكثر قسمت هاى اين مجموعه را نوشتند  و هنوز
هم د ر جلسات ما شركت مى كنند ."

كرد : خاطرنشان  مى د ارم"  د وست  كه  "شهرى  مجموعه  تهيه كنند ه 
 فيلمنامه از اين مجموعه آماد ه شد ه و نويسند گانى چون

م
9 "هم اكنون

كامبوزيا پرتوى، محمد رضا گوهرى، رضا مقصود ى، مينو فرشچى،
اصغر عبد اللهى، زهرا فرجى و محمود ى زاد ه با ما همكارى د اشتند .
البته با فرهاد  توحيد ى هم صحبت كرد يم تا نگارش د و قسمت از
اين تله فيلم را برعهد ه د اشته باشد . رسول صد رعاملى هم سرپرستى

متن ها را بر عهد ه د ارد ."
مى د ارم"  د وست  كه  "شهرى  مجموعه محتواى  د رباره  طباطبايى 
اين سريال نگاهى ويژه به اتفاقاتى د ارد  كه براى زائران مى
م

گفت: "
افتد . با توجه به محتواى اين مجموعه كه اجتماعى است، تهيه آن
حساسيت ويژه اى مى طلبد  و بايد  تمام تلاش خود  را انجام د هيم تا

مجموعه مناسبى تهيه شود ."
انتخاب د رباره  د ارم" مى  د وست  كه  "شهرى  مجموعه كنند ه  تهيه 
به توجه  "با  گفت:  پروژه  اين  كارگرد ان  عنوان  به  صد رعاملى 
گرفتيم تصميم  د ارد ،  وجود   مجموعه  اين  تهيه  براى  كه  حساسيتى 
اين مجموعه انتخاب كنيم، چرا كه كارگرد انى  باتجربه  كارگرد انى 
توانايى بالايى مى طلبيد . با توجه به سابقه خوبى كه از صد رعاملى
سراغ د اشتم، به همين د ليل بهترين انتخاب بود ند . ما قصد  د اريم اين
كار به لحاظ تكنيك و مفهوم تعاد ل لازم را د اشته باشد  و ريتم آن

م م غ

حفظ شود ."
عوامل اين مجموعه عبارتند  از ابراهيم غفورى مد ير تصويربرد ارى،
محمد  مختارى صد ابرد ار، محمد  قومى طراح گريم، د انش اقباشاوى
د هقانى بهرام  برنامه ريز،  صد رعاملى  ميلاد   كارگرد ان،  اول  د ستيار 

تد وين. محصول گروه فيلم و سريال شبكه اول سيما.
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پروين اعتصامي به تلويزيون مي آيد 

شهريورماه د ر  15 گروه موسيقي كامكار ها به سرپرستي «هوشنگ  كامكار»از 10 تا
سوئد  به اجراي برنامه مي پرد ازند .  

د ر  اروپا  بزرگ ترين سالن هاي  از  يكي  افتتاح  با  كامكار» گفت:همزمان  «هوشنگ 
براي شركت د ر مراسم  به همراه گروه هاي معتبر د نيا  اوپ سالاي سوئد ،گروه ما 

افتتاحيه اين سالن د عوت و به اجراي برنامه مي پرد ازد .
«بيژن كامكار»،«صبا  به خوانند گي  به صورت كامل و  افزود : گروه كامكارها  وي 
از موسيقي فارسي و كرد ي را اجرا خواهد  ابراهيم پور»قطعاتي  كامكار»و «مريم 
كرد  كه البته بسياري از اين قطعات را د ر كنسرت  سال گذشته  د ر وزارت كشور 

اجرا كرد ه ايم. 
كشور  از  خارج  د ر  ما  كنسرت هاي  مخاطبان  اكثر  اينكه  بيان  با  آهنگساز  اين 

م

گروه هاي  د يگر  و  ما  كنسرت هاي  اين وجود   با  د اشت:  اظهار  هستند ،  خارجي ها 
بر  بر روي مخاطبان  تاثير زياد ي د ر شناخت موسيقي  از كشور  ايراني د ر خارج 
جاي مي  گذارد  و از آنجايي كه تمام افراد ي كه هماهنگ كنند ه برگزاري برنامه ها 

ج

د ر نقاط مختلف جهان هستند  همگي با ما و د يگر گروه هاي ايراني معتبر د ر ارتباط 
مم

هستند ،گروه هاي ايراني با عنوان يك مقوله مطرح د ر جهان هميشه وجود  د ارند  و 
د ر تمام اتفاقات بزرگ د نيا حضور مي يابند .

«كامكار»د ر خاتمه خاطرنشان كرد :به غير از برگزاري كنسرت د ر سوئد  رايزني هايي 
قطعي  هنوز  كه  د اد ه ايم  انجام  نيز  اسپانيا  و  كاناد ا  آمريكا،  د ر  اجرا  براي  نيز 

نشد  ه اند .

«كامكار ها»د ر سوئد  به روي صحنه مي روند  
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گرگان - فيروزه شيخ ويسي - خبرنگار جوانان:
«حسين مسافرآستانه» يكي از كارگرد انان عرصه تئاتر
1339 متولد  ايران  نمايش  انجمن  رئيس  و  كشور 
د انشكد ه د ر  كارگرد اني  فارغ التحصيل  آستانه  اشرفيه، 
هنرهاي زيبا و فوق ليسانس كارگرد اني - بازيگري از
طور به  58 سال از  او  است  مد رس  تربيت  د انشگاه 

وارد   شهرستان  د ر  تئاتر  حرفه اي  گروه هاي  با  جد ي 
كه به د انشگاه راه يافته 68 اين عرصه شد ه و از سال
از يكي  او  د ارد .  اد امه  وي  تئاتري  فعاليت  همچنان 
همواره كه  است  كشور  تئاتر  خوب  شخصيت هاي 

مسووليت هاي مهمي د ر اين عرصه د اشته است. 
 «نمايش غزل كفر» به كارگرد اني وي كه اثر برگزيد ه
مركز هنرهاي نمايشي وزارت فرهنگ و ارشاد  اسلامي
شناخته شد ه د ر تالار فخرالد ين اسعد  گرگاني د ر شهر
گرگان به روي صحنه رفت كه به همين بهانه سراغ وي
رفتيم و مسافر با فروتني خاص د عوت ما را پذيرفت.

ماحصل گفتگوي ما را بخوانيد : 
م

 *   ضمن خيرمقد م به شما و گروه اجرايي تان به
گرگان. لطفاً د ر خصوص اين نمايش توضيحاتي

بد هيد .
مثنوي از قصه هاي  يكي  برگرفته  كفر  نمايش غزل    -
تنها كه  است  شبان  و  موسي  نام  به  مولانا  معنوي 
رجعتي واقع  د ر  و  نمايش  اين  براي  است  بهانه اي 
د ارد  به قصه كربلا، د استان پيرشيد ايي است كه بسيار
عارفانه و عامي با خد ا ارتباط برقرار مي كند  و براي
د رك آنچه از خواب و تصويري از جهنم د يد ه د چار
رحمان به  هميشه  را  خد ا  كه  او  و  مي شود   تناقض 
و رحيم بود ن و صفات كريمه مي شناخته جباريت و

غضب خد ا را د ر تصوير جهنم نمي تواند  د رك كند  
و شخصيت «صبا» د ر نمايش كه پيامبرگونه است به
هد ايت راه  د ر  اما  كند .  هد ايت  را  او  تا  مي رسد   او 
مأمور خد ا  فرشته هاي  از  يكي  توسط  ولي  ماند ه  باز 

مي شود  تا او را از آزرد گي خاطر نجات د هد  و 
د ليل  تا  بازگو مي كند   براي وي  را  قصه عاشورا 
را  او  نهايت  د ر  و  بگويد   او  به  را  جهنم  وجود  
به اين نتيجه مي رساند  كه جهنم تعبيري است از 

عد الت خد اوند  نه ظلم او 
 *  ساختار و شيوه اجرايي اين نمايش چگونه 

است؟
و  است  تركيبي  اجرايي  شيوه  و  ساختار    -
مخصوصاً از تعزيه هم د ر شكل و هم د ر مكانيزم 

بي ر ي ر و

د رون ساخت الهامات بسيار گرفته است. نگاه ما 
م م م

به تعزيه د ر اين نمايش اجراي نوعي تعزيه نيست 
بلكه معاصرسازي تعزيه براي ايجاد  جذابيت بيشتر 
مخاطب  اينكه  براي  است،  معاصر  مخاطب  براي 
معاصر شايد  شكل اجراي تعزيه را به شكل سنتي 
از  بهره گيري  با  كرد يم  سعي  ما  و  نپسند د   خيلي 

امروز سلايق  مطابق  و  روز  به  را  نمايش  يك  تعزيه 
بتوانيم را  امروز جامعه  نياز زيبايي شناسانه  طراحي و 
كلام، از  كفر  غزل  نمايش  بنابراين  باشيم.  پاسخگو 
م

حركت و موسيقي و نور شكل گرفته كه همه آن ها د ر
م م

تشكيل شيوه اجرايي نقش د اشتند .
با توجه به اينكه اين نمايش د ر  *  آقاي مسافر 

كشورهاي آلمان و فرانسه اجرا شد ه بفرماييد  
استقبال د ر خارج از كشور چگونه بود ؟

-  ما اجراهاي متعد د  د ر د اخل كشورها ند اشتيم فقط
د و اجرا د ر اين كشورها انجام شد  كه هر د و با استقبال
بسيار خوب، هم از سوي اروپاييان و هم ايرانيان مقيم

روبه رو شد .

 *  فرق شيوه اجرايي تئاتر ايران با تئاتر اروپا را 
چه  د ر  ايران  تئاتر  بفرماييد   و  مي بينيد   چه  د ر 

جايگاهي قرار د ارد ؟
براي  را  ايراني كاري  نمايش  به  نگاهي  با  وقتي  ما    -
اروپا طراحي و اجرا مي كنيم تجربه نشان د اد ه هميشه 
تماشاگران  عامه  زيرا  بود ه،  مواجه  خوبي  استقبال  با 
اروپايي زماني كه نمايشي از كشورهاي د يگر مي بينند  
از  استفاد ه  گرنه  و  كشورند ،  آن  از  نشانه هايي  د نبال 
د ر  نه  و  ماست  نفع  به  ايران خيلي  د ر  نه  تئاتر غرب 

خارج از ايران.
قطعاً د ر پيروي از تئاتر د نيا خوش بينانه كه نگاه كنيم 

ر جج

نظر  از  هم  ايران  تئاتر  جايگاه  وگرنه  عقبيم،  سال 
م

50
اند يشه و هم شيوه اجرايي د اراي غنايي بسيار بالاست 
كه جايگاه ويژه اي را د ر حضور اهالي تئاتر د نيا براي 

م

ولو  را  ايراني  تئاتر  يك  وقتي  و  كرد ه  ايجاد   خود ش 
ميد اني باشد  يا صحنه اي با نشانه هاي تئاتر ايراني اجرا 
اروپاييان  كه  است  بهترين هايي  جزو  هميشه  مي كنيم 
استفاد ه  بارز  نمونه  استقبال مي كنند . كه  آن  از  د نيا  و 

م

به  پتربروك  سفر  اروپا  د ر  ايران  تئاتري  شيوه هاي   از 
ايران بود  كه با مشاهد ه تئاتر ايران هم از نظر محتوا و 
مضمون و شكل اجرايي آثار متعد د ي را به روي صحنه 

م

مثل  قلمد اد  مي شود .  د نيا  بهترين هاي  از  برد  كه يكي 
كنفرانس برند گان با اجراي بروك كه از نظر مضمون 
و محتوا د ر واقع برگرفته از منطق الطير عطار بود  و از 
نظر شكل اجرايي نشانه شناسي تئاتر ايراني را مي توان 

د يد .
 *  امكانات تئاتري مثل سالن هاي نمايش د ر اروپا 

چطور بود  و د ر مقايسه با ايران چگونه است؟
از  متأسفانه وقتي صحبت  -  سؤال خوبي مطرح شد . 
سالن تئاتر مي شود  د نبال سالني هستيم كه همه امكانات 
الگوهاي  واقع  د ر  باشد .  د ارا  را  كلاسيك  تئاتر  يك 

م

17 قرن مجلل  سالن هاي  امكانات،  د اشتن  براي  ما 

اروپاست د ر حالي كه اروپا تمام اين مراحل را پشت 
سر گذاشته و الان هر مكاني با هرامكاناتي مي تواند  د ر 
اختيار تئاتر قرار گيرد  و يك تئاتر خوب د ر آن اجرا 
شود . به طوري كه امروزه آثار مد رني را شاهد يم كه 
بزرگتر  كمي  يا  متري  24 اتاق كوچك حتي يك  د ر 

اجرا مي شود  و بينند گان خاص خود  را د ارد .  
د ر هيچ جاي د نيا سالن هاي مجلل جوابگوي همه نياز 
تئاتر نيستند  و عموماً براي اينكه نياز تئاتر مرتفع شود  

وي ب و ل ي ن ي چ

سالن هاي  كه  زماني   از  مثلاً  كوچكي  مكان  هر  د ر  و 
و ع ر ر ي بر و ير

شكل  جعبه  اي  سالن هاي   ( Black box ) xبلك بكس 
به  تئاتري  گروه هاي  عموم  آمد ،  وجود   به  رنگ  سياه 
از  ما  وقتي  متأسفانه  و  كرد ند   رو  سو  و  سمت  اين 

م

هستيم  اين  شاهد   كمتر  مي زنيم  حرف  سالن  كمبود  
كه سالن هايي با همين امكانات و به تعد اد  د ر اختيار 
د ر  منحصر  اجراها  همه  و  گيرد   قرار  تئاتر  هنرمند ان 
نشود   د يد ه  اسعد گرگاني  فخرالد ين  مثل  تالارهايي 
چون ساختاري مثل اين تالار امروزه از بسياري لحاظ 
ممكن و ميسر نيست، د ر صورتي كه ساختار سالن هاي 
و  شهرها  جاي  جاي  تئاترد ر  هنرمند ان  كه  كوچك 
مراكز استانها بتوانند  از آن استفاد ه كنند  خيلي سخت 

نخواهد  بود .
قرار  تئاتري  بچه هاي  راه  سر  زياد ي  مشكلات    *
البته  مرد م  كم  استقبال   ... و  د ستمزد   جمله  از  د ارد  
د ر مقايسه با سينما و تلويزيون. نظر شما د ر اين مورد  

چيست؟
و  سينما  با  تئاتر  فعاليت هاي  بين  مقايسه  من  نظر  به 
تلويزيون اشتباه است به د ليل اينكه سينما و تلويزيون 
گستره مخاطبين و نوع سرمايه گذاري خصوصي كه د ر 
اين راه وجود  د ارد  مقوله د يگري را طي مي كند  و از 
نظر كيفيت هنري هم با يكد يگر قابل قياس نيستند  و 
اين د رست كه تئاتر پرمخاطب نيست و قشر عظيمي 
اين  اما  ند اد ه  جاي  خود ش  د ر  را  مخاطبين  از 
به معني كم بها بود ن و كم قيمت بود ن نيست، بر 
عكس اين مقوله گران قيمت فرهنگي است كه د ر 

م م

واقع مخاطبان زياد ي ند ارد .
بايد  تئاتر را با خود ش قياس كرد  كه د ر جايگاه 
مقايسه  قابل  گذشته  به  نسبت  ايران  د ر  خود ش 
نيست، البته اين به اين معنا نيست كه بگوييم الان 
انجام  را  كارمان  و  است  راضي كنند ه  وضعيت 
د اد يم، ما اگر نقش فرهنگي تئاتر را بيشتر مد  نظر 
م

خواهد   اذيت  را  ما  كمتر  مشكلاتش  د هيم  قرار 
كرد ، مشكلاتي كه هميشه و د ر تمام د نيا وجود  
تئاتري خود  يك  فعاليت  از  كه  د اشته و كساني 
با  و  است  مورد نظرشان  خاص  فرهنگي  وظيفه 
تمام وجود  فعاليت خود  را انجام مي د هند  كمتر به 
حق خود شان د ست پيد ا مي كنند  و البته اين هيچ 

چيزي از ارزش تئاتر و جامعه تئاتري كم نمي كند .
براي  را  گرگان  شهرستان ها،  د ر  اينكه  علت    *

اجراي نمايش غزل كفر انتخاب كرد يد  چه بود ؟
استان  اسلامي  ارشاد   و  فرهنگ  كل  اد اره  د عوت  به 
مركز  با حمايت  و  آنان  مرتب  پيگيري هاي  و  گلستان 
هنرهاي نمايشي براي اولين بار د ر شهرستانهاي ايران 
نمايش غزل كفر د ر گرگان به روي صحنه رفت كه با 

استقبال خوب مرد م روبرو شد .
*  چند  نمونه از كارهايي را كه تا به حال به روي 

صحنه برد يد  نام ببريد .
ماه،  و  مهر  مهر،  پرگار  سرد اران،  كاروان،  خورشيد  

منظومه ملكوت و ...

گفتگو با «حسين مسافر آستانه» رئيس انجمن نمايش ايران

جهنم تعبيري است از عد الت خد اوند ! 
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ياد د اشت هاي يه آد م معلوم 
يه سال د يگه شروع شد ، روز از نو روزي از نو. بچه ها
چه برنامه هايي واسه سال جد يد  د ارين؟ اگه يكي بگه
برنامه خاصي ند ارم خود ش رو به د كتر آيينه نشون بد ه
و خوب به خود ش نگاه كنه. مگه مي شه آد م برنامه  و

م

هد في واسه خود ش ند اشته باشه؟ 
پس تلاش كنين تا به برنامه هايي كه د ارين برسين. منم
بتونم بهشون اميد وارم  برنامه د ارم،  واسه خود م كلي 

برسم. 
بد ان كوش كه خوشد ل «نوبهار است  به قول شاعر: 

باشي /كه بسي گل بد مد  باز تو د ر گل باشي»
يه سال د يگه مي خوام كنارتون باشم البته اگه عمري
باقي بود  و تونستين تحملم كنين. اگه ازم خسته شد ين
بزنين؟ زنگ  كجا  به  بگين.  بزنين  زنگ  ند اره  كاري 

م مم م

خود مون... اصلاً اگه بد تون هم اومد ، فعلاً
ن بز ج ب ن ب ن ينبز بز ج ب ين ب

همين 118
بايد  تحمل كنين، راهي ند ارين.

يكي عروسي؟  رفتين  مهد يه  تو  حالا  تا  شما  بچه ها 
هم نابينا  و  بيته  اهل  مد اح  كه  هنر  آقاي  آشنايان  از 
مجالس مد اح  اونوم  كه  خانومش  شد ه،  د اماد   هست 
خانوماست از آقاش خواسته تا مراسم عروسي شون

ح م

تو مهد يه باشه. آقا د اماد  به خاطر احترام گذاشتن به
م

قبول كرد  و مراسم تو مهد يه خواسته عروس خانوم 
رشت برگزار شد . آقاي هنر خود مون هم شركت كرد  

م م

و كرد ن  مد احي  مد احان  بود .  جالب  خيلي  مي گه  و 
كه بگم  هم  چيز  يه  خوند ن.  ائمه  مد ح  د ر  اشعاري 
ناد ر همسر بيناست و د ر يك حركت  عروس خانوم 
وقتي آد م  قشنگيه،  د نياي  نابينا شد ه! عجب  مرد   يك 

م

اين جور اتفاقات رو مي بينه، د لش مي خواد  خيلي بيشتر
به زند گي اميد وار باشه. تو يه مراسم ساد ه د وتا جوون

رفتن خونه بخت...
فيلم سينما،  رفتيم  بازم  خونواد ه  با  عيد   روزاي  تو 
«مهمان» كه كمد ي بود . تو سالن د يد م همه تو د ست
تعجب با  د ارن.  تنقلات رو  و  خورد ني ها  انواع  شون 
تو اتفاقي  چه  مي گفتم  خود م  با  مي كرد م،  نگاشون 

سالن مي افته. 
موبايل با  يكي  بود   خبر  چه  شد ،  شروع  فيلم  وقتي 
حرف مي زد ، صد اي زنگ موبايل ها مي اومد  و خش

م

خش چيپس خورد ن ها، حرفاي اضافي و...
اون قد ر اوضاع به هم ريخته بود  كه من اصلاً جرأت

ي ي ر و پس چ ش

حرف زد ن و اعتراض كرد ن ند اشتم و همون جوري
خود م رو زد م به بي خيالي و فقط به پرد ه نگاه كرد م.

م

از كه  قد س  سينما  بود ،  ولي عصر  توميد ون  سينما 
سينماهاي خوبه تهرانه.           

«رسيد  مژد ه كه ايام غم نخواهد  ماند /
 چنان نماند  و چنين نيز  هم نخواهد  ماند »
(حافظ)

اهالي معلومستان 
*بي سرزمين تر از باد  – اهواز 

بهش كه  مي شه  محسوب  امسال  نامه  اولين  نامه ات 
جواب مي د م. 

ياد مه كه وقتي نامه  فرستاد ي خيلي پي گير بود ي كه
نامه ات رسيد ه يا نه. د وست خوب و جد يد  ما خوش
آرزوهاي برات  مايي.  د وستاي  از  د يگه  تو  اومد ي، 
خوب خوب د ارم. ببخش اد امه اون شعر رو نمي د ونم،
اگه پيد ا كرد م بهت خبر مي د م. يه فال براتو مي گيرم:
«گلعذاري ز گلستان جهان  ما را بس / زين چمن سايه

آن سرو روان ما را بس/...»
جوري اين  نباش  حساس  و  رنج  زود   قد ر  اين  هي 

خيلي آسيب مي بيني. 
ج

Toooorrino-Delpiero*
سرخيابون اون  كسي  وقتي  كه  ياد بگيري  بايد   تو 
مزاحمت مي شه، بايد  حقش رو كف د ستش بذاري تا

د يگه مزاحم مرد م نشه.      
تا مي كرد ي  كله پا  موتور  از  د وشون رو  هر  كاش  اي 
خوبي سال  متأسفم.  صورت  هر  د ر  بمونه،  ياد شون 

د اشته باشي. 
  *زهرا نارسيس – سپيد ان

د يشب مي گه:  بساز.  ماتيز جمله  با  مي گن  نفر  يه  «به 
خونه مون د زد  اومد ! مي گن ما تيزش كو؟ مي گه ماتيز

بود يم گرفتيمش.»
اين جوك رو تو نامه ات نوشتي. انگاري شما خواهران

م

نارسيستي يه نقشه هايي د ارين، مگه نه؟
  *غروب بي پايان – رامشير

هميشه مي گفتم تو با اين روحيه چرا اسمت رو غروب
نگاه غروبا  به  احترام  با  حالا  اما  گذاشتي،  بي پايان 

مم

مي كنم چون به ياد  تو و غصه هات مي افتم. ولي ياد ت
باشه زند گي ات متعلق به خود ته و بايد  واسه رسيد ن
به چيزايي كه ايد ه آلت محسوب مي شن، تلاش كني.
عزيز بود ي اما با اين نامه 15صفحه اي عزيزتر شد ي. 

  *اسي – اسفراين
15فرورد ينه و نامه ات روخوند م، خوبه؟ تازه به امروز
جمع ما اومد ي، خوش اومد ي و صفا آورد ي. خواستي

مم

زاهد ان تو  د انشجوت  د وست  به  كه  رو  جمله اي  يه 
تقد يم كرد ي چاپ كنم، باشه. «خيلي د وستت د ارم و
فراموشت نمي كنم!» اميد وارم اونم تو رو د وست د اشته

باشه. بازم برام بنويس.            
  *فرزانه خوش تيپه(نظريان) – بشرويه

د وتا نامه ازت خوند م، از د وران بچگي نوشتي و اين
ياد ت برگرد ي.  د وران  اون  به  مي خواست  د لت  كه 
مد رسه رو روزاي  همين  حسرت  بعد   سال  چند   باشه 
مي خوري، پس قد ر د وستاي مد رسه اي رو د اشته باش

و از زند گي ات بهره كافي ببر. آبي باش. 
  *Djjhmina-azadi-   رامشير

نامه ات پايان  چرا  نيومد   ياد م  كرد م  فكر  چي  هر 
خد احافظي نمي كني!    

د يگه بار  يه  مي شه  نوشتي،  قبلي  نامه هاي  تو  گفتي 
كرد ن، كولاك  رامشيري  بچه هاي  بابا  بد ي؟  توضيح 

چقد ر نامه از اون جا د ارم، اي ول به همه تون – 
 *سوگل – صومعه سرا

د اد ي، از د ست  تو تصاد ف  گفتي شوهر خاله ات رو 
خد ا رحمتش كنه. 

اميد وارم سال جد يد  سال خوبي واسة تو و خونواد ه ات
باشه. 

تاشون رو چند   كه  نوشتي  برام  قشنگ  شعراي  كلي 
چاپ مي كنم:

 «اند كي پيش تو گفتم غم د ل ترسيد م/ كه د ل آزرد ه
م

بيت رو اين  خود م  است!»  بسيار  سخن  ورنه  شوي، 
خيلي د وست د ارم. 

افتد / تو فراق  «چنانت د وست مي د ارم كه گر روزي 
صبر از من تواني كرد  و من صبر از تو نتوانم»

«از گلشن وصالت يك گل نچيد م، اما / صد  نيش خار
خورد م از د ست باغبانت!» سوگلي سبز باشي. 

 * نازنين ـ چابهار
كجا بود ي نازنين؟ چرا پيد ات نبود ؟ يه بالاي د رخت
بالاي از  شد   خوب  مي خواد ؟  غيبت  قد ر  اين  رفتن 
نمي شد . پيد ات  د يگه  وقت  اون  بود ي،   نيفتاد ه  كوه 
خوشحالم كه د وباره برگشتي، خطت چرا اين جوري

شد ه، با د ست شكسته نوشتي؟! 
 * پايين تر از قسمت سكوت ـ مينود شت

تو يه نامه كوتاه كلي موضوع نوشتي، مي خواي امسال
خيلي اين  و  برسي  ايد ه آلات  به  تا  بري  قوا  تمام  با 

عع

چي د نبال  بد ونه  آد م  خوبه  چقد ر  مي د وني  خوبه. 
م

مي گرد ه؟ تو انگاري مي د وني، پس موفق باشي. 
م

 * گل انار ـ هند يجان
گفتي بهت بگم د ارم چي گوش مي كنم، ترانه «امشب 
گوش  موبايلم  گوشي  با  را  د ارم...»  شوري  سر  د ر 

مي كنم، راضي شد ي؟
با اين كه اولين نامه ات رو خوند م ولي خيلي راحت و 
صميمي نوشته بود ي. مي د ونم كار سختي مي كني كه 
واسه رضاي د يگرون نفس مي كشي، د رس مي خوني و 

م

زند گي مي كني! ولي بايد  تكليف خود ت رو تو زند گي 
بد وني. واسه اين خوب مي نويسي كه شاعري، شعرات 

رو برام بنويس.
 * قوي زيبا ـ تبريز

تو كجا گم شد ه بود ي؟ چقد ر تو اين مد ت بهت فكر 
مي كرد م، باور كن. چرا اسمت رو عوض كرد ي؟ مگه 

م

اون اسم چه عيبي د اشت؟
انگار خيلي با زند گي د رگيري، مواظب تصميماتي كه 

مم

ماد رم  به  گفتي  كن.  توكل  خد ا  به  و  باش  مي گيري 
مامانم  كه  بگم  تو  اطلاع  جهت  كنه،  د عا  برات  بگم 
م

تا صلوات واسه موفقيت بچه هاي صفحه  روزي 100
مي فرسته! اينم فال تو: «خوش آمد  گل وز آن خوش تر 

نباشد  / كه د ر د ستت به جز ساغر نباشد /...»
  *  mostata - green  ـ قم 

بابا چقد ر پركاري، و اي ول به تو كه با تموم اين همه 
كار بازم روپايي و د نبال اهد اف خود ت هستي. برات 
آرزوهاي خوب خوب د ارم تا به چيزايي  كه مي خواي 

م

د ير  نمي شم  ناراحت  كارات اصلا  به  توجه  با  برسي. 
ي و ي ي ز چ ب م وب وب ي

به د ير برام نامه بد ي. همه مون برات د عا مي كنيم آقا 
م

مصطفي. فال حافظي براي تو: «سحر بلبل حكايت با 
صبا كرد  / كه عشق روي گل با ما چها كرد  /...»

 *  shokolat  ـ تبريز
يه روزنامه فرستاد ي، خونواد ه يه جوان با اهد اء اعضاء 
عزيزشون جان چند  نفر رو نجات د اد ن، چقد ر قشنگه. 
منم چند  سال پيش فرم اهد ا اعضا رو پر كرد م تا اگه 
كار  بد م.  زند گي  نفر  چند   به  بتونم  افتاد   برام  اتفاقي 
خيلي خوبيه و خد ا تو پروند ه مون چند  تا ضربد ر سبز 

مي زنه!
بهتره تو هم فعلاً از مرگ و اين جور چيزا نگي، مگه 

ي

نامه  برام  د خترخاله ات  بخري؟!  موبايل  نمي خواي 
هم  انگليسي  جوري  چه  نكنه،  د رد   د ستت  نوشته، 

م

نوشته؟ د انشگاه قبول بشي د ختر خوب...

 * عابر احساس از بن بست تنهايي
وقتي د و نفر واسه هم ساخته نشد ن خب بهترين كار 
اين  اگه  نياد .  به وجود   پيوند ي  هيچ  بين شون  كه  اينه 
اتفاق خوبه  يه  من  نظر  به  بيفته  ازد واج  از  قبل  اتفاق 
تو  د اره.  خود ش رو  د رد سرهاي  ازد واج  از  بعد   چون 
هم خد ا رو شكر كن كه خيلي زود  واقعيت ها د ستت 
اومد ه، د يگه د ليل غصه خورد ن چيه؟ تو به جاي شاد ي 

م

د اري تو بن بست تنهايي د ست و پا مي زني؟ اينم فال 
حافظي براي تو: «حسب حالي ننوشتيم وشد ايامي چند 
سبز   «.../ چند   پيغامي  تو  به  فرستم  كه  كو  محرمي   /

باشي. 
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 * شكوفه اشك پاييزي ـ گچساران
شكوفه تو چقد ر خوبي كه اين قد ر به فكر د وستات 
بايد  باشه،  شد ه  بهتر  حالش  ناد يا  اميد وارم  هستي. 
كنارش باشي، اول باهاش همد رد ي كني بعد  اونو به 
جد يد  انگيزه هاي  كني.  متوجه  د يگه  سويي  و  سمت 
استاد ي،  كه  خود ت  بابا  كن.  ايجاد   د رش  زند گي 

هنرمند . چه خبر از كار تئاترتون؟
 * گلي از شهر زعفران

د ير به د ير نامه مي د ي اما خوبه كه ارتباطت رو حفظ 
كرد ي. باور مي كني هر بار د ر جايي زعفران مي بينم، 
مي گم شايد  د ستان زحمتكش تو اونو چيد ه باشه؟ به 
چي  همه  بابت  باد   زعفراني  لحظه هايت  خود ت  قول 
ممنونم. راستي به ميشا از بيرجند  و اورانوس از طبس 

خيلي سلام رسوند ي. 
 *  Restless  ـ ملاير

گفتي فلسفه پروانه  روي جلد  چيه، بايد  از صفحه آراي 
باشه  ياد مون  كه  اين  خود م  نظر  به  اما  پرسيد   مجله 
بايد  پروانه اي باشيم. ياد مون باشه عمرمون مث پروانه 
ند اريم.  كرد ن  خوبي  واسه  زياد ي  فرصت  و  كوتاهه 
خلاصه مي شه حرفاي جورواجوري واسه اون پروانه 
زد . ممنونم كه شلوغي كارات ياد ت نمي ره كه واسه 
يه  نامه هات  اند ازه  كه  اين  جالب  بنويسي.  نامه  منم 
جوره. تو يك صفحه كه چند  خط موند ه به آخر كاغذ، 

م

تموم مي شه، موفق باشي.
matata  637 ـ * 

صفحه  گفته  كي  نمي بيني؟  نامه هارو  همه  اين  واقعاً 
با د قت نگاه كن  نباش  نفره؟ بي معرفت  من مال چند  
ببين چقد ر اسامي مي بيني. فقط نامه ها زياد ه تازه من 
كي گفتم د و هفته اي به نامه ها جواب مي د م؟ مخلص 
نامه ات  اونايي.  از  يكي  هم   تو  و  هستم  بچه ها  همه 
فقط گلايه بود  و گفتي باهام قهري، من كه باهات قهر 

نيستم. د لت مي آد  تو اين بهار با د وستت قهر بشي؟
م

 * مسعود  سوباسا ـ تهران
ببين  لطفاً  بايد  خيلي تلاش كني،  مسعود  سال جد يد  

ر وب و

به  بايد   مي كني،  تحمل  غربت رو  د اري  چي  واسه 
بد ه.  تغيير  امسال خود ت رو  مسعود   برسي.  آرزوهات 

منتظر خبراي خوب هستم. 
 * د ختر عنكبوتي 2006 از آسمون كوير

مي خواي  عنكبوتي  د ختر  خوند م،  ازت  نامه  تا  د و 
بود ،  قبل  مال سال  نامه ات  مباركه،  بابا  عروس بشي؟ 
باهم يه  نكنه تا حالا د يگه عروس شد ي؟ منو بچه ها 
صد ا بهت تبريك مي گيم. خوشبخت بشي د ختر، وارد 
مرحله تازه اي از زند گي شد ي. اين جمله آخر  نامه ات 

مم

د ر  كه  بي ارزشي ست  چيز  «زند گي  بود :  شد ه  نوشته 
قد رش  پس  نيست،  آن  از  باارزش تر  چيزي  هيچ  د نيا 
كرد ن رو  زند گي  قد ر  همه مون  اميد وارم  بد انيم!»  را 

بد ونيم.

 * ند ا فانتزي ـ تهران
ميد ان مي خواستي،  ظهيرالد وله رو  قبرستان  آد رس 
مجله عمومي  روابط  بزن  زنگ  د ربند .  خيابان  قد س، 

راهنمايي ات كنن. 
تشكر ازش  كشيد ين،  برام  پروانه اي  چه  ند ا  راستي 
رو خونواد ه تون  كل  باشين،  د اشته  خوبي  سال  كن. 
مي گم، ند ا خوشحال باش كه اين قد ر پر انرژي به همه

اطرافيانت انرژي مي د ي، سبز باشي.
 * سونيا طلايي ـ رشت

جالبه كه يه نامه ازت د ارم بد ون نامه مونا و مژگان،
سنگ از  قشنگ  مطلب  يه  فرستاد ي.  تنهايي  خود ت 

م

نوشتي: «يه روز «د ل» مي شينه با خود ش فكر مي كنه
قاطي مي ره  و  مي شه  سنگ  مي شم،  سنگ  د يگه  كه 
عاشق بار  اين  مي شه،  عاشق  بازم  ولي  د يگه  سنگاي 

م

يه سنگ د يگه!» ممنون سوني، به مژگان و مونا سلام
م

برسون.
  * گل بانو مر 30

اي كلك، اسمت رو تغيير مي د ي بعد  به منم نمي گي
تا اشتباه كنم؟ با هر اسمي د وست د اري نامه بد ه ولي

به من بگو تا بد ونم.
م

 براد وست خوبت صبا يه مطلب نوشتي:
«تو را د وست مي د ارم، نمي د انم چرا، شايد  اين طبيعت
ساد ه و بي آلايش من، حد  و مرزي براي د وست د اشتن

م م

نمي شناسه. اي فرشته نازل شد ه بر چشمانم، اي شقايق
زند گي ام، اي تنها ستاره ي آسمان قلبم، تو را با تمام

م

وجود  د وست د ارم.»

 * مينا ـ تبريز
امسال سالي اميد وارم  بهتره،  خد ا رو شكر كه حالت 
انرژي يه  با  بيماري ات رو ريشه كن كني و  باشه كه 
مضاعف سراغ آرزوهات بري. تموم بچه ها هميشه به

ياد ت هستن و برات د عا مي كنن.
  * بيتا ـ تبريز

بيتا خيلي محبت د اري، چرا اين نامه فرستاد ي،  چند  
قد ر شرمند ه ام مي كني؟ اميد وارم امسال سال رسيد ن به

ايد ه آلات باشه. هواي مينا و منيره رو د اشته باش.
م م

  * منيره ـ تبريز
هي هي منيره تحويل بگير، كم پيد ايي، آفتابي و برما
نمي تابي. خوبي، سلامتي؟ نكنه باهام قهري؟ مي د وني
قهر كرد ن كار بد يه پس برام نامه بنويس و بگو اوضاع

م

و احوالت چه جوريه.
 * حد يث ـ اهواز

كجايي حد يث خانوم؟ غيبت كبري د اري، رفتي د يگه
پشت سرت هم نگاه نكرد ي؟ بابا ماهي يه نامه بفرست.

م

شعرايي كه فرستاد ي قشنگه و حتماً تو آخر ياد د اشتام
ر ب ي ب ب ي ر م ر يپ ب ب ي

پيد ات بعد   ماه  چند ين  نري  مي كنم.  استفاد ه  ازشون 
بشه.

 Madis  *  
بانو هستي، اميد وارم خوش اومد ي، پس د وست گل 
خوبي د وستاي  چه  بموني.  معلوم  بچه هاي  جمع  تو 
هستين، از اول راهنمايي تا سوم د بيرستان تو يه كلاس

و يه ميز بود ين. آفرين به د وستي تون. سبز باشين.
م

  * شبنم كاظمي ـ آمل
اميد وارم سال خوبي د اشته باشين، خيلي خيلي بهتر از
سال گذشته. عكس سارا كوچولو رو فرستاد ي، حتماً

ر ب ي ي ن ب وبي م

بچه ها د وست د اشتن سارا رو ببينن.
حتماً مامان و باباي خوبي واسه سارا هستين، مگه نه؟

ن بب ن بچ

بچه ها نامه هاتون رسيد
ساهره  * چمستان  ازد واج  بنگاه  از  مجرد يان 
حيد ري ـ چمستان * فرزانه خوش تيپه ـ بشرويه
* نيلوفر تا ابد  سرخ ـ قوچان * شواليه سياه ـ
تبريز * غروب تينا ـ  مينا و  نامه) *  رامشير (2 

بي پايان ـ رامشير (2نامه) * ماد ام كامليا ـ نورآباد  
ممسني * عابد  تنهاي خد ا از پشت كوه * روناك
ـ كرمانشاه * آناهيتا نوذري ـ شوشتر (2 نامه) *
معصومه ـ فارس (2 نامه) * نازي ـ بند ر عباس
صنوبر  * گچساران  ـ  پاييزي  اشك  شكوفه   *
آمل ـ  ميلاد    * رامشير  ـ    calm  تينا  * كوهي 
* گل بي خار ـ تهران * عابر خسته ـ د هد شت
ـ معلوم  مجهول   * كرمانشاه  ـ  سپاهي  مريم   *
ـ چان  جكي   * تورين  ـ  د ل پيرو   * پاكد شت 
خواف * مريم 815 ـ تهران * قايق ـ تهران *
مرد ونيوس ـ ساري * آن شرلي با موهاي قهوه اي

م

ـ سنگر * اورانوس ـ طبس * فريبا ـ شيروان *
آرزو و آذر ـ خواف * نيوشا ـ د ليجان * هانيه
نامه) * د ختري كه زير نور آبي M  ـ رامسر(2 
قد م مي زد  * مشهد  خيلي شرمند ه ام كرد ي! ماه 
ماهشهر * وروجك ـ خورموج * * سوگند  ـ 
نرسيس في گو ـ بشرويه * عاشقي از قبيله مجنون
اسمت از  اميد وارم  چابكسر  ـ  شمالي  باران   *
خوشت بياد  * ماد ر بزرگ شنل قرمزي ـ تهران *

aناكامورا ـ بد ره *  elhan-sea  ـ نمين* مسعود  
سوباسا ـ تهران (2نامه) * د انيل استيل ـ چالوس
ـ عطرياس  كاووس *  گنبد   ـ  * جوهي چاولا 
اراك ممنونم * سميه ـ  نكنه  تهران د ستت د رد  
ـ ـ  magi  ـ گرگان * عمو مجيد    112002 *
همد ان  melany – numberone ـ ارد بيل *

تارا علي محمد ي ـ كلارآباد  * رويا ـ پارساباد  
ني ريز ـ  عليرضا   * ملكان  ـ  اورز  رود خانه   *
gasi- *فارس * سوگل ايران زاد ه ـ صومعه سرا

messi  ـ بارسلونا 
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هنرى

برجسته استاد ان  از  لرستاني  نژاد   اسماعيل  استاد  
خوشنويسي كشور محسوب مي شود  كه طي سال ها
فعاليت د ر اين عرصه، آثار ماند گاري را از خود  به

جاي گذاشته است.
فرد وسي، شاهنامه  مجيد ،  قرآن  خوشنويسي 
حافظ، د يوان  باباطاهر،  د وبيتي هاي  مناجات نامه،  

غزليات سعد ي و ... برخي از خوشنويسي هاي استاد  
است كه د ر بازار كتاب موجود  مي باشد .

اهل كه  است  گونه اي  به  استاد   روحيه  اصولاً 
يب وجو ب ر ز ب ر

متواضعانه اي لطف  با  اما  نيست  كرد ن  مصاحبه 
د عوت ما را پذيرفت.

عرصه بزرگ  هنرمند   اين  با  را  ما  گوي  و  گفت 
خوشنويسي كشور بخوانيد .

اسماعيل نژاد لرستاني متولد  اسفند  1335 است.
رويايي آد م هاي  اسفند ماهي ها  مي گويند     *

هستند ، همين طور است؟
آره د رست است، اسفند ماهي ها همش تو رويا هستند 
و فكر مي كنند  كسي د ر عالم هنر مي آيد  و حمايت شان
مي كند  كه متاسفانه من 50 سال از خد ا عمر گرفتم و
به اين نتيجه رسيد م كه كسي ما را حمايت نمي كند .

*  از چه زماني خط مي نوشتيد ؟
من كلاً از كلاس 5ـ4 ابتد ايي خط مي نوشتم البته به

ي چچ

صورت خط تحريري بعد ها كه وارد  كلاس هفتم شد م
چون كار هنري را د وست د اشتم وارد  مسابقات هنري
كلاس تا  هفتم  كلاس  از  شد م.  پرورش  و  آموزش 

م

يازد هم واقعا د بيرستان ما مقام اول را كسب كرد ه بود .
س م س م ش پر ش پرو

به هر حال مشوقين من د ر ابتد ا يك سري از معلمان
اد بيات مانند  محي الد ين صالحي كرد ستاني و فرامرز
ترابي بود ند . از آنجايي كه ما د ر استان لرستان استاد 
تراز اول كه براي تعليم خط پيش او بروم و ياد  بگيرم
ند اشتيم به همين خاطر بعد ها كه د انشجو شد م و به
آشنا شد م، سپس انجمن خوشنويسان  با  آمد م  تهران 

م مم

با استاد  اميرخاني كه د ر آن زمان خوشنويس قسمت
م م

اد اره نگارش وزارت فرهنگ و هنر (ارشاد  اسلامي)
بود ند  آشنا شد م. د و، سه جلسه خد مت ايشان رفتم و
سرمشق هايي را به من د اد ند . اين شد  تعليمات من د ر
54. د وره عالي خوشنويسي قبول شد م و خرد اد  آذرماه
55 د رجه ممتازي را گرفتم، چيزي كه د وره اش چهار

سال بود  من ظرف 9 ماه طي كرد م.
پيروي استاد   كد ام  شيوه  و  سبك  شمااز    *

كرد يد ؟
استاد  اميرخاني.

خوشنويس  عنوان  به  بيشتر  را  شما  الان    *
مي شناسند  يا كاتب؟

خب الان من را به عنوان كاتب مي شناسند  چون نزد يك
تا كتاب نوشتم و به عنوان پركارترين خوشنويس 34
كشور شناخته شد م و هيچ كد ام از معاصرين به اند ازه

من كتاب ننوشتند .
شاهنامه  ملي  بانك  سفارش  به  شما  گويا    *

فرد وسي را نوشتيد ؟
براي من  را  فرد وسي  شاهنامه  است.  طور  همين  بله 
از قبل  البته  مسكو،  نسخه  هم  آن  نوشتم،  بار  اولين 
يك احمد شاه  د وره  قزويني  عماد الكتاب  استاد   من 
شاهنامه اي را به نام شاهنامه اميربهاد ر نوشتند  كه البته

چون با خط ريز نوشتند  و صفحه آرايي اش مشكل د ارد  
م

ملي بانك  سفارش  به  من  شد ه.  خارج  د ور  از  فعلاً 
ل ش ي و ز ب وچو

5 هزار تا چاپ كرد ند  كه همش شاهنامه را نوشتم كه
فروش رفت و الان هم تو بازار سياه است. من حتي
مثنوي معنوي را نوشتم كه الان د ر صحافي است . به

اميد  خد ا يكي، د و ماه آيند ه از صحافي بيرون مي  آيد  
م

و باز من سومين نفري هستم كه د ر ايران مثنوي معنوي
را نوشتم. خمسه نظامي را هم د ر شرف بستن قرارد اد  
مي كه  هستم  نفري  د ومين  من  هم  را  آن  كه  هستم 

م م

نوشتن شان كه  است  كتابهايي  ها،  كتاب  اين  نويسم. 
همت مرد انه مي خواهد . حتي اولين بار كسي كه كتاب

فروغ فرخزاد  را نوشت من بود م. 
 *  د يگر چه كتاب هايي نوشتيد ؟

پروين د يوان  مختلف)  شكل  د و  (د ر  حافظ  د يوان 
اعتصامي، رباعيات خيام (د ر سه شكل مختلف) د وبيتي
هاي باباطاهر (3 شكل مختلف) مناجات نامه خواجه
گلستان، (بوستان،  سعد ي  كليات  انصاري،  عبد االله 
سيد عماد الد ين د يوان  جد اگانه،  صورت  به  غزليات) 
نسيمي، د يوان سيد ابوالقاسم نباتي، قرآن مجيد  منتخبي
 سوره قرآن، بيژن و منيژه، كتاب نماز، كتاب شعر

م
از 25

تركي، كتابچه اي د رباره تعليم خط د رشت نستعليق د ر
د و د وره، كتابچه اي د رباره خط تحرير نستعليق د ر د و

د وره تعليم نقاشي د رنا، تعليم نقاشي شهريار. 
همه  اين   با  كرد   تحسين  را  شما  بايد     * 

همت  واقعاً  نوشتيد   كه  كتاب 
ن ر رن

مرد انه اي مي خواهد .
باز هم هست.

هش  ا خو
مي كنم 

بفرماييد .
راز گلشن  كتاب 

من 
عاشق 

اين 
كارم!

گفت و گو با استاد

  اسماعيل 

نژاد فرد لرستاني
خوشنويس برجسته كشور: 
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سايه هاي  كتاب  سهيلي،  مهد ي  شعر  د يوان  شبستري، 
عمر رهي معيري، منتخبي از غزليات مولوي، منتخبي 

از غزليات حكيم نظامي.
*  نقاشي هم مي كنيد ؟

هم  شعر  مي كنم.  هم  طراحي  و  نقاشي  من  بله، 
مي سرايم.

شاهنامه نوشتن  بزرگتان  كار  باره  د ر    *
برايمان بگوييد .

من يك خوشنويس حرفه اي هستم و تمام زند گيم خط 
اگر روزي  اين كارم،  و خوشنويسي شد ه، من عاشق 
مي شوم.  گرفته  و  كسل  روز  آن  نرسد ،  قلم  به  د ستم 

م

احساس  بد ون  بود ،  سنگيني  كار  شاهنامه  نگارش 
م م مم م

4/5 ظرف  و  مي كرد م  كار  ساعت  6 روزي خستگي 
سال شاهنامه را به ياري خد ا به اتمام رساند م. 

 گذاشتم و د يگر 
م

1360 *  آخرين نمايشگاهم را د ر سال
به علت عد م سرمايه نتوانستم اين كار را اد امه بد هم. 
اما د ر اكثر نمايشگاه هاي گروهي انجمن خوشنويسان 
م م م

و  د اشته  شركت  كشور  از  خارج  يا  د اخل  د ر  ايران 
د ارم.

*  از ابتد ا د وست د اشتيد  هنرمند  شويد ؟
هم  بعد   شوم  خلبان  د اشتم  د وست  خيلي  من  نه، 
هنر  به  بعد ها علاقه مند   اما  پزشكي شد م  به  علاقه مند  
هنر  رشته  د ر  هم  كرد م  كنكور شركت  وقتي  و  شد م 
و هم د ر رشته هاي د يگر قبول شد م. اما چون به هنر 

م م م

علاقه زياد ي د اشتم رشته هنر را انتخاب كرد م.
*  برخورد  خانواد ه با اين انتخاب شما چگونه بود ؟

اما  بود ند   مخالف  خيلي  خواهرهايم  و  براد رها  خب 
از من سؤال  او خيلي جد ي  نمي كرد ،  پد رم مخالفت 
كرد  كه چرا هنر را انتخاب كرد ي؟ من هم با عقل آن 

م

زمان خود م گفتم: پد ر من مي خواهم بعد  از مرگم فقط 
قبر نشان من نشود . من مي خواهم رد پايي  يك سنگ 

م م م م

از خود م د اشته باشم. بلافاصله اين شعر حافظ را كه 
هرگز نميرد  آن كه د لش زند ه شد  به عشق... را برايش 

م م

خواند م. هد ف من از اين حرف اين بود  كه ماند گار 
من  مشوقين  از  يكي  پد رم  بعد   به  موقع  آن  از  شوم. 

م

شد .
34 كتاب از شاعران بزرگ ايران زمين *  شما
را نوشتيد ، چرا سراغ اين شعرا رفتيد  و سراغ

شعراي د يگر نرفتيد ؟
خب به د ليل اينكه اگر مثلاً من  د يوان نسيمي شاعر 

ر ر ر

قرن هفتم را نوشتم به خاطر اينكه عاشقانه هاي شعرش 
من را گرفت و سرنوشت غمباري كه برايش پيش آمد . 

م م

را  آن  من  شد   باعث  هايش  عاشقانه  هم  نباتي  د يوان 
بنويسم، سعد ي هم عاشقانه ترين غزل ها را د ارد .

از  يكي  فرد وسي  و  هستيم  ايراني  ما  هم  فرد وسي 
به فرد وسي  البته تمام د نيا  ايراني هاست.  افتخارات ما 
افتخار مي كند . ما مثل شاهنامه فرد وسي د ر تمام تاريخ 

اد بيات جهاني ند اريم. 
 *  شما زحمت كشيد يد  شاهنامه فرد وسي را
نوشتيد  اما متاسفانه د ر جامعه ما كسي د نبال
به نمي كنيد   فكر  نمي رود   كتاب  اين  خواند ن 

خاطر نبود ن تبليغ باشد ، مثلاً چه خوب مي شد  
ي ر و ي ن و

كه د استان هاي شاهنامه را به صورت فيلم يا
سريال د رمي آورد ند ؟

با نظر شما من هم موافقم، حتي همين پيشنهاد  را من 
به آقاي ايرج طهماسب د اد م. او فقط گفت كه خوب 

م م

است همين. د يگر اد امه اش ند اد  و پي آن را نگرفتند . 
م مج

متاسفانه جامعه ما كتاب شاهنامه را فقط به عنوان يك 
كتاب نگاه مي كند  نه به عنوان يك كتاب حماسي.

*  چند  نوع خط د اريم؟
12 نوع خط د اريم كه يك سري خط عربي است كه 
وارد  مملكت ما شد ه مثل خط كوفي، خط ايراني، خط 

ثلث و... كه هر كد ام جايگاه خود ش را د ارد .
*  كرسي د ر خط يعني چه؟

خطي كه يك سطر را رويش مي نويسند  به آن مي گويند  
كرسي، مثل كرسي د ند ان.

*  قلم جاد و چيست؟
را جذب بينند ه اش  و  بنويسد   خيلي خوب  كه  قلمي 

كند .
*  از مسيري كه طي كرد يد  پشيمان نيستيد ؟
تا كتاب مي نويسم وقتي از كار روزمره 32 من وقتي
مي كنم كتابت  را  حافظ  از  غزل  يك  و  خانه  مي آيم 

م

خستگي از تنم د رمي رود  پس با اين حساب من عاشق
م م

اين كارم و اين كار را د وست د ارم.
اما متاسفانه به اين من عاشقانه كارم را د وست د ارم 

بايد   كه  آنهايي  را  ما  و  نمي د هند   اهميت  زياد   هنر 
م م

ساپورت و حمايت كنند  نمي كنند . آيا بعد  از مرگمان
بايد  بگويند  فلاني عجب هنرمند  خوبي بود !

 * بعد  از مرگ د وست د اري چگونه از استاد  
لرستاني ياد  كنند ؟

هستند   بچه هايم  مثل  كه  كتاب ها  اين  مرگم  از  بعد  
مي مانند  و بابايشان را زند ه نگه مي د ارند .

م

نوشتيد   كه  را  كتاب هايي  از  يك  * كد ام 
بيشتر از بقيه د وست د اريد  و لذت بيشتري 

برد يد ؟
من واقعاً بهترين لذت را از شاهنامه برد م هم د ر چاپش

ر

و حافظ  از  البته  بود م  كشيد ه  كه  زحمتي  د ر  هم  و 
سعد ي هم لذت برد م اما يكي از برگ هاي برند ه من

شاهنامه فرد وسي است.
*  به واژه هاي زير كوتاه جواب د هيد ؟

* اميد ؟
اميد  نمي شود  زند گي اميد  د اشت، بد ون  بايد  هميشه 

كرد .
*  شكست؟

آد م بايد  از شكست ها تجربه بگيرد .
* فرد ا؟

چشم اند ازي براي آيند ه.
* غرور؟

بايد  د اشته باشيم.
*  پول؟

حلال مشكلات.
* رقابت؟

د ر حد   سالم بود نش خوب است.
* گل؟

د وست د اشتني.
* ايرج طهماسب؟

كارگرد ان خوب.
*  حسين پناهي؟

رويش شناخت  ما  جامعه  متاسفانه  كه  خوب  هنرمند  
ند اشت.
*  خط؟

زند گي من.
*  شاهنامه؟

*  تمام 4/5 سال زحمت شبانه روزي من بود .
*  بهترين شاعر؟

فرد وسي، سعد ي.
*  كلهر؟

سواركار خوب كرمانشاهي كه بعد  استاد  خوشنويسي
شد .

*  اسماعيل لرستاني؟
خود م.

*  ترس؟
عقب نشيني.
*  نوروز؟

رسم سنتي ايروني ها.
*  سينما؟

مي تواند  رسانه خيلي خوبي براي انتقال افكار باشد .
*  ورزش؟

سلامتي.
*  كينه؟
خيلي بد .

*  حسد ؟
هيچ وقت آسود ه نيست.

*  بهترين بازيگر؟
جمشيد  مشايخي، عزت االله انتظامي، علي نصيريان.

*  بهترين گل؟
گل محمد ي.

*  اكسيژن؟
زند گي آد م.

*  زند گي؟
آش خاله ست بخوري پاته نخوري پاته.

* افق روشني را براي هنر خوشنويسي متصور 
هستيد ؟

را  روشني  افق  باشد .  باند بازي  الان  مثل  اگر  ببينيد  
نمي بينم اما اگر يك سري كارشناسان خوب بيايند  و 
چهره هاي هنري را كارشناسي بكنند  اين هنر مي ماند . 
به عنوان مثال ما كساني  مانند  استاد  كيخسرو خروش 
تهران  د انشگاه  از  هنر  رشته  اول  كه شاگرد   د اريم  را 
هستند  اما متاسفانه كسي او را ساپورت نمي كند  و من 
از اين موضوع ناراحت هستم. همان طور كه گفتم اگر 
براي  نمي توان  را  روشني  آيند ه  باشد   منوال  همين  به 

م م ع

اين هنر تصور كرد .
*  و د ر آخر؟

آرزوي موفقيت براي همه هم ميهنانم و شما د ارم.

نگارش شاهنامه 
كار سنگيني بود  
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سينماى جهان

فيلم الماس خونين قصه آشناى استعمار غرب بر قاره سياه و اين بار د ر قالب قاچاق الماس از اين سرزمين 
است؛ قصه اى كه به نظر مى آيد  تنها با تغيير د اد ن چند  مولفه مشخص، از الگوئى تكرارى تبعيت مى كند  و البته 

م

چند  نقطه قوت هم د ارد .
فيلم جد يد  زوئيك كه همزمان با فيلم د يگرى از ستاره فيلمش لئونارد و د ى كاپريو (مرد گان) د ر اسكار هفتاد  

م

و نهم مورد  د اورى قرار گرفت، نقطه قوت خود  را از كاراكتر چند گانه اين بازيگر وام مى گيرد . شخصيتى كه فيلم 
م مم

بسيار وامد ار او است: يك د لال الماس كه از نوجوانى د ر آفريقا به تجارت غيرقانونى الماس مشغول شد ه و تنها فرد  
م م م

زند ه از ميان همد وره هاى خود  محسوب مى شود .
كاراكترى كه معتقد  است شانس او را تا به اينجا زند ه نگه د اشته و مانند  همه الگوهاى آشنا د ر صد د  است تا با 
انجام آخرين مأموريت ،  اين حرفه پرمخاطره را كنار بگذارد  و به زند گى آرام بپرد ازد . هميشه هم اين حسن ختامِ 
نمايشى تبد يل به فرجام نهايى شخصيت مى شود  و به بلند پروازى هاى او مهر پايان مى زند . كاراكتر د لال الماس، 
ِ

مانند  همه شخصيت هاى اين چنينى وجهى از جاه طلبى را بر د وش مى كشد  كه د ر واقع پيش برند ه او د ر موقعيت 
است. موقعيتى كه بى شباهت به يك خود كشى آگاهانه نيست ولى ولع به تحقق پيوستن يك روياى د ور از د سترس 

ع

است كه همه چيز را به آخرين مأموريت، آخرين كار و آخرين تجارت وامى گذارد .
ع

طبعاً چند  گانگى اين كاراكتر موقعيت خوبى د ر اختيار بازيگر مى گذارد  تا توانايى هايش را به چالش بكشد . 
ى ن ر ن ر و ن ر ب ز چ

كاراكترى كه براى رسيد ن به مقصود  به نوعى با همه وارد  رابطه مى شود  ، از شورشيان افريقايى تا نظاميان اين كشور 
و د ر اين ميان همجوارى او با مرد ى عامى، اين چند  گانگى را عمق بخشيد ه و او را تبد يل به شخصيتى پيچيد ه مى 
كند . هر چند  همراهى د لال و مرد  سياهپوست به واسطه د و انگيزه مختلف است، ولى آنچه كه از وراى الگوى آشناى 
همجوارى شخصيت هاى متفاوت برجسته مى شود  آشكار شد ن وجوه و ابعاد  انسانى هر يك، تأثيرپذيرى از هم و 

نهايتاً ايجاد  فضايى براى نقد  نظام و سيستمهايى است كه انسانها را مقابل هم قرار مى د هد .
ر ى ب و و ى بر ى ى جوو

اد وارد  زوئيك " الماس خونين نگاهى به فيلم "
به بهانه پخش از تلويزيون

 الماسي كه بوي  الماسي كه بوي 
خونخون  مي د اد مي د اد 
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همجوارى يك سفيد  پوست و سياه پوست پتانسيل خوب و د ر عين حال قابل انتظارى براى پيشبرد  قصه
ايجاد  مى كند  و د ر اين ميان شكل گيرى يك رابطه عاطفى كمرنگ كه بنا به مقتضيات موقعيت و جنس قصه د ر
قالب شخصيت زنى خبرنگار شكل مى گيرد ، اصول و الفباى اوليه اين نوع فيلم ها را تأمين مى كند . زن خبرنگار
د ر حال تهيه يك گزارش جنجالى از چگونگى قاچاق الماس  از آفريقا است و د لال الماس هم تبد يل به سوژه

م ع

او مى شود  براى تأمين خبر و ... باز هم نيازهاى د راماتيك مختلف كه د ر يك راستا قرار مى گيرند : خبرنگار
مم

براى تأمين منابع موثق خبرى و د لال براى عبور از موانع پيشرو. البته وقتى كار و مأموريت جلوه اى از عاطفه
مم

و علاقه پيد ا مى كند ، مطمئن هستيم كه ناكامى را د ر پى د ارد . اين مولفه هاى آشنا به قد رى چيد ه شد ه و قابل
ع ع

پيش بينى هستند  كه به نظر مى آيد  تنها تغييرى كه د ر فيلم نسبت به آثار مشابه صورت گرفته، همان تغيير بهانه
مم

همراهى و د ر كنار هم قرار گرفتن آد مها است.
اما لوكيشن افريقا و بحران فراگيرى كه د ر عاد ى ترين مناسبات مرد م محروم آن موج مى زند ، پس زمينه خوبى فراهم كرد ه تا فضا

م

و جنس روابط تا حد ى تازه شود  كه البته اين تأثيرگذارى و متفاوت بود ن برخاسته از ناآشنائى مخاطب عام به موقعيت و بحران منطقه
م ج م جم م م

هم هست. فيلم د ر اين بخش بخصوص با قصه هاى فرعى كه براى پر كرد ن بخش ميانى قصه تد ارك مى بيند ، موفق مى شود  از سقوط
د ر ورطه تكرار محض فاصله بگيرد . هر چند  اين ويژگى برخاسته از وجوه فيلمنامه اى، بد اعت نگاه و پرد اخت تصويرى فيلم نيست.

م م

فيلم با تصويرى آرمانى از يك خانواد ه بومى آفريقايى آغاز مى شود . روابط صميمانه، فضاى گرم خانواد گى و روياى پد ر براى
م

پزشك شد ن پسر، قاب تصويرى را شكل مى د هند  كه خيلى زود  با حمله شورشيان به روستا و جنگ و خونريزى كه بر فضا حاكم مى
م م

شود ، شكسته مى شود . آنچه د ر اد امه برجسته مى شود  بيش از هر چيز تصوير ملتى است كه قربانى بين د و جناح هستند . شورشيان
م

خود ى و نظاميان غيرخود ى هر چند  اهد افشان د ر جهات مختلف است اما د ر عمل به يك شكل مرد م بومى را تهد يد  مى كنند .
تصويرى كه از خشونت گروه شورشيان د ر برخورد  با مرد م عاد ى ارائه مى شود  بيش از هر چيز د ر برد ارند ه نوعى هرج و مرج
ناشى از به قد رت رسيد ن افراد  غيرحرفه اى است كه آنها را به چنين اعمال خشونت بارى وامى د ارد . همان چيزى كه د ر اكثر حركتهاى
ج ج م

خود جوش به چشم مى خورد  و اين بار خشونت نه از جانب سفيد  پوستها بر سياهان بلكه از طرف سياهان بر سياهان اعمال مى شود 
و به همين د ليل عمق و گستره اين خشونت فاجعه بارتر است.

تلاش شورشيان براى نهاد ينه كرد ن روح آد مكشى د ر پسربچه هايى كه به زور به كار گرفته اند ، به نوعى استحاله د رونى و بيرونى
اين بچه ها مى پرد ازد  كه د ر عين جذابيت به د ليل كثرت خطوط فرعى د ر حاشيه قرار مى گيرد  و امكان گسترش بيشترى پيد ا نمى

كند .
جستجوى پد ر براى يافتن پسرش، خط قصه اى است كه به گونه اى موازى خط قصه جستجو براى يافتن الماس قرار مى گيرد 
و شكل د هند ه همراهى د لال الماس و مرد  بومى است. هر يك از اين د و شخصيت با نيازهاى د راماتيك مختلف ولى به جهت تأمين
نياز نيازشان توسط د يگرى، مجبور به همراهى مى شوند  و از وراى اين همجوارى سنتى آنچه كه برجسته مى شود  تلاقى اين د و 
د راماتيك با يكد يگر است: يافتن پسربچه و الماس ... و سرانجام خوش انتظار قطب تضعيف شد ه قصه يعنى مرد  سياه پوست را مى

كشد  تا به نوعى پيام قربانيان بحران هاى د اخلى آفريقا را به گوش جهان برساند . 
م
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سلام، به همتون كه خيلي برام عزيز و محترم هستيد  و همتون با تمام 
انرژي كه د اريد  سعي مي كنيد  كه مجله ي خيلي خوبي به ما ارائه بد يد 
و بعضي مواقع هم مي شه كه از د ستتون مي رنجيم اون هم به خاطر چاپ 
ناسپاسي ماست ولي خوب حالا هم د يگه  از  اين  نشد ن مطالبمون و 

م م م

اين موضوع برامون ناراحت كنند ه نيست و باعث شد ه كه سعي مون رو 
بيشتر كنيم كه يك مطلب بهتر و قشنگتر براي چاپ بفرستيم، همه ما 
روزهامون رو با شما سپري مي كنيم و از تمام گفته هاتون پند  مي گيريم 
و لذت مي بريم و هفته هايي هم كه مجله چاپ نمي شه خيلي عذاب 
مي كشيم تا مجله محبوبمون به د ستمون برسه، معلوم و مجهول عزيز 

هميشه با غمها و شاد ي هاي ما همد رد ي مي كنند . 
خلاصه بهمون د رسهاي قشنگي ياد  د اد ن و همچنين حرفهاي قشنگي و 
همينطور آقاي سيروس گنجوي، خانم زمان فشمي كه هميشه نامه هاي 
پياپي ما رو خوند ن و تحملمون كرد ند  و خانم هاشم زاد ه كه هرچه از 
و  قشنگشون  حرفهاي  با  كه  سهرابي  آقاي  گفتم،  كم  بگم  خوبي شون 

م مم م

اعتقاد ات زيبايي كه د ارن، خلاصه و همه كه نمي  شه اسم تك تك رو 
ببرم. اميد وارم كه سال جد يد  بهتر از سالهاي گذشته براي همة شما و 

تمام د وستد اران مجله باشد . 
شايد  هميشه منتظر، انتقاد ، پيشنهاد  و... باشيد ، ولي خوب براي يك بار 
هم كه شد ه يه همچين مطلبي توصفحه صد اي شما چاپ بشه مگه بد ه؛ 

يه بار د يگه مي گم كه همه تون رو د وست د ارم.
م

خد يجه نعمت زاد ه ـ نورآباد  لرستان

نامة محبت آميز و لطفي كه به تمام همكاران  از  د وست خوبم؛ 
مجله د اشتي و از اينكه تمام صفحات مجله را موشكافانه مطالعه 

مي كني ممنونم. 
اين را هم بگويم كه مطالب شما را د ر صفحة همگام با خبرنگاران 

مي خوانم.

از مجلة خوبتان. مي خواستم پيشنهاد ي د ر مورد  يكي  با تشكر  سلام؛ 
از صفحات مجله د اشته باشم. به نظر من بهتر است د ر صفحة تازه هاي 
جهان د انش و فن، د ر كنار مطالبش، مطلبي هم د ر مورد  آموزش علم 

م

كامپيوتر  علوم  كه  پيشرفتي  با  مي كنم  فكر  باشيد  چون  د اشته  تي  آي 
م م

د ر  مثلا  است.  مفيد   براي جوانها  زمينه  اين  د ر  بيشتر  اطلاعات  د ارد ، 
ر و پ وم ي ر پ ب م ي ر چو ب ي پيي

مورد  ترفند هاي ويند وز، ساخت وبلاگ و...!
سيد  احسان حسيني ـ نيشابور

آقا سيد ، اميد وارم د ر سال جد يد  بتوانيم پيشنهاد  شما را عملي 
كنيم و ستون يا صفحه اي د ر مورد  علوم كامپيوتر د اشته باشيم. 
تا عزيزاني كه د ر اين زمينه اطلاعات كافي ند ارند  بتوانند  از طريق 

مجله با اين علم تا حد ود ي آشنا شوند .
البته نه به اين زود ي

با سلام، نمي د انم خانم هستي يا آقا؛ زياد  هم مهم نيست؛ با اين كه الان 
5 سال است مجله شما را مي خوانم ولي هيچ وقت نامه نفرستاد م  حد ود 
و اين اولين بار است كه براي مجله د ست به قلم شد م و اميد وارم كه 
يكي از اعضاي فعال خبرنگاران مجله شوم و يا حد اقل نمايند ه اي از 

م م م

شهر خود م. پس ورود م را با اين شعر آغاز مي كنم: 
م

«د لي چوخالي شود  از عشق به د ورش اند از
شيشه بي باد ه چوگرد د ، شكستن د ارد » 

صاد ق جهاني ـ بجنورد

مجله  د وستد اران  جمع  به  شما  ورود   از  هم  ما  عزيز،  صاد ق  آقا 
مكاتبه  مجله  با  سال   5 از بعد   كه  همين  و  هستيم  خوشحال 
نيك  فال  به  را  شما  حركت  اين  و  است  اميد واري  جاي  كرد ه اي 
مي گيريم و اميد واريم كه هيچگاه د لتان از عشق و علاقه به مجله 

خالي نشود ، كه سخت به اين مهم محتاجيم.

سلام؛ مي خواستم بد انم كه چرا د يگر صفحة كاريكاتور چاپ نمي شود .
به نظر من با وجود  اينكه صفحه اي جد يد  بود  ولي علاقه مند ان زياد ي
د اشت و نيز مي خواستم از صفحه بند  مجله تشكر كنم زيرا به تازگي

صفحه بند ي هاي مجله خيلي بهتر شد ه است. 
نرگس حمامي زاد ه ـ بشرويه
از صفحات تا مد تهاي طولاني د ر مجله نرگس عزيز، جاي بعضي 
مشكلات پاره اي  به خاطر  صفحات  از  بعضي  ولي  است،  محكم 

نيامد ه مي روند ! 
قصد  اين است كه با توجه با خواست و سليقة عموم خوانند گان
مجله صفحة جد يد  ايجاد  كنيم يا از چاپ صفحه اي منصرف شويم.

پيام تشكر شما از صفحه آراي مجله هم به نظرشان رسيد .

نيز خسته  و  كنيم  نوروزتان تشكر  از ويژه نامة  با سلام، مي خواستيم 
تلاش  مجله  اين  تهيه  د ر  كه  همكاراني  تمام  به  بگوييم  نباشيد ي 

م م م

مي كنند . د ر ضمن چرا د ر صفحة smsها اسم افراد  فرستند ه نوشته 
نشد ه بود ؟

زهرا و مريم نارسيس ـ سپيد ان
خواهران گرامي، تا به حال smsها با نام شخص فرستند ه چاپ 
نشد ه است، زيرا ممكن است يك sms  از طرف چند  نفر فرستاد ه 

شود . بنابراين فقط خوانند ة آنها بود ن لذت بيشتري د ارد. 

صد اي شما



د ر صفحات آتي  د ر شماره هاي  نامه هايتان  پاسخ  عزيزان.    از شما  تشكر  با   
مربوطه چاپ خواهد شد .

  نامه هاي معلوم:
-  yosi  از بارسلونا، سوگل ايران زاد ه ـ صومعه سرا، messi ،مسعود  سوباسا ـ تهران i
سعيد  ارد بيل،  ـ  سعيد ي  رويا  ملكان،  ـ  ملكي  غلامرضا  فارس،  ني ريز  ـ  عليرضا 
سراوان، ـ  د لد ار  تايباد ،  ـ  نوراني  اراك، سحر  ـ  سميه  كلارآباد ،  ـ  تارا  اهواز،  ـ 
جيني ويزلي ـ ممسني، هرميون ـ ممسني، نازنين ـ آباد ه، برد يا ـ رامشير، هامون از
پشت كوه (2 نامه)، حسين زينتي ـ گنبد ، خيرا... احمد پور ـ تركمانچاي، همافران
ـ نوشهر، احمد ي ـ صحنه، هرميون ـ خواف، سهيلا محمد زاد ه ـ اروميه، حسيني ـ
مشهد ، خانم گل ـ بند رد يلم، رضايي ـ سرخه، ساناز حسيني پور ـ نورآباد  ممسني،
بهار ـ گرگان،  انصاري ـ نورآباد ، ماد ر بزرگ شنل قرمزي ـ تهران، جوهي چاولا

م م

ـ گنبد كاووس، زرين قلم ـ قوچان، پورمحمد  ـ مازند ران، نگار از حصارك تنهايي
ـ لنگرود ، نجاتي ـ جهرم، سونيا ـ تالش، جود ي ابوت ـ رشت، آسمان بي ستاره ـ

مم

شيراز، فاطمه رضايي ـ رامشير (3نامه)، حسين زاد ه ـ فومن، آيد ا قشنگي ـ تهران
تنكابن، سارا ـ سپيد ان، سوگند  ـ ماهشهر، اسماء ـ  تهران،  آبي ـ  نيلوفر  (2نامه)، 

بزد ل شجاع ـ تهران.

  همگام با خبرنگاران:
منصورزاد ه ـ خواف، ساسان خاد مي اسماء  ممسني،  نورآباد   ـ  احمد ي   خد يجه 
تهران، ـ  حامد ي  محسن  رشت،  ـ  رمضاني  سميه  تبريز،  ـ  وحيد ي  مينا  تهران،  ـ 
مسعود  ـ تبريز، سهيلا جميل پور ـ آباد ان، خانم آقابابايي مقد م ـ عباس آباد ، عباد اله
خيرّ ـ شهريار، مجيد  د انشي ـ كرمان، سهيلا  كلانتري ـ رامهرمز، گل نساء كياني ـ

قوسنجين، ساناز حسيني پور ـ نورآباد  ممسني، غلامرضا نيرود ل ـ تهران.

  د ر واد ي د استان:
ساناز تهران،  ـ  فلاح  مصطفي  تهران،  ـ  نيرود ل  غلامرضا  شهرضا،  ت،  ـ  سحر    

حسيني پور ـ نورآباد  ممسني. 

  نامه هاي جد ول:
 حميد رضا قياسوند  ملاير، سوگل ايران زاد ه ـ صومعه سرا، عزيز عساكره ـ آباد ان
ـ صومعه سرا، شاد مان  سيد ه فاطمه  (3نامه)،  نيك شهر،  ـ  زهي  بلوچ  بهنام  (2نامه)، 
غلامرضا نيرود ل ـ تهران ، ميترا كلانتري ـ رامسر، شبنم كاظمي ـ آمل، مريم پيريائي

چ م

ـ بروجرد ، شهلا كلانتري ـ رامهرمز، ناصر حاتمي ـ ايلام، مونا شرفخاني ـ تهران،
حد يث حاتمي ـ ايلام، كيفيه فرياد ي ـ ايلام، مجتبي رحيمي ـ صحنه، پوران نيرومند 
ـ آمريكا، مهد يه افتخاري ـ تهران، حميد  الطفيلي ـ تهران، حسنعلي اميد ي ـ رشت،

م م

محمد تقي شاد گان،  ـ  مقد م  صاد ق  رامسر،  ـ  ترابي  بهمن  خاش،  ـ  زائي  بهاد ر 
اسماعيلي ـ تهران. 

  خلوت انس:
  شيوا فرازمند  ـ آستارا، سيد مهد ي حسيني ـ ايلام، قبطاني ـ هند يجان، سميه رمضاني
ـ حلوائي پور  قم،  ـ  زارع  رستگار  اميد   كازرون،  ـ  عضد ي  امير  نجف  رشت،  ـ 

م

سيرجان، سيد محسن عزيزي ـ سرپل ذهاب، شهرام رسولي ـ اقليد  فارس، ف.سكوت
ـ گلستان، محمد  ايسپره ـ د زفول،  د اوود  ملك زاد ه ـ آستارا، بهروز مراد ي ـ آران،

م

مريم گود رزي ـ قائميه فارس، حسن رحيمي ـ اقليد  فارس، مهد ي پنجعلي پور ـ
كلاچاي.

  سرد بيري:
 محمد حسن رشيد ي ـ فيروز آباد  (2 نامه)، بيتا فيضيان ـ تبريز (2 نامه)، حسين نجفي
ـ تهران، سهيلا جميل پور ـ آباد ان، فاطمه حسيني ـ آشتيان، فاطمه رضايي ـ رامشير،

شهلا كلانتري ـ رامهرمز، غلامرضا نيرود ل ـ تهران، سوگند  ـ ماهشهر.

  مجهول:
i  جوپيتر ـ تهران، نيما ـ سراوان،  همافران ـ نوشهر، حسام Totti  ـ رشت، خرگوش
كوچولو ـ راميان، صغري ـ آشخانه، افسون ـ بند ر د يلم، نيوشا ـ د ليجان، آرزو ـ

م

اصفهان، جوهي چاولا ـ گنبد كاووس، مژگان د ر آسمان پرستاره ـ رشت، يزد انفر
م

نامه)، خد يجه ـ بم، ليلا آسپرين ـ سلماس، ساناز حسيني پور ـ نورآباد  ممسني(2

احمد ي ـ نورآباد  ممسني(2 نامه)، آبي د ل ـ چرام، رافائل ـ كلارآباد  (2 نامه)، شهلا 
كلانتري ـ رامهرمز، هيتلر ـ شهرستان راز، سپيد ه برگ بيد  ـ مراغه، خانم موسوي 
ـ خوزستان، نيلوفر آبي ـ تهران، پاييزه ـ رامشير (2نامه)، سونياي عاشق كاراته ـ 
نامه)، ستاره حامي پناه  هشپر، آذري ـ خميني شهر، باران بهاري؟، سايه ـ بشرويه(2
برف  گل  مياند وآب،  ـ  مجهول  خواهر  رامشير(2نامه)،  ـ  سياه  شواليه  د هد شت،  ـ 
ـ د هق، قلمراد  ـ كرج، آيد ا قشنگي ـ تبريز، سارا ـ سپيد ان، فرزانه خوش تيپه ـ 

بشرويه. 

  د لشوخي:
  امير مهد ي نورآقايي ـ قائم شهر، نيما ـ زاهد ان، مسعود  قلي زاد ه ـ تبريز، نيوشا ـ 

د ليجان، آبي د ل ـ چرام، فاطمه رضايي ـ رامشير.
م

  خند ه جام:
 نجف امير عضد ي ـ كازرون، بهروز مراد ي ـ آران، ساناز حسيني ـ نورآباد  ممسني، 

ناپلئون از راز، نيلوفر آبي ـ تهران.

 سنگ صبور:
 محمد حسن رشيد ي ـ فيروزآباد ، صغري موسوي ـ شوشتر، د لد ار ـ بلوچستان، 
 ،Totti نائين، حسام ساناز حسيني پور ـ فارس، ليلا تيموري، سلماس، سميعي ـ 

سونيا شكيبا ـ هشپر.

  همراز:
  مريم ـ خلخال، نيما ـ تهران، معصومه ـ لنگرود ، شيرين ـ كرمان.

  مسابقه نوروزي:
ـ  نورآقايي  مهد ي  امير  صحنه،  ـ  رجبي  سنگر،  ـ  شرلي  آن  تهران،  ـ  فياض نيا   
قائم شهر، ماد ر بزرگ شنل قرمزي، غلامرضا نيرود ل ـ تهران، آقايي ـ سنگر، جواد  
تهران، رز  نارسيس ـ سپيد ان، عصمت گرجي ـ  مريم  فارس، زهرا و  تختي پور ـ 

سرخ ـ قوچان.

 روزنه:
تيموري  ليلا  ممسني،  نورآباد   ـ  حسيني پور  ساناز  مشهد ،  ـ  موسوي  سيد مهد ي   
ـ  جعفرزاد ه  بند رعباس،  ـ  منوچهري  فؤاد   رامشير،  ـ  رضايي  فاطمه  سلماس،  ـ 

محمود آباد ، سارا ـ سپيد ان.

گزارش:
ـ  منيره عبد ي ـ هشترود ، پشت كنكوري  آستارا،  ـ  فرازمند   آمل، شيوا  بهاره ـ   

ساري. 

  د فتر ياد د اشت:
بزد ل  پيرد اد ه ـ بروجرد ،  ناهيد   از پشت كوه، سارا جهانگيرزاد ه ـ بد ره،   هامون 

شجاع ـ تهران.

   * توجه:
    تمام عزيزاني كه براي صفحات مختلف مجله نامه ارسال مي كنند  لطف كرد ه، نام 
و نام خانواد گي خود  و عنوان صفحة مربوطه را حتماً روي پاكت نامه بنويسيد تا به 
م ر ي ي بر ي ز ز م

موقع چاپ يا پاسخ د اد ه شود.

  نامه هاي بد ون عنوان:
 سميه زوبي ـ نوشهر، رجايي ـ ارد بيل، ناصر برزگر ـ خمين، يعقوب نجاتي ـ هشپر، 
ليد ا ناصري ـ خلخال، عابد ي ـ ساوه، پرويز غفارالد يني ـ رشت، مطهري ـ شهرضا 
شهرضا،  ـ  آزاد ي  وحيد   ايلام،  ـ  قاسمي  غلامرضان  كوهبنان،  ـ  اميري  نامه)،   2)
مهران  د ورود ،  ـ  احمد ي  يار  عنبرآباد ،   ـ  بخشي  رضا  باد رود ،  ـ  رضايي  حسين 

م

گرجي پور ـ شهر رويان، براد جول ـ شوشتر، موني گوگجل ـ گميشان، مهد يس متقي 
ـ ساري، فرميسك آستارايي ـ د امغان، مجيد  اصغري ـ تبريز، باقري ـ رشت، علي 
روحاني ـ شهررويان، مرضيه قنواتي ـ هند يجان، حسن يزد اني ـ سلماس، مختارپور، 

هرمزگان، علي اكبر رشيد ي ـ اهواز، همنفس ـ گلستان، رحمان نقي زاد ه ـ گرمي.
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د استان

باوركرد ني نبود . من انتظار تنبيه د اشتم، انتظار د اشتم
بابام د عوام كند ، اما د ر عوض... خوش و خند ان آمد ه
م م

بود  و از آن بهتر اين كه گلد ان بزرگ گل سنبل را هم
م مم

آورد ه بود . حتي از گلد اني كه شكسته بود  هم بزرگتر!
م

گلد ان را د ر كنار آينه گذاشت. واقعاً زيبا بود . حالا
ر بز م بو ي ي يبو

سفرة ما كامل شد ه بود . بابام چند  قد م به عقب آمد  
و از زاويه د يگري به سفرة هفت سين نگاه كرد . بعد  

م مم م

نگاهي به من و زري كرد  و لبخند  زد . من و خواهرم
از خوشحالي اشكمان د رآمد .

بي بته ها اين  با  نبايد   كه  بود م  گفته  پهلوون  خوب 
هم كلوم بشي، رفتي د عوا هم كرد ي؟ زد ي ناكارشون

كرد ي؟
ـ آقاجون به خد ا تقصير د اد اشي نبود ه حق شون بود ه،

آخه اونا گلد ون مارو...
 ـ مي د ونم زري جون، اوس اصغر همه چي رو واسم
گفت. خوب يه وقتايي آد م باس از حقش د فاع كنه
م م

اما د عوا اصولا خيلي بد ه مال آد م هاي حسابي نيس،
ع ش ز س ب م يي و ي سوب ب م يي و

بنابراين د يگه نبايد  تكرار بشه فهميد ي پهلوون؟
م

ـ بله آقاجون، چشم آقاجون، د يگه تكرار نمي شه.
ـ  خوب حالا برو پايين، ببين پيرمرد  (منظورش بابارضا
باهات چه كار د اره. مي اومد م توي بود .)  پد ربزرگم 

د الون د يد مش، گفت يك سر بري پايين.
ـ  چشم آقاجون،  همين الان مي رم پايين (و به سرعت

از اتاق بيرون آمد م.)
م

بابارضا پد ربزرگم، يعني پد رماد رم، پارچه فروش بود ...
يعني پارچه فروش د رست و حسابي كه نه تيكه فروش
و كرد ه  اجاره  بازارچه  سر  كوچك  مغازة  يك  بود . 

ته توپ پارچه ها را كه اضافه مي آمد  يا چاپش كمي
مي فروخت. و  كارخانه ها مي خريد   از  د اشت،   اشكال 
انواع و اقسام پارچه هاي كوچك، كوچك، د ومتر، سه
متر و گاهي چهار متروپنج متر هم توي تيكه هاي پارچه
و خانه د ار  خانم هاي  اكثرا  مشتري هايش  مي شد .  پيد ا 
چ پ ي وي م ر ج پ ر چ ي مر

سطح پايين بود ند . مغازه اش هميشه شلوغ بود  و مشتري
از مشتري نمي افتاد . حساب نسيه هايش را هميشه من
مي رفتم مي زد ،  صد ا  مرا  مي آمد   كه  شب  مي نوشتم. 
قند پهلو چاي  برايم  عزيزه  ننه  مي نشستم،   پهلويش 
حساب آهسته  آهسته،  بابارضا  مي ريخت.  (د يشلمه) 

م مم

من و  مي گفت  من  به  مي آورد ،  ياد   به  را  نسيه هايس 
مي نوشتم. برگ مخصوص  د فتر چهل  د ر يك  برايش 
وقتي كارم تمام مي شد ، مي گفت: خد ا پيرت كنه بابا و
بد ين سان مزد  مرا مي د اد  و من از اين كه مي توانستم به
او كمك كنم، خوشحال مي شد م. پيرمرد  پسر ند اشت
و مجبور بود  كار كند . من با خود  عهد  كرد ه بود م كه
اگر روزي د رآمد  پيد ا كرد م و مستقل شد م ننه عزيزه

م

كار او  ند هم  اجازه  و  ببرم  خود م  نزد   را  بابارضا  و 
رفتم، پايين  زيرزمين  پله هاي  از  صورت  هر  به  كند . 

او منتظرم بود .
ـ سلام بابارضا، د فتررو بيار كه تا ياد ت نرفته نسيه هارو

بنويسم.
همه ند اشتم،  نسيه  امروز  نكش  باباجون زحمت  نه  ـ 

پول د اد ند . با تو كار د يگه اي د ارم.
ـ چيكار باباجون؟ مي خواي برم نون بگيرم؟

م

بگم برات  تا  بشين  حالا  د اريم،  نون  باباجون  نه  ـ 
م م

(نشستم و ننه عزيزه برايم چاي آورد .)
م

مي خوام فرد ا كه از د بيرستان اومد ي يك سر بري مغازة
مي شناسي؟ كه  رجب رو  حاج  خياط،  بمونعلي  اوسا 
ما مغازة  روبه روي  كه  همون  ماست بند ،  حاج رجب 

د كّون د اره.
جج

ـ بعله بابا مي شناسم.
واسة بفرسته  بد وزه  شلوار  تا  د و  مي خواد   خب   ـ 
نوه اش بند رعباس، مي گه نوه اش هم هيكل توئه، فرد ا
برو تا اوسا بمونعلي از روي اند ازة تو بتونه واسة نوة

حاج رجب شلوار بد وزه.
 ـ چشم بابارضا فرد ا مي رم.

ـ پشت گوش نند ازي باباجون، چند  روز د يگه بيشتر به
م م

عيد  نموند ه، بايد  شلوارها واسه عيد  حاضر بشه. 
ـ چشم بابا خيالتون راحت باشه.

ـ پيرشي بابا... شنيد م گفتي ماد رت پول كت شلوارتو
واسة زري لباس بخره، آره؟

م

 ـ آره بابا آخه مي د ونيد ... من... من يك كاپشن ورزشي
مشكي نو كه د ارم، با اون شلوار سياهه رد يف مي شم،
د ختره، اون  باباجون  آخه  ند اشت...  نو  پيراهن  زري 
م م

هنوز كوچيكه، نمي خوام غصه بخوره، مي د ونيد  كه...
ـ آره پسرم مي فهمم. خد ا عوضشو بهت مي د ه، انشاءا...

م

د ست زير خاكستر كني طلا د ربياري بابا.
ـ  خوب بابارضا كاري ند اري ما رفتيم.

خيلي اما  كمه،  سالت  و  سن  برو...  پهلوون...  برو  ـ 
مرد ي...

 ـ د ست بوس شماييم بابارضا... غلوم شماييم... 
و مي خوام يك كار د يگه هم بكني باباجون.

م م

ـ  چه كاري؟ هر كاري بگين مي كنم.
ـ مي خوام بري يك جوري از د ل اون، غلامعلي جوجه 

د ربياري، آخه بد جوري زد يش.
مم

ـ آخه تقصير خود ش بود  اون گلد ون زري رو...
گذشت  د رضمن  بود ه،  نفهمي ش  از  بابا،  مي د ونم  ـ 
چيز خوبيه، خد ا ازت راضي مي شه، اون آد م بد بختيه 

م

خورد ن  نون  از  كنه،  بيرونش  مي خواد   اوس اسماعيل 
و  راست  قضيه رو  يكجوري  تو  كه  اين  مگه  مي افته، 

ريس كني. من با بابات هم  صحبت مي كنم.
ـ چشم بابارضا. حالا كه شما مي خواين چشم. من هم 

راضي نيستم كسي از نون خورد ن بيفته.
از د بيرستان مستقيم به مغازة اوسا بمونعلي خياط رفته و 
از آن جا به مغازه اوس اسماعيل آمد م. غلامعلي جوجه 

مم

نبود . موشي يه د اشت كف مي چسباند . چشمانش قرمز 
بود ، معلوم بود  گريه كرد ه اوس اسماعيل عصباني بود 

و د اشت بد وبيراه مي گفت:
ـ يك روز د ر مغازه نبود يم، ببين شما بي پد روماد رها 
نبود ،  د يگه اي  كس  اند اختيد ؟  راه  به  الم شنگه اي  چه 

مم

رفتيد  با پسر آجان محله د عوا كرد يد ! اون پد رسوخته رو 
م

بيرون كرد م بره گد ايي، تو هم از فرد ا د يگه نيا، تو هم 
بايد  بري گد ايي، كاسبي به شما نيومد ه.

ـ سلام اوسا. 
خد ا...  به  شرمند ه ام  من  پهلوون...  شماييد   سلام...  ـ 
به بابات گفتم كه پول گلد ون رو تمام و كمال مي د م 
غلوم علي يه رو  اون  ضمن  د ر  نكرد .  قبول  خود ش 

اند اختم بيرون تا آد م بشه، اين يكي رو هم امروز...
م

شما  از  اومد م  بكنم.  خواهشي  كه  اومد م  من  اوسا  ـ 
بخوام اينارو بيرون نكنيد . من نمي خوام اينا شب عيد ي 

بي كار بشن،  خد ارو خوش نمي آد .
م

شكستند ،  تورو  گلد ون  بود ند .  مقصر  اينا  آخه  ـ 
زخمي  پات  و  د ست  كرد ند ،  خراب  تورو  د وچرخه 

شد ه اونوقت تو اومد ي ضامن اينا بشي؟
ـ آره اوسا، همه اشتباه مي كنن، من از اينا كينه اي ند ارم 

و خوش ند ارم به خاطر من شب عيد ي اخراج شن.
ـ د مت گرم پهلوون، الحق كه پسر محمد خان آجاني، 

ج م

حالا كه تو مي خواي باشه، من هم بي كارگر نمي شم.
د و روز به عيد  ماند ه بود . ماد رم و زري به بازار رفته 
و لباس و كفش خريد ه بود ند . وقتي زري لباسش را 
پوشيد  مثل عروسك شد ه بود . روي هوا راه مي رفت. 
از خوشحالي گريه كرد  و مرا د ر آغوش گرفت. من هم 
به خاطر خوشحالي او گريه كرد م. حقّش بود . خيلي 
م ن ش شي

اسرار من  مونس و محرم  د اشت. زري  محبتّ  به من 
بود . سنگ صبور من بود ، همه كس من بود . بابا رضا 

م

شب كه به خانه آمد  بسته اي را به من  د اد  و گفت كه 
اين عيد ي من است و او مي خواسته وقت تحويل سال 
بسته  است.  حالا  وقتش  كرد ه  فكر  اما  بد هد ،  من  به 
را باز كرد م باوركرد ني نبود ، د و عد د  شلوار نو يكي 
مشكي و يكي قهوه اي و معلوم شد  سفارش شلوار به 
اوسّا براي من بود ه. و اما غلامعلي جوجه خود ش را 
با من رو  از سر راه من كنار مي كشيد . سعي مي كرد  
به رو نشود . از من خجالت مي كشيد . شلوار قهوه اي 
رفتم.  اسماعيل  اوسا  مغازة  به  و  كرد م  كاد وپيچ  را 
ند يد ن  به  تظاهر  و  اند اخت  پايين  را  غلامعلي سرش 

سنبل سپيد  نوروزسنبل سپيد  نوروز
اشاره

سفرة سركوچه اي  زن آقا  خانه  د ر  خواهرم  زري 
بالاي د ر  كه  بود   گرفته  تصميم  و  د يد ه  هفت سين 
اتاق مهمان خانه او هم سفرة هفت سيني بچيند . من
يك او  هفت سين  سفرة  براي  كه  د اد م  قول  او  به 
گلد ان گل سنبل خواهم خريد . د بيرستان كه تعطيل
و رفته  خيابان)  (كنار  برآفتاب  گلفروشي  به  شد  
گل هاي با  رنگ  آبي  سراميك  گلد ان  يك  برايش 
د ر اما  به سوي خانه آمد م.  و  سنبل سفيد  خريد م 
سرازيري محله، غلامعلي جوجه و موشي يه، شاگرد ان
طرفم به  را  لوله اي  كف چسبان،  اسماعيل  استاد  
به زمين خورد م طوقه د وچرخه ام تاب پرت كرد ند . 
برد اشت و گلد ان گل سنبل هم شكست، با اين كه
بابام حتي حرف زد ن با آن ها را ممنوع كرد ه بود ، از
فرط خشم با غلامعلي جوجه و موشي يه د رگير شد م
و حسابي حالشان را جا آورد م. به خانه آمد م و سفره
را بد ون گلد ان چيد يم. شب شد ه بود  و من د لهره

د اشتم. بابام حتماً بد جوري د عوام مي كرد .
و بو ب يم چي و ب ر

اما ناگهان او وارد  شد  د رحالي كه مي خند يد  و گلد ان
سفيد   سنبل  گل هاي  با  رنگ  آبي  سراميك   بزرگ 
كجاي بايد   را  گلد ان  اين  گفت  و  د اشت  د رد ست 

سفرة هفت سين بگذارم؟ و اينك اد امة د استان...

ينوشته: احمد  فولاد ي طرقي ر ي و و

قسمت د وم و پايانى
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من كرد ، صد ايش كرد م. ‏
اين  بيا  هستم  تو  با  غلامعلي...   ... غلامعلي  ـ 

جا)د ستهايش را پاك كرد  و به طرفم آمد (‏
ـ ببين پهلوون من ... من ...‏

ـ ولش كن پسر، بي‌خيال شو، گذشته‌ها، گذشته، اين 
مال تو است، به عنوان عيد ي...)و بسته را به او د اد م.(‏

غلامعلي هاج و واج بسته را گرفته و آن را باز كرد . 
سپس اشك د ر چشمانش حلقه زد  و ناگهان مرا بغل 

كرد .‏
ـ پهلوون من ... من ... من...‏

ـ نمي‌خواد  چيزي بگي... حتماً اند ازه‌ات هست، من و 
تو هم هيكل هستيم.‏

ـ من... من... بهت بد هكارم ... انشاا... يك 
روز جبران مي‌كنم...‏

و اين آخرين باري بود  كه من غلامعلي را 
دي د م. آن سال عيد  بسيار خوبي بود . كنار 
سفره هفت‌سين نشستيم. آقاجونم، ماد رم، 
ماهي  من.  و  زري  عزيزه،  ننه  و  رضا  با 
سال  و  كرد   جهشي  بلور  تنگ  د ر  ‌گُلي 
بابا رضا د عاي تحويل سال  تحويل شد . 
الابصار،  و  القلوب  مقلّب  يا  خواند .  را 
الحول  محّول  يا  النهّار،  و  الليل  مد بّر  يا 
الحال.  احَسن  الي  حالنا  والاحوال، حوّل 
همه  از  زري  امّا  بودي م.  خوشحال  همه 
خوشحال‌تر بود . آن سال من دي پلم گرفتم. 
وارد  د انشكد ه خلباني شد م و چند ي بعد  

به آمريكا اعزام شد م.‏
‏***‏

متورم  ساله‌ام  سه  پسر  امين  لنفاوي  غد د  
بشود   ساله  شش  تا  بودي م  منتظر  بود . 
با  كنيم.  عمل  را  لوزه‌هايش  بتوانيم  تا 
تورم  د چار  سرماخورد گي  كوچكترين 
را  او  ما  و  مي‌شد   خروسك  يعني  لوزه 
نزد  د كتر خانواد گي‌مان ، د كتر ... ، مقابل 
پارك لاله فعلي مي‌آوردي م. آن روز امين 
را به د كتر آورد ه بودي م. تا نوبتمان برسد  
بنابراين  بود .  ماند ه  وقت  ساعتي  يك 
وارد  پارك شدي م تا كمي قد م بزنيم. من 
د ر  امين  و  مي‌كردي م  صحبت  همسرم  و 
متوجه  وقت  مي‌كرد . يك  بازي  مقابلمان 
و  د ويد م  جلو  به  نيست.  امين  كه  شد م 
د رست د ر جلوي ورود ي پارك جمعيت 
زياد ي حلقه زد ه و هورا مي‌كشيد ند  ، د لم 

باشد . جمعيت را  بايد  همين جا  امين  گواهي د اد  كه 
شكافتم و به جلو رفتم و ناگهان ... اوه نه خد اي من ... 
امين د مُ سگ ولگرد ي را د ر د ست د اشت و مي‌كشيد  
سگ زوزه‌كشان مي‌چرخيد  تا او را گاز بگيرد  اما امين 
هم همانطور كه د م را د ر د ست د اشت مي‌چرخيد  و 
اين  جاي  به  هم  بي‌احساس  جمعيت  نمي‌د اد .  اجازه 
كه كود ك را از حمله سگ نجات بد هند ، فقط هورا 
مي‌كشيد ند . سگ ناگهان جهشي كرد ، خود  را خلاص 
كرد  و به طرف امين يورش برُد . اوه خد اي من ... من 
خود   چشمهاي  برسم،  تا  بود   ماند ه  قد م  بيست  هنوز 
را بستم و نعره كشيد م، د ند انهاي سگ نيم متر با بد ن 
امين فاصله ند اشت اما ناگهان ... چوبد ستي قطوري ) 
پوزه  ناگهان روي   ) بغل مي‌گذارند .  زير  كه  آن‌ها  از 
سگ  زد .  سگ  به  محكمي  ضربه  و  آمد   فرود   سگ 
زوزه‌كشان پا به فرار گذاشت. به آن‌ها رسيد م، بچه را 
بغل كرد م. مرد  ژند ه پوشي كه يك پا ند اشت با عصاي 
زير بغلش سگ را متواري كرد ه و پسرم را نجات د اد ه 
بود . او يك گد اي د وره‌گرد  بود  با چشماني گود افتاد ه، 
صورتي چروكيد ه و رنگي پريد ه. زياد  پير نبود ، هم‌سن 
او را د ر هم  بد جوري  اما روزگار  بود   و سال خود م 

مي‌آمد ،  آشنا  نظرم  به  نگاهش  د ر  چيزي  بود .  فشرد ه 
چيزي آشنا از گذشته‌هاي د ور . او هم مرا خيره نگاه 
برايم  گد ا  اين  چيز  چه  بفهمم  نمي‌توانستم  مي‌كرد . 
آشناست. نمي‌توانستم حرف بزنم او را نگاه مي‌كرد م 
او هم مرا نگاه مي‌كرد . همسرم از او تشكر كرد  و سپس 
به من اشاره كرد  تا پولي به او بد هم. د ستم را د ر جيب 
خود  كرد م و چند  اسكناس بيرون كشيد م و به طرفش 
د راز كرد م. لبخند  محزوني زد  و د ستم را رد  كرد . پول 
را نگرفت سپس بد ون اين كه حرفي بزند  برگشت و 
لنگان به راه خود  رفت. همين طور كه مي‌رفت برگشت 
و باز مرا نگاه كرد  و باز لبخند  محزوني زد  و باز به راه 
بي‌گمان  مي‌خورد .  مرا  د اشت  د اد . چيزي  اد امه  خود  

اين مرد  فقير مرا شناخته بود  براي همين پول نگرفت 
و براي همين  حرفي نزد . او نمي‌خواست من صد ايش 
را بشنوم و او را بشناسم، بله همين طور بود .... د اشتم 
به شد ت گوشه‌ها و زواياي ذهنم را مي‌كاويد م و او 
رنگ  محزون  نگاه  آن  مي‌شد .  د ور  همين‌طور  د اشت 
اوه  جوجه...  مثل  د راز  گرد ن  آن  هيكل،  آن  پريد ه، 
بله  آه غلامعلي جوجه....  من جوجه... جوجه  خد اي 
به همسرم  بود . بچه را  بود  آن گد ا غلامعلي  خود ش 
د اد م و با آخرين سرعت به طرفش د ويد م ، د اشت د ر 

خم كوچه‌اي از نظر ناپدي د  مي‌شد  ، نعره كشيد م.‏
ـ وايسا، وايسا...)او تند تر شروع به رفتن كرد (‏

ـ غلامعلي وايسا... مي‌د ونم غلامعلي هستي )او ايستاد  
آمد ه  فرود   گونه‌هايش  تا  اشك  پرد ه‌هاي  برگشت،  و 

بود .(‏
ـ نمي‌خوام منو اين جوري ببيني... مي‌د وني مدي ون تو 
بود م، هميشه مي‌خواستم دي ن خود مو به تو اد ا كنم اما 
نشد ، روزگار نگذاشت، معتاد  شد م ، تصاد ف كرد م و 

به اين روز افتاد م. من... من... فنا شد ه هستم. ‏
اد ا  تو  دي نِ  تو  غلامعلي،  ند اري  دي ني  من  به  تو  ـ 
كرد ي، بچه منو نجات د اد ي، مي‌خوام بد ونم چرا اين 

طوري شد ي؟ من مي‌برََمتِ د كتر، نجاتت مي‌د م، همه 
چيز د رست مي‌شه.‏

منتظر  بچه‌ات  و  زن   ... برو  ند اره.  فايد ه  دي گه  نه  ـ 
هستن، من كارم تمومه، برو و منو بيش از اين شرمند ه 
تاوان  د ارم  نيستم،  بشو  معالجه  دي گه  من  برو...  نكن 

اشتباهات‌مو پس مي‌د م.‏
ـ باشه مي‌رم، اما برمي‌گرد م و پيد ات مي‌كنم. من وِلت 

نمي‌كنم.‏
د ست د ر جيب كرد م و هر چه پول د اشتم د ر جيبش 

گذاشتم و به سوي همسرم بازگشتم. ‏
ـ چي شد ؟ چرا گريه مي‌كني؟ چه قد ر د ل‌رحم شد ي؟ 

يك گد اي معتاد  كه بيشتر نبود  كه ...‏
بد بختي  آد م  سوخت،  براش  د لم  آره  ـ 

بود ...‏
ـ ببينم د رست دي د م، تموم پول‌هاتو به اون 

د اد ي؟
ـ آره، آخه اون جون امين رو نجات د اد ، 

دي د ي كه...‏
بخريم  گلد ون  عيد   واسة  مي‌خواستيم  ـ 

كه!‏
به عيد   دي گه  ند اره هنوز سه روز  عيبي  ـ 
تا  حالا  مي‌خريم.  چيز  همه  فرد ا  موند ه، 

وقتمون نگذشته ، بچه رو ببريم د كتر.‏
فرد ا آماد ه مي‌شدي م كه به خريد  برويم اما 
باز  براي  همسرم  زد ند .  را  خانه  د ر  زنگ 
د ر  چيزي  برگشت  وقتي  رفت  د ر  كرد ن 
د ستش بود . چيزي كه اشك مرا د رآورد ... 
گل‌هاي  با  آبي‌رنگ  سراميك  گلد ان  يك 

سنبل سفيد  و بسيار زيبا.‏
بود ند   گذاشته  برامون  رو  گلد ون  اين  ـ 
لازم  گلد ون  ما  مي‌د ونستند   انگار  د ر،  د مَ 

د اريم، ببين چقد ر...‏
اوا... تو د اري گريه مي‌كني؟ چي شد ه؟‏

تا  برگرد اند م  را  رويم  )و  نيس...  ـ چيزي 
همسرم ريزش اشك را بر گونه‌هايم نبيند .(‏

ـ چرا هست، هر چي هست مربوط مي‌شه 
به دي روز و اون مرد  فقير، شما همدي گر رو 

شناختيد  مگه نه؟
زمان  د وست  بود ...  د وستم  اون   ... آره  ـ 
همة  سپس  )و  غلامعلي.  اون  نوجواني 

جريان را برايش گفتم(‏
‏***‏

را  نو  سال  د عاي  من   ، شد   تحويل  سال 
بلند   جا  از  و  د اد م  را  پسرم  و  همسر  هدي ه  خواند م، 

شد م.‏
ـ كجا؟

براش كاري  پيد ا كنم. مي‌خوام  ـ مي‌رم غلامعلي رو 
اعتياد  صحبت  مراكز ترك  اين  از  با يكي  بد م،  انجام 

كرد ه‌ام.‏
ـ من هم مي‌آم.‏

و  روز  آن  نكردي م.  پيد ا  پارك  مقابل  را  غلامعلي 
روزهاي بعد  همة آن محله و محله‌هاي مجاور و پاركها 
را گشتيم اما غلامعلي نبود . تا اين كه د و ماه بعد  از 
يك گد ا شنيدي م كه او فوت كرد ه. غلامعلي د رست د ر 
شب سال نوبه علت عارضة خوني ناشي از استفاد ه از 
سرنگ‌هاي آلود ه فوت كرد ه بود . پرسان، پرسان گورش 
را يافتيم. من سنگ قبر آبرومند ي برايش سفارش د اد م 
. وقتي سنگ قبرش را كار گذاشتيم، همسرم گلد ان گل 
سپيد  را روي مزارش نهاد  و من شعري را كه د ر پايين 

سنگ حجاري شد ه بود  خواند م.‏
بر مزار ما غريبان، ني چراغي، ني گُلي ‏

ني پر پروانه خيزد ، ني نواي بلبلي ‏
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سلام، هر سه اثر شما را خواند م. ولي ترجيحاً د ل به د ريا زد م 
از  بخوانيم. د ر ضمن  را   با هم مطلب زند گي جاري است  تا 
به  ما هم  اجابت د عوت د وستان مستحب است،  آنجايي كه 
تعطيلات  د ر  و  كرد ه  اجابت  را  شما  د عوت  خانواد ه  اتفاق 
نوروز به جنوب و شهر زيباي آباد ان سفر كرد يم. و د ر پارك 
ساحلي اروند كنار اتراق كرد يم. و همانجا به ياد  د وستان خوب 

همگام، خصوصاً شما بود م.

زند گي جاري است
نشان مي‌د هد  و  به من  را  پرهياهو، گذر عمر  بهمن‌شير خروشان و  رود  
من به روزهاي پر بار آتي مي‌اندي شم. ماهيگيري خسته از كار روزانه به 
سمت منزلش مي‌رود . كود كان 10ـ 8 ساله‌اي به طرفش مي‌د وند  و فرياد  
بابا، باباي آنها د ر لابلاي موج‌هاي رود  مي‌پيچد . نگاه خسته و مهربان پد ر 
لبخند  و ضميرشان را مي‌نوازد . نه گرما نه سرما جلود ار اين پد ر ماهيگير 
نيست و او د ر طلب روزي، نظر د ختر كوچكش را د ر اين مورد  مي‌پرسم 
ناد يا مي‌گويد : باباي من هميشه برايمان ماهي مي‌آورد . د وست د ارم يك 
ماهي كوچولو د اشته باشم، اما بابا مي‌گويد  ماهي كوچولو بايد  د ر د ريا 
باشد  تا بزرگ شود  د رست مثل من! استد لال نادي ا كوچولو جالب است، 
بزرگ  وقتي  شايد   و  شود    بزرگ  كند ،  بچگي  بايد   هم  كوچولو  ماهي 
مثل  زند گي  واقعاً  شود .  صيد   هم  شايد   كند ،  فكر  زند گي  عمق  به  شد  
د رياست برخي ماهي‌ها زند ه مي‌مانند  و برخي گرفتار حواد ث مي‌شوند ! 

‏آسمان هر كجا همين رنگ است
وي  است.  نيشابور  صالح‌آباد   روستاي  د ر   1332 متولد   آباد ي  صالح  اسماعيل 
تحصيلات خود  را د ر رشتة برق و جهانگرد ي به پايان رساند ه و هم‌اكنون به سه 

زبان انگليسي، عربي و تركي تسلط كامل د ارد .
اسماعيل صالح‌آباد ي هد ف از مسافرت‌هاي خود  با د وچرخه به د ور د نيا را 

چنين بيان كرد :

انسان‌ها، فقط بايد  محكم باشند  و پر استقامت تا د چار و د ستخوش حواد ث نشوند  
و هوشيارانه مراقب باشند .

عمو محمد  ماهيگير د ر اين باره مي‌گويد : د نيا يك صحنه تماشاخانه است بايد  
هر كسي كار خود ش را بلد  باشد ، اما د ر اين د نيا بعضي گرگ هستند  و برخي انسان، 
پس انسانها چشم و گوش بسته نبايد  باشند  تا طعمه نشوند . از تحصيلات عمو محمد  
مي‌پرسم كه اينقد ر قشنگ به سؤالم جواب د اد ه، مي‌گويد : دي پلم اد بي قدي م هستم، 

ولي سرنوشت مرا به د ريا كشاند . لبخند ي مي‌زند  و خد احافظي مي‌كند .
و  د رُّ  بايد   آد م  مي‌گويد :  زند گي  خروشان  د رياي  مورد   د ر  فلاحتي:  خانم 

مرواريد  از د ريا صيد  كند .
جمشيد  ش ـ 24 ساله كارمند : زند گي يك سناريو است كه نيمي از آن را تقدي ر 
نوشته و نيمي دي گر را اعمال آد مها!! البته اسم بعضي‌ها را نمي‌شود  انسان گذاشت، 
بيچاره جد  بزرگوار ما آد م كه اسمش روي بعضي‌ها خود نمايي مي‌كند . حميد ه خانم 
حرفهاي پرمغزي مي‌گويد : شايد  تأثير اين رود  و د ريا است كه حرفهاي عميقي رو 

به ما تلقين مي‌كنه!
حميد ه مي‌خند د  و مي‌گويد : نه اتفاقاً اينطور نيست بلكه ناملايمات روزگار نارفيق 

باعث اين امر شد ه است.
آمنه 18 ساله محصل: زند گي و رود  هر د و د ر حال پيشرفت و جاري شد ن هستند . 

د ومين شباهت رازهاي نهفته زياد ي د ر خود   د ارند . 
آرام  گاهي  و  است  پاك  د ريا  ولي  نمي‌گرد د   بر  عقب  به  زمان  و  زند گي  تفاوت: 

مي‌نشيند .
سود ابه 18 ساله محصل: از د ريا خوشم مي‌آيد  كه هميشه مهربان است. برخلاف 
آد مها، يكرنگ است. نه كينه‌اي است ، نه د ل آد م را مي‌شكند . كاري كه بعضي‌ها 

مي‌كنند . كاش آد مها يه ذره معرفت اين د ريا را د اشتند .

جمعي از د انش آموزان مد رسه 
راهنمايي استاد  مطهري )مكان بخش 

پابد انا ـ كرمان(‏
عكاس: فرهاد  تيموري

ياد گار

سهيلا جميل پور ـ آباد ان

عيد ي  از  ابتد ا مي‌خواهم  با سلام، 
كه براي د فتر مجله فرستادي د  تشكر 
شما  د وچرخه‌سواري  گزارش  كنم 
د ر نوبت چاپ قرار د ارد . متون آثار 
غيرقابل چاپ را همزمان با پاسخ به 
نامه‌ها چاپ مي‌كنيم. پيشنهاد  شما 
نمود م.  منتقل  مجله  سرد بير  به  را 
انشاءا...  هم  گزارشتان  مورد   د ر 
با  آشنايي  براي  به‌زود ي صفحه‌اي 
شهرهاي كشور باعنوان )دي ار من( 
باز مي‌شود  كه د ر مورد  نيشابور و 

جهانگرد  نيشابوري:

آثار تاريخي آن هم مي‌توانيد  براي صفحه مذكور مطلب بفرستيد .  با آرزوي 
توفيق منتظر آثار بعدي تان هستيم.‏

سيد احسان حسيني ـ نيشابور
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هد ف از جهانگرد ي مي‌تواند  برقراري صلح و د وستي، انجام ورزش و تحقيق د ر 
و...  ماجراجويي  افكار،  تباد ل‌  و  دي گر  سرزمينهاي  رسوم  و  آد اب  و  فرهنگ  مورد  

باشد .
او يك مثال د ر مورد  اهميت شناخت مرد م و جاذبه‌هاي د نيا زد  زنبورعسل گرچه 
د ر خارج از خانه زخم را تجربه مي‌كند ، اما د ر بازگشت به كند و، عسل به همراه 

د ارد .
آنها  به  حال  به  تا  كه  كشورهايي  و  مسيرها  مورد   د ر  صالح‌آباد ي  اسماعيل 
مسافرت كرد ه است گفت: من د ور كشور ايران و 95 د رصد  شهرهاي مرزي و 
بسياري  و  فرانسه  موناكو،  واتيكان،  ايتاليا،  يونان،  لبنان،  تركيه،  كشورهاي  مركزي 
ركاب  د وچرخه  با  را  آذربايجان  و  قزاقستان  كاناد ا،  جمله  از  دي گر  كشورهاي  از 
نتيجه‌اي كه بد ست آورد ه‌ام اين است كه تقريبا95‌ً د رصد  مرد م د نيا مثل  زد ه‌ام و 
نتيجه  هم زند گي مي‌كنند  و اگرخوبي‌ها و بد ي‌هاي هر كشور را جمع‌آوري كنيم 

مساوي مي‌باشد .
خد اوند  نعمت‌ها را به طور مساوي تقسيم كرد ه است. ولي استفاد ه مواهب را فرهنگ 
انسان و بهترين شهر  ملت‌ها تكريم و يا تحريم مي‌كنند . بهترين كشور د نيا وجود  

د نيا د ل انسان است.
به هر كجا كه برويم آسمان همين رنگ است.

محمد جواد  مريمي ـ اشكنان )فارس(‏

سلام. اثر )مظلوميت پس از 1367 سال( شما دي ر به‌د ستمان رسيد . نتوانستيم 
به موقع استفاد ه كنيم انشاءا... به مناسبتي چاپ مي‌شود . منتظر آثار بعدي تان 

هستيم.
‏

خد يجه احمد ي ـ نورآباد  ممسني

براي  مطالعة مجله تصميم گرفتيد   از سه سال  بعد   بالاخره  اينكه  از  سلام، 
آموزش  د اشت  حكايتي  عجب  اما  خوشحالم.  بفرستيد   مطلب  صفحه  اين 
رانند گي شما. نوشته بودي د  به د ليل مزاحمتهايي كه برخي جوانان براي شما 
و خواهرتان هنگام آموزش ايجاد  مي‌كرد ند  از آموزش و ياد گيري رانند گي 
منصرف شد ه‌ايد . از اين بابت متأسف شد م. خواسته بودي د  از طريق صفحه 
همگام به تمامي جوانان كشور گوشزد  شود  كه مرد م‌آزاري و ايجاد  مزاحمت 

براي دي گران جز وقت تلف كرد ن و كار احمقانه سود ي ند ارد .‏
با اميد  اينكه روز بروز فرهنگ جامعه پيشرفت كرد ه و جوانان عزيز مملكتمان 
به جاي اتلاف وقت ، براي ترقي و پيشرفت كشور و خود شان تلاش نمايند  
و شما نيز با خاطري آسود ه و موفق به كسب گواهينامه رانند گي شويد . تازه 
د ر  رانند گي  بي‌فرهنگي  يا  فرهنگ‌  است.  گواهينامه  اخذ  از  كار پس  اصل 
كشور ما غوغا مي‌كند  شما سعي كنيد  از اول پايبند  به اصولي د ر رانند گي 

باشيد .‏

مينا وحيد ي ـ تبريز

با ارسال مطالب و د لمشغولي‌هاي  اينكه مرتب  از  يار دي رينه مجله،  سلام، 
جوانان با صفحه همگام د ر ارتباط هستيد  خوشحال مي‌شويم. ولي اميد واريم 
از اين پس مطالبتان را خلاصه‌تر و يا به صورت گزارش يا خبر تهيه نماييد  

تا بتوانيم د ر مجله استفاد ه كنيم. موفق باشيد .‏

بيتا فيضيان ـ تبريز

سلام، همگام پرتلاش، از لطفي كه نسبت به مجلة خود تان د اريد  متشكرم 
و از بابت هدي ة زيبايتان ممنون. راستي از اينكه به فكر قشر روزنامه‌نگار و 

مشكلات خبرنگاران هستيد  متشكريم. منتظر آثار بعدي تان هستيم.
‏

آثار شما عزيزان د ر نوبت چاپ است
ليلااسد ي نجف‌آباد  )من يك ماد ر هستم( گلنساء كيائي ـ 

سهيلا جميل‌پور  )آباد ان( )چقد ر به بهد اشت روان اهميت خلخال )مُد (‏
اسماء منصورزاد ه ـ خواف )اگر شيطان را ببينيد ...(محمد جواد  مريمي ـ فارس )مظلوميت پس از 1367 سال(‏مي‌د هيد ؟(

‏
سهيلا جميل‌پور )متقلبين د ر عشق(، گلنساء كيائي 

)چرا خانمها بيشتر از زند گي ناراضي‌اند؟ (‏
ليلا اسد ي )محبت خاكستري(، سيد احسان حسيني 

)هفت سين(

آثار غيرقابل چاپ

مهد ي چمبرشاهي ـ مشهد 

اميد وارم  همگام.  صفحه  با  همكاريتان  از  تشكر  با  سلام،  با 
د ر  استمرار  و  همگامان  دي گر  اثر  و  همگام  مطالعه صفحه  با 
خبرنگاران  از  يكي  مناسب،  سوژه‌هاي  به  پرد اختن  و  نوشتن 
ماه شويد . متأسفانه مهاجرت و بكارگيري نيروهاي خارجي د ر 
كشور عزيزمان به معضل بيكاري د ر كشور د امن زد ه و بحران 
ذيربط  مسؤولين  اميد واريم  است،  كرد ه  تشدي د   را  بيكاري 
هرچه سريعتر قوانيني تصويب نمايند  تا با اجراي آن بكارگيري 

نيروهاي خارجي و نرخ بيكاري د ر كشور كاهش يابد .‏

ام‌البنين اكبري ـ گلستان

سلام، آثار شما و براد رتان بيشتر براي صفحة د لشوخي و خند ه 
جام مناسب بود ، پس تحويل مسؤول صفحه شد . منتظر آثار 
بعدي تان هستم. د ر ضمن نوشته بودي د  11بهمن تولد تان بود ه 

پس تبريكات ما را هم پذيرا باشيد . )هرچند  دي ر است(.
‏

زهرا آقابابايي مقد م ـ تنكابن

سلام، د وست عزيز د ر رابطه با موضوع عشق و شكست‌هاي 
جوانان مطالب بسياري د ر مجله چاپ شد ه متأسفانه اثرتان را 

نتوانستم چاپ كنم. منتظر آثار بعدي تان هستم.‏
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خلوت انس

لحظه‌اي د ر بهار 
مي‌بينم 

كوچه‌ ها سرخ مي‌شوند 
زمان

نيلگونست        
باد  

مثل اند وهي 
از تماشاي رود  مي‌آيد 

لحظه‌اي با تو 
اي پرند ه‌ي سبز

اي تماشاي ساحرانه‌ي آب 
لحظه‌اي با تو 
از تو مي‌گويم 

به تماشاي اين غروب 
كه د شت 

مثل د نياي خفتگان زيباست
كه زمان نيلگونه مي‌بارد  

به تماشاي اين پرند ه‌ي سبز
به تماشاي اين بهار بيا. 

با تو اي لحظه‌وار 
اي همه‌ي تاريكي و فراموشي 

با تو 
د ر باران 

به تماشاي رود  مي‌گذريم 
لحظه‌اي د ر بهار 

مي‌د انم                       
لحظه‌اي د ر بهار 

مي‌د انم 
لحظه‌اي د ر بهار مي‌ميريم... 

)اشعار منتخب مسابقه‌ي شاعري زمستان(  

شعر معاصر 

م. آزاد 

لحظه‌اي د ربهار 
اصلًا 

شب نيامد ه خوابم مي‌پرد  
هنوز ماه نيفتاد ه 

كه خود  را بشويد  توي حوض 
كه زن 

خواب را سنجاق مي‌كند  كنار پنجره
و با يك بغل خميازه 

براي گهواره‌اي كه از گريه سرريز شد ه 
لالايي مي‌خواند ... 

ساعت 
كمي به صفر ‏

فقط چند  لحظه ماند ه كه تمام شوم!     
 *

گهواره به خواب خيس كرد ه 
و ساعت 

توي چشم‌هاي زن صفر شد ه 
واي چقد ر بريد ه‌ام 

مرگ توي د لم آب مي‌شود ... 

وقتي عشق نبود 
آوازي سرخ

د لت را زلالي غمناك د اد  
هنوز عشق نبود  

كه تو عاشق شد ي 
ساد ه، مثل قمري‌هاي 
ايوان ماه بي‌بي‌خانم ‏

اين اشك‌ها 
و اين هذيان‌ها 

براي 
خوابيد ن‌هاي زير مهتاب يا 

ظهرهاي هفت رنگ ‏
پنج د ري نيست 
براي د ل توست 

تنهايي بزرگ 
وقتي هنوز عشق نبود .

آهس��ته  آهس��ته  مي‌خوانم��ت  را  ت��و 
مي��ان اي��ن خط��وط لخ��ت و برجس��ته

... كه د ر معجون شعري حل شد م دي شب 
پ��س از ي��ك روزگاري خس��تة خس��ته 
و بع��د  از ص��رف اخبار و كم��ي لبخند  ‏
مي��ان خلس��ه‌اي تاري��ك و د ر بس��ته – 
قه��وه  همي��ن  اعم��اق  قع��ر  از  را  ت��و 
پيوس��ته          و  آرام  نم��ود   خواه��م  رص��د  
رد  ش��د  قه��وه‌ات  از خط��وط  قط��اري 
و تنه��ا مان��د  اي��ن م��رد ي كه وابس��ته... 

ش��ب از هج��وم نال��ه‌ي يك م��رد  تبد ار 
گ��م مان��د ه فرياد  قل��م د ر پش��ت دي وار 
زي��ر ن��گاه آس��مان د ر لحظه‌اي س��خت 
غ��م مي‌زن��د  روي د قاي��ق رن��گ تكرار 
بد ن��ام كرد ن��د  اب��د   ت��ا  او را هميش��ه 
م��رد م، به رغم س��ال‌هاي س��بز دي ��د ار! ‏
تقدي ��ر تلخ من چه ل��رزان مي‌خورد  برگ 
د ر انته��اي ضج��ه‌ي اي��ن م��رد  بيم��ار!  
از پش��ت دي ��وار جنون امش��ب صد ايي

گ��م مي‌ش��ود  د ر زوزه‌ي ب��اد  نگونس��ار 
امش��ب – نگاه و ناله و يك عشق زخمي 
تنه��ا ب��ه ج��رم بي‌پناه��ي رفته ب��رد ار! 
ح��س س��ياه نغم��ه‌اي خام��وش و خفته 
پن��د ار  ان��زواي س��رد   د رد ي ش��د ه د ر 
قدي م��ي ‏ د رد ي  غرب��ت  راه  چ��ار  د ر 
مره��م ن��د ارد  زخ��م اين آش��فته ب��ازار 
پريش��ان  روح��ي  تك��راري  باخواه��ش 
چش��مي نشس��ته تا طل��وع عش��ق بيد ار 
تنه��ا        م��رد   مرد زخم��ي،  م��رد  مس��افر، 
ش��عري س��رود  امش��ب براي آخرين بار! 
ب��ر روي دي ��وار جن��ون خ��ود  نوش��ته: ‏

د س��ت از س��رد لتنگي اين كوچه برد ار... 

لالايي...

  ‏فنجان قهوه 
رضا بخشي، عنبرآباد 

حسن سلطاني، زنجان 

ماياد هش، بجنورد  

عشق 

امشب... 
عاطفه هيبتي، رامهرمز 
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قاب من! خاموش و حيراني چرا؟ 
ساكتي، مد هوش و بي‌جاني چرا؟
آد م��ك هايت چرا خش��كيد ه‌اند ؟ 
چ��را؟  روزگاران��ي  د ار  زخ��م 
خاط��ره  س��ال‌هاي  د ار  د اغ 
خود  اس��ير ظل��م د ي��واري چرا؟ 
بي‌ق��رار  س��ال‌هاي  ي��ار  ي��اد  
چون نگاه��ي زرد  و بيماري چرا؟ 
 ت��و مي��ان لحظه‌هاي��ت ماند ه‌اي 
م��ن ولي...، آيا ت��و مي‌د اني چرا؟  

تو ب��ا ما نب��ود ي چه بد  مي‌ش��د يم 
مي‌ش��د يم  اب��د   ت��ا  زمي��ن  اس��ير 
ب��ه د نياي نيرن��گ و افس��وس و آه 
مي‌ش��د يم؟ بل��د   مهربان��ي  كج��ا 
محب��ت، صف��ا د ل،  ب��ا  بيگان��ه  و 

پر از بخل و شك و حسد  مي‌شد يم 
ب��ه خ��ون د ل آغش��ته د س��تان م��ا 
د رن��د ه ت��ر از د يو و د د  مي‌ش��د يم 
غ��م توف��ان  ام��واج  ب��ه  فت��اد ه  

پر از وحش��ت جزر و مد  مي‌شد يم 
ب��د ون تو اي عش��ق كي م��ا از اين 
ش��ب رن��ج و اند وه رد  مي‌ش��د يم؟ 
س��ياه سرنوش��تي  ب��رزخ  د ر  و 
اس��ير زمي��ن ت��ا اب��د  مي‌ش��د يم. 

زرد ي پري��د  از ت��ن ايام و عيد  ش��د  
از نو تب خيال تو د ر من ش��د يد  شد  
 از حج��م نازكانه‌ي خواب��ي پريد ه‌ام 
تامرز نقطه‌اي كه د ل آنجا ش��هيد  شد  
د ر انتظ��ار د يد ن��ت اي آب و آين��ه 
گي��س س��ياه ثانيه‌هامان س��فيد  ش��د 
امش��ب د ر آس��تانه‌ي تحويل سال نو 
حالي خ��راب پنج��ره‌اي نااميد  ش��د  
ب��ا آن همه افاد ه كه د ر وه��م باد  بود      
آخ��ر اس��ير بازي گيس��وي بيد  ش��د  
د ر حوض عيد  آب تني كن بيا كه ماه 
از لحظه‌اي كه د يد  تو را ناپد يد  ش��د  

ت��ا تو رفتي، واژه‌ها د رگير يك توفان ش��د ند 
واژه‌ها و د س��ت‌هايم سست و بي‌ايمان شد ند 
لب گش��ود م ن��ام زيباي تو را، اي ماه ش��ب
د ر همان ش��ب كه غزل‌ها زاد ة باران ش��د ند 
سيب س��رخي چيد م و اين آد مك‌هاي نجيب 
مثل اختاپوس و ش��يطان، برسرم ويران شد ند 

اس��كلت‌هاي عجيب��ي راه خواب��م را زد ن��د  
مس��ت و هم آواز با تو، هم د ل و پيمان شد ند 
باد  مي‌پاش��د  ت��و را، د ر خ��واب پاييزي من 
از همان روزي كه قلب واژه‌ها بي‌جان شد ند 

***
رفتي و م��ن ماند ه‌ام با كوله‌ب��اري از غزل -‌

كاش مي‌د ي��د ي غزل‌ه��ا زاد ة باران ش��د ند . 

اي عشق
محمد  رحيمي، رامهرمز 

زاد ة باران 
علي كيانلويي، د هلران

عيد  شد  ‏
حمد الله احمد ي، رامهرمز 

قاب عكس 
سروش كياني قلعه سرد ي، ايذه 
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كارگاه اد بى

نتايج مسابقه ي شاعري زمستان
اشعار ارسالي همگي به د قت بررسي و برترين هايشان د ر

اين شماره چاپ شد ند . 
به پاس تشكر و قد رد اني از محبت اين عزيزان هد اياي
د وستان مي شود .  ارسال  پستي شان  آد رس  به  ناقابلي 
منتظر مي شود   عنوان  اد امه  د ر  اسمشان  كه  هم  د يگري 
د ريافت پاسخ كتبي نامه هايشان باشند .(از آنجا كه بسياري

م

از شما خوبان، د ر هر د و نوبت به ما لطف كرد ه و براي
مسابقه شعر فرستاد ه ايد ، د ر قولي كه بابت مجلات د اد ه
بود يم تغيير د اد يم تا ياد گاري هاي ما براي شما تكراري

نباشند .)
مريم مزد ه، نكا/ حامد  كاظمي، تهران/ مريم نامور، سنقر/
هايد ه نثري، تهران/ سحر مجيد ي، رشت/ حد يثه فلاح ،
رشت/ اميرمهد ي نورآقايي، قائم شهر/ خد يجه نعمت زاد ه،

ح

روابط به  تلفني  را  پستي  كامل  لرستان(آد رس  نورآباد  
م

عمومي مجله اعلام كن و يا كتبي برايم بفرست). 
اميرعضد ي، نجف  خراسان/  حسن آباد   زند ه د ل،  ـ  الف 

م م

، قباد پور  علي  تنكابن/  مقد م،  آقابابايي   زهرا  كازرون/ 
قاسمي، مريم  گز/  بند ر  اكبري،  ام البنين  ملارد /  جاد ه 
قم/ سميه ساد ات معصومي، تهران/ مرضيه يوسفي، يزد /
فقاني،  / تهران  جواد ي  فائقه  ارد بيل/  جهانيان،  هد ايت 
رامشير/ ربيعي،  برد يا  تهرانسر/  كند ي،  زهره  تهران/ 
زهرا مؤمني، تهران/ بهمن ترابي، رامسر/ محد ثه ضيائي،
كامل قوسجين(آد رس  روستاي  كياني،  گل نساء  جهرم/ 
پستي ات را برايم بفرست و اگر به تلفن د سترسي د اري به
روابط عمومي بگو)/ غلامرضا عبد يان، حسن آباد / مهناز

مم

مظفري، سرايان/ مرتضي غلامي، آمل/ صد يقه مراد پور،
بند رعباس/ منا شعبان زاد ه، قم/

مسابقه ي شاعري بهار 
وقتي فراخوان مسابقه ي شاعري مطرح شد  فكر نمي كرد م
خيلي از د وستان قد يمي اين صفحه د وباره ياد م كنند  و
برايم شعر بفرستند . ياران گرمابه و گلستان هم كه هميشه
همراه اين صفحه بود ه اند  و پشتم به وجود  آنان گرم بود ه

م مم

است و د ر برگزاري اين مسابقه نيز د ر هر مرحله برايم
شعر فرستاد ه اند .

اين ها را گفتم تا بد انيد  براي مسابقه ي بهار شور و هيجان
و اميد واري و انتظار بيشتري د ارم و راستش را بخواهيد  

اول نامه هاي مسابقه را مي خوانم بعد  بقيه ي نامه ها را.
شاعري تان ذوق  و  بكاريد   گل  بهار  مثل  مي خواهد   د لم 
را د ر قلم هاي پراحساستان شكوفا كنيد . د ر هر كد ام از
شماست د لخواه  كه  آنها)  همه ي  (حتي  زير  موضوعات 

م م

شعرتان را بنويسيد  و برايم بفرستيد . 
قالب شعري و نگاه شما به موضوع كاملاً آزاد  است. فقط

ر ب م بر و ب ر

اسم سرود ه تان، همان اسم موضوع باشد  و تغيير ند هيد . 
آد رس كامل پستي، شماره ي تماس و د ر صورت تمايل

ع م م

يك قطعه عكس پرسنلي فراموش نشود . پشت پاكت هم
بنويسيد  مربوط به مسابقه ي شاعري بهار.(منتظر هستم)

موضوعات مسابقه: 
1ـ ايران
2ـ شعر

ـ3ـ زند گي 

آواز خوش هَزار را حس مي كرد   
حرف د لِ آفتاب را مي فهميد   
راز د لِ بيقرار را حس مي كرد 

2ـ شهيد   
تفسير تبسّم بهاران بود ند 

خوش تر ز زلال جويباران بود ند 
يارانِ شهيد  ما كه پرپر گشتند 
از نسل د لير سربد اران بود ند

مريم صالحي، تهران  
) (شب) )

شبي تار است و د ر اين ظلمت شوم  
غم عشق تو بر من مي زند  سَر

د لِ د يوانة عاشق وَش من
به سوي آستانت مي كشد  پرَ. 

ِ ِِ

اسماعيل د شوارگر، روستاي نعمه
)(عشق)  )

سهم من از عشق شب هاي يلد ايي
سهم تو از عشق فرد اي رويايي

همزاد  طوفان و موج و صد ف هستي
تو د ر لغتنامه معناي د ريايي  

باور كنم يا نه، نه گفتن چشمت
اي آنكه اميد  امروز و فرد ايي

م

از د رد ها عشق زيباترين باشد  
زيباتريني تو همتاي ليلايي

بي پرد ه  اي كاش مي شد  سخن گفتن
چيزي نگفتي تو از ترس رسوايي  
اين عمر بي عشق لطفي ند ارد  گل
هر چند  باشي تو د ر اوج زيبايي

سهم تو از عشق يك عمر خوشبختي
سهم من از عشق صد  عمر تنهايي

ياسمن قاسمي پور ـ سمنان  
(شبي كه... )

شبي كه مي سرايمت غمي مرور مي شود  
و مي سرايم از تو و د لي كه د ور مي شود 

چگونه سنگ مي شود  د لي كه همچو آب بود ؟
مم

چگونه جام چشم تو، پر از غرور مي شود ؟
شكسته پيچك د لي كه روزي از تو مي نوشت

گذشت آن خيال و او اسيرِ گور مي شود
ببين چگونه خند ه ام شكسته د ر ميان قاب

ِ

از آن زمان كه عاشقي به ضرب و زور مي شود  
م

د مي كه خُرد  مي كني بلورِ قلبِ خسته ام
نگاهِ بي سخاوتت، د وباره كور مي شود 

ِ ِ

رد يف هاي شعر من بد ون تو چه شاد  بود 
ولي د ر اين غزل فقط به غصه جور مي شود . 

علي اكبر باقري، خميني شهر  
(خاطره) 

سراغ موي تو امشب ز شانه مي گيرم  
د لم گرفته برايت بهانه مي گيرم  

ببين چو شانه به گيسويت آشيان كرد م
م م

گهي بميرم و گاه از تو شانه مي گيرم  
اگر چو ماه د رآيي به د شت خاطره ام
م م

ستاره هاي شبم را شبانه مي گيرم 
به كُنج غمكد ه خويش ماند ه ام تنها

رم ي ب بم ي

ببين كه بي تو به ويرانه خانه مي گيرم
د ر اين خزان كه نرويد  شكوفه اي ز بهار
من آن گُلم كه ز ياد ت جوانه مي گيرم 
به ز ي و روي ز ين ر

عزيز گم شد ه اي د ارم و نمي د انم
سراغ خانه ي او را چرا نمي گيرم؟
ز كاروان محبت جد ا شد م(لاله) 

و من د وباره ز آنها نشانه مي گيرم
م

به همه ي شما د وستان خوبم. د ر سال 86  اولين سلام 
اميد وارم وقتي اين مطالب را مي خوانيد  ايام تعطيلات را
به خوشي گذراند ه باشيد  و اوضاع آنقد ر اميد واركنند ه بود ه
باشد  كه مطمئن باشيد  سال به بار نشستن آرزوهايتان

86 است.  همين سال
شما همه ي  شفاهي  پيام هاي  و  كارت تبريك ها  از 
و د وستي ها  مي كنم  آرزو  سپاسگزارم،  بسيار  بسيار 
همد لي هايمان د ر سال نو بيشتر شود  و صفحه ي شعرمان

نيز پربارتر و زيباتر. 

5 ـ آد م و حوا
ـ د لتنگي  

مم
6

7 ـ مترسك  
8 ـ بوي باران(بارون) 

9 ـ اشك  
10ـ كود كي  

11ـ موي سفيد 
12ـ ياد گاري  

13ـ نيمكت خالي
14ـ جشن تولد  

15ـ آيينه
اشعار منتخب مسابقه ي شاعري زمستان

ناهيد   
(شهيد  گمنام) 

امروز 
نه اشكهايم را به ابرها مي د هم

و نه د ر كوچه هاي قد يمي  
خاطراتمان را به ياد  مي آورم

امشب
نه شبهاي بي سحر را گريه مي كنم

و نه تو را مي خواهم و نه بي تو بود ن را
امروز
امشب

فقط ترانه اي ماند گار به ياد  گذشته حال و آيند ه خواهم
گفت

ترانه اي  
كه نه رد يف مي خواهد  و نه قافيه

كه زبان د ل است
شعري ساد ه 

تقد يم به بي نشان ترين
نمي د انم  
نمي د انم  

كد ام كوبه را بكوبم
تا تو د ر به رويم بگشايي

م مم

خد يجه فلاح مراد  ـ تهران  
از د ي ماه

كه هر شب
ستاره مرا  
مي د زد ي  

وصله وصله
بزرگ مي شوي 

د ر آه من
حالا

اين جزاي من است
يا 
تو

كه چهارد ه سال شد ه
كوچك مي شوي 

رزا رود يني(16 ساله)، برد سير  
(فنجان قهوه) 

ته ماند ه ي اين فنجان قهوه  
سرنوشت تو!!

و اين خط كج كف د ست  
مال من.

نقطه ي آخري
از هميشه بازيگوش تر
تر از باران هاي بازهم

بد ون نقطه  
خط مي خورم

خطي كج
خخو قهوه ي تو تلخ...

محسن حامد ي، تهران  
1ـ بهار  

اي كاش د لم بهار را حس مي كرد 
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حد يث موسوي ـ جزيره قشم
نزد يك بانك فوت كرد   آقاي د اوود ي رئيس  ماد ر  وقتي 
بود  از خوشحالي بال د ربياوريم. نه اينكه بگوييد  آد م بد ي
بود ، نه! اتفاقاً بايد  ميليونها بار برايش طلب آمرزش كنيم
ي ب م و ب م ب ب ي و وبو ب م ب ب ي

كه خوب موقعي فوت كرد ! 
همه لباس مشكي به تن كرد ه و به نوبت وارد  بانك شد يم
و به آقاي د اوود ي غم از د ست د اد ن ماد ر عزيزشان را
م

خود ش غم  د ر  را  ما  كه  شد يم  ياد آور  و  گفتيم  تسليت 
م

شريك بد اند . 
خبر اين  شنيد ن  از  بد نم  استخوانهاي  همه ي  كنيد   باور 

مسرت بخش مي رقصيد ند . 
بود   كرد ه  فوت  زاد گاهش  د ر  د اوود ي  آقاي  ماد ر  چون 
خاك به  را  ماد رش  تا  مي رفت  شهرشان  به  بايد   ايشان 

بسپارد . 
همه تا ترمينال او را همراهي كرد يم! 

هم ما  غم  شما  غم  بياييم  شما  با  هم  ما  بگذاريد   گفتم: 
م

هست!  
نه شما مي گريست گفت:  به شد ت  كه  د ر حالي  بيچاره 
بايد  به كارتان برسيد ، همين كه تا اينجا با من آمد يد  از

شما بسيار ممنونم!
بعد  همه با چشماني كه مملو از اشك تمساح بود  او را

روانه شهرش كرد يم و بعد  هم به سر كار برگشتيم! 
كه ببرم  كار  به  را  ترفند ي  چه  بود م  فكر  اين  به  راه  د ر 
نورچشمي اش بشوم و اگر خد ا بخواهد  و گوش شيطان
او از  رجيم كر يك وام د رست و حسابي چرب و چله 

بگيرم. 
م

شب تا صبح را فكر كرد م اما چيزي به ذهنم نرسيد !
سر صبحي رفتم بانك تا سر گوشي آب بد هم! 

م م ح

هنوز نرسيد ه سر جام خشكم زد .
و كسبه  كليه  تا  پايه  د ون  كارمند ان  از  بازار  اهل  همه 
سبزي فروشي ها و  بد ن سازي  باشگاه هاي  حتي   ، بازاريان 
نفري يك پلاكارد  پنج متري د ر اطراف بانك نصب كرد ه

بود ند .
هر كس روي پلاكارد ش شعري جانسوز و پايينش هم با

خطي د رشت تر اسم خود ش يا مغازه اش را نوشته بود ! 
با خود م گفتم: يك شبه آن همه پلاكارد  را كي نوشته و

مم

چطوري آنها را د ر اين مد ت كم نصب كرد ه اند ؟
م م

تابلونويس كه استاد   نيست چون كريم  د يد م كار سختي 
نوشتن پلاكارد  بود  يك پيام تسليت مشتي نوشته و اسم
كه بود   كرد ه  كاري  سايه   د رشت تر  خطي  با  را  خود ش 

خيلي تو چشم مي زد .
پس است!  قاصر  چاپلوسي  همه  آن  گفتن  از  زبان  واقعاً 

ي م چ و يي م چ و ي

من چكار كنم؟
اول گفتم: شايد  بهتر باشد  كه من هم يك پلاكارد  بنويسم.

اما د يد م فايد ه اي ند ارد ! 
بايد  كاري مي كرد م كه خيلي به چشم بيايد ! 

با خود م گفتم: بهتر است يك د سته گل بزرگ و زيبا بخرم،
د يد م تنها چيزي كه زود  خراب مي شود  و بعد  هم از ياد  
اوج به  را  چاپلوسي  باشد   بهتر  شايد   است،  گل  مي رود  
برسانم و يك د ست آركوپال صد پارچه برايش ببرم، ولي
ج

نه... وضعيت اقتصاد ي ام زياد  خوب نيست. 
شايد  بهتر است كه يك قواره پارچه كت و شلواري براي
خود ش ببرم. د يد م كه بايد  د ور اين يكي را هم خط قرمز

بكشم. شايد  فكر كند  مي خواهم رشوه بد هم! 
هزاران فكر جورواجور از توي ذهنم رد  شد : 

از گوشت كوب گرفته تا ملاقه و ماهي تابه و كفش جرد ن
براي خود ش و صند ل براي زنش و ... 

آنقد ر فكر كرد م كه د يگر مغزم سوت مي كشيد .

زير نظر: روح االله مهد ي پور  

كارم شد ه بود  گشتن د ر اين بازار و آن بازار! از بازارهاي 
بالا  د ليل  به  را  اجناسشان  كه  خانه هايي  تا  گرفته  بزرگ 

د يگر مي فروختند .  خانه  د ر  مغازه ها  كرايه ي  بود ن 
جايي نماند ه بود  كه زير پا نگذاشته باشم! 

ولي يك د فعه متوجه پيرزني شد م كه د اشت
8 موجه قيمت مي كرد .  براي خود ش راد يو

با خود م گفتم: خود ش است، مي گويم براي  
پد رتان خريد م، حالا كه همسر  عزيزشان به 
راد يو  به  د اد ن  گوش  با  شتافته  باقي  سراي 

سرگرم مي شوند  و زياد  غصه نمي خورند ! 
8 چشمانم برقي زد  و رفتم جلو تا يك راد يو
موجه بخرم. راد يو را با كلي التماس و چك و
 هزار تومان خريد م و آن را كاد و كرد م.

م
12 چانه

بعد  با خطي زيبا پيام تسليتم را نوشتم!
تمام  ماد رشان  هفته  تا  مي شد م  منتظر  بايد   فقط 
و مي فرمود ند   قد م رنجه  د اوود ي  آقاي  و  مي شد  
م م

وارد   و  گذاشته  ما  بر سر و چشم  را  مباركشان  پاهاي 
شهر مي شد ند ! 

شهر  ترمينال  به  را  مباركشان  قد وم  د اوود ي  آقاي  وقتي 
گذاشتند  تا حد ود ي جا خورد ند . چون همه براي استقبال 
ايشان رفته بود يم.  البته منظورم از همه كل كساني بود ند  
بيشتر جمعيت  بگيرند  كه شكر خد ا  كه مي خواستند  وام 

م م

شهر را تشكيل مي د اد ند .
همه افراد ي كه تجمع كرد ه بود يم مد ام خود مان را جلوي 
آقاي  د اوود ي مي اند اختيم و براي اينكه از يكد يگر عقب 

م م مع م ع

نمانيم چنان بر سر و روي خود  مي زد يم كه كار چند  نفر 
به بيمارستان كشيد ! 

با خود م گفتم: د ر اين جا هم چشم و همچشمي!!! 
وقتي به بانك رسيد يم آقاي د اوود ي تمام پلاكارد ها را از 

م م م م

نظر گذراند  و گفت: از همه ي شما بسيار ممنونم. 
با خود م گفتم: بهتر است من فرد ا هد يه ام را برايش ببرم، 
چون الان شلوغ است و زبانم لال ممكن است فكر كند  
كه كس د يگري آن را برايش آورد ه! البته اسمم را رويش 

م مغ غ

نوشته بود م اما ترسيد م شوق گرفتن كاد و او را به جنون 
بكشاند  و براي آنكه زود تر بفهمد  چه چيزي د اخلش است 

م م

جلد ش را پاره كند  و آنوقت خر بيار و باقالي بار كن!
سر من بد بخت اين وسط بي كلاه مي ماند . 

كاد و را د رنياورد ه د وباره د ر كيفم گذاشتم. 
پس از گريه و زاري فراوان براي ماد ر آقاي د اوود ي كه 

م مم

ايشان  از  شب  نصفه   3/5 ساعت  د ر  كند   رحمتش  خد ا 
خد احافظي كرد يم و هر كد ام به خانه هايمان برگشتيم!

از بس گريه كرد ه بود م سرم به شد ت د رد  مي كرد  و كم 
ماند ه بود  چشمانم از حد قه د ربيايد . 

فكر  اين  به  د اشتم  مد ام  نبرد .  اصلاً خوابم  تا صبح  شب 
ب م چ بو

مي كرد م كه وقتي راد يو را به آقاي د اوود ي بد هم مسأله ي 
م م م مح م

وام را مطرح كنم يا چند  روز بعد  از آن! 
م

با خود م گفتم: بهتر است چند  روز بعد  مساله را با او د ر 
ميان بگذارم تا يك وقت خد اي ناكرد ه فكر بد ي نكند ! 

م م

صبح  رساند م.  صبح  به  را  شب  بود   طوري  هر  خلاصه 
به  قبراق و سرحال  بود م  نخوابيد ه  را  تمام شب  اينكه  با 

بانك رفتم. 
كاد و  همه  كه  د يد م  د فعه  يك  نبيند ،  بد   روز  چشمتان 
د اوود ي  آقاي  تا  بود ند   منتظر  بانك  د ر  د ست جلوي  به 

م

بيايد .
د يگر  بود ند ،  ننوشته  پلاكارد   اينها  مگر  گفتم:  خود م  با 
كاد و خريد نشان براي چيست؟ تا د يروز صد  هزار تومان 
هم د ر شهر پيد ا نمي شد ! اين همه كاد و؟ يعني از كجا پول 

آورد ه اند ؟ شايد  بابانوئل برايشان آورد ه بود .
مم

خد ايا من بد بخت بايد  چيكار 
كنم؟

پوزخند ي زد م و گفتم: مش ولي آقاي د اوود ي ناراحت
م

نشه واسش كاد و آورد ي؟
م م

ـ كاد و چيه؟ به اين مي گن پرسانه! وقتي كسي عزيزشو
از د ست مي د ه وظيفه ايجاب مي كنه كه هر كس به اند ازه

وسعش چيزي براش بخره!
مد ام به خود م مي گفتم: مهرد اد  خونسرد يت را حفظ كن.

بد ون اينكه به روي خود م بياورم همراه آنها به بانك وارد  
م م م

شد م. بالاخره آقاي د اوود ي تشريف فرما شد ند .
م م

و گفتند   تسليت  ايشان  به  د وباره  بلند   صد اي  با  همه 
يكي يكي پرسانه هايشان را تقد يم كرد ند .

بعد هم يك صد ا فرياد  زد ند  پرسانه ها را باز كنيد ! پرسانه ها
را باز كنيد .... 

اصلاً كنم  فكر  كه  زد   مليحي  لبخند   چنان  رئيس  آقاي 
ب

ياد ش رفت كه ماد رش فوت كرد ه! 
بعد  هم شروع كرد  به باز كرد ن پرسانه ها! 

را گرد و  با چوب  تختخواب  يك  رسيد   نجار  علي  عمو 
كاد و كرد ه و آورد ه بود  كه قرار شد  آقاي د اوود ي برود  و
تختخواب را از مغازه اش تحويل بگيرد ! حتماً د وزاري تان

بر ي ي ر بو ر

افتاد ه است كه د ر مغازه اش چه مي خواست به او بگويد !
بعد  بقيه كاد وها باز شد : 

مايكروفر، چرخ خياطي، يك د ست آركوپال صد  پارچه،
زنانه، صند ل  كفش هاي  چاد ري،  پارچه  قواره  يك 
فريزر د يجيتالي، يخچال  استريو  تلويزيون، ويد يو، ضبط 

د و د ره و ... 
حتي آقا ممل بهترين كاسب شهر با يك ماشين پژو پرشيا
پد ر به  تقد يم  بوق مي زد  و مي گفت:  مد ام  بانك  د ر  د م 

آقاي د اوود ي !
م

البته نيت خير د اشت!!!
من را ببين كه رفتم راد يو خريد م كه مثلاً حوصله آقا سر

ر ب

نرود  و بتواند  با آن از سراسر د نيا باخبر شود !
م م

تا و  رفتم  خانه  به  و  آمد م  بيرون  بانك  از  قهر  حالت  با 
آنجايي كه مي توانستم خود زني كرد م... مد ام بر بخت و

م م

اقبال بد م نفرين مي فرستاد م و زمانه را لعنت مي كرد م.
از خير وام گذشتم! چون با وجود  آن همه هد اياي گران بها

م م م

تا سيصد  سالگي هم نوبت به من نمي رسيد . 
م م

بيرون ند اشتم  د وست  اصلاً  بود م.  شد ه  منزوي  كلي  به 
ي ن ب وب م ي

بروم! 

چشم  و همچشمي(1) جوانه ها  
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آقاي لرزاند !  را  شهر  كل  زلزله  مثل  خبر  يك  اينكه  تا 
د رخواست ماد رش  فوت  خبر  شنيد ن  از  پس  د اوود ي 
انتقالي د اد ه بود  و مسؤولين بانك نيز فوراً با د رخواستش

و ش و بر پس شي

موافقت كرد ه بود ند . 
ناباوري د ركمال  بعد   هفته ي  يك  د رست  د اوود ي  آقاي 

منتقل شد  و رفت. 
كسي هم كه نمي توانست كاري انجام بد هد ، تا يك ماه

تمام د ر شهر عزاي عمومي اعلام شد .

نگاهي به د استان 
«چشم و همچشمي» 

خسرو احمد ي ايرايي  
نوشتن، از  هد ف  كه  رسيد ه ايم  باور  اين  به  ما  همه ي 
انتقال نيكي ها و خوبي ها و برجسته كرد ن خصلت هاي
مثبت اجتماعي است و به همان نسبت، كم رنگ نمود ن
و د ر نهايت زد ود ن نكات منفي اي كه به د لايل مختلف

گريبان گير مرد م شد ه است.
تحسين قابل  بسيار  نويسند ه،  روان  و  شيوا  قلم 
فوت از  جا  چند   د استان،  ابتد اي  همان  د ر  اما  است. 
شخصي(ماد ر رئيس بانك) مي خواهد  «از خوش حالي
كرد »، فوت  موقعي  «خوب  مي گويد   د ربياورد »،  بال 
«همه ي استخوان هاي بد نش از شنيد ن خبر مسرت بخش

فوت مي رقصيد ند ». 
نيست. بالغي خواهان مرگ كسي  و  عاقل  انسان  هيچ 
البته اشاره ي طنزآميز نويسند ه به موضوع «چاپلوسي»

چ

قابل توجه است. 
راوي با د يد ن «آن همه چاپلوسي» اعتراض مي كند ، اما
نامأنوس اين شيوه ي  از  استفاد ه  خود ش هم د رصد د  

برمي آيد ، كه مي تواند  نوعي تناقض باشد .
م

موضوع «اجناسي كه به د ليل بالا بود ن كرايه ي مغازه ها،
د ر خانه ها فروخته مي شوند » اشاره ي بجايي به روند  

بيمارگونه ي حاكم بر د اد  و ستد  د ر بازار است. 
بزرگ نمايي يا همان اغراق د ر بعضي از قسمت هاي
نظر به  خوش آيند   چند ان  كه  د ارد   وجود   د استان 

مي خواستند   شهر  جمعيت  «بيش تر  مثل:  نمي رسد . 
وام بگيرند » يا «چنان بر سر و روي خود  مي زد يم كه
كار چند  نفر به بيمارستان كشيد » و يا د ر جايي د يگر

م م

بانك) سابق  (رئيس  د اوود ي  آقاي  انتقال  د رباره ي 
مي گويد : «تا يك ماه تمام د ر شهر عزاي عمومي اعلام
شد » و يا اشاره به كليه ي لوازم خانگي سبك و سنگين
م م

و حتيّ يك ماشين پژو پرشيا است كه به عنوان كاد و
م

تقد يم رئيس شعبه گرد يد .
نجّار يك «عمو علي  د استان مي گويد :  از  د ر قسمتي 
تختخواب با چوب گرد و را كاد و كرد ه و آورد ه بود »

جلوي د ر بانك. د ر اد امه ي آن گفته است: «... كه قرار 
مغازه ي  از  را  تختخواب  و  برود   د اوود ي  آقاي  شد  
عموعلي نجّار تحويل بگيرد ». وقتي تختخواب كاد وپيچ 
شد ه براي تقد يم به رئيس بانك به د ر بانك آورد ه شد ، 
چ

د ر  به  بايد   آن  تحويل  براي  د اوود ي  آقاي  د يگر چرا 
مم

مغازه ي عموعلي نجار برود ؟ د ر همين رابطه نيز بايد 
به  د استان  ابتد اي  از  چشم و همچشمي  مساله ي  گفت، 
وضوح د يد ه مي شود ، مگر د ر انتها كه راوي خود ش 

م

به تنهايي سراغ رئيس جد يد  بانك مي رود  و د ر كمال 
آرامش، و بد ون هياهوي د يگر همشهريان، كاد وي خود 

غغ

را تقد يم مي كند  و رئيس جد يد  هم با شنيد ن د رد د ل 
جان سوز راوي، قول پرد اخت وام د ر اولين فرصت را 

به او مي د هد .
كار  د ر  ناهم آهنگي  اند كي  د هند ه ي  نشان  فوق  نكات 
است  اميد   شود .  توجه  آن  به  بايد   كه  است  نويسند ه 

م

آموزند ه ي  و  خوب  د استان هاي  با  محترم  نويسند ه ي 
و  نمايد   ارتقاي كار خود  تلاش  د ر جهت  د يگر، هم 

م

هم مشوق نوجوانان و جوانان علاقه مند  د ر اين زمينه 
باشد .

د و روز پس از رفتن آقاي د اوود ي رئيس جد يد  بانك
تشريف فرما شد ند . 

د اشتم از خوشحالي بال د رمي آورد م، چون رئيس بانك
يك پيرمرد  پنجاه و چند  ساله بود  كه آمد ه بود  تا آخرين

م م

سالهاي خد مت خود ش را د ر شهر كوچك ما بگذراند .
خريد ه د اوود ي  آقاي  براي  كه  كاد ويي  سراغ  به  فوراً 

ب وچ ر ش و ي

سمت به  بشكن زنان  بعد   برد اشتم.  را  آن  و  رفتم  بود م 
غ

بانك به راه افتاد م و با احترام آن را تقد يم رئيس جد يد  
م م م

بانك كرد م. آقاي تيموري كه از هد يه من خيلي خوشش 
آمد ه بود  تشكر بسيار گرمي كرد  و پس از شنيد ن د رد 

م

وام  يك  فرصت  اولين  د ر  كه  د اد   قول  د ل جانسوزم  و 
به من بد هد .

از شد ت خوشحالي زبانم بند  آمد ه بود  و مي خواستم كه 
بال د ربياورم!

به اين فكر مي كرد م كه د فعه بعد  چه هد يه اي براي آقاي 
م

تيموري بخرم!! 

كشيد . بالا  را  خود   و  زد   چنگ  را  لنچ  طناب  شيرو 
بچه كوسه ها و خفاش ماهي ها د ر گوشه لنچ روي هم
تلمبار بود ند . شيرو حلقه طناب را از گل ميخ لنچ باز
كرد  و طناب را توي حوري پرتاب كرد . بعد  از لنچ
لنچ بد نه  به  را  پارو  پريد   توي حوري  و  آويزان شد  
چ

آنقد ر فشار د اد  تا حوري از لنچ جد ا شد  و راه افتاد .
چ

مي برد . جلو  آرام آرام  را  حوري  و  مي زد   پارو  شيرو 
چچ

خيال او پيش ماد ر بود ، چقد ر د ستش سرد  و بي جان
بنشيند  د ستش انگشت ماد ر  بر  انگشتر عقيق  بود  اگر 
گرم مي شود . شيرو به د نبال ماهي د م طلا بود  كه بارها
د ر قصه هاي ماد ر از د ريا بيرون مي آمد  و به ماهيگير

م م

د يرياي ته  از  عقيق  انگشتر  تا  كن  آزاد   مو  مي گفت: 
ماهي و  مي كرد   فكر  كمي  ماهيگير  بعد   بياروم.  تو 
د م طلا را آزاد  مي كرد  و آن وقت پس از يك چشم

م

برهم                                               زد ن ماهي
د م طلا از توي آب بيرون مي آمد  و انگشتر عقيقي را كه

م

د ر د هان د اشت به ماهيگير مي د اد  و ماهيگير انگشتر
م

را به انگشتش مي كرد  و هر نيت و آرزويي كه د اشت
فوري برآورد ه مي شد .

بازوان شيرو قد رت گرفت تا تند تر و نرمتر پارو بزند  
قلاب سر  بر  شيرو  ببرد .  بيرون  حور  از  را  و حوري 
طعمه زد  و به آب اند اخت. هوا كم كم د اشت تاريك
مي شد . شيرو نفس بلند ي كشيد  و به سوسوي كم نور
بود . ماد رش  فكر  به  او  شد .  خيره  ساحل  چراغهاي 
شد ه نگران  او  نيامد ن  و  هوا  شد ن  تاريك  از  مباد ا 
زير به  سرخ  سيني  مانند   د ريا  پشت  خورشيد   باشد . 
آب مي رفت و بيرون مي آمد . شيرو چشمش به قلاب

خ

بود ، امواج كه از ساحل برمي گشتند  حوري را جلوتر 
بيرون  آب  از  را  قلاب  سريع  و  تند   شيرو  مي برد ند . 

ج

كشيد . يك ماهي سنگسر د ر هوا پيچ و تاب خورد  و 
از  سپس د ر كف حوري آرام گرفت. شيرو قلاب را 

چ

د هانش بيرون آورد .
مي زد .  نيش  زمين  تن  به  و  بود   آمد ه  بالا  كه  آفتاب 
شيرو تور و سبد  ماهي را كنار حياط گذاشت. د ر اين 
وقت پد ر پيرش از اتاق بيرون آمد ه و گفته بود : ـ خد ا 
قوت شيرو. ننه حالش خوش نيست. د و روزه همه ش 
شربت  و  چند تاقرص  د كتر  برد مش  مي كنه،  صد ات 

د اد ، هيچ فرقي نكرد ه.
ماد ر تكاني خورد ه و به كمك شيرو پشتش را به د يوار 
كه  د يريا  ننه جان،  كرد ي  د ير  بود   گفته  و  د اد ه  تكيه 

سختت نبود .
شيرو گفته بود : ـ صيد ماهي د م طلا سخته. اما هر طور 

شد ه از د يريا مي گيرمش.
ماد ر انگشتان باريك و چروكيد ه اش را به شيرو نشان 

د اد ه و گفته بود !
ند اره مو مي د ونم آخر تو  انگشتر  ننه هيچ  انگشتان  ـ 

ماهي د م طلائه صيد  مي كني.
ننه  آخر  آرزوت مي رسي.  به  ئووقت  بود :  گفته  شيرو 

م

نگفتي چه آرزويي د اري ماد ر د ر جوابش گفته بود : ـ 
هر وقت انگشتر عقيق آورد ي آرزوم برات مي گم.

چاد ر سياه شب بر سر د ريا و ساحل كشيد ه شد ه بود . 
كف حوري مقد ار زياد ي ماهي صيد  شد ة شيرو ريخته 
بود . چشم شيرو به بند  قلاب بود . قلاب كشيد ه شد . 
پس  را  موجي حوري  چسبيد .  محكم  را  قلاب  شيرو 

زد  و شيرو گند ه
چموش ماهي 
آب ميان  از  را 

بالا كشيد  و به كف حوري كوبيد  و پا رويش گذاشت. 
قلاب را از د هانش بيرون آورد  و طعمه زد  و به د ريا 
اند اخت. ياد ش افتاد  نزد يك ظهر تا خانه د ويد ه بود 
و كيسه و طعمه و قلاب را كنار د ر گذاشته بود . پد ر 
عبوس و افسرد ه گوشه اتاق نشسته و گفته بود : ـ كجا 

بود ي تا د يروقت؟
شيرو به بستر ماد ر نگاه كرد ه پاسخ د اد ه بود : ـ بالاي 
لنچ. ناخد ا گفت فرد ا مي ريم د يريا. به بووات بگو اگه 

مي تونه فرد ا بياد .
و  د اريم.  مهمان  مي شه.  ببينم چي  بود :  گفته  پد رش 

كاكات آمد ه.
بچه هاي  با  براد ربزرگش  عباس  سروصد اي  وقت  آن 
قد ونيم قد ش را شنيد ه بود . عباس چند  سال پيش كار 
د ريا را ول كرد ه به د بي رفته بود  و پول و پله اي به 
د ست آورد ه بود . با خريد  و فروش لباس هاي خارجي 
بود  شد ه  آمد ش  و  رفت  بود .  خريد ه  ماشين  و  خانه 
شيرو  وقتي  د اشت  خيال  تهران.  ـ  كويت  قطر،  د بي، 
بزرگ شد  او را با خود ش به اين طرف و آنطرف ببرد . 
عباس د ر جواب پد رش كه گفته بود  خريد  و فروش 
بود :  گفته  ند اره  كيف  ماهي  لنچ  يك  صيد   اند ازه  به 
قاه مي خند يد .  قاه  بعد   د يريايي.  د لبسته  تو  ـ هاشيرو 
بچه هايش فرصت را غنيمت مي شمرد ند  و بيشتر شلوغ 
و شيطنت مي كرد ند . آن وقت بچه هايش را تشر مي زد 
غ

تا جيغ و د اد  نكنند .

شيرو،ماهيگير كوچك
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1ـ غلامرضا عبد يان ـ فشافويه 

يكي از پركارترين خوانند ه هاي مجله د ر سال 1385. 
د ر كنار د وستان د يگري همچون هايد ه نثري و سميه 
نامه و فرستاد ن  طاهباز كه گوي سبقت را د ر نوشتن 
بيشترين  هم  ما  عوض  د ر  ربود ه اند .  بقيه  از  د استان 
چاپ  و  نوشتيم  گرامي  د وستان  اين  براي  را  پاسخ ها 
كرد يم. روحيه خوب و بالاي اين عزيزان باعث شد ه 
تا شبنم خجالت بر پيشاني ام بنشيند  و گاه گد اري اگر 
نوشته و خود  ساخته مان  باشد  و مقررات خود   مجال 
بيايم  پايين  رياست  و  د اوري  از صند لي  د هد ،  اجازه 
ببالم  برخود م  آن گاه  بد هم.  را  د استاني  چاپ  قول  و 
م

كه تن مان به تن حاتم طايي خورد ه و لطف مي كنيم و 
د استان هاي د وستان را مي چاپيم!

(د ر اينجا به معني چاپ مي كنيم آمد ه است). الغرض 
م

كه  عبد يان  ما حضرت غلامرضا خان  ند يد ه ي  د وست 
به  البته  نواخته اند   را  ما  كنايه  و  گوشه  با  بار  چند ين 

معني بند ه نوازي و ما هر وقت كه قصد  سفر به د يار
محمد علي خان قلعه ي  به  سري  تا  مي كنيم  حسن آباد  
بزنيم و مثلاً ريواسي بچينيم و آن طرف ها تابي بخوريم

ي ي ب ري م ي ب بن ري م ي

با و  كنيم  ياد د اشت  را  ايشان  آد رس  مي رود   ياد مان 
م م م

شكار شاهان  رفتار  رسم  به  راه  سر  تا  برد اريم  خود  
د وست، سري به ايشان بزنيم!

د استان و  مي آييم  پايين  خود خواهي  زين  از  بار  اين 
م

«چقد ر همد يگر را مي فهميم» ايشان را به زيور چاپ
م

مي آراييم. البته باز هم نيروي رياست قلقلك مان مي د هد  
م

و د ستي د ر نوشته اش مي بريم و نام د استان را به «د ايي
جواد » تغيير مي د هيم. آخر ناسلامتي قرار است حرف

م م

من گناه  بخواهيد   را  راستش  بزنيم!  ما  را  آخر  و  اول 
مم

نيست كه نوشته ام اين گونه كنايي و طنزآلود  شد ه است.
مم

مقصر، خود ش است وقتي برمي د ارد  و د و سه صفحه
گوشه و كنايه مي نويسد ، بايد  انتظار چاپ د استانش را

هم د اشته باشد  د يگر!
د ر هر صورت آرزو مي كنم سال خوبي را آغاز كرد ه

م

باشيد .
2ـ زينب عباسي ـ ايلام (شهرستان ايوان)

خوشم نويسي ات  صاد قانه  و  ساد ه  و  رك گويي  از 
مي آيد . پيشنهاد  خوبي كرد يد : چون د ختر ند ارم، همه
م

شماها د خترهاي من هستيد ، باور كنيد .
د و د استان فرستاد ي به نام هاي «روزگار برباد  رفته» و
نام ماد ر بزرگ» فرستاد ي كه ـ گويا ـ «عروسكي به 

حشمت االله عباسي آنها را نوشته است. منتظر چاپ شان باش!

ـ3ـ فاطمه آخوند ي ـ تهران

متاسفانه هيچكد ام از مقررات مجله را رعايت نكرد ي 
و ما هيچ كمكي نمي توانيم بكنيم. قول بد ه كه بر يك 
روي كاغذ بنويسي، خوانابنويسي تا ما هم موظف به 

پاسخگويي شويم.

4ـ فاطمه صبوري زاد ه ـ خرمشهر
الف) حيف كه د استان هاي كوتاه با زمينه نوروز را د ير 
يعني حتي  نوروز  به  ماند ه  ماه  معمولاً يك  فرستاد ي. 
ير ر وروز ي ز ب و ي ي

قبل از اسفند ، شماره ويژه نوروز، بسته مي شود .
از  يكي  د ر  را  د استان هايت  اين  مي كنم  سعي  اما 
شماره هاي فرورد ين ماه كه هنوز رنگ و بوي نوروز 

م

د ر آن هست، چاپ كنم.
ب) د استان «بازي رفتن» هم باشد  براي بعد .

ج) نويسند ه شد ن كار «سهل و ممتنعي» است. 
سهل است؛ چون همه مي توانند .

به  مي توانند   يعني  نمي توانند .  همه  است؛ چون  ممتنع 
شرطي كه مطالعه كنند . تمرين كنند ، روحيه پژوهش و 
انتقاد  د اشته باشند  و خيلي چيزهاي د يگر كه د ر سلسله 
بحث هاي «د رس هايي د رباره د استان نويسي» و «چگونه 

مي نويسم» آورد ه شد ه است. پيروز و سربلند  باشيد .

را  صورتش  لبخند ي  و  بود   شد ه  باز  چشمانش  ماد ر 
پوشاند ه بود . بچه ها خوشحال شد ه بود ند . سلام كرد ه 
بود ند  و بيشتر جست وخيز كرد ه بود ند . پد ر شيرو هم 

د اد  زد ه بود : ـ بريد  توي حياط بازي كنين.
بچه ها بيرون رفته و د وباره آرامش د ر اتاق حاكم شد ه 
بود . ماد ر چايش را نصفه نيمه خورد ه و گفته بود : ـ 
انگشتر  تا  بره  د يريا  به  آن قد ر  د اد ه  قول  ننه  به  شيرو 

عقيقو برا ننه بياره.
عباس خند ه كرد ه و گفته بود : ـ كله ئي بچه هم با همو 

قصه هات پركرد ي نه؟
ماهي  گرفتن  برا  شيرو  ـ  بود :  گفته  جوابش  د ر  پد ر 
د م طلا بامو به د يريا مي آد . عباس به ميان حرفش د ويد ه 
د يد  د ستش  بزرگ شد  و  ئو وقت  اما  ـ  بود :  گفته  و 
خاليه و كاري نمي تونه بكنه چي؟ آد م با عشق ماهي 

د م طلا صاحب لنچ بشه؟
ماه مثل سيني نقره اي آرام به طرف يك تكه ابر مي رفت. 

چ م

چراغ هاي ساحل د يد ه نمي شد . شيرو قلاب را به آب 
م

گرفته  ميان  د ر  را  حوري  موج  و  تاريكي  اند اخت، 
به قلاب چسبيد . حوري  بود . شيرو محكم نشست و 
به طرف جلو  را  شيرو حوري  گرد  خود ش چرخيد . 
برد . پارو زد ن سخت و د شوار بود . يك موج بزرگ 
حوري را به عقب برد . شيرو محكم به حوري چسبيد  و 
قلاب را با چنگ و د ند ان گرفت. وقتي حوري با موج 

م

بعد ي بالا آمد  شيرو به سرعت قلاب را جمع كرد . يك 
ج

سرخو به قلاب افتاد ه بود .
به  و  گرفته  كولش  را  ماهي  سبد   افتاد   ياد ش  شيرو 
طرف خانه به راه افتاد ه بود . ماشين عباس جلوي خانه 
بود . عباس با قامت بلند  و هيكل چاقش جلوي او سبز 
شد ه و گفته بود : تازه از د كتر آمد يم. حالش تعريف 
ند اره. شيرو گرد ن كشيد  و از پشت پنجره ماد رش را 
به ماهي هاي  بود . شيرو  د يد  كه رنگ پريد ه خوابيد ه 
برد .  فرو  را  د هانش  آب  و  شد   خيره  حوري  د اخل 
گرسنگي به د لش چند گ مي اند اخت. از صبح چيزي 
بر  د ور  سرش  و  مي رفت  د لش ضعف  بود .  نخورد ه 

مي د اشت جفت پارو را به مشت گرفت و به زور بر
موجي هر طرف  از  ند اشت.  قد رت  د ستش  زد .  آب 
مي آمد  و حوري را به سمتي مي كشاند . فكر كرد  د نبال
چه چيزي مي گشت، ماهي د م طلا. اين ماهي را تا حالا
كسي صيد  نكرد ه بود  و يا اگر صيد  كرد ه بود ند  او و

پد رش ند يد ه بود ند .
حالا ماهي د م طلا را چطوري صيد  كند . ناي حركت
بود . شد ه  بي حس  و  سست  عضلاتش  ند اشت. 
همانطور كف حوري كنار ماهي هاي انباشته شد ه د راز

كشيد  و خوابش برد .
*

پد ر و  شيرو  كنار  د ر  بچه هايش  و  زن  و  عباس 
د ورتاد ور قبر ماد ر نشسته بود ند  و فاتحه مي خواند ند .
سپس آمد ند  كنار ماشين. زن و بچه هاي عباس سوار
ماشين شد ند . شيرو پد رش را بوسيد  و سوار ماشين
شد . عباس ماشين را روشن كرد  و به راه افتاد  و پد ر

پشت سرشان آب ريخت.

كورتيانيولند 

مي نويسم،  كه  را  زماني  بيشتر  ااحاضر  حال د ر 
زماني است كه د ر تئاتر هستم. جايي كه نمايش هايم را 
اجرا مي كنم. يك د فتر آنجا د ارم و يك كامپيوتر كيفي 

م م

صبح شروع به كار مي كنم. سه ساعت  11 و از ساعت
با  پايين،  طبقه  به  مي آيم  و  ناهار مي خورم  مي نويسم. 

م ع ح

آد م هايي كه آنجا هستند ، گپ مي زنم. شب ها هم كمي 
م م مم

مي نويسم.
معمولاً ساعتي يك صفحه مي نويسم. اما وقت هايي 

م ي

8 ساعت، هر  هم بود ه كه به هيجان آمد ه ام و د ر طي
م

نيم ساعت يك صفحه نوشته ام. وسط كار هر وقتي كه 
خسته مي شوم، بلند  شد ه و قد م مي زنم.

موقع كار احتياج به شنيد ن موسيقي د ارم. وقتي 
چهار سال پيش شروع به نوشتن كرد م با براد ر شلوغم 
د ر يك خانه زند گي مي كرد يم. حالا هم نمي توانم د ر 
يك جاي كاملاً ساكت كار كنم. د ر زمان كار احتياج 

م و ي م م ر ي ي ز

باشد .  كامپيوترم  كنار  بايد   كه  د ارم  نوشيد ني  يك  به 
به آن عاد ت كرد ه ام و نمي توانم  سيگار هم مي كشم. 

م مم

بد ون آن كار كنم.
م م

بيشتر از آنچه كه مي نويسم، ايد ه د ارم. د ر حال 
م

الان  د ارم.  طرح  بعد م  كتاب  چهار  سه،  براي  حاضر 
پشت سر هم د ارم مي نويسم. به نظرم كارهايم د ر جهت 
پيشرفت است. گاهي آنها د رست از آب د ر نمي آيند . 

م م م م مم م م

اما فكر نمي كنم كه نويسند گان بايد  انتظار د اشته باشند 
كه همه آثارشان شاهكار از آب د ر بيايد .

مم

نشان را  آن  كسي  به  نشد   تمام  تا  كتابم  د ومين 
كني، تامين  را  د يگران  نظر  بخواهي  اگر  ند اد م. چون 

م م

هم مرد م  جذب  اما  كني.  عوض  را  كار  جهت  بايد  
خيلي مهم است.

و ولگرد ي  به  يا  و  مي بينم  تلويزيون  يا  شب ها 
م

كه جايي  يعني  گرو»،  «لد بروك  اطراف  د ر  وراجي 
كه د ارد   اين  به  احتياج  آد م  مي روم.  مي كنم،  زند گي 
گاهي نويسند ه نباشد . اولين كتابم را كه نوشتم، كاملاً

ن ب ج م م ي م ي ي

ماه وقتي كه به از هشت  بعد   بود م.  گوشه نشين شد ه 
بگويم. بايد   چه  نمي د انستم  واقعا  رفتم،  مرد م  ميان 
ب ي ب م بو ن يو ب

كه فهميد ه ام  حالا  بكنم.  بايد   كار  چه  نمي د انستم 
آن به  راجع  بايد   كه  د ارم. چيزي  نياز  هم  زند گي  به 

م م م

بنويسم.

چگونه مي نويسم؟ (24)

 «د استان هاي شما ـ 

پاسخ هاي ما»



   «آرين روبن» مهاجم و هافبك هلند ي چلسي انگليس د ر آخرين 

برتر د چار مصد وميت  پايان فصل فوتبال ليگ  به  باقيماند ه  ماههاي 
روبن» مهاجم و هافبك هلند ي چلسي انگليس د ر آخرين ن

شد  تا اميد هاي چلسي مد افع قهرماني د و سال پياپي اخير نسبت به 

تكرار مقام قهرماني از د ست برود . 

قهرماني از د ست برود .   «آرين روبن» از مد تها قبل د چار مصد وميت شد يد  از ناحيه زانو  م

مياد ين حضور  د ر  مسكن  قوي  آمپول هاي  تزريق  با  ولي  بود   شد ه 

مي يافت تا اينكه د ر چند  بازي اخير چلسي اين شرايط بد تر شد  و 

د يگر امكان بازي كرد ن براي او باقي نماند .

  «آرين روبن» بايد  براي رهايي از مصد وميت ماهها به د ور از مياد ين 

2006 را از د ست خواهد   برين روبن» بايد  براي رهايي ازسر كرد ه و  احتمالاً فصل فوتبال 2007 ـ

د اد . اين مصد وميت و عمل جراحي وي د رست د ر شرايطي به وجود  

آمد ه كه زمزمه هاي جد ايي وي از چلسي و پيوستن او به بارسلونا د ر 

مطبوعات انگليس و اسپانيا د رج شد ه است.

خود خواه  و  متكبر  مربي  مورينيو»  «خوزه  با  مد تهاست  «روبن»    

چلسي د رگير بود ه و بر سر مسائل تاكتيكي با وي اختلاف نظر د ارد . 

اخير مصد وميت خود  را  ستاره بي گفتگوي هلند ي ها د ر چند  سال 
اوج بد شانسي مي د اند .

د ر چنين  با  B.B.C  مي گويد : «معمولاً    روبن د ر اد امه گفتگويش 

بود   بعد  محك خواهند  زد  و  براي فصل  تيم خود  را  ايامي مربيان 

و نبود  و حيات تيم را براي فصل آيند ه د ر چنين روزهايي ارزيابي 
بود  بعد  محك خواهند  زد  و  براي فصل  تيم خود  را  ن  ربي ي

مي كنند .»

  روبن د ر ارتباط با جد ايي اش از «استامفورد  بريج» مي گويد : «من تا 

سال 2012 با چلسي قرارد اد  د ارم و تنها توافق د و باشگاه مي تواند  

رارد اد  د ارم و تنها توافق د وامكان حضور د ر نيوكامپ را براي من فراهم آورد .» ي چ

حضور د ر نيوكامپ را براي من فراهم آورد .»  «آرين روبن» تلويحاً از حضورش د ر چلسي و اختلاف نظرش با  د ر نيوكان ور

«مورينيو» صحبت كرد ه و مي گويد :  «سيستم هاي تاكتيكي د ر فوتبال 

بازيكنان  براي خلاقيت  فرصتي  كمتر  و  است  انگليس سخت گيرانه 
صحبت كرد ه و مي گويد :  «سيستم هاي تاكتيكي د ر فوتبال بو ص و

باقي مي ماند  ولي اين شرايط د ر فوتبال اسپانيا وجود  ند ارد  و من اگر 

فرصت حضور د ر لاليگا را به د ست آورم، مطمئناً امكان بازي كرد ن 
ي ماند  ولي اين شرايط د ر فوتبال اسپانيا وجود  ند ارد  و من اگر ي ب

جو

با  ارتباط  د ر  فرضيه ها  اين  تمام  ولي  مي آيد ،  د ست  به  بيشتر  بهتر، 
ضور د ر لاليگا را به د ست آورم، مطمئناً امكان بازي كرد ن

توافق د و باشگاه امكان پذير است ولي بازي د ر بارسلونا خود  فرصتي 
با ارتباط  د ر  فرضيه ها  اين  تمام  ولي  مي آيد ،  د ست  به  ر ب

است كه كمتر بازيكني د ر سطح اروپا شانس آن را به د ست مي آورد . 

اگرچه آنجا من با «فرانك ريكارد » راحت تر هستم. ولي اين بد ان معنا 
متر بازيكني د ر سطح اروپا شانس آن را به د ست مي آورد .

نيست كه صد د رصد  خواهان حضور د ر بارسلونا باشم.» 

روبن بد شانسروبن بد شانس
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متسلد ر:

من د ينم را به آلمان اد ا كرد ه ام
 * نمي خواهم تمركز فكري خود  و خانواد ه ام را مد ت ها معطوف به مهاجرت كنم

2006 يكي از مستحكم ترين خطوط تد افعي تيم ملي آلمان د ر بازي هاي جام جهاني
آلماني ها تيم  اين  مرد ان  كم تجربگي  و  تمام جواني  علي رغم  و  د اشت  اختيار  د ر  را 

مم م م

بهترين از  تا كسب مقام سومي جام پيش رفتند  و يكي  اين خط د فاعي  با پشتوانه  
جمله از  گذارد ند .  ياد گار  به  جهاني  جام هاي  تاريخ  د ر  را  خود   فوتبال  د وران هاي 
شاخص ترين مرد ان اين جناح آلماني ها "كريستف متسلد ر" بازيكن مياني خط تد افعي

خ

آنان بود كه با بازي هاي قد رتمند انه و قد  و قامت بسيار بالايش توانست نظر بسياري از
ح

مربيان و مفسران بزرگ فوتبال جهان را به خود  معطوف نمايد . همين ويژگي ها باعث
گرد يد  تا د فاع بلند  بالاي آلماني ها مورد نظر باشگاه هايي همانند  بارسلونا، رئال ماد ريد ،
قرار ليورپول  يونايتد ، آرسنال و  بايرن مونيخ، منچستر  يوونتوس،  اينترميلان، آ ث ميلان، 

عع

تيم مرد ان  جمع  به  مد افع  اين  فراخواني  پي  د ر  قاره  بزرگان  تمام  خلاصه  و  گيرد  
با بوروسياد ورتموند   به پايان خواهد   تابستان امسال  خود  شد ند .  قرارد اد  "متسلد ر"
رسيد  و اين بازيكن حاضر به تمد يد  قرارد اد  جد يد ش با اين تيم نشد  و مطمئناً د ر

و پ ب و بو ب وب ر و

پايان اين فصل از فوتبال ژرمن ها بيرون مي آيِد  و بعيد  است كه از ميان تمام بزرگان
مم

فرصت اروپا  د يگر  بزرگان  مزاياي  و  زيرا حقوق  نمايد .  انتخاب  را  بايرن مونيخ  قاره 
م

مد افعان بهترين  از  يكي  د اد .  "متسلد ر" نخواهد   او  به  را  بوند س ليگا  د ر  باقي ماند ن 
حاضر د ر جام جهاني شناخته شد  كه بعد  از مد ت ها مصد وميت و د وري از مياد ين 
بهترين زوج خط "پرمرتساكر" شانس بازي د ر جام جهاني را به د ست آورد  و د ر كنار

م

26 د فاعي را د ر قلب د فاع آلماني ها تشكيل د اد  و به همين خاطر حضور اين بازيكن
ج م

ساله باعث گرد يد  تا تمام بزرگان قاره سبز خواهان وي باشند .   "متسلد ر" خود  د ر اين
من فكر مي كنم د ين خود  را به فوتبال آلمان و بوروسيا د ورتموند  

م
ارتباط مي گويد : " 

اد ا كرد ه ام و حالا نوبت به  مهاجرت و كسب تجربه د ر كشورهاي د يگر است..من
م

خود  واقعاً نتوانسته ام از ميان كشورهاي اسپانيا، ايتاليا وانگليس يكي را انتخاب كنم،
ن ر ي و رب ب ر ب وب م جربر ب جر ب وب م

ولي آنچه مسلم است مي خواهم با حضور د ر فوتبال كشورهاي بيگانه با زباني د يگر
م مم

آشنا شوم و همين مسأله  د ر سال هاي بعد  از فوتبالم به من كمك هاي زياد ي خواهد  
م مم

كرد  و اميد وارم بتوانم د ر چند  ماه باقيماند ه به پايان فصل فوتبال تصميم نهايي خود  
را اتخاذ نمايم. زيرا مي خواهم تمركز فكري خود  و خانواد ه ام را براي مد ت ها معطوف

به اين قضيه كنم. 
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  كرسپو نمي‌خواهد  به جهنم برگرد د !‏
»رومن  نظر  مورد   ايتاليا شدي د اً  اينترميلان  تيم  ساله   31 مهاجم  كرسپو«  »هرنان  ‏  
قيمتي  هر  به  ثروتمند   مدي ر  اين  و  گرفته  قرار  چلسي  باشگاه  رئيس  آبراموويچ« 
اينترميلان به »استامفورد  بريج«  خواهان بازگرد انيد ن سانتر فوروارد  قرضي‌اش از 

شهر لند ن است .
راهي  و  جد ا  اينترميلان  از  گران  بسيار  قيمتي  با  قبل  سال  سه  كرسپو«  »هرنان    
چلسي د ر لند ن شد ، ولي هرگز د ر اين تيم نتوانست قد رت و توانمندي ش را همانند  
حضور د ر تيم ملي آرژانتين و تيم‌هاي پارما، لاتزيو و اينترميلان به نمايش گذارد . 
اين مساله باعث گردي د  تا د ر پايان آن فصل و د ر ارزيابي كلي »خوزه مورينيو« 
مربي پرتغالي چلسي نمره قبولي د ريافت نكند  و وقتي مدي ران چلسي با د رخواست 
آ.ث.ميلان جهت خريد  او و باز گرد انيد ن وي به ميلان روبرو شد ند  ترجيح د اد ند  

تا به عنوان بازيكني قرضي وي را به ميلان بفرستند .

  سال بعد  از آن »هرنان كرسپو« د ر آ.ث.ميلان بد ل به يكي از موثرترين بازيكنان 
تيم شد  و باعث گردي د  تا »آ.ث.ميلان« تا فينال جام قهرماني قاره پيش برود  و 
د ر آن دي د ار تاريخي علي‌‌رغم برتري سه بر صفر د ر نيمه اول د ر نهايت و د ر 
از جمله شاخص‌ترين  كرسپو«  »هرنان  ولي  د اد   به شكست  تن  پنالتي  ضربات 
بازيكنان ميلان و شايد  تأثيرگذارترين آنان د ر آن فصل بود . د رخشش فوق تصور 
وي بار دي گر باعث بازگرد انيد ن او به لند ن شد ولي فصل فوتبال 2006 ـ ‌2005 
بار دي گر با ناكامي وي د ر »استامفورد بريج« بسر آمد  و د ر پايان فصل مجد د اً 
وي راهي ايتاليا شد  و اين بار بصورت قرضي از باشگاه قبلي‌اش د ر ميلان سر 
او د ر كنار  از  اينترميلان  با د انش  د ر آورد .   »روبرتو مانچيني« مربي جوان و 
بازيكناني همانند  »آد ريانو« و يا »زلاتان ابراهيموويچ« و يا »ركوبا« يك مهاجم 
و يك گلزن بزرگ ساخت  تا جايي كه مجد د اً رئيس باشگاه چلسي خواهان باز 

گرد انيد ن وي به »استامفورد  بريچ« گردي د .‏
‏  »هرنان كرسپو« كه شهر لند ن و بازي د ر »استامفورد  بريچ« را به جهنم تشبيه 
كرد ه هرگز حاضر به بازگشت نيست .او د ر مصاحبه‌اش با تلويزيون شهر ميلان 
آبراموويچ  اميد وارم  ولي  د ارم،  قرارد اد   دي گر  سال  د و  چلسي  با  مي‌گويد :»من 
د ست از سر من برد ارد  و به د رخواست »ماسيمو موراتي« رئيس باشگاه اينترميلان 
براي  و  پا د رآورم  از  تيم  اين  د ر  را  تا كفش‌هايم  د ارم  آرزو  نمايد . من  توجه 
هميشه آنان را آويزان كنم. من مطمئن هستم كه دي گر حاضر به بازگشت به جهنم 

لند ن نيستم، زيرا بازي د ر آنجا برايم شوقي ند ارد «.
  »كرسپو« بود ن د ر چلسي را با حضور »اند ري شوچنكو« مهاجم افسانه‌اي سابق 
آ.ث.ميلان د ر اين تيم مقايسه كرد ه و مي‌گويد : »حتي بازيكني تكنيكي همانند  
»شوچنكو« علي‌رغم تمام حمايت‌هايي كه از سوي كاد ر مدي ريتي چلسي نسبت 
به وي اعمال مي‌شود ، د ر اين تيم نتوانست موفق باشد  و من نمي‌خواهم تجربه‌اي 
را كه د و بار با عد م موفقيت پشت‌سر گذارد ه‌ام، تكرار نمايم و اميد وارم پيشنهاد  

موراتي نسبت به خريد  من از چلسي د ر نهايت با موافقت آنان روبرو شود .«
به ركورد هايي  بازيكنان هماهنگ توانست  از  با مجموعه‌اي  اينترميلان امسال    
د ست نيافتني د ر فوتبال اروپا د ست يابد  و د ر حال حاضر صد رنشين بلامنازع 
كالچيو محسوب مي‌شود  و به همين خاطر »كرسپو« حاضر به ترك اين تيم نيست.‏
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ورزشى

  خود ت را بيشتر معرفي كن.
.1360/6/3  مسعود  زارعي هستم متولد 

 متولد  كجا؟
  تهران، محله شهرك ژاند ارمري.
 فوتبالت را از كجا آغاز كرد ي؟

  از تيم نوجوانان نفت تهران.
  سپس به كد ام تيم ها پيوستي؟

  به ترتيب به جوانان هما رفتم و سپس براي
توپ استقلال  اميد   و  جوانان  تيم هاي 
خد مت د وران  گذراند ن  براي  زد م. 
از و  رفتم  زميني  نيروي  به  سربازي 
آنجا به پيكان، سپس يك سال قرضي

م

به نيرو محركه قزوين، بعد  صباباتري
پرسپوليس به  كه  هم  پيش  از سال  و 

آمد م.
بازيكنان  كد ام  با  استقلال  د ر    

همبازي بود ي؟
خيري، شاهين  قرباني،  پيروز   
آشوبي فرزاد   هاشمي زاد ه،  مرتضي 
آنها د يگر كه حالا هركد ام  بسياري  و 
د ر تيم هاي بزرگ ليگ برتر كشور توپ

م

مي زنند . آن تيم اميد  استقلال يكي از
م

اميد   اخير  سالهاي  تيم هاي  بهترين 
را مربيگري اش  كه  بود   كشور  د ر 

م

ومد ير د اشت  برعهد ه  احد ي  رضا 
عامل باشگاه هم د ر آن زمان علي

فتح االله زاد ه بود .
چه شد  كه به فوتبال علاقه مند  

شد ي؟
حضور پد رم د ر تيم نفت تهران كه

بود   نفت  شركت  كارمند   خود ش 
سبب شد  تا از همان د وران كود كي
با او سر تمرين تيم نفت بروم و رفته
و بيشتر  رشته  اين  به  علاقه ام  رفته 
بيشتر شد  تا اينكه د ر مد رسه فوتبال

نفت تهران ثبت نام كرد م.

 نام پد رت چيست؟
  علي زارعي. او زماني مرا د ر مد رسه فوتبال نوجوانان 
نفت ثبت نام كرد  كه آقاي «مجيد  جلالي»كه همزمان  
حضور  هم  آنجا  د ر  مي كرد ند   مربيگري  وحد ت  د ر 

م

د اشتند  و اولين مربي من بود ند .
 مشوق اصلي ات چه كسي بود ؟

 پد رم.
كسب  قهرماني هايي  چه  سالها  اين  طول  د ر    

كرد ه اي؟
  اولين قهرماني ام با اميد هاي استقلال د ر سطح  استان 
كرد يم.  كسب  را  آن  سال 

ح
15 از  پس  كه  بود   تهران 

سپس د ر ليگ كشوري هم نايب قهرمان شد يم. پس از 
م

آن هم با صباباتري د ر جام حذفي قهرمان شد يم و به 
م م

ليگ قهرمانان باشگاههاي آسيا راه يافتيم.
م مم م

  به تيم ملي هم د عوت شد ه اي؟
 زمان مربيگري فرهاد  كاظمي د ر تيم ملي نوجوانان 
د عوت شد م و د ر زمان حضور آقايان مهد ي مناجاتي 

م

و علي د وستي هم به تيم  جوانان د عوت شد م.
  وضعيتت د ر پرسپوليس به چه صورت است؟

آري هان  كه  بود م  بازيكناني  از  د سته  آن  جزو  من    
(سرمربي پيشين پرسپوليس ) پيش از شروع فصل ما را 
انتخاب و جذب كرد ، از اين رو پس از روي كار آمد ن 

ع

مصطفي د نيزلي مي د انستم كه شرايط بسيار د شواري 
د ارم و د ر اولين بازي برابر ابومسلم هم مرا به ميد ان 
فرستاد  كه نتوانستم خواسته هايش را برآورد ه كنم اما 

م م مم

رفته رفته اينقد ر د ر تمرينات تيم خود م را خوب نشان 
د اد م تا اينكه از نيم فصل د وم آرام آرام به تركيب راه 

م مم

يافتم و توانستم براي پرسپوليس بازي كنم. البته اوايل 
85 خيلي از مطبوعات هم مرا مورد  حمله  ـ 86 فصل

قرار مي د اد ند .
 بهترين د وستت د ر پرسپوليس كيست؟

  همه بچه هاي تيم با من خوب هستند  و من هم مد يون 
آنها هستم . چون خيلي به من كمك كرد ه اند .

م م

  د ر كل بهترين د وست فوتبالي ات كيست؟
د وستانم  بهترين  از  نوازي  محمد   و  اكبري  يد االله    
كمكم  صباباتري  د ر  خيلي  كه  نوازي  محمد   هستند . 

كرد  و هنوزم كه هنوز است با او ارتباط د ارم.
  پست تخصصي ات چيست؟

  پيستون و د فاع راست.
  پرسپوليس شانس قهرماني د ارد ؟

 بله، د ارد . ما د ر ابتد اي نيم فصل د وم 12 امتياز مفت 
و مسلم را از د ست د اد يم و گرنه حالا نزد يك ترين تيم 

به سايپا پرسپوليس بود .
  د ر جام  حذفي چطور؟

 بازي با سپاهان د ر پيش است و اگر آن را با موفقيت 
پشت سر بگذاريم  شانس اول قهرماني ما هستيم.

  د نيزلي چطور مربي است؟
  يك مربي بزرگ و خيلي حرفه اي.

برتر  ليگ  د ر  را شانس قهرماني  تيم ها   كد ام 
مي د اني؟

  غير از خود مان، استقلال و سايپا.
  آرزويت د ر ورزش چيست؟

د و جام  از  يكي  قهرمان  پرسپوليس  با  امسال  اينكه   
به تيم ملي راه پيد ا  يا ليگ برتر شوم وبتوانم  حذفي 
م

كنم.
  خاطره خوبي از فوتبال د اري؟

تاكنون  خاطره ام  بهترين  پرسپوليس  د ر  حضورم   
است.

  خاطره بد ؟
  حذف از ليگ قهرمانان آسيا همراه تيم صباباتري.

  پيستون راست جوان تيم پرسپوليس تهران د ر طول سالهاي گذشته همواره با اين هد ف كه روزي 
د ر يكي از د و تيم بزرگ پايتخت توپ بزند  عرق ريخته و تمرين كرد ه تا اينكه حالا به عنوان يكي از 
بازيكنان قابل اعتناي اين تيم پرطرفد ار توانسته جايگاه شايسته اي را براي خود  د ست و پا كند . 
د رباره  آنچه  زند گي خود  است  بيست وششمين سال  به  ورود   د ر آستانه  25 ساله كه  اين جوان
خود ش، پرسپوليس و آرزوهايش بايد  به جوانان امروز مي گفت را بر زبان آورد  و با روي باز پذيراي 

گفت وگوي صميمانه مان بود ، با ما همراه باشيد  تا بيشتر با «مسعود  زارعي» آشنا شويد .
  گفتگو: محمد رضا مد ني
  عكس: مجيد  شاد مان نژاد 

با پيراهن استقلال 
قهرمان تهران شد م

پيستون راست پرسپوليس د ر گفتگو با جوانان امروز

آد م بايد  د ل شير
د اشته باشد 
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  مسعود ! چند  خواهر و براد ر هستيد ؟
  من سه براد ر د ارم و يك خواهر.

  پسر و فرزند  چند مي؟
 پسر چهارم و فرزند  چهارم. آخر پس از براد ر بزرگم 
و  د ختر  د وقلوي  يك  است  خانواد ه  اول  فرزند   كه 
آنها  از  پس  من  كه  شد ند   متولد   د رخانواد ه مان  پسر 

به د نيا آمد م.
  د ر جمع براد رانت باز هم فوتباليست د اريد ؟

 اميد  براد ر كوچكترم د روازه بان اميد هاي كوثر تهران 
است.

  ازد واج كرد ي؟
 خير.

  قصد ش را هم ند اري؟
 خير. فعلاً فقط به فوتبال مي پرد ازم.

ري م ر شش

  ماشين د اري؟
  بله يك زانتياي سفيد  د ارم.

  سريع رانند گي مي كني يا آرام؟
  آرام. اهل تند  رانند گي كرد ن نيستم.

ع

  اهل فيلم وسينما هم هستي؟
  بيشتر فيلم هاي ايراني مي بينم.
  هنرپيشه مورد  علاقه ات؟

شقايق  خانم ها  از  و  پرستويي  پرويز  آقايان  از   
فراهاني.

  اهل موسيقي هستي؟
  ترانه هاي رضا صاد قي و بنيامين را گوش مي  كنم.

  مسعود  زارعي را تعريف كن.
 آرام و تود ار. خجالتي هم هستم. البته بيشتر د ر جمع 

د وستانم و تا با آنها صميمي نباشم سكوت مي كنم.
م م م

  غذاي مورد  علاقه ات؟
  قورمه سبزي د ستپخت ماد رم.

  با پياز يا بد ون پياز؟
كه  صباباتري  د ر  مظلومي  پرويز  آقاي  پياز.  بد ون   
فوتباليست ها  كه  بود   اين  صد د رصد   مخالف  بود يم 
پياز بخورند . راستي از پرويزخان هم خيلي ممنونم كه 

مرا د ر راه پيشرفت خيلي كمك كرد .
 كد ام ميوه را د وست د اري؟

  سيب.
  به كجاي ايران سفر مي كني؟

 همه جاي كشورم د يد ني است اما اگر همين حالا 
بگويند  برو مسافرت به جاد ه د و هزار و سه هزار د ر 

م

منطقه شهسوار مي روم.
  د ر خارج از ايران چطور؟

  به اروپا خواهم رفت.
 اهل مد  و لباس روز پوشيد ن هستي؟

 د نبال مارك خاصي نمي گرد م و برايم تفاوت چند اني 
نمي كند . بيشتر لباسي را كه خوشم بيايد  مي خرم. 

  از چه چيزي مي ترسي؟
  اول خد ا. بعد  هم از پد ر و ماد رم.

  چقد ر د رس خواند ي؟
 د يپلم فني حرفه اي هستم.

  د ر چه رشته اي؟
 سراميك.

  قصد  اد امه تحصيل ند اري؟
د ر رشته  بتوانم  كه  برود   پيش  اگر شرايطم طوري   

تربيت بد ني د رس بخوانم.  حتماً اين كار را مي كنم.
م و ب بر ش پ ي و م ر ر

  شب تا صبح د ر قفس كد ام حيوان مي خوابي؟
 قفس شير!!

  شير!؟ نمي ترسي؟
  نه! آد م بايد  د ل شير د اشته باشد .

  اگر باز هم متولد  شوي به سراغ فوتبال خواهي
رفت؟

  صد د رصد .
  از شغلت راضي هستي؟

  بله.
  از چه چيز آن؟

  هم شهرت د ارد . هم د رآمد  خوب و  هم اينكه سلامتي
و تند رستي ام تضمين است.

 شغل د وم د اري؟
  خير. هنوز هيچ فكري د رباره آن نكرد ه ام. اگر بخواهم
كار جد يد ي را آغاز كنم اول با پد رم مشورت مي كنم.
م م چچ

  د رد د لهايت را با چه كسي د رميان مي گذاري؟
 ماد رم. او برايم مانند  يك د وست خوب است.

يك كد ام  با  خواهرت  و  براد ران  ميان  د ر    
صميمي تري؟

او به  را  حرفهايم  و  هستم  راحت تر  سومم  براد ر  با    
مي زنم.

  آرزويت د ر زند گي چيست؟
  اول سلامتي خانواد ه ام و بعد  هم اينكه پله هاي ترقي

را يكي پس از د يگري سپري كنم.
م م

  حرف آخر؟
  از همه كساني كه براي رسيد ن من به جايگاه كنوني

د اشته اند   من  پيشرفت  د ر  نقشي  و  كشيد ه اند   زحمت 
متشكرم. همچنين از شما و همكارانتان د ر مجله جوانان 
86 سال پربركتي براي  امروز ممنونم و اميد وارم سال

همه مرد م ايران باشد .
خانواد ه و  زارعي  مسعود   براي  امروز: جوانان    
محترمش آرزوي سلامتي و موفقيت روزافزون د اريم.

بهترين خاطره ام 
پرسپوليسي 

شد نم است

بعد  از يك د وقلوي 

د ختر و پسر به د نيا 

آمد م
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نقد  ورزشي

1386 روزهاي پركاري را پشت سر گذاشت، ورزش ايران د ر 14 روز ابتد ايي سال
حد اقل اين پركاري آن بود  كه تعطيلات موضوعاتي د اشت براي پيگيري كرد ن تا
حوصله مان سر نرود . از ليگ قهرمانان آسيا گرفته تا كشتي آزاد  جهاني د ر روسيه
و تا شهر آورد  به قول فرهنگستان و د ربي به قول ما. به همين د ليل بي مناسبت
روزها د ر همين  كه  رويد اد هايي  به  جد يد   د ر سال  ما  نقد   نخستين  كه  نيست 

اتفاق افتاد ند  اختصاص د اشته باشد .
سپاهان اولين خبر خوش سال

سال 1386 با يك خبر خوب د ر فوتبال براي ورزش شروع شد . تيم سپاهان اصفهان
د ر رياض برابر الشباب به 3 امتياز مهم و شيرين د ست يافت و با اين پيروزي موفق
شد ، صد ر جد ول رد ه بند ي گروه خود  را تصاحب كند . سپاهان به قول لوكابوناچيچ
بازي بهتر  بسيار  اتفاقاً  حريف  و  نبود   الشباب  سرتراز  عربستان  د ر  خود   سرمربي 
چ چ بو و و ب پ ب و ر ي ب

كرد ، آنها موقعيتهاي بسيار خطرناكي را روي د روازة تنها نمايند ة كشورمان د ر ليگ
هم اصفهاني  تيم  ولي  بود ند   پيروزي  مستحق  واقعاً  و  كرد ند   ايجاد   آسيا  قهرمانان 

و ي ي ر ب ي و ير

براي بازي خود ش برنامه د اشت. حقيقتش را بخواهيد  وقتي د ر نيمه د وم لوكا د ر
زير فشار حملات الشباب به جاي آورد ن يك مد افع يا هافبك د وند ه و توپ گير يك

م

مهاجم آرايش د اد  از اين مهاجم را به زمين فرستاد  و عملاً تيمش را د ر زمين با 3
ع ي ج ب ب ب ير

شهامت مرد  كروات به شد ت تعجب كرد يم. اين ريسكي است كه از مربيان نترس
سر مي زند  چون اين امكان وجود  د ارد  كه تعويض آنها نگيرد  و حتي تيمشان ببازد  و

م

زبان منتقد ان باز شود  د رحالي كه به ميد ان فرستاد ن يك مد افع يا يك هافبك چنين
انتقاد اتي را از بين مي برد .  لوكا حتي مهاجمش را با مهاجم تعويض نكرد  بلكه يك
مهاجم د يگر را به تيم د اخل زمينش افزود . سيد صالحي زماني موفق شد  گل بزند  و

م

صاحب موقعيت شود  كه حميد  شفيعي با د ستور بوناچيچ وارد  زمين شد ه بود . د ر
صحنه گل حركت بد ون  توپ شفيعي كه به سمت راست حركت كرد ه و شكافي را
د ر قلب خط د فاعي الشباب ايجاد  كرد ه بود  قابل توجه است. به هرحال سپاهان د ر
عربستان زيبا بازي نكرد  ولي چون مي د انست از ميد ان رياض چه مي خواهد  و چون
لوكا برروي نيمكت يك تماشاگر نبود  با د ست پر از عربستان برگشت و اين براي ما
كه يك نمايند ه مان د ر ليگ قهرمانان خيلي زود  حذف شد  بسيار قابل توجه و مهم
است. اين هفته زرد قناري هاي اصفهاني روز چهارشنبه با العين بازي خواهند  كرد ،
پيروزي د ر اين د يد ار عملاً سپاهان را از ساير تيمها جد ا مي كند  و آنها را د ر يك

ر و ي ب ن ب ب چ ي ي ي ن

قد مي صعود  به مرحلة بعد ي قرار مي د هد  كه اين از محسنات پيروزي د ر عربستان
است چون تعيين سرنوشت اين گروه را به د ست سپاهان مي د هد . 

جام جهاني كشتي تحت  تأثير حيد ري

يارسك خوش كراسنو   2007 جام جهاني رقابتهاي  د ر  ايران  آزاد   كشتي  د وم  تيم 
د رخشيد . مسابقاتي كه بيش از همه تحت الشعاع حضور علي رضا حيد ري به عنوان

د ربي  قشنگ روز د هم
ورزش د ر نوروز تعطيل نبود 

مربي بود  نه كشتي گير. معمولاً د ر مسابقات جام جهاني كشورهاي صاحب نام كشتي 
تيمهاي د وم خود  را مي فرستند  و از اعزام تيم اصلي شان صرف نظر مي كنند  چون 
اين مسابقات بهترين فرصت براي تجربه اند وزي جواناني است كه مي توانند  د رآيند ه 

م م م

معمولاً  جام جهاني  مسابقات  بنابراين  شوند ،  كشورها  اين  اصلي  نفرات  جانشين 
ي ر و ي ي جو وزي جرب ي بر ر رين به ب ين

سطحي پائين تر از مسابقات قهرماني جهان د ارد  و كمتر مورد  توجه كارشناسان قرار 
مربي  متوجه حضور يك  د نيا  وقتي كارشناسان و علاقه مند ان كشتي  مي گيرد  ولي 
جد يد  د ر كنار تيم ايران شد ند  كنجكاوي هاي آنها به شد ت تحريك شد . عليرضا 
مربي،  نه  است  همراه  يك  فقط  بفهماند   ما  همة  به  اينجا  د اشت  كه سعي  حيد ري 
مسابقات جام جهاني كراسنويارسك را تحت  تأثير خود  قرار د اد  چون د يگر روي او 

به عنوان يك مربي حساب مي كرد ند . 
د وم خود  نفرات  از  اوزان  برخي  د ر  ايران كه  آزاد   ملي كشتي  تيم  اين  اما سواي 
سود  مي برد  روزهاي خوشي را د ر كراسنويارسك سپري كرد  و  موفق شد  به مقام 
نايب قهرماني برسد ، اگر چه تيم كشورمان سال قبل قهرمان شد ه بود  ولي چون اين 
مقام د ر خاك روسيه به د ست آمد  بسيار حائز اهميت است به خصوص اينكه د ر 

مم

اين مسابقات عليرضا رضايي به مياد ين بين المللي بازگشت و اتفاقا راضي كنند ه هم 
وص ب ز ب ب م

بود .

تيم ملي را جلوي قطر ند يد يم!

قرار بود  تيم ملي ايران با آرژانتين، پرتغال، مكزيك و... بازي كند  ولي بعد اً معلوم 
شد  اينها همه  اش بلوف است چون اولا آنها برنامه يكسالة خود  را نوشته اند  و جاي 
وم ب ي و زي ب و زي پر ين رژ ب ير ي يم بو ر ر

اين  از  بازيهايي  قيمت  پرد اختن  پول  ايران  فوتبال  فد راسيون  ثانياً  و  ند ارند   خالي 
ي و و بر چو و ب وش

د ست را ند ارد . بنابراين آقاي قلعه نوعي كه گفته بود  با تيمهاي آسيايي بازي نخواهد 
كرد  چون آنها ضعيف هستند  مجبور شد  به همان تيمها قناعت كند  چون چاره اي جز 
اين ند ارد . بازي با قطر تنها راه چارة مرد ي بود  كه مي خواست تيم ملي را تا بعد  از 
بازيهاي باشگاهي تعطيل و آنگاه يك ماهه تيمش را آماد ه بازيهاي جام ملتهاي آسيا 

مم

كند . متأسفانه پخش مستقيم نشد ن بازي باعث شد  نبينيم كه به قول 
م

د ر سال 2007
خود  امير قلعه نوعي، پازل تاكتيكي تيم ملي ايران چگونه د ر برابر قطر چيد ه شد  تا 

م م

به پيروزي يك برصفر رسيد يم ولي اين را شنيد يم كه تيم كشورمان د ر اين د يد ار به 
شد ت تحت فشار بود ه است. 

اما نكتة مهم اين مسابقه د عوت فريد ون زند ي به تيم ملي بود ، وقتي كه شمارش 
3، 3 نفر نيستند ، ميرزاپور كه مصد وم  مي كنيم، مي بينيم كه از آن تيم برانكو حالا فقط 2

م

منتخب  بازيكنان  همان  مابقي  كرد ند !  خد احافظي  كه  گل محمد ي  و  د ايي  و  است 
برانكو هستند ، مرد اني كه د يروز از برانكو به خاطر د عوت و استفاد ه از اين بازيكنان 
انتقاد  مي كرد ند  حالا از همان بازيكنان بهره مي گيرند ، هرگز فراموش نمي كنيم كه 
من جا  برنامه هاي  د ر  «زند ي  ملي گفت:  تيم  د ر  ابتد اي كارش  د ر  قلعه نوعي  امير 

ند ارد »!

حضور خوب شناگران د ر رقابتهاي جهاني

شناگران كشورمان د ر مسابقات جهاني استراليا شركت كرد ند .
خود  اين يك خط خبر، خوشحال كنند ه است چون حد اقل اين مسابقات واقعيات 
مسابقات  از  حد اقل  مسابقات  اين  چون  مي د هد   نشان  را  كشورمان  شناي  ورزش 
باعث  و  است  بهتر  بسيار  ند ارند   جايي  جهاني  رنكينگ  د ر  كه  پائين  د ستجات 

تجربه اند وزي شناگران كشورمان مي شود .
متر كرال ايران را كه متعلق به خود ش بود  د ر اين مسابقات بيد اريان ركورد  200
باعث  حالا  از  مسابقات  اين  باشيد   مطمئن  و...  شد   رضايي شصت ود وم  شكست، 
قبل  از  موفق تر  آسيايي  مسابقات  د ر  كشورمان  كم تجربه  شناگران  كه  شد   خواهد  

م

باشند ، حالا آنها حتماً از خود شان توقع خواهند  د اشت كه فقط به حضور د ر مرحله 
بل ر و ي ب و رب م ر رو

نهايي مسابقات شناي آسيا اكتفا نكنند  و تلاش مضاعفي براي آنچه كه استحقاقش 
عع

را د ارند ، انجام د هند .
البته بايد  از اين مسأله هم خوشحال باشيم كه فد راسيون شنا د ر جهت اعزام تيم 

م

ملي ايران به مسابقات جهاني اقد ام كرد ه است و به مسابقات سطح پايين كه براي 
تا  ايران،  كه شناي  مي د انيم  است. حالا  نكرد ه  بسند ه  است،  تجربه اند وزي  خوب 

رسيد ن به مد ال قاره اي يا جهاني خيلي فاصله د ارد .



د ربي قشنگ روز د هم
د ربي شصت و د وم انصافاً بازي قشنگي بود . هم استقلال و هم پرسپوليس و 

بخصوص سرخها بازي خوبي را از خود  به نمايش گذاشتند ، زيبا و تماشاگر 
پسند .

و  زيبايي  همين  به  پايتخت  د ربي  بازي  د اشتيم  آرزو  كه  بود   وقت  خيلي 

تماشاگرپسند  باشد  كه امسال محقق شد . د ر اين بازي استقلال از ابتد ا معلوم 

 امتياز را بگيرد  ولي 
وم ب

شد  كه امسال محقق شد . د ر اين بازي اسبود  براي كسب يك امتياز به ميد ان آمد ه بود  و اگر شد  3 ب رپ

پرسپوليس كه پيروزي هم وضعيتش را د ر جد ول بهبود  نمي بخشيد ، آمد ه بود  

پيروزي  براي  پرسپوليس  انگيزه  واقع  د ر  كند .  بازي  هم  زيبا  كند ،  بازي  كه 
پيروزي هم وضعيتش را د ر جد ول بهبود  نمي بخشيد ، آمد ه بود  س

كعبي يك  بازي  ابتد ايي  د قايق  همان  د ر  وقتي  بود .  استقلال  از  بيشتر  بسيار 

موقعيت تك به تك را از د ست د اد  معلوم شد  كه استقلال روز بسيار سختي 

ب تك را از د ست د اد  معلوم شد  كه استقلال روز بسيار سختيرا د ر پيش رو د ارد ، پنالتي كه مهرزاد  معد نچي آن را به د ستان وحيد  طالب لو 

د اشت  برد ن  براي  پرسپوليس  اشتهاي  از  نشان  د يگر  موقعيت  چند   و  كوبيد  

ولي سرخها مثل تمام اين فصل فقط خوب حمله مي كرد ند  و مثل هميشه د ر 
گلزني مشكل د اشتند .

مشكل د اشتند .اما د ر طرف د يگر استقلال از گلي كه خورد  اصلاً شوكه نشد  و بازي معمولي  ي ز

خود ش را انجام د اد ، انگار آنها مي د انستند  كه د فاع متزلزل سرخها بالاخره 

د ست به يك اشتباه خواهد  زد  و موقعيت تلافي كرد ن را د راختيار آنها قرار 
م د اد ، انگار آنها مي د انستند  كه د فاع متزلزل سرخها بالاخره ج ر ش

خواهد  د اد  كه اين اتفاق هم افتاد  و بازي به تساوي رسيد . 

 اين اتفاق هم افتاد  و بازي به تساوي رسيد .نكته مهم اين د يد ار سواي تشنگي آن و سواي يك امتيازي كه استقلالي ها آن 

اولي د ر  بود .  بازي حسين كعبي و وحيد  طالب لو  را مي خواستند  و گرفتند  

نقشي كه مصطفي د نيزلي برايش د ر نظر گرفته استقلال را به شد ت آزار د اد  و 

بارها د فاع استقلال را كه يكي از بهترين خط د فاع هاي ليگ است جا گذاشت 

و با طالب لو تك به تك شد . اما د ومي كه طالب لو باشد  كارش كمي سخت تر 

بود  چون مجبور بود  جور يك تيم را بكشد  و جاي همه بازي كند ، به جرأت 

جبور بود  جور يك تيم را بكشد  و جاي همه بازي كند ، به جمي توان گفت كه اگر طالب لو آن روز خوب نبود  استقلال با اختلاف 2 گل  جور يك تچو بو

بازي را واگذار مي كرد . 
* * * 

د ربي شصت و د وم مثل هميشه حاشيه هم د اشت از جمله د عوا و پيراهن پاره 

و د وم مثل هميشه حاشيه هم د اشت از جمله د عوا و پكرد ن و... كه نپرد ازيم بهتر است چون آب د ر هاون كوبيد ن است.  ي
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اميد ها لب پرتگاه
ند انم كاري ها و سستي هاي عزيزان مسؤول د ر يك قد مي حذف تيم اميد  ايران با

شد ن و ناكام ماند ن از راهيابي به رقابتهاي المپيك 2008 پكن قرار د ارد .
از بعد   اميد ها  است.  اميد   تيم  همين  به  مربوط  سال  ابتد اي  خبر  بد ترين  بي شك  
تساوي با استراليا و شكست از عربستان برابر ارد ن د ر تهران هم به تساوي رضايت
د اد ند  تا د ر آستانة حذف شد ن قرار د اشته باشند . استراليا هم عربستان را شكست

م

د اد  تا عملاً موقعيت تيم كشورمان به شد ت متزلزل شود  چون الان عربستان با 6
رب م ر ب ر

امتياز سوم و  2 با ايران هم  ارد ن و  اول و د وم اند  و  امتياز   5 با استراليا  امتياز و 
رقابتهاي بعد ي  به مرحلة  راه يابي  ايران خواهان  اميد   ملي  تيم  اگر  چهارم هستند . 

امتياز باقيماند ه همه را از آن خود   است بايد  از مجموع 9 2008 انتخابي المپيك
كند  تا به مرحلة بعد ي راه يابد . يعني بايد  ارد ن را د رامان،  عربستان را د ر تهران
و استراليا را د ر ملبورن شكست د هيم و اين كاري است بسيار مشكل و شايد  بهتر

باشد  بگوئيم نشد ني.
سرنوشت به  اصلاً  كه  د انست  بزرگترهايي  د عواي  محصول  بايد   را  اميد ها  اين 

ي م و ب ب

كود كان و جوانان خود  اهميتي نمي د هند . آنها د ر روزهايي فنا شد ند  كه علي آباد ي
و د اد كان د ر جنگ بود ند ، فوتبال تعليق شد ، سيموئز رفت، صفايي فراهاني آمد ،
مصطفوي فراموششان كرد ، كميته ملي المپيك د خالتهاي فراوان براي تعيين سرمربي
د اشت و... هركس به هر طريقي كه توانست برسر اين تيم كوفت تا آنها راه رفتن

معمولي شان را هم فراموش كنند  چه رسد  به بازي كرد ن براي صعود ! 
متأسفانه د ر اين گيرود ار بسياري از د وستان به سرمربي تيم و بازيكنان گير مي د هند  

م

و اينكه آنها لايق حضور د ر چنين جايگاهي نيستند  د رحاليكه اين كاد ر فني و اين
م

نفرات هرگز فرصتي ند اشته اند ، كسب آماد گي كنند  و توانايي هاي خود  را به منصة
ظهور برسانند . حد اقل اين بار مسؤولان مقصر هستند  چون آنها تيم اميد  را د وست

ند اشتند  و براي تعيين سرنوشت آنها سستي كرد ند .
اصلاً د وست ند اريم اين حرف را بزنيم ولي اين واقعيتي است تلخ كه وجود  د ارد ،

ر ي و ر ن ي بر

كه آن 2006 از جام جهاني بعد   فوتبال د ر عرصه ملي آغاز شد ه،  باختهاي  د ورة 
خ م مم

ماجراها پيش آمد ، تيمهاي نوجوانان و جوانانمان باختند  و حذف شد ند ، اميد ها د ر
م

تيم ملي بزرگسالان نوبت  تا چند  وقت د يگر  يك قد مي حذف هستند  و احتمالاً 
ر ي و ب جو و وجو ي ه ي پيش جر

خواهد  رسيد  چون آنها هم روال منطقي و د رستي را طي نمي كنند .
م

مثل هميشه ما مي گوئيم و مي نويسيم ولي كو گوش شنوا، كو چشم بينا كه بشنود  و
ببيند  آنچه را كه وجود  د ارد . فعلا كتمان حقايق بهترين راه حل موجود  است. 

ب ب م چ و و وش و ي م و ي م و ي يل وي ي يم و ي ي
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برتر ليگ  چهارم  و  بيست  هفته  گذشته  چهارشنبه 
برگزار شد  و تعيين قهرمان را د چار پيچيد گي خاص

كرد .
د ر اين روز كه تيمهاي مد عي قهرماني به ميد ان رفتند  
نتايجي به د ست آمد  كه پيش بيني قهرمان را تا حد ود  
زياد ي سخت و شايد  غيرممكن كرد ه است. چهارشنبه
38 و د اد   را شكست  سايپا  گل  يك  با  سپاهان  قبل 
46 امتيازي شد  با يك بازي كمتر و سايپا را د ر امتياز

سال د وري از المپيك محقق مي شود ؟ 32
با اين تيم اميد  به خود تان اميد  ند هيد

«المپيك،  تيتر  با  مطلبي  صفحه  همين  د ر  عيد   از  پيش  باشيد   د اشته  ياد   به  اگر 
بگوويچ و صابون» را چاپ كرد يم و از شما خوانند ه فهيم خواستيم كه زياد  به 
2008 پكن راه  32 سال به مسابقات المپيك د لتان صابون نزنيد  كه تيم اميد  پس از
پيد ا كند . مصد اق آن هم د ر د يد ارهاي اخير مشاهد ه شد . اميد هاي فوتباليستمان 

م

د ر ايام تعطيل نوروز برابر ارد ن با ارائه يك بازي بسيار ضعيف نشان د اد ند  كه نه 
تنها چيزي د ر چنته ند ارند  بلكه كسب 7 امتياز از د يد ارهاي باقيماند ه شان تا پايان 

مسير هم تقريباً غير ممكن به نظر مي رسد .
ب ب چ زي چ

7 باقيماند ه حد اقل د يد ار  سه  از  بايد   المپيك  به  راهيابي  براي  اميد مان  تيم  بله! 
29 فرورد ين برابر ارد ن د ر شهر امان برگزار  امتياز كسب كند . اولين بازي آنها هم

م

مي شود . وامصيبتا!!!

نگه د اشت. از آن طرف ابومسلم با نتيجه مساوي يك 
استقلالي ها  ولي  متوقف كرد   را  تهران  استقلال  ـ يك 
47 امتيازي شد ند  و به صد ر  با يك امتياز اين مسابقه
جد ول صعود  كرد ند . د ر يك بازي د يگر استقلال اهواز 
42 امتيازي شد  آن  يك بر صفر از سد  پيكان گذشت و

هم با يك بازي كمتر. 
با  اهواز  استقلال  و  سپاهان  معوقه  بازي  ميان  اين  د ر 
يكد يگر است اگر سپاهان ببرد  41 امتيازي خواهد  شد 

خواهد  امتيازي   45 شود   پيروز  اهواز  استقلال  اگر  و 
39 سپاهان  هم  است  تساوي  كه  سوم  حالت  د ر  شد ، 

و استقلال اهواز 43 امتيازي مي شوند  و باز هم مد عي 
باقيماند ه  هفتة  شش  د ر  چون  مي مانند   باقي  يقهرماني  ب ي هر
استقلال اهواز هم با سايپا و هم با استقلال تهران بازي 
د ارد  و د ر ايين د و بازي مي تواند  عقب ماند گي خود  را 
هم  سايپا  با  بايد   تهران  استقلال  طرفي  از  كند ،  كند،جبران  جبران
هم  سپاهان  و  اهواز  استقلال  نفع  به  اين  و  كند   بازي 
هست، اتفاق د يگر اين خواهد  بود  كه سپاهان هم بايد  با 
م

استقلال تهران بازي كند . 
خيلي ساد ه و خيلي روشن يعني اينكه ليگ برتر اكنون 
تهران،  استقلال  د ارد ،  قهرماني  عنوان  كسب  4مد عي 
طي  د ر  تيم   4 هر  كه  سپاهان  و  اهواز  استقلال  سايپا، 
كه  بد هند   مسابقه  يكد يگر  با  بايد   باقيماند ه  هفتة  شش 

م

هر كد ام از آن د يد ارها خود  حكم يك فينال را خواهد 
د اشت، سخت، نفس گير ولي جذاب براي تماشاگر! از 
4رقيب هر امتياز حريف را مي شمارند  كه مباد ا  حالا اين

از كورس قهرماني عقب بمانند .
مسأله بعد ي ساير حريفان اين تيمها و ميزباني و ميهماني 
4 تيم سپاهان از شرايط بهتري  آنهاست كه د ر بين اين
برخورد ار است ولي حتي اين تيم هم نمي تواند  با استناد 
به اين فاكتورها شانس بيشتري از سايرين براي خود ش 
قائل باشد . به هر حال بايد  نشست و د يد  كه اين ليگ 
حالا د اغ شد ه د ر صد ر جد ول ما را به عنوان تماشاگر 

چگونه جذب خود  خواهد  كرد .
شما بود يد  روي قهرماني كد ام تيم شرط مي بستيد ؟! البته 

اگر طرفد ار بود نتان را كنار بگذاريد  و واقعيت را ببينيد !
م م

سخت، نفس گير ولي جذاب

حالا ليگ برتر        
مد عي 

قهرماني د ارد !
44

تيم ملي كشتي آزاد  د ر روسيه
گل كاشت

آزاد كاران كشتي كشورمان د ر ايام تعطيل نوروز د ر 
كراسنويارسك روسيه گل كاشتند . آنها كه با تركيبي 

م

متشكل از نفرات د وم و سوم هر وزن به روسيه رفته 
بر  تيم آمريكا را شش  اولين گام  توانستند  د ر  بود ند  

م م

تاكنون رقم نخورد ه  نتيجه اي كه  يك شكست د هند . 
(چهارم  روز  همان  ظهر  از  بعد   ملي پوشانمان  بود . 
فرورد ين) ازبكستان را با نتيجه 5 بر 2 مغلوب كرد ند 

و توانستند  با قد رت د ر فينال حضور پيد ا كنند .
مصاف  به  فينال  د يد ار  د ر  كشورمان  كشتي گيران 
2 مغلوب ميزبان قد رتمند  شوند .  روسيه رفتند  تا 5 بر
اتفاقات مهم حول و حوش كشتي آزاد  اما از جمله 
بحث سرمربيگري عليرضا حيد ري د ر تيم ملي بود  كه 

م

هنوز وضعيت آن بطور د قيق مشخص نيست. همچنين 
م

ارد وي د و تيم ملي كشتي فرنگي و آزاد  براي شركت 
د ر رقابت هاي قهرماني آسيا د ر بيشكك قرقيزستان از 

م

16 فرورد ين آغاز شد .

62 به نفع قرمز و آبي رقم خورد د ربي
د ربي شصت و د وم هم با حساب يك بر يك به پايان رسيد  تا مهمترين رخد اد  ورزشي ايام تعطيل نوروزي به سود  
هر د و تيم پرطرفد ار به پايان برسد . اما تنها اتفاق مهم اين د يد ار حضور موفق حسين كعبي با د رايت سرمربي فهيم
اين تيم (مصطفي د نيزلي) بود  كه او را از پست هميشگي اش (د فاع راست) به نوك حمله برد ه و تا توانست خط
م م م

د فاع استقلال را آزرد . اما اين بازي از يك جنبه د يگر هم قابل بررسي است و آن هم نمايش ضعيف آبي پوشان
ع عم

برابر حريف!! جايي كه خط د فاعي اين تيم يكي از بد ترين روزهاي خود  را پشت سر گذاشت و حتي د ر لحظاتي
از بازي نزد يك بود  بين آنها هم د رگيري لفظي بوجود  بيايد . ضربه مهلك علي انصاريان به كتف كعبي و شاد ي عليرضا

م

واحد ي نيكبخت پس از گل زد ن به تيم محبوب سابقش هم از جمله د يگر حواد ث جذاب اين د ربي نوروزي بود .
م

وقتي نوروز بر همه اتفاقات مهم پيشي گرفت

علي كريمي د ر د وحه با مناجاتي د عوا كرد !!
85 يكي از خبرسازهاي فوتبال شايد  بتوان گفت نوروز 86 نوروز نيكبختي نيكبخت واحد ي بود . عليرضا كه سال
بود  و با انتقال از استقلال به پرسپوليس حاشيه سازترين فوتباليست قرمز و آبي (البته با احترام به ياغي بزرگ مهد ي
هاشمي نسب) لقب گرفت د ر ايام تعطيل نوروز هم د ر تركيب پرسپوليس گل زد  هم د ر تركيب تيم ملي اما عظمت
عيد  باستاني نوروز سبب شد  تا بازي تيم ملي فوتبال د ر ميان برنامه هاي سال جد يد  صد ا و سيما گم شود  يا بهتر
است بگوييم محو شود . آنجا كه تيم ملي ايران، قطر را با تك گل د قيقه 7 نيكبخت شكست د اد  و علي كريمي هم

مم

د ر اقد امي عجيب با سرهنگ مهد ي مناجاتي بد رفتاري كرد  تا كارشان به جر و بحث كشيد ه شود . جالب اينجاست
م م م

كه علي آقاي كريمي كه پيشتر برابر علي د ايي و امثالهم قد  علم كرد ه بود  اين بار به 
خود  اجازه د اد  تا برابر موي سپيد  مهد ي مناجاتي هم اعمالش را تكرار كند .
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نگاه

خرگوش و  موش  گراز،  و  گاو  پلنگ،  و  شير  آيا 
مي خورند ؟ سرما  مي شوند ؟  بيمار  ما  اند ازة  به  و... 
سرطانهاي همه  اين  د چار  مي شوند ؟  آلرژي  د چار 
آيا مي شوند ؟  مغزي  و  قلبي  سكته هاي  و  لاعلاج 
يك د ند انهاي  آيا  ماست؟  مثل  د رد هايشان  د ند ان 

ج

آيا مي شود ؟  پوسيد گي  د چار  ما  اند ازه  به  گوسفند  
د ر زايمانهايشان به اند زاه ما  د چار د رد سر مي شوند ؟
آيا اين همه بيماريهاي ماد رزاد ي و يا نوزاد ان ناقص
د ارند ؟ صد ها و حتي هزارها آياي د يگر، كه پيد است
اين راستي چرا؟  است.  منفي  آنها  همه  تقريباً جواب 

پ ر ي ز ي

را اختلافات  گوناگون  ابعاد   از  وسيعي  گسترة  قياس 
د ربر مي گيرد ، كه د ر اين مختصر شايد  مقد مه آن را

نيز نتوان بيان كرد .
د ر پاسخ به سؤالاتي كه مطرح شد ، مي توان گفت كه
حيوانات فقط راه مي روند  و يا مي د وند ، اتومبيل سوار
استنشاق تنفس  طريق  از  را  ماد ه اي  هيچ  نمي شوند . 
نمي كنند ، مطمئنيم كه سيگار هم نمي كشند ! مواد مخد ر
آن ها تغذيه  پيد است  وضوح  به  نمي كنند .  مصرف 

م م

است، خام  و  ابتد ايي  ساد ه، 
و مخلوط  مركب،  غذاهاي  نه 
نه غذاهاي پخته شد ه. مصرف
است. آب  آن ها  مايعات 
و نوشابه  شربت،  هيچگونه 
مايعات غير از آب خالصي كه
ما مي شناسيم و نمي شناسيم! را

مصرف الكلي  مايعات  نيز  و  چاي  قهوه،  نمي نوشند . 
نمي كنند . خيلي جالب است د قت كنيد  فقط آب، كه
آن را نيز به د ماي محيط مي نوشند . نه سرد ش مي كنند  و
نه گرم و د اغ. حيوانات د كتر ند ارند ، متخصص اطفال،
زايمان براي  ند ارند ،  زنان  متخصص  و  جراح  قلب، 
اين اگر  را كرد ه ايد   ند ارند . هيچ فكرش  زائو  و  ماما 
مجموعه را مد ت كوتاهي، حتي چند  ساعت، از د ست
راحتي به  حيوانات  اما  مي آيد .  سرمان  بر  چه  بد هيم 

به شكل خانه  مي كنند .  زند گي  اين ها  بد ون 
كولر نمي پوشند !  لباس  ند ارند .  ما  خانه هاي 
صابون، نمي روند ،  حمام  ند ارند !  بخاري  و 
اجازه و....  ند ارند   شويند ه  مواد   و  شامپو 
را موضوع  د و  يكي  مورد ي تر،  كمي  بد هيد  
اند كي باز كنيم. مثلا غذا و تغذيه و اختلاف

وع و ي ر ي و ي يب

رفتارهاي تغذيه اي انسان با حيوان «ما غذا را
مي پزيم و مي خوريم» به نظر من د و اشكال
د ر اين بحث وجود  د ارد . اول اينكه؛ با پختن
غذا مواد  و غذاهايي كه به طور طبيعي براي
مصرف انسان ساخته نشد ه اند  را به مواد  قابل
مصرف تبد يل مي كنيم، مثلاً گوشت را مي پزيم
بل و ب ر

قابل خورد ن شود . د ر حالي كه ما اصلا تا 
م يپز و م ي ل ب مر

گوشتخوار نيستيم. ناخن و پنجه و فيزيكمان
اگر انسان  است،  نشد ه  ساخته  شكار  براي 
يك حتي  نكند   استفاد ه  كمكي  وسايل  از 
گنجشك را هم نمي تواند  بگيرد ! د ند انهايمان
خورد ن و  خام  گوشت  كرد ن  خرد   براي 
ساخته راحت آن 

مم

(د ند انهاي نشد ه اند  
تحليل نيش 
اينكه ضمن  رفته  

اسيد   بيست  از 
به كه  آمينه اي 
واحد هاي عنوان 

8پروتئين مصرف مي كنيم 18 تاي آن را  گياهان د ارند  و 
 تاي آنها از طريق مصرف گوشت به ما مي رسند . 

م
2 فقط

همه اين ها گواه اين است كه، اصولاً گوشتخوار نبود ه 
ير ب و ر ريق ز ه ي

د اريم.  گوشتي  مواد   به  نياز  پاييني  بسيار  د رصد  
مواد  كانسروژن  توليد   مواد  غذايي  اشكال د وم پختن 
(سرطانزا) است. خوب مي د انيم و ثابت شد ه است كه 
د ر مواد  زياد  سرخ شد ه يا نزد يك به سوخته حتماً مواد 

ب م ي وب ز ر

كباب  و  كرد ن  سرخ  پس  مي آيد .  وجود   به  سرطانزا 
خ

سرطانزا)،  مواد   (ايجاد   غذاها  كرد ن 
رفتن  بين  از  باعث  غذايي  مواد   پختن 
برخي مواد  مفيد  و لازم مثل ويتامين ها و 
تركيب مواد  گوناگون و حرارت د اد ن به  
آن ها، كه باعث ايجاد  تغييرات شيميايي 
متعد د  د ر آنها مي شود ، و نيز استفاد ه از 
برخي  د ر  موجود   مضر  نگهد ارند ه  مواد  
سوسيس  مثل  گوشتي  مخلوط  انواع  از 
تركيب  گفت  مي توان   ... و  كالباس  و 
شيوه هاي  د خالت  با  انسان  تغذيه  توازن 
است.  ريخته  هم  د ر  كاملاً  مصنوعي 
ي و ب و

پيشرفت هاي  با  است  مد عي  كه  انساني 
علمي متوسط طول عمر خود  را توانسته 
بالا ببرد . اين ايد ه اي اشتباه و به گونه اي 
خود فريبي است، چه بسا با برهم خورد ن 
توازن فطري و طبيعي؛ سالهاي زياد ي از 
طول عمر خود  كاسته و سپس سرطاني 

د كتر موسي شباك

با كشف  را كه زاييد ة عد م توازن تغذيه اش است را 
د اروهاي شيميايي (و بسيار سمي)، مثلا اگر قرار است 

ب ش و م

6 ماه! و مي گويد  ماه بعد  بميرد ، تبد يلش مي كند  به 4
طول عمر را افزايش د اد يم! 

نمونه د يگر اين كه هوا را با سوخت مواد  فسيلي (نفت 
م

مي كشيم،  هم  سيگار  كرد ه ايم،  آلود ه   (.... و  بنزين  و 
خون  زياد ي  (غلظت  پولي سايتمي  د چار  خون  لذا 
سبب افزايش گلبول قرمز د ر اثر هيپوكسمي و كمبود 
بخصوص  قلبي  بيماريهاي  بنابراين  مي شود .  اكسيژن) 
د ر نارسايي ها افزايش پيد ا كرد ه و از طرفي سرطانهاي 

ريوي و غيره و ...
راستي اين موازنه ها را چه عاملي برهم زد ؟ تعجب آور 
نيست كه گفته شود  مغز انسان! همان چيزي كه او را 
نقطه  اين  به  را  متمايز كرد ه و وي  از د يگر حيوانات 
رساند ه، البته تفاوت فاحشي بين كيفيت زند گي انسان 
با حيوان وجود  د ارد  كه اصلاً قابل قياس نيست ابعاد 

ي ن ب ي بيب

مثبت آن نه قابل شمارش است نه قابل قياس اما ابعاد 
منفي زياد ي نيز د ارد  كه آنها نيز غيرقابل انكارند  كه 
به  جد ي  مخاطرات،  با  را  انسان  سلامت  و  زند گي 

چالش كشيد ه اند .
لذا انسان ناچار است و حتماً بايد  د ر بعضي رفتارهايش 

ش چ

تجد يد نظر كند  و براي رسيد ن به زند گي و عمر بيشتر 
با كيفيت بالاتر از نظر سلامت روح و روان بهتر است 

به طبيعت نگاه كند  و از آن ها الهام گيرد .
ح

و نكته آخر اينكه: تكنولوژي را د ر حيطه سلامت انسان 
م

به كار بريم نه اينكه اسير تكنولوژي و زند گي ماشيني شويم.

نگاه كن! گاهي به حيوانات

با پختن غذا، مواد ، و غذاهايي كه به
طور طبيعي براي مصرف انسان 
ساخته نشد ه اند  را به مواد  قابل 

مصرف تبد يل مي كنيم.
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از اينجا و آنجا  

اخيراً كتابي منتشر شد ه است به نام
آمريكايي د اد گاه هاي  د ر  آشفتگي 
م

اين كتاب پر از سؤال و جواب هاي
د اد گاه صورت د ر  كه  است  واقعي 
گرفته و گزارشگران د اد گاه آنها را به

چاپ رساند ه اند . 
د ر زير به چند  نمونه از اين سؤال و

جواب ها اشاره مي شود :
زماني چه  تولد ت  تاريخ  سؤال: 

است؟
15 ژوئيه. جواب:

س: چه سالي؟
ج: هر سال.

 *
س: آيا اين بيماري روي حافظه شما

تاثيري منفي د اشته است؟
ج: بله.

س: چگونه؟
ج: ياد م نمي آيد .

يك مي تواني  نمي آيد ؟  ياد ت  س: 
م ج

نمي آوري ياد  به  كه  آنچه  از  مثال 
برايمان بياوري؟

 *
زند گي شما  با  كه  شما  پسر  س: 

مي كند  چند  سالش است؟
ج: سي و هشت يا سي و هفت د قيقاً

ش چ ي

ياد م نمي آيد ؟
ج

شما با  كه  است  مد ت  چه  س: 
زند گي مي كند ؟

ج: چهل و پنج سال.
*

س: آن روز صبح وقتي كه شوهرتان
چه شما  به  شد   بيد ار  خواب  از 

گفت؟
چند ه، ساعت  پرسيد :  من  از  ج: 

كتي؟
س: و چرا اين جمله شما را عصباني

كرد ؟

سلماني  
به ششريشش  تراشيد ن براي  مرد ي 
حين د ر  سلماني  رفت.  سلماني 
قسمت به  مرد   صورت  تراشيد ن 
الان من  گفت:  رسيد   كه  گونه ها 
د ر چوبي  كوچولوي  توپ  يك 
آن شما  مي د هم.  قرار  د هان تان 
لثه تان و  بين گونه  كنيد   را سعي 
راحتي به  بتوانم  تا  نگهد اريد  
بتراشم. را  ريش قسمت گونه تان 
كه همانطور  را  توپ  مشتري 

سلماني گفت د ر د هانش قرار د اد  
و چند  لحظه بعد  به سختي گفت: اگر اين توپ را قورت بد هم چه مي شود ؟ 

سلماني گفت: ايراد ي ند ارد . فقط وقتي آن را د فعش كرد ي د وباره برام بياور تا كار
م

مشتري هاي د يگرم لنگ نماند !!

مزرعه هند وانه 
كشاورزي بود  كه مزرعه اي د اشت. اين كشاورز د ر 
كود كان  اما  مي د اد .  پرورش  هند وانه  خود   مزرعه 
وي  مزرعه  به  شب  نيمه هاي  هميشه  محل  شيطان 
تا  مي زد ند .  د ستبرد   او  هند وانه هاي  به  و  مي رفتند  
اينكه يك روز فكري به سر كشاورز زد . او تصميم 
گرفت كود كان را بترساند . بنابراين تابلويي برد اشت 
و د ر مزرعه قرار د اد . نيمه هاي شب كه كود كان به 
سراغ مزرعه آمد ند  تابلويي د يد ند  كه روي آن نوشته 
شد ه بود : «خطر!! يكي از هند وانه هاي مزرعه به سم 

سيانيد  آلود ه شد ه است.»
و  برد ارند   چيزي  هند وانه ها  از  نتوانستند   كود كان 
مزرعه اش  به  كشاورز  كه  بعد   روز  صبح  اما  رفتند  
رفت تابلويي غير از تابلوي خود  د يد  كه كنار مزرعه 
قرار گرفته بود  و رويش نوشته شد ه بود : «حالا شد ند 

د و تا!»

هد يه سال نو 
سال نو بود  و د انش آموزان مقطع ابتد ايي هر يك براي معلم خود  هد يه اي آورد ه 

بود ند .
پسري كه پد رش مغازه گلفروشي د اشت بسته اي به خانم معلم د اد . معلم بسته را 
گرفت و كمي آن را تكان د اد  و گفت: شرط مي بند م توي اين بسته چند  شاخه 

م م م

گل است!
پسرك گفت: بله خانم... اما از كجا فهميد يد ؟

خانم معلم گفت: خوب، حد س زد م.
د انش آموز بعد ي هد يه اش را آورد  و از آنجايي

م م مم

كه پد رش شيريني فروش بود  خانم معلم گفت:
اِ اِ... فكر كنم توي اين بسته يك جعبه شكلات

باشد !
بله، گفت:  و  كرد   تعجب  هم  د انش آموز  آن 

د رست است اما چه جوري فهميد يد ؟
معلم خند يد  و گفت: حد س زد م. عزيزم!

سپس جاني كوچولو هد يه خود  را آورد . معلم
م م م

مي د انست كه پد ر جاني كوچولو مد تي است
فروشگاه عصاره هاي گياهي به راه اند اخته است و متوجه شد  كه از ته بسته آب 
چيزي به راه افتاد ه است. بسته را گرفت و با انگشتش روي قسمت خيس ماليد  و 

با زبانش آن را امتحان كرد  و سپس گفت: اين عرق نعناست؟
جاني كوچولو هيجان زد ه گفت: نه!

با زبانش قطره بزرگتري از آب چكيد ه شد ه را  معلم همان كار را تكرار كرد  و 
امتحان كرد  و گفت: عرق شاطره است!

جاني كوچولو هيجان زد ه تر از قبل گفت: نه!
معلم يكبار د يگر از آن رطوبت چشيد  و گفت: من تسليم! اين چيه؟
جاني كوچولو با خوشحالي تمام گفت: يك توله سگ ماماني است!

م م

آشفتگي هاي بازپرسيآشفتگي هاي بازپرسي  
ج: براي اينكه اسم من سوزان است.

*
ساله، چند  20 س: جوان ترين پسر،

ساله است؟
*

مي شد  گرفته  عكس تان  وقتي  س: 
شما كجا بود يد ؟ 

* 
س: خانم، كود ك شما ساعت 9 شب

هشتم اوت به د نيا آمد ه؟
م

ج: بله.
*

چه شما  ساعت  آن  د ر  خوب  س: 
مي كرد يد ؟

د رست د اشت.  كود ك  سه  او،  س: 
است؟
ج: بله.

س: چن تاي آنها پسر بود ند .
ج

ج: هيچ كد ام.
س: چند  تا د ختر بود ند ؟

*
س: مي تواني مشخصات ظاهري اش

را براي ما توضيح د هي؟
ريشي و  متوسط  قد ي  او  بله،  ج: 

قهوه اي رنگ د اشت.
س: مرد  بود  يا زن؟

*
س: د كتر، چند  تا از كالبد شكافي هايتان

روي مرد ه ها صورت گرفت؟
روي من  كالبد شكافي هاي  تمام  ج: 

مرد ه ها انجام مي شوند!
*

س: تمام پاسخ هايي كه مي د هيد  بايد 
د رست باشند . بسيار خوب؟ به كد ام

مد رسه مي رفتي؟
ج: د رست.
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وقتي كه خود م را از بالاي ساختمان پرت كرد م... 
با خشونت مشغول د عوا  به ظاهر مهرباني را د يد م كه  د ر طبقه د هم زن و شوهر 

بود ند .
د ر طبقه نهم مرد ي قوي جثه و پر زور را د يد م كه گريه مي كرد .

د ر طبقه هشتم خانمي د اشت گريه مي كرد ، چون نامزد ش تركش كرد ه بود .
د ر طبقه هفتم كسي را د يد م كه د اروي ضد  افسرد گي هر روزش را مي خورد .

د ر طبقه ششم مرد  بيكاري را د يد م كه هنوز هم روزي هفت روزنامه مي خواند  تا 
بلكه كاري پيد ا كند .

د ر طبقه پنجم آقايي به ظاهر ثروتمند  را د يد م كه د ر خلوت به حساب بد هكاري هايش 
مي رسيد .

د ر طبقه چهارم جواني را د يد م كه باز هم با نامزد ش كتك كاري مي كرد .
د يد نش  به  شايد  كسي  تا  است  راه  به  كه چشم  د يد م  را  پيرمرد ي  طبقه سوم  د ر 

بيايد .
د ر طبقه د وم خانمي را د يد م كه به عكس شوهرش ـ كه از شش ماه قبل مفقود 

شد ه بود  ـ زل زد ه است.
قبل از پريد ن فكر مي كرد م از همه بيچاره ترم اما حالا مي د انم كه هر كسي گرفتاري ها 
نبود . حالا  بد   قد رها هم  آن  فهميد م وضع  تازه  و  د ارد .  را  نگراني هاي خود ش  و 

م م مم م

كساني كه د ارند  همين الان مرا نگاه مي كنند ، فكر مي كنند  بعد  از د يد ن من وضعشان 
م م

آن قد رها هم بد  نيست...
جكي چان ـ خواف

«آره  گفتي:  مي شد ي؟»  من  عاشق  هم  باز  مي اومد ي  د نيا  به  د وباره  «اگر  گفتم: 
عزيزم!»

گفتم: «اگر بهت بگم برام انگشتر نقره بخر، قبول مي كني؟» گفتي: «آره د وست من»
م

گفتم: «مي د وني سال و روز تولد  من كي هست؟» گفتي: «شايد !»
گفتم: «آيا بهتر از من توي جهان وجود  د اره واسه تو؟» گفتي: «ممكنه!!»

م

گفتم: «مي توني با من زند گي كني؟» گفتي: «نه!»
«نه احمق  نه؟» چون مي د ونم كه مي گي:  يا  د يگه ازت نمي پرسم: «د وستم د اري 

م

جون!»
Lovely  ـ اهواز yوحيد 

با يك شكلات شروع شد . من يك شكلات گذاشتم توي د ستش. او يك شكلات
گذاشت توي د ستم. من بچه بود م. او هم بچه بود . سرم را بالا كرد م. سرش را بالا
د وست.» «د وست  گفتم:  «د وستيم؟»  گفت:  مي شناسد . خند يد م،  مرا  كه  د يد   كرد . 
گفت: «تا كجا؟» گفتم: «د وستي كه «تا» ند ارد .» گفت: «تا مرگ!» خند يد م و گفتم:
تا نه،   نه،  «نه،  گفتم:  مرگ!»  از  پس  تا  «باشد ،  گفت:  ند ارد !»  تا  گفتم  كه  «من 

ند ارد .» 
گفت: «قبول، تا آنجا كه همه د وباره زند ه مي شوند ، يعني زند گي پس از مرگ باز
هم با هم د وستيم.» خند يد م. گفتم: «تو برايش تا هر كجا كه د لت مي خواهد  يك تا
بگذار. اصلاً يك تا بكش از اين د نيا تا آن د نيا. اما من اصلاً تا نمي گذارم.» نگاهم

و ي ج ر ش بر و م م م م ب يم و ي ج ر يش بر و م م ي يم م ب م

تا د وستي مان  حتماً  مي خواست  او  مي د انستم،  نمي كرد .  باور  كرد م.  نگاهش  كرد . 
م م ي ن ن ش ب يب ن ن ش ب

د اشته باشد . د وستي بد ون تا را نمي فهميد .
* * *

گفت: بگذار.»  تو  «باشد ،  گفتم:  بگذاريم.»  نشانه  يك  د وستي مان  براي  «بيا  گفت: 
«شكلات. هربار كه همد يگر را مي بينيم يك شكلات مال تو، يكي مال من. باشد ؟»

م م

گفتم: «باشد .» هربار يك شكلات مي گذاشتم توي د ستش، او هم يك شكلات توي
من د وست.  د وست  د وستيم.  كه  يعني  مي كرد يم  نگاه  را  همد يگر  باز  من،  د ست 

م م م

تند ي شكلاتم را باز مي كرد م و مي گذاشتم توي د هانم و تند  تند  آن را مي مكيد م.
م مم م

مي گفت: «شكمو! تو د وست شكمويي هستي.» و شكلات را مي گذاشت توي يك
صند وق كوچولوي قشنگ. مي گفتم: «بخورش!» مي گفت: «تمام مي شود ، مي خواهم

تمام نشود . براي هميشه بماند .» 
صند وقش پر از شكلات شد ه بود . هيچ كد امش را نمي خورد . من همه اش را خورد ه
بود م. گفتم: «اگر يك روز شكلات هايت را مورچه ها بخورند  يا كرم ها، آن وقت چه

چ

كار مي كني؟» گفت: «مواظبشان هستم.» مي گفت مي خواهم نگه شان د ارم تا موقعي
م م م

نه، تا كه د وست هستيم و من شكلاتم را مي گذاشتم توي د هانم و مي گفتم: «نه، 
ند ارد ، د وستي كه تا ند ارد .»

* * *
يك سال، د و سال، چهار سال، هفت سال، د ه سال و بيست سال شد ه است. او بزرگ
او همه شكلات ها شد ه است. من بزرگ شد ه ام. من همه شكلات ها را خورد ه ام. 
برود . مي خواهد   كند .  خد احافظي  تا  امشب  است  آمد ه  او  است.  د اشته  نگه  را 

م م

برمي گرد م.» من مي د انم، مي رود   اما زود   برود  آن د ور د ورها، مي گويد : «مي روم 
و برنمي گرد د . ياد ش رفت شكلات را به من بد هد . من ياد م نرفت. يك شكلات
كف گذاشتم  هم  شكلات  يك  خورد ن.»  براي  «اين  گفتم:  د ستش،  كف  گذاشتم 
آن د ستش: «اين هم آخرين شكلات براي صند وق كوچكت.» ياد ش رفته بود  كه

م م م مم

صند وقي د ارد  براي شكلات هايش. هر د و را خورد . خند يد م. مي د انستم د وستي من
«تا» ند ارد . مي د انستم د وستي او «تا» د ارد . مثل هميشه. خوب شد  همه شكلات ها را
خورد م. اما او هيچ كد امشان را نخورد . حالا با يك صند وق پر از شكلات نخورد ه

چه خواهد  كرد ؟!
منبع: اينترنت

منا پورعبد ل (Man)  ـ تهران 

نبود  آن قد رها هم بد  شكلاتشكلات

منطقي! 
طبق روال 
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ياد د اشت هاي يك آد م مجهول

گير بازار
سسريم نارسيس از سپيد ان: «الهي عاشق قل مراد  بشي تا هر چي بهش رر* زهرا و م

مي گي د وستت د ارم، همه اش بگه ها؟!»
- ها؟!

«مجهول اميد وارم تو سال نو به مراد  د لت برسي.» * محبوبه خيري نيا از بابل:
 - من هم اميد وارم تو تو سال نو به قل مراد  د لت برسي!!

Roz-dostdashtani  از جزيره قناري: «روان پزشكان ثابت كرد ند  كه 2000 *
مهمترين د ليل طلاق، همان ازد واج است.» 

 - پس ايشالا «مهمترين د ليل طلاق» مجهول!!
 كاملاً حق با شماست. يك زن خانه د ار هم آشپز است

و ج
* خانم ابراهيمي از كاشان:

و هم پرستار و هم مشاور و... خلاصه من اشتباه كرد م كه گفتم همسرم بايد  شاغل
باشد  تا علاف نباشد . خود م كلي شرمند ه شد م.

 نه آبجي، د يگه د ر اين مورد  عمراً اشتباه نكرد م! 
م ر ي

* آرزو شيطونك از د ليجان:
م

«مجهول * مجرد ياب از بنگاه ازد واج:
پلت و  شل  مي زنم  كه  گيرند ه  بهم  لطفاً 
و ج و ب ر

مي كنم.»
 - معلومه كه گير نمي د م، انگار حالم بد ه!

م

هم يه چيزي بد م هم شل و پل بشم؟!
* جوجه ارد ك زشت از فريد ونكنار:

«اين هم عكست بعد  از معروف شد ن.»
 - خوشم مي آد  كه حتي وقتي معروف بشم

م

هم مجهولم!

* ماد ام كوري از نورآباد  ممسني: «اي كاش فقط به خود ت زحمت مي د اد ي و 
مي نوشتي پنج تا نامة ما رسيد ه يا نه.»

 - پنج تا؟! آخه بي انصافا فكر كرد ين من حسين رضازاد ه ام؟!
ج

* بيتا فيضيان از تبريز: «مجهول اگه تو نباشي، بي تو مي ميرم. خود م رو مي كشم و 
پر مي زنم به آسمون ها...» 

* استقلالي د وآتيشه از رامسر: «ابرها بباريد  بر سرم، كه آخر بي مجهول مي ميرم.»
م

 - خاك ها بريزيد  بر سرم، كه ملت از د ست مي رن اگه من بميرم!
* تنهاتر از يك قطره اشك از اشنويه: نه، تو ساد ه لوح نيستي، اگه مي بيني همه 
اميد  تلافي و جبران  به  نگيره. اصولاً بخششي ارزش د اره كه  نيستن د لت  تو  مثل 

ي يبي ي ي وح و وي ز ر ي ز ر زه

نباشه. شايد  هم اون بند ه خد ا از شرمند گي آفتابي نمي شه يا گرفتار مصيبتاي د يگه ايه. 
به قضاوت اشتباه د يگران هم اهميت ند ه ارزشي ند اره.

م

«بعضي از نوشته هاي بچه ها و جواب هاي تو جوريه كه بايد    * عطرياس از تهران:
چند  قاشق نمك روش بخوري تا شايد  بشه تحملشون كرد .»

نيستي قرص ضد تهوع  برو خد ارو شكر كن كه مجبور  نيست،  نمك كه چيزي   - 
بخوري!

نيستم،  د كتر  من  چون  نمي پرسم.  حالت رو  «مجهول  تبريز: از  د ربه د ر  علي   *
مهند سم.»

 - باشه، تو از هالم بپرس!
 چرا، من اصالتاً بچه تهرانم ولي چه فرقي مي كنه؟

س
* نيلوفر آبي از سنقر:

م

 «بابام بيد ارم كرد  گفت پاشو گوشيت د اره زنگ 
م

* جوهي چاولا از گنبد كاووس:
مي خوره. شماره اي كه روي گوشي بود  جالب بود ، اي ول شماره ناشناس! نيست من 

هم عاشق اين جور كشف كرد ن ناشناخته هام، زود ي به شماره اش زنگ زد م.»
 - ما به اين نمي گيم «كشف كرد ن ناشناخته ها»، يه چيز د يگه مي گيم!؟

م مم

* سيلوا الكي خوش از د ليجان: «مي گم ها، اين فرزاد  حسني كلي خوش به حالشه. 

«گل
بي خار» از تهران،

حال كرد ه من و معلوم 
را با هم تصور كند . معلوم 

«هنرد وست» است و 
مجهول...!؟ شما مي توانيد  هر

صفتي را كه د وست د اريد 
د ر جاي خالي قرار 

د هيد !

شنبه بازار
با بروبچز به مسافرت رفته بود يم. موقع برگشتن، از شد ت خستگي، از رانند ه اتوبوس
كه سرحال و قبراق د ر كنار اجازه گرفتيم تا نوبتي د ر محل خواب كمك رانند ه –
استراحت كنيم، او هم اجازه د اد . خيلي حال مي د هد . تا حالا به رانند ه نشسته بود  –

شكل افقي، جاد ه را پشت سر گذاشته ايد ؟!

يكشنبه بازار
آقاي و  شد ه  سانسور  من  مطلب  نصف  گذشته،  سال  بازار»  «يكشنبه  آخرين  د ر 

ر ز ب ب
سرد بير، طبق عاد ت به جاي تمام جملات حذف شد ه، نوشته بود : «شما پيد ا كنيد  

پرتقال فروش را»!
از اين به بعد  هر وقت د ر مطلبي اين جمله را د يد يد ، شما پيد ا كنيد  مورد  سانسور

شد ة آن مطلب را!

د وشنبه بازار
  جالب برايم آمد  به اين شرح: «امروز هم مي گذره و از فرد ا د وباره كار و

ر ز ب بب ب
sms يك
و

كارو كاره كه انتظارت رو مي كشه! ستاد  كوفت كرد ن تعطيلات نوروزي!»
من هم براي آن كه سيزد ه به د ر را به كام چند  نفر د يگر هم زهر كنم، آن را براي

بروبچز فرستاد م. «رضا ساكي» كه معمولاً جواب هاي خيلي مختصري به  smsها
مي د هد  جواب د اد  «مرض»!

مثل اين كه موفق شد م شيريني تعطيلات را از گلويش د ربياورم!

سه شنبه بازار
تعريف  نوروزيشان  خاطرات  از  همه  مي شود .  تازه  مجله  همكاران  بين  د يد ارها 
مي كنند . سه هفته استراحت حال همه را حسابي جا آورد ه است. خانم فمينيست 
به بابلسر رفته بود  كه چون امكان د ارد  بخواهد  از اين مسافرت گزارشي بنويسد ، 
جهت تكراري نشد ن كارش، از ذكر خاطراتي كه تعريف مي كرد  خود د اري مي كنم! 
معلوم هم به ولايت سر زد ه و حسابي شارژ بود  تا ببينم انرژي هاي مثبت د ريافتي 

چه مي شوند !
اين موقع از سال را خيلي د وست د ارم. نفس عميقي بكشيد  و بهار را زند گي كنيد 

و حالش را ببريد .

چهارشنبه بازار
براي خريد  رفتيم بازار تهران. د ر يكي از پاساژهاي بزرگ، يك ساند ويچي بود  كه 

چچه
جا براي نشستن ند اشت. ملت ساند ويچشان را مي گرفتند  و كنار مغازه ها روي زمين 
مي نشستند  و مي خورد ند . ما هم همين كار را كرد يم و البته خيلي خند يد يم. پاساژي 

را تصور كنيد  كه توي همه راهروهايش ملت مشغول صرف ناهار باشند !

پنجشنبه بازار
قرار شد ه براي آن كه شما زود تر متوجه رسيد ن نامه هايتان به د فتر مجله بشويد ، 

ر ز ب ب ج بپ ب ج پ
مسوول روابط عمومي، اساميتان را د ر صفحه جد اگانه اي اعلام كند . از آنجا كه اين 
قسمت تقريباً د ر مايه هاي هفت شنبه بازار است، امكان د ارد  شما اسمتان را آنجا 
ن م ي ي و ب جو م ي ج ي و

ببينيد  و اگر نامه تان نياز به هيچ پاسخي ند اشت اثري از آن د ر صفحه مجهول پيد ا 
نكنيد  اما مطمئن باشيد  تك تك نامه ها خواند ه مي شوند . د ر ضمن براي رسيد گي 
هرچه سريع تر، بهتر است اسم كامل خود تان و نام صفحه را روي پاكت نامه تان 

بنويسيد . افتاد  الان؟!

جمعه بازار
كني  فكر  اگه  حماقت!!  «آخه  گفت:  بابا  مي كرد يم.  بحث  موضوعي  سر  بابا  با 

ر ز ب ج
مي فهمي كه حق با منه!» من هم نفهميد م و جوگير شد م و حس كرد م بابا همسن 
خود م است!، به شوخي گفتم: «حماقت؟! كجاي د نيا د يد يد  كه اسم پد ر و فرزند 
يكي باشد ؟» بابا فوري جواب د اد : «حماقت، فاميليه، نه اسم! واسه همين مشتركه!» 
من كه تازه متوجه حرف نابجايم شد ه بود م و مي خواستم معذرت خواهي كنم از 

خند ه پخش زمين شد م، بابا بابا!
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مثل معلم مي موني. مي د وني چرا؟  برام  تو  * فرزانه نظريان از بشرويه: «مجهول 
آخه از وقتي با تو و بروبچه هاي صفحه كه مثل همكلاسي مي مونن آشنا شد م، ضايع 

م م

كرد ن رو خيلي خوب ياد  گرفتم.»
22 ارد يبهشت نزد يكه!؟  - خب پس حواست باشه كه

* نرسيس في GO  از بشرويه: «تو چرا به من نمي گي كنسروت به بازار اومد ه تا من 
هر روز صبح هلك هلك قابلمه به د ست نرم توي صف تا از كله پزي بخرمت؟» 

 - به همون د ليلي كه كله پزه بهت نمي گه اون مغزي كه به جاي مغز من به تو قالب 
مي كنه و تو خيال مي كني با خورد نش معجزه مي شه و مغزت به كار مي افته، هيچ 
ربطي به من ند اره و د روغاي اون براي جلب مشتريه! آخه بند ه خد ا مگه تو چند  
چ

البته حق هم د اري متوجه كلاهي كه سرت  نفررو بخري؟!  بار مي توني كنسرو يه 
مي گذارن نشي وگرنه كه اصلاً د نبال مغز نمي رفتي!
م ق ب ري ب ر ر ي و ي بب ر ر ي و ي

نامه  تو  براي صفحه  بچه هايي كه   تا حالا د قت كرد ي  «مجهول  از آمل: بهاره   *
و  د استان...  انس،  مثل خلوت  تو صفحه هايي  اصلاً 

و ي بر ي بچ ي ر
 – من  حتي خود    – مي نويسن 

صفحاتي كه به مغز احتياج د اشته باشه شركت نمي كنن؟ آهاي تابلوها، يه خرد ه به 
خود تون بياين!» 

 - فعلاً تو صف كله پزي هستن، بايد  بهشون فرصت د اد ! 
ن ب و وو

هفت شنبه بازار
شواليه سياه از رامشير  پاييزه از رامشير –  – طهران از  زرگند ه  مظفر  قلمراد  
از  د اود ي  اعظم  – نهاوند  از  فاطمه  و  قياسي  صالح   – رامشير از  مستانه   –
ماد ام كامليا از نورآباد  ممسني – ثريا مالد يني از د ليجان 

ح
 – يزد انشهر نجف آباد 

– " Ram60 از چابكسر – بشارت سبز از اصفهان  (چرا آخرين بار؟) – 1992
مهد ي چمبرشاهي از مشهد  – يگانه تنها از شهر  – – د انيل استيل از چالوس
65 از  زمستان وحيد ه فروغي از نهبند ان – اسماء سالاري زارع – تنهايي –
اسماء (جكي چان)  سان كوچولو از تهران –  H.135  از هرمزگان –   – تهران
 – شكوفه اشك پاييز از گچساران از خواف – حد يث جهاني از بند رانزلي –
عليرضا مهد ي پور  – – قشنيك چيند ه كاخوار از آمل مسعود  سوباسا از تهران

M  از ني ريز – سعيد ه فروغي از نهبند ان – كاكائو چوچولو از فرش فروشي

بد ون اين كه كاري به كار مجله د اشته باشه هر د فعه اسمش تو صفحة تو مي آد . يكي 
مي گه مجهول، فرزاد ه. يكي مي گه جوابارو فرزاد  به مجهول مي گه...»

 - يكي هم مي گه «مي گم ها، اين فرزاد  حسني كلي خوش به حالشه. بد ون اين كه 
كاري به كار مجله د اشته باشه هر د فعه اسمش تو صفحة تو مي آد ...»! 

م م

* د هن لق از چوار: «خواهرزاد ه ام مهسا خاني، عكس بچگي تو را كشيد ه كه خيلي 
گل ها  و  بود ه اي  شيطان 
خراب  را  گياهان  و 

كرد ه اي.»
 - و بيني هم ند اشته ام! 

از  مثبته  نازي   *
«مجهول  بند رعباس:
هر  نگفتم  بهت  حالا  تا 
پاهام  انگشت  تا  د ه 

م

هر  يعني  برمي گرد ن، 
مي آن  پام  ناخن  تا  د ه 
پام.  روي  به  مي چسبن 
امتحان  مي توني  اگه 
اين  مي توني  ببين  كن. 
من  ولي  بكني.  رو  كار 
هر  نمي توني.  مطمئنم 
كاررو  اين  بتونه  كسي 
يه  بهش  من  بد ه  انجام 
هد يه خوب مي د م، باور 

كن.» 
مطمئناً  ولي  بباره»،  هنر  يه  بايد   انگشتش  هر  از  «د ختر،  كه  شنيد ي  چيزي  يه   - 

ن

منظورشون چنين آكروبات بازيايي نبود ه!
كه  نفرتي  و  كينه  آتش  كنيم.  نگاه  قضيه  به  د يگه اي  بيا جور  تبريز:  از  آناهيتا   *
تمام وجود  تورو پر كرد ه بود ، با اين اتفاق، كاملاً خاموش شد . حالا تو و زند گي 

ي ر ش م ب ي جو ب بريز ي

يك مساوي هستين. اما از اينجا به بعد  د يگه نمي توني اسم تصميماتي رو كه  يك –
مي گيري «انتقام» بگذاري. براد رت رو خرد  نكن. وانمود  كن خود ت هم تازه متوجه 

م

واقعيت شد ي و به همون اند ازه عذاب مي كشي. تبعاتش رو بپذير و تحمل كن تا 
آروم بگيري. به خد ا پناه ببر و به رحمت بي انتهاش ايمان د اشته باش.

«نمي د وني بعضي وقتا چه سوتي هايي مي د م. همين  : Melany-numberone *
چند  روز پيش با خواهرم رفته بود يم بيرون كه يه بلوز خوشگل پشت ويترين يه 

م

مغازه بد جوري نظرم رو جلب كرد . مستقيم رفتم طرف مغازه كه بلوزرو قيمت كنم. 
ذهنم پر شد  از سوالاتي مثل «يعني چند ه؟»، «يعني رنگ بند ي هم د اره؟» ... خلاصه با 
م م م م

اين سوال توي ذهنم كه «آقا اين بلوز چند  قيمته؟»، وارد  مغازه شد م و خيلي جد ي و 
م م

زياد ي محترمانه(!) بلوزه رو نشون د اد م و گفتم: ببخشيد  آقا، اين بلوز چه رنگيه؟!» 
م مم

هر  ند اره،  قابلي  مي د اد م:  همون جد يت جواب  با  بود م  فروشند ه  جاي  من  اگه   - 
رنگي شما بگين!

«مجهول تو همون د وستي هستي كه من وقتي براش  * غروب بي پايان از رامشير:
نامه مي نويسم خيلي خوشحال مي شم.»

ناراحت  نامه مي نويسي خيلي  ببينم اون د وستي كه وقتي براش   - خب، حالا بگو 
م م

مي شي كيه؟! (د ستت د رد  نكنه، عيد ي ات رو د اد م د اد اشم خرج كنه!)
1957 خيلي باحال جواب  «مجهول به نامه هاي مجله * پشت كنكوري از ساري:

د اد ي، حال كرد م. خد ا امواتت رو زياد  كنه.»
 - خواهش مي كنم، هرچي بقاي عمر ماست، خاك شما باشه! 

اتاقت كند ي و به ما هد يه  اين هم از شعر تقد يمي تو كه از د يوار  * پروتستان:
كرد ي.

نكته بازار
«مرد ان بزرگ اراد ه د ارند  اما مرد ان كوچك، –" yeki  از تهران: yedone لل* عسل

آرزو.» 
بزند ، را  واقعي د رب خانة شما  منتظريد  كه يك د وست  «اگر  از بشرويه:  * سايه 

بد انيد  هم اكنون او پشت د ر است. با آيفون «نماز» د رب را بگشاييد .»
Mona-lalipop-2006  از رشت: «من د يد م، فقط من د يد م كه ماد ر با بي رحمي *p
تمام به صورت كود كش سيلي زد . شب شد . هنگام خواب كود ك سراغ ماد ر رفت

م مم

و آرام د ر گوشش زمزمه كرد : مامان باز هم د وستم د اري؟»
م م

* د ريا وراحيل مشكي پوش از اينجا: «پرواز پرند ه د ر قفس مي ميرد .»
«جبران خليل جبران: پيامبر خد ا د ر حجابي از hessam-totti  از رشت: 2000 * 
افكار آيند ه از راه مي رسد  اما نيمي از مرد م پنهان د ر افكار كهنه خويش هستند  و
نمي توانند  ارمغان او را ببينند . پيامبر د ر اين د نيا بيگانه است اما او مشعل حقيقت را

م

نگاه خواهد  د اشت.» 
R خاكشور (سايه) از بشرويه: «امام صاد ق(ع) فرمود : كسي كه از مقتضيات زمان *R

خود  آگاه است مورد  هجوم اشتباهات واقع نمي شود .»
ع م

«هر كس هر چيزي بسازد ، حتي لانة خراب شد ة يك «* مهتاب خاموش از چمستان:
جفت قمري، منفور كساني خواهد  بود  كه اهل ساختن نيستند .»

«عشق مانند  هوا د ر همه جا جاريست * شقايق از تهران:
تو نفس هايت را عميق تر بكش.»

–"whitegirl از تهران: «شكسپير گفته است: وجود  ما به منزلة باغي است 665 * 
كه اراد ة ما باغبان آن است.» 

* مارمولك از بد ره: «امام باقر(ع) فرمود : آن كه بر خد ا توكل كند  مغلوب نشود  و
آن كه به خد ا توسل جويد  شكست نخورد .»

ع م
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خند ه جام
سعيد  سليمانپور ارومي

قبيل از  شغلهايي  د ر  محترم  نسوان  اين كه  از  بعد   ـ 
را خود   بالقوه  توانايي هاي  كاميون  و  اتوبوس  رانند گي 
نشان د اد ند  و حماسه سازي كرد ند ، نوبت آن رسيد ه تا
با  نقل حماسه هاي باستاني كور كنند  چشم حسود  امّل
با حماسه   نقالي  روح  كه:  نفرمايد   زر  افاضه  هي  تا  را 
د ر حالي  و  و حس  نيست  سازگار  لطيف ضعيفه  روح 
مخاطب ـ البته حس و حالي كه مورد  نظر است!  ـ به

وجود  نمي آورد ...
اند كي تلطيف اين مشكل مي توان حماسه را  براي رفع 
گويا البته  كه  را!)  وزنش  هم  را  محتوايش  (هم  كرد  

كرد ه اند  و نتيجه اش را مشاهد ه خواهيد  فرمود ! 
اين شما و اين هم نبرد  رستم و سهراب به روايت گرد  
تالار د ر  گويا  كه  ايران  شاهنامه  نقال  زن  (اولين  آفريد  

فريد ون ناصري برنامه اجرا كرد ه است) 
چنين ياد  د ارم كه گوشم شنيد 
مر اين د استان را ز گرد  آفريد : 

م م

چو خورشيد  د ر آسمان سركشيد  
سيه زاغ ـ خاكش به سر ـ پركشيد 

تهمتن سوي آينه شد  روان
غ

پس آنگه بپوشيد  ببر بيان
د و د وري بچرخيد  و خود  را بد يد  

 «چه خوشگل شد م» گفت و از جا پريد 
د ر آن آينه عكس خود  بوس كرد 

م

خود ش را براي خود ش لوس كرد ! 
سبيل خود ش را بسي شانه زد 
به زير بغل نيز افشانه(1) زد !
نهاد  آن يل نامي و تاج بخش

يكي چار پايه به نزد يك رخش
سوارش شد  و بعد  ويراژ د اد 

به جولان هواي د رساژ(2) د اد 
از آن سو شنو حال سهراب يل

كه د ر خوشگلي بود  ضرب المثل
د ر آورد  سهراب تي شرت بزم
پس آنگه بپوشيد  خفتان رزم

د و ساعت جلو آينه ايستاد
به موهاي زيباش حالت بد اد 

بگفتا كه امروز با ماست شانس
به ميد ان سپس رفت با يك آژانس! 

د و خوشگل به ناز و اد ا و قميش
به ميد ان رسيد ند  با ايش و ويش

خرامان د و يل پيش هم آمد ند
و با غمزه مشغول كل كل شد ند !

چنين گفت سهراب يل كاي خرفت
كنون مرگ آمد  خِرت را گرفت

تهمتن بشد  قرمز و گفت: وا! 
چه حرفا زشتي! پناه برخد ا! 

چرا گرد  و خاك اين وسط مي كني؟
شوي قاتلم؟ تو غلِط مي كني؟
جلو رفت رستم ورا كرد ، اخ! 
د ماغ حريفش كمي گشت پخ!

بزد  جيغ: مُرد م! كجايي ننه؟
بيا! اين هيولا منو مي زنه! 

برو گمشو اكبيري بي كلاس! 
كه ايران و توران همه ش مال ماس! 
د ر اين بين و د ر حيص و بيص نبرد

تهمتن د وباره يكي حمله كرد 
كشيد  آن زمان گيس سهراب را

  بياورد  بر چشم او آب را
سپس يك لگد  زد  به ساق جوان

م

كه اشك از د و چشمان او شد  روان
سُهي چون كه اين ضربه خورد  از رُسي!

بگفت: اين تويي يا «پائولو روسي»؟! (3) 
جلو رفت سهراب يل سوي او
گرفت از تهمتن لپُِ چون هلو! 
و وي يل ب هر ر و بج

يكي نيشگون از لپانش گرفت
و چو پِ ن ه ز چور پِ ن ه ز ر

تو گويي كه از د رد  جانش گرفت
چنين گفت رستم به هول و ولا: 

عجب ناقلايي تو شيطون بلا!!
به ناگاه خم شد  به روي زمين

د ر آورد  كفش خود ش را به كين
م

بزد  بر ملاجش يكي لنگه كفش
كه شد  قسمت عمد ه آن بنفش! 
بشد  ضربه مغزي آن پور پاك

ولو گشت حيوونكي روي خاك
بگفتا: نشونت مي د م اي خشن! 

الهي تو چشمات بره خاك و شن!! 
ز بچه محلهاي ما يك نفر

برد  سوي رستم از اينجا خبر
كه: اي آقا رستم بيا زود  باش 

م

كه سهرابتو كرد ه اند  آش و لاش
م

چو رستم شنيد  اينو، جيغي كشيد
يقه هفت پيراهنش را د ريد

بزد  چنگ برلب كه: رستم منم!
الهي خد ا بشكنه گرد نم! 

بگفتا: بابايي! منم پور تو!
م

چرا وا نكرد ي چش كورتو؟!
پي كشتن پور خود  آمد ي

د يگه با تو قهرم... تو خيلي بد ي!
به ماماني خود  نگفتم اگر

م

يه آشي برايت نپختم(!) اگر!
م

بزد  جيغ، رستم از اين فعل بد : 
ايشالا (!) خد اوند  مرگم د هد ! 
ب ل ن م غ ج جبز

اوا خاك عالم!... تو  هستي بابا؟! 
بميرم الهي!... نگفتي چرا؟

م

ترابي بهمن  از علي آباد  كتول ـ  زنگانه  شكوفه 
از رامسر (3نامه) ـ بهروز مراد ي آراني از آران
كاشان (رباعيات هواپيمايي را قبلاً هم فرستاد ه

ي ي ر ر ب ر

غلامرضا ـ  ساوه  از  منعمي  طاهر  ـ  بود يد ) 
عبد يان از حسن آباد  فشافويه ـ جعفر شاهسوني
از ني ريز فارس ـ منصور عليزاد ه از اميد يه (2
قوسجين روستاي  از  كياني  گل نساء  ـ  نامه) 

خلخال ـ اميرمهد ي نور آقايي از قائمشهر. 

نامه هاي رسيد هنامه هاي رسيد ه

چو گرييد  آن شبه «لي وان كليف»! (4) 
كلينكسي آورد  بيرون ز كيف!! 

كلينكس را اول از هم گشود 
سپس از د ل و جان يكي فين نمود ! 
ز فين فين رستم د ر آن پهن د شت

 «زمين شش شد  و آسمان گشت هشت»!
م

چو «وي جي»(5) د ر آغوش گرم پد ر
برفت  اين چنين جان سهراب، د ر!

(1): افشانه = د ر آن روزگار به اسپري اطلاق مي شد !
(2): د ر ساژ = به حركت موزون اسب هنگام طي طريق 

مي گفتند ! 
روم  توپ  به  پا  سرد اران  از   =  « Paulo rossi»  :(3)

1982 سال قبل يا بعد  ميلاد !! باستان د ر
و  ف  معرو  «بد »هاي  از   =  « Lee van cleef »  :(f 4)

جيره خوار «سرجولئونه»! 
(5): وي جي: «وي جي بن اشِويني»! ... مقتول به د ست 
پد ر د ر د يار هند وستان، كه فرد وسي و گرد  آفريد  بخش 

پاياني د استانشان را از سرنوشت او اقتباس كرد ه اند ! 

شاهنامه و ماهنامه!  شاهنامه و ماهنامه!  
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د لشوخى

نامه هاي رسيد ه
مرد ونيوس از ساري ـ مريم  ـ بهاره كاشفي از صحنه
815 از تهران ـ نيوشا از د ليجان(تكراري بود ) ـ سوگند  
مطالب،  بعضي  مشهد (منبع  از  11 كبرا ـ  ماهشهر  از 
اينترنت است كه اين امكان وجود  د ارد  چند  مجله از 
آنها استفاد ه كنند  اما اين كه مطلبي كه منبع اصلي اش 
يك مجله د يگر است را با علم به اين موضوع د ر مجله 
خود مان چاپ كنيم د رست نيست!) ـ شهلا كلانتري از 
رامهرمز (من معمولا سالي يك بار براي د وستانم نامه و 
ز ري ه ي ر يم پ چ و

هد يه مي فرستم آن هم طرف  هاي عيد  نوروز!) ـ ماد ر 
م

بزرگ شنل قرمزي از تهران ـ رضا اولاد ي از قزوين ـ 
صنوبر از آمل.

نمكد ون
لل و تا بلوك سيماني رو گذاشته بود  رو د وشش  طرف د
بالاي ساختمان. صاحبكارش مي گه:  و د اشت مي برد  
طرف  نمي كني؟!»  استفاد ه  چرا  د اريم،  فرغون  كه  «ما 
را  پشتم  چرخش  برد م،  فرغون  با  د فعه  «اون  مي گه: 

اذيت كرد !!» 
قشقرق  ـ پشت كوه 

همه آد م ها با هم برابرن، اما پول د ارها محترم ترن .  * 
همه آد م ها با هم برابرن، اما بچه ها واجب ترن.

م م

همه آد م ها با هم برابرن، اما خانم ها مقد م ترن. 
م م

همه آد م ها با هم برابرن، اما سياه ها بد  بخت ترن و سفيد  ها برترن. 
م م م م

تبعيضي د ر كارنيست
د ر كل همه آد م ها برابرن ولي بعضي ها برابر ترن! 

Aisan ـ تبريز

انجام از  پس  مظفر»  «باغ  كليد ي  و  مهم  پيام هاي   * 
نظرسنجي ها و تحقيقات فراوان: 

1ـ غذا مي خوريم!         
2ـ مي خوابيم!

 * نتايج تبليغات گوناگون باغ مظفر براي بازيگران اين
م

مجموعه، از زبان خود شان: 
[منظور، تبليغات محصولات لبني، غذايي، بهد اشتي و...

است]
و املاك  آمد   گيرمان  كه  پولي  از  زرگند ه:  مظفر 
ـ بابا»  «بابولي  همراه  به  و  يافت  فزوني  زمين هايمان 

خود   آن  از  را  قلهك  خان  بزرگترين  عنوان  ـ  كامران 
كرد يم.

د ستمال يه  و  كرد م  عوض  رو  بيني ام  مد ل  فروغ:
مم

خوشگل و گرون قيمت فرانسوي خريد م! 
م م

بالاخره رو  نازي  علاقه  مورد   آپارتمان   
م

كامي جون:
خريد م!

اين سوال، به  پاسخ  به جاي  مي  د م  ترجيح  من  نازي: 
م

«مصرف د وبار ماهي د ر هفته»رو به خوانند گان عزيز
پيشنهاد  بد م! 

و مرموز  سؤالاي  اين  از  مي كني  غلَِط  تو 
م

برد بار:
مچ گير بپرسي!

مامان نازي: [فقط مي خند د .... نه، قهقهه مي زند ... نه،
از شد ت خند ه.... از بيان باقي ماجرا معذوريم!] 

خانم شيلا  شخصيتم!  با  خانم  با  زرگند ه: منصور 
«سال عسل» خوبي د اشتيم!

گفتگويي حال  د ر  موبايل  [با 
م

(اشرف):  شيلا 
مشكوك!] 

يه سيستم صوتي توپ و كره! به  ماشينم رو  شايان: 
جنگل به  چمنزار  از  رو  موهام  مد ل  و  كرد م!  مجهز 

م م

تغيير د اد م!
و خد متگزاري  و  نوكري  افتخار  مد ال  حيف نون:

ذليل  مرد گيِ مظفرخان را تا پايان عمر بر سينه خود  
چسباند يم!

ها؟! ....ها؟! .... ملوس رو ند يد ي؟! قل مراد :
م

سايه  ـ بشرويه

باغ مبلغ! باغ مبلغ! 

راهنماي پد ر و ماد ر آزاري راهنماي پد ر و ماد ر آزاري 
(براي كود كان زيرسه سال ! ) (براي كود كان زيرسه سال ! ) 

ري
راب

ب

 * علم ثابت كرد ه كه غذا رو بمالي به صورتت خوشمزه تر مي شه!
 * خود ت رو خسته نكن كه فرق آره و نه را ياد  بگيري. 

م

 * هميشه د و تا شيريني برد ار، با هر د ستت يكي! 
 * سينه خيز برو تو جاهاي تنگ و تاريك كه د ست مامان بهت نرسه! 

 * اون ليوان پلاستيكي كه سرش چند  تا سوراخ د اره مي د وني اسمش چيه؟ آب پاش! 
 * مد اد  شمعي هاتو گاز بزن. نترس گلم! اونا به هيچ وجه سمي نيستند ! 

 * اگه گفتي كاغذ توالت چند  متره؟!
* مي توني واسه خوابيد نت شرط بذاري، مثل اين كه همه جك و جونورات باهات بيان

تو رختخواب. 
* ياد  بگير د ر توالت رو از تو قفل كني و جيغ بزني! 

 * شب كه مي خواي بخوابي وانمود  كن كه ترسيد ي، مامان رو مجبور كن تا گوشه كنار
پنج د قيقه بيرون،  پيد ا كنه. وقتي همه جا رو گشت و رفت  تا هيولا رو  بگرد ه  اتاقت رو 

صبركن د وباره جيغ بكش تا د وباره بياد  همه جا رو بگرد ه!
اند اختن تخم مرغ روي زمين چه بازكني. نمي د وني  ياد  بگير د ر يخچال رو خود ت   *

كيفي د اره!
 * آرد  + آب = ماكاروني! 

 * برو جلوي ميز توالت مامان و رنگهاي قشنگو روي خود ت امتحان كن. خيلي قشنگ
مي شي!

مامان بگو هيچي  مامان مي پرسه چي كار مي كني؟   * وقتي د رحال خرابكاري هستي و 
جونم!

* وقتي با مامان مي ري رستوران همه ظرفها رو بند از زمين.
* مامان عاشق نقاشي هاي توست، د يوارهاي اتاقشو.....

 * وقتي مامان جاروبرقي رو روشن مي كنه از ترس جيغ  بكش. 
 * وقتي مامان بند  كفشتو مي بند ه هي لگد  بزن د فعه د يگه كفش بي بند  برات مي خره. 

* وقتي با مامان مي ري مهموني برو سراغ چيزاي شكستني.
مهد ي فلاح صابر
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686626تشق868414627160 6
146686711488254148218 4
274868247866172712181 7
147141716468427217862 4
864272448864174824641 6
686129626618726216478 8
418817811842148188746 1
417721861264ح72168418 2
412466269722412642187 1
47417662471812ج681748 8
868271074684808728621 6
146172316866172186478 4
274824428148248224776 7
24ى147631681271561257 4
864460882882487468127 6
361667611746812س70آ68 8
4322218647خخ4174681242 1
721864776772700746812 2

 عد د تكرار شوند ه  218647

رود

توضيح: د ر اين جد ول يك عد د  شش رقمي به د فعات
د ر جهت هاي مختلف تكرار شد ه است. شما بايد  ابتد ا تمام اين

اعد اد  را بيابيد  و رويشان خط بكشيد .
باقي تا 9  پايان اين كار تعد اد ي حروف و عد د  از 0 از  پس 
حروف ماند ه،  باقي  اعد اد   اين  جاي  به  بايد   شما  كه  مي ماند  
مربوط را از راست به چپ و از بالا به پايين د ر كنار هم قرار

د هيد  تا به رمز شعري از «حافظ» برسيد .

جد ول اعد اد  تكراري و رمز شعري
خوانند گان عزيز مجله مي توانند  حد اكثر تا سه هفته پس از انتشار  مجله پاسخ جد ول هارا به آد رس مجله ارسال نمايند . 

به د و نفر از عزيزاني كه پاسخ صحيح جد ول ها را ارسال نمايند  به قيد  قرعه جوايزي اهد اء مي گرد د . 

لگگهـممززدرالفون
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برند گان جد ول شماره 651
سيد ه زهرا عاشوري ـ بند رانزلي

حميد رضا قياسوند  ـ ملاير
 هد ايايي به رسم ياد بود  برايشان

ارسال مي گرد د .
اسامي عزيزاني كه پاسخ جد ول 

را فرستاد ه اند :
بهنام بلوچ زهي ـ نيك شهر، 
سجاد  حاتمي ـ ايلام، عزيز
عساكره ـ آباد ان ، نازلي

م

سفيد كار ـ تهران، حسن 
يزد ان پناهي ـ فسا، سعيد ه 

رحيمي ـ تهران، حميد  سلامت ـ
تهران، ميلاد  و امير علي شعباني
ـ اسلام شهر ، علي پور محبي ـ 
تهران، محسن حاتمي ـ ايلام،
علي اصغر عشري مزد ي ـ 

نكاء، بهرام شعبان زاد ه ـ ماسال، 
حد يث حاتمي، بهمن ترابي ـ

رامسر، فرشته پرويزي ـ كرج، 
رضا د لاور ـ فرد يس كرج، فائقه 

جواد ي ـ تهران

چهار حرفي د ر كارت هاي مجزا به شما د اد ه ايم و با توجه به شرح جد ول ها  چو وتوضيح: پاسخ ها را به صورت سه
و تعد اد  حروف هر يك كه مشخص شد ه به راحتي مي توانيد  كارت ها را انتخاب كرد ه و د ر جاي خود شان 

قرار د هيد .

جد ول كارتي شماره 658

نوآوري

تجربه اند وختهپذيرش د عا

جاويد  و پايند ه

 خسته و عقب افتاد ههر چه مي شود  بشود

طرفد ار

ااز وسايل ورزشي ژيمناستيككنايه از متزلزل و بي ثبات ش ل ا ا

كتابي از صاد ق چوبك

سياحتفشرد ه و د ر هم چسبيد ه

آآتشكار گرمابه

 د رخششاز آثار باستاني اصفهان

انترن و بيمارستان

ااستاد يومامين و معتمد

ثابت و پا برجا

 رهايي از قيدطريق مستقيم

 مشكل گشا و چاره جو 

وفاقمتضرر

اضطراب

تركيب نافلز با اكسيژننافرمان

 سالخورد ه

امساللقب آسيا

خوانند گان عزيز، از بين جد ولهاي چاپ 

شد ه د ر طي سال، سه طرح مورد  علاقه تان 

نان29993203 را انتخاب و از طريق تلفن

اعلام نماييد   تا د ر سال جد يد  بيشتر از 

طرحهاي مورد  استقبال شما عزيزان استفاد ه 

كنيم. د ر نهايت هم به قيد  قرعه براي

يت هم به قيد  قرعه برايسه نفر از عزيزاني كه نظرشان را اعلام  ه ر م
يت هم به قيد  قرعه براي ه م

كرد ه اند  هد ايايي به رسم ياد بود  ارسال 
مي گرد د . 

نظرسنجي جد ولي

ع ص ى اا س ت جق ا ر هـر ا هـ ر

پاسخ جد ول شماره 651

پ ا د  ر  ز ي ا ن  د  ر س ت  ت ن گ ا

ن گ رت ن گ ا س تا ب ت  ب ا د  ا  ك هـ ن  هـ و اچ هـ ل س

ج  ا ر ي ب ا د  س ا ز ا ن يت و ن  س ا لس ي رك ا ر

و ا رو ر ز ت ا بد  ا رو ا م گ ا ر يك ا رك ا ر 

ـك ش ت هـ د  ر ي د  و س ف ريس ت گ ين د  گ يا ن د  هـش گ ا هح ل ق هـ  

د  وشنبه 20 فرورد ين 1386 شماره 1973
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سلامتى

پراشتهايي نشانة چيست؟
وقتي هوس غذايي مي كنيم با خورد ن و رساند ن مزة

چي ي پ
آن به د هان ارضاء مي شويم. اما بيش از حد  خورد ن

م

د يگر، عبارت  به  است.  مشكل ساز  مد اوم  طور  به 
م

گاهي پراشتهايي ايجاد  ناراحتي نمي كند  و گاهي نيز
سلامت براي  كه  مي د هد   نشان  و  مي شود   غيرعاد ي 

جسم و روان مضر است.
بيشتر غذاهاي مورد  مصرف د ر پراشتهايي غني از قند  
غذايي ارزش  علت  به  نه  مواد   اين  هستند .  چربي  و 
نياز فرد  را آنها راحت تر است و  بلكه چون خورد ن 

زود  برطرف مي نمايند  مورد  مصرف قرار مي گيرند .
افسرد گي، د ارد ،  رواني  منشاء  پراشتهايي  گاهي 
علل از   ( SAD) عاطفه  فصلي  اختلال  تنش رواني، 
كمتر علت  به    SAD  به مبتلايان  هستند .  پراشتهايي 
آفتاب د ر زمستان زود رنج و قرار گرفتن د ر معرض 

افسرد ه مي شوند . 
د ر تغييراتي  د هند ة  نشان  مي تواند   پراشتهايي  اغلب 

بد ن باشد  كه نياز به د رمان طبي د ارد .
مواد   پراشتهايي  اغلب  د يابت كه  به  مبتلا  افراد   مانند  
كربوهيد رات د ارند  و همچنين كمبود هاي مواد مغذي

بد ن، مثل آهن مي توانند  باعث پراشتهايي شوند . 
به نيز نسبت  بارد اري    خانم ها د ر د وران قاعد گي و 

برخي مواد غذايي پراشتها مي شوند . 

 د رمان پراشتهايي
د ر بسياري از موارد  پراشتهايي موقتي و گذراست. اما

يي پر ر
بگيريد ، راه هاي را  نمي توانيد  جلو خورد ن خود   اگر 

زير را امتحان كنيد .
اوقات فراغت و بيكاري خود  را پركنيد : 
روي بيشتر  افسرد گي  يا  كسالت  هنگام  پراشتهايي 

مي توانيد   ورزش  يا  خواند ن،  كتاب  با  پس  مي د هد . 
فكر خورد ن را از سرخود  بيرون كنيد .

ند هيد   اجازه  هرگز  باشيد :  د اشته  منظم  غذايي  برنامة 
آنقد ر گرسنه شويد  كه همه چيز بخوريد .

م

اگر فكر مي كنيد  د چاراختلال نورد رماني كنيد :
اند ازة به  قرارگرفتن  شد ه ايد .   ( SAD) عاطفه  فصلي 
كافي د ر معرض نور خورشيد  پراشتهايي زمستاني شما

را از بين مي برد .
نمي توانيد   اگر  بگيريد :  كمك  پزشك  از 
پراشتهايي خود  را كنترل كنيد  پزشك مي تواند  به شما
قند  و بيماري هايي مثل مرض  اگر سابقة  كمك كند . 
فشار خون د ر خانواد ه وجود  د اشته باشد ، پزشك شما
را از اين بابت معاينه كرد ه و با كنترل آنها پراشتهايي

را نيز كنترل مي كند .

پراشتهايي 
پرخوري و 
افزايش وزن

پرخوري نشانة چيست؟
كنترل  احساس  هستند   پرخوري  د چار  كه  كساني 
خورد ن را از د ست مي د هند  و د ر يك وعد ه هزاران 
د يد ه  افراد ي  د ر  اغلب  اين مشكل  كالري مي خورند . 
غذايي  رژيم  يك  د ر  شكست  از  بعد   كه  مي شود  
اعتماد به نفس خود  را از د ست د اد ه اند . بعد  از مد تي، 
خورد ن به صورت يك عاد ت د ر مي آيد  كه ترك آن 

مشكل است.
گاهي نه مشغلة ذهني، بلكه خود  مغز عامل پرخوري 
است. كساني كه ماد ة شيميايي سروتونين مغز  آنها كم 
موارد  د ر  مي خورند .  زياد   كربوهيد رات  اغلب  است 
ناد ر، وجود  تومور يا آسيب د يد ن بخش هيپوتالاموس 

مغز احساس سيري را از بين مي برد .
مثلاً  شود .  پرخوري  باعث  مي تواند   هم  غد د   بيماري 

يبر ن ب ري س ز

پركاري تيروئيد  با افزايش سوخت و ساز بد ن گرسنگي 
م

را بيشتر مي كند .
برخي د اروها اشتها را تحريك مي كنند  كه به پرخوري 
التهاب  رفع  براي  كه  كورتيزون،  مثلاً  مي انجامد . 
ي و پر ب ي ر ي بر

د ارد .  شهرت  اشتها  برد ن  بالا  د ر  مي شود ،  مصرف 
مسكن ها  و  افسرد گي ها  ضد   آنتي بيوتيك ها،  همچنين 

هم مي توانند  پرخوري به بار بياورند . 

د رمان پرخوري
 اگر پرخوري شما ناشي از يك اختلال جسماني است، 
نزد  با وجود  پرخوري وزن اضافه نمي كنيد ، حتماً  يا 

ي ي ي و پر ر

بيماري  يك  د چار  است  ممكن  چون  برويد ،  پزشك 
غد ة د اخلي شد ه باشيد .

اما اگر فكر مي كنيد  پرخوري شما ناشي از عاد ت است 
نه گرسنگي، توصيه هاي زير را به كار ببند يد .

غذاهاي  خورد ن  بخوريد :  پرفيبر  غذاي 
پرفيبر اشتها را زود تر ارضا مي كند . با خورد ن غلات 

سبوس د ار، ميوه ها و سبزيجات خود  را سير كنيد .
د ر  بار  هفت  تا  (پنج  منظم  ورزش  كنيد : ورزش 
هفته) يكي از بهترين سركوب كنند ه هاي اشتهاست. از 
قرص هاي  كنيد .  خود د اري  ضد اشتها  قرص  مصرف 
اگر  د ارند .  پرخوري  كنترل  د ر  كمي   اثر  ضد اشتها 
هم اثري د اشته باشند  بعد  از مد تي از بين مي رود  و 
و  آن مي شويد   بيشتر  و  بيشتر  به خورد ن  مجبور  شما 

م

بي نظمي  و  خون  فشار  گرفتاري هاي  د چار  تد ريج  به 
قلب مي شويد .

مكان خاصي را براي خورد ن انتخاب كنيد :
بد ين ترتيب اشتهاي خورد ن را به مكان خاصي عاد ت 
تماشاي  هنگام  غذا  خورد ن  از  ضمن  د ر  مي د هيد . 

تلويزيون بپرهيزيد .

افزايش وزن نشانة چيست؟
پرخوري  و  پراشتهايي  پيامد هاي  مهمترين  از  يكي 
افزايش  علت  شايع ترين  البته  مي باشد .  وزن  افزايش 
وزن خورد ن چربي زياد  و ند اشتن فعاليت كافي است. 
خود  متناسب  وزن  از  كيلوگرم   50 تا 25 كه  كساني 
بيشتر د ارند ، ممكن است د چار نوعي اختلال سوخت 
و سازي باشند  كه كالري را به صورت چربي د ر بد ن 

ذخيره مي كند .
با افزايش سن، سوخت و ساز به تد ريج آهسته شد ه و 
وزن را بالا مي برد . افراد  مسن معمولا كمتر از جوانان 
و ريج ب ز و و ن يش ز ريجب

فعاليت د ارند  و بيشتر به خورد ن مي پرد ازند . اين كار 
افزايش وزن را بيشتر مي كند . كساني كه سيگار را ترك 
شد يد  غذايي  رژيم  كه  افراد ي  همچنين  و  مي كنند ، 
كم كاري  نظير  غد د   بيماري هاي  برخي  نيز  و  د ارند  
تيروئيد ، بيماري هاي روحي نظير افسرد گي هر چند  د ر 
برخي افراد  باعث كاهش وزن مي شود  د ر مورد  برخي 
د يگر موجب افزايش وزن مي گرد د . همچنين د ر برخي 
موارد  افزايش وزن ناشي از تجمع چربي د ر بد ن نيست 
كليه،  بيماري  از  ناشي  مايعات  احتباس  به علت  بلكه 
راهكارهاي  به  بعد ي  شمارة  د ر  است.  قلب  يا  كبد ، 
كاهش  راه هاي  همچنين  و  وزن  افزايش  از  جلوگيري 

وزن خواهيم پرد اخت.

آيا مي د انيد ...؟
مواد  از  يكي  د هان،  ننوك نند ة  خوشب (پان)  آد امس  ووـ  1

اعتياد آور جد يد  و مورد  مصرف جوانان است.
2 ـ حتي مصرف مقاد ير كم قرص هاي اكستازي هم به

مغز آسيب مي رساند .
براي روش  بهترين  خورد ن  غذا  آرام  و  آهسته  ـ3 ـ 

رسيد ن به وزن ايد ه آل است.
م

و خون  جريان  افزايش  علت  به  تخم مرغ  زرد ة  4 ـ 
التهاب د ر د رمان زخم هاي سوختگي سطحي  كاهش 

م

مؤثر است.

نامه هاي رسيد ه به بخش مسابقة(4) 
فرانك تواضعي ـ تهران، سعيد ه رحيمي ـ تهران،

(مسابقه)
را  ايستگاه سلامتي  و  بيند يشيد   سالم  باشيد ،  سلامت 
چهار  از  سؤال   4 ماه  هر  بگيريد .  جايزه  و  بخوانيد  

مم

ايستگاه طرح مي شود . به 2 نفر از كساني كه بهترين و 
جامع ترين پاسخ را بفرستند  جايزه اهد ا خواهد  شد .



65 1973 1386 شماره 20 فرورد ين د  وشنبه

  
توجه: 

  خوانند گان عزيز مي توانند
سؤالات خود را د رخصوص مشاوره

پزشكي و حقوقي به آد رس مجله بفرستند تا
كارشناسان مجرب با پاسخ هاي لازم راهگشاي

مشكلات شان باشند. ضمناً مي توانيد همه روزه از 
م خ پ ب رب

بعد ازظهر با تلفن 29993346 14 ساعت 8 صبح الي
يا 29993203 سؤالات خود را مطرح بفرماييد تا

د ر اختيار مشاوران قرار گيرد.
مشاور 
خانم فهيمه حاجي محمد عليحقوقى  

د كتر موسي شباك ـ د كتر سهيلا د ل بخش مشاور 
پزشكى

كارگاه را به محل مسكوني تبد يل كرد م
محلي را اجاره كرد م كه قبلاً كارگاه بود ه و بند ه آن را بازسازي و تبد يل به محل 

م ر يل ب ي و ل ب ر لر ب ر
د ريافت  ود يعه  عنوان  به  مبلغي  مالك  مالك)،  هماهنگي  با  (البته  نمود م  مسكوني 

م

كرد ه و قرارد اد مان 14 ماهه است منتها بند ه به خاطر مشكلات مالي زود تر از موعد 
مي خواهم خانه را تخليه كنم، اكنون مالك نه تنها ود يعه بلكه هزينه هاي نوسازي را 

هم نمي د هد  چكار كنم؟
سرمد ي ـ رباط كريم

502 قانون مد ني اگر مستأجر د ر عين مستأجره بد ون اجازه مالك تعميراتي  برابر ماد ه
د ر  چنانچه  ملك،  تخليه  د ر خصوص  ند ارد .   را  آن  قيمت  مطالبه  د هد  حق  انجام 
باشد  پيش بيني شد ه  اجاره  مد ت  تمام شد ن  از  قبل  تخليه  اجاره موضوع  قرارد اد  
طبق موارد  توافق امكان تخليه قبل از موعد  وجود  د ارد  د ر غير اين صورت تا پايان 

قرارد اد  مالك مي تواند  ود يعه را نزد  خود  نگهد ارد . 

صنف پوشاك جريمه ام كرد 
خاطر  به  و  بود   كرد ه  گرانفروشي  قبلي اش  صاحب  كه  كرد م  خريد اري  مغازه اي 

ر م جري مپو جري پو
تخلف 15 روز مغازه بسته شد ه بود  بند ه نيز پس از اينكه مغازه را تحويل گرفتم 
تبد يل به لباس فروشي كرد م و صنف پوشاك جريمه ام كرد ، حال سؤالم اين است 
كه تخلف بند ه بار اول محسوب مي شود  يا به خاطر گرانفروشي قبلي بار د وم به 

حساب مي آيد ؟ قاضي چه رأي صاد ر مي كند ؟
امضاء محفوظ ـ تهران
3 قانون تشد يد  مجازات محتكران و گرانفروشان مصوب 67/1/23 برابر بند  ب ماد ه 1

سريع سرما مي خورم
د چار  نگذشته  قبلي  سرماخورد گي  از  هفته  د و  هنوز  مي خورم،  سرما  سريع  خيلي 
سرماخورد گي جد يد  مي شوم. قبلاً چنين نبود م، از وقتي بيني ام را عمل كرد م د چار 

چ ي ب ي و ر و م و ي ر ع ر ي

اين مشكل شد ه ام. د ر حال حاضر يك سال از عمل بيني ام مي گذرد . علت چيست؟
سحر. ج ـ ساري
ساله  20

د ر مورد  عمل بيني، نگفته اي چه عملي؟ عمل رفع انحراف بيني، برد اشتن تود ه يا 
پوليپ، عمل زيبايي و يا.... و البته اگر حد سم د رست باشد  و عمل زيبايي انجام د اد ه 
باشي و انحراف يا تنگي و عوارض جد ي تر پس از عمل را كنار بگذارم، بايد  گفت 

م مم م

اينها مي توانند  عامل سرما  كه  بود ه،  التهاب  و  تورم  پرخوني،  د چار  د اخلي  مخاط 
خورد گي هاي راجعه و عود  شوند ه ات باشند . توصيه مي كنم، اگرچه با د ارو مي توان 
پروسة التهابي را كاهش د اد ، ولي صبر كن و هيچ د ارويي مصرف نكن و مطمئن 

باش كه به زود ي كاملاً خوب خواهي شد . 
ن بر ي ش بي شپر

اضافه وزن شكم و معد ه 
15 ساله ام با قد  170 سانتي متر و وزن 72 كيلوگرم. شكم بزرگي د ارم. نزد   د ختري
د كتر تغذيه رفتم، گفت: «چون د ر حال رشد  هستي رژيم خاصي نمي تواني د اشته
باشي». از اضافه وزن شكم و معد ه ام رنج مي برم، غذايم كمتر شد ه و ورزش د راز

و نشست مي كنم اما تأثيري ند اشته. آيا د اروي گياهي تأثيري د ارد ؟ 
م م ج م مم م ج م

پريا ـ تهران
با يك پاسخ كوتاه عرض مي كنم نه! 

اما شما به جاي آن كه به د نبال د ارو براي كاهش وزنت باشي (چه شيميايي، چه 
م خ

گياهي)، همواره عرض كرد ه ام كه با مصرف هر نوع آن مخالف هستم، چرا كه تجربه 
نشان د اد ه مفيد  كه نبود ه اند  گاه ضررهاي جبران ناپذيري، نيز د اشته اند . من مطمئن 

گرانفروشي عبارت است از عرضه كالا به بيش از نرخ متعارف و د ر مورد  كالاهايي
كه به د ست د ولت توزيع مي شود  به بيش از نرخ تعيين شد ه توسط د ولت. 

 همين قانون فروش مصنوعات يا فرآورد ه ها گرانتر از نرخ
خ

ماد ه 5 و به موجب بند  1
مقرر جرم و مستوجب مجازات با توجه به شرايط خاطي و د فعات و مراتب جرم
مي باشد . د ر مورد  اصناف قانون نظام صنفي اجرا مي شود  كه با توجه به نوع و اهميت
موضوع تخلف، براساس قانون به پرد اخت جزاي نقد ي و يا حبس يا هر د و مجازات
محكوم مي شود  و د ر صورت تكرار حسب مورد  واحد  صنفي تعطيل موقت و يا د ائم
و لغو پروانه خواهد  شد . تخلف و اجراي مجازات صاحب قبلي مغازه ارتباطي با

تخلف فرد  صنفي جد يد  ند ارد . 

د ر خيابان بازد اشت شد م
بند ه د و ماه قبل د ر خيابان بازد اشت شد م بد ون آنكه احضاريه اي براي حقير به د ستم
برسد ، حال سؤالم از شما اين است كه د ر چه موارد ي مي توان افراد  را جلب كرد 

بد ون آنكه احضاريه به د ستشان برسد ؟
م

؟ ـ اصفهان
118 قانون آئين د اد رسي كيفري قاضي مي تواند  د ر موارد  زير بد ون اينكه برابر ماد ه

بد واً احضاريه فرستاد ه باشد  د ستور جلب متهم را صاد ر نمايد .
و ي ي ري ي ن و بر ربر

الف: د ر جرائمي كه مجازات قانوني آنها، قصاص، اعد ام و قطع عضو باشد .
م

ب: متهميني كه محل اقامت يا شغل و كسب آنها معين نبود ه و اقد امات قاضي براي
ع م

د ستيابي به متهم به نتيجه نرسيد ه باشد .

هستم كه با تغيير و اصلاح عاد ات تغذيه اي و اصلاح د ر شيوة زند گي روزانه، به
كمك و مشورت پزشك و يا حتي خود ت به تنهايي مي تواني به تعاد ل د لخواه رسيد ه

و به كاهش وزني معقول د ست يابي. 
خانم ش ـ الف 19 ساله

بي نظمي پريود  علل بسيار زياد ي د ارد  كه يكي از عوامل مهم آن كم كاري تيروئيد  
م

ورم اما  شد .  خواهد   منظم  نيز  پريود ت  غد ه،  اين  عملكرد   تنظيم  با  لذا  مي باشد ، 
كه د ارويي  اتفاقاً  كه  باشد   غذا)  هضم  (بد ي  سوءهاضمه  علت  به  بايد   معد ه ات 
م و م ز و پر ن ر م ب يب

مي خوري كار را بد تر مي كند . توصيه مي كنم د ارو را قطع كني و به جاي آن: 1ـ
م

ـ3ـ وسط هر وعد ه 3ـ مايعات را به همراه صرف غذا حذف كني 2 آهسته غذا بخوري
غذايي قرص پانكراتين مصرف كني 4ـ يكساعت قبل از غذا قرص كليد ينيوم سي

مصرف كني. 

افزايش قد  خواهم د اشت؟
سالگي به بعد  افزايش قد  د ارند  يا خير؟ آيا طب خمي خواهم بد انم آيا دختران از 18

سوزني د ر اين كار تأثير د ارد ؟
م م

خانم منافي ـ تهران

د ر شماره هاي پيشين مجله مفصلاً به آن پرد اخته ام ولي كوتاه براي شما عرض كنم
كه د ر پايان و تكميل بلوغ جنسي اپي فيزهاي استخوانهاي بلند  بسته مي شوند  و رشد  
متوقف مي شود  ولي تا سالهاي بعد  همچنان بطور بسيار بسيار آهسته اد امه خواهد  

غ

د اشت. نگران نباش چند  سانت د يگري براي بلند تر شد ن جاد اري. مد ركي د ر د ست
نيست كه آيا طب سوزني مفيد  است يا نه. فقط مي شود  گفت اگر سود ي ند ارد ،

ظاهراً ضرري هم نبايد  د اشته باشد !  
ي و ب
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طرز تهيه      
   

قارچ را شسته، حلقه حلقه مي كنيم. با يك قاشق
غذاخوري روغن، آن را تفت مي د  هيم، تا آب آن

م مچ

خشك شود  . گوشت  را با پياز، آرد   نخود  چي،
م

خوب كرد  ه،  مخلوط  وفلفل  نمك  مرغ،  تخم 
ورز مي د  هيم تا حالت چسبند  گي پيد  ا كند  . بعد   
صاف سطحي  روي  را  روغني  كاغذ  ورق  يك 
2سانتي متر روي مي گذاريم و گوشت را به قطر

آن پهن مي كنيم. 
م

سپس قارچ را طوري روي گوشت قرار مي د  هيم
كه يك بند   انگشت از كناره گوشت فاصله د  اشته
م

باشد  . قيسي را شسته و آن را به صورت خلال
خرد   مي كنيم. بعد   با زرشك شسته شد  ه و كمي
هويج ها مي ريزيم.  قارچ  روي  شد  ه  د  اد  ه  تفت 
به را  گوشت  و  مي د  هيم  قرار  آن  وسط  د  ر  را 

ج م چچ

وسيله كاغذ به صورت رولت لوله مي كنيم. بعد   
د  ر روغن د  اغ شد  ه د  ور تا د  ور آن را سرخ كرد  ه

م

و رب گوجه فرنگي را اضافه مي كنيم و با 2فنجان
تقريباً آن  سس   و  پخته  رولت  مي گذاريم  آب 

ب م ي ي ر و مب

كرد  ه آغشته  باسس  را  رولت  بعد    شود  .  غليظ 
م

با سبزيجات و آن را د  ر د  يس قرار مي د  هيم و 
تزيين مي كنيم. 

نكات تغذيه اي 

از سرشار  و  مقوي  غذايي  گوشت  رولت 
ويتامين ها، املاح و پروتئين مي باشد  . 

كساني كه د  چار چربي و فشار خون بالا هستند  ،
بايد   د  ر مصرف آن احتياط كنند  .                  

خانههنر

كارد  هميشه  پنير،  بريد ن  از  قبل  ـ 
كرد  خواهيد   ملاحظه  كنيد .  گرم  را 
كه پنير به آساني و د رست مانند  كره 

م

بريد ه خواهد  شد .

ـ لكه هاي قهوه اي يا اثر سوختگي د ر
كف اتو را با ماليد ن محلول گرم شد ه

سركه و نمك از بين ببريد .

را از  پياز غليظ، بوي بد قهوه ـ يك فنجان
اند كي چاي خشك  د هان مي زد ايد . جويد ن 

نيز د ر اين مورد  بي تأثير نيست.

فرش كمي سركه و  فـ براي زند ه و د رخشان كرد ن
خاك اره را مخلوط كرد ه و برسي د ر اين مخلوط 
زد ه و برروي فرش بكشيد . بگذاريد  خوب خشك 

شود  بعد  روي آن جاروبرقي بكشيد .

مشت  يك  گرفته  شما  ظرفشويي  لوله  اگر ـ 
اضافه  به  بريزيد   ظرفشويي  سوراخ  د ر  جوش شيرين 
محكم  را  سوراخ  د ر  سفيد ،  سركه  استكان  نصف 

ببند يد . بعد  از چند  د قيقه آب سرد  روي آن بريزيد .
خخ

ونخود  و لوبيا و ساير حبوبات، هيچ گاه نـ هنگام پختن 
به آن نمك نزنيد ، زيرا سخت خواهد  پخت. 

م

 رولت گوشت چرخ كرد  ه با قارچ
مواد   لازم: 

گوشت د  وبار چرخ شد  ه: نيم كيلو
3عدد تخم مرغ:

3قاشق غذاخوري آرد   نخود  چي:
3قاشق غذا خوري روغن:

100گرم قيسي خشك:
200گرم قارچ:

پياز رند  ه شد  ه: 2 قاشق غذاخوري 
هويج آب پز يك اند  ازه: 3عدد

رب گوجه فرنگي: 2 قاشق غذاخوري
زرشك: 2قاشق غذا خوري         

نمك و فلفل: به مقد  ار د  لخواه

ر
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